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 بخش اول :

 

 عربی دهم
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 درس اول :  

 

مروری بر قواعد دوره اول 

 متوسطه
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 اوّل عربی پایه دهم تجربی و ریاضی ، انسان    قواعد و فنون ترجمه درس                         

 مروری بر قواعد دوره اول متوسطه                                             

را برای ردّ گزینه ها انتخاب کرد و  کوتاه ترین راه برای رس یدن به جواب باید  ترجمه و تعریب  در تست های  

 به جواب برساند . زودتر    از راهی اس تفاده کرد که شما را 

 

به جواب  کمبود وقت سریع تر  بنابراین باید ملاکی را در حلّ این تست ها در نظر بگیرید که شما را به علت  

 برساند یا دست کم به جواب نزدیک تر کند . 

 

است ؛                         شاه کلید پاسخ به تست های ترجمه و تعریب  یکی از این ملاک ها که  

 (است .   فــــــــــــــ  ضــــــــــــمــــــــــــــجـــ) قــــــانــــــــــون  

 مع و مفرد : جـــــ. ج  

 آ سمان ها    - 2آ سمان      - 1السماوات )  ترجمه :    

 الِامتحانات (   - 2   الِامتحان   - 1امتحان )  تعریب :    

 

 :   نکره عرفه و  مـــ

 تأ ثیر عمیق    (   - 2تأ ثیرعمیقی ، تأ ثیری عمیق ، یک تأ ثیر عمیق       - 1تأ ثیٌر عمیقٌ ) ترجمه : 

 المدینة  ( نساءُ    نساء    ، ال ـ  –   2          نساءٌ     - 1: )   ی زنان ـتعریب :  

 میر : ضـــ

 (   خویش ، نعمت های    خود ، نعمت های    ش ، نعمت های ـاو     : )نعمت های ه  نِعَم ـترجمه : 

 الثورة  (    –   2نا           ) ثورت ـخود    ، انقلاب مان  انقلابـتعریب :  

 

ُ  عل : )  فــــ  آ موخته بودند(   - 4می آ موزی     - 3یاد می دادم    - 2می آ موختم    - 1:  کنـتُ آ تعََلَّم

 ) ماضی  ، مضارع ، امر ، نهیی ، مس تقبل و انواع آ ن ( از لحاظ زمان  الف (  

 متکلمّ (   ) مفرد ، مثنّّ ، جمع    / غایب ، مخاطب ، ز لحاظ صیغه  ب ( ا 

 ( ثلاثي مزید  و    ثلاثي مجرد فعل های)  معان    ج ( تفاوت 
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 ماضي : 

 (    رفت :ذَهَبَ  )     مثبت ماضی ساده    - 1

 (    رفت ن ـیذَْهَبْ )   لمَْ       (     رفت ن ـذَهَبَ )   ما  :  منفی  ماضی ساده    - 2

 

 (      رفته است : قدَْذَهَبَ )    مثبت ماضی نقلی    - 3

 (  رفته است هنوز ن ـیذَْهَبْ ) لمَّا  (  رفته است ن ـ)   یذَْهَبْ لمَْ  : منفی    ماضی نقلی   - 4

 

 (    می رفت :کانَ یذَْهَبُ )   مثبت  ماضی اس تمراری    - 5

 :   منفی ماضی اس تمراری    - 6

 ( می رفت نـیکَُنْ یذَْهَبُ ) لمَْ  ( می رفت نـ)   یذَْهَبُ  لا  ( کانَ می رفت نـکانَ یذَْهَبُ ) ما  

 مضارع :     

 

 (    می رود :یذَْهَبُ  )    مثبت مضارع اِخباری    - 1

 

 (   می رود نـیذَْهَبُ )  لا  : منفی    مضارع اِخباری  - 2

 

 ( برود   تا یَذْهَبَ )  ل ِـ  ( برود   باید یَذْهَبْ ) ل ِـ:  مثبت مضارع التزامی    - 3

 

 : منفی     مضارع التزامی  - 4

 ( رود ن ـکه    تا یذَْهَبَ ) لا  أنَْ  لِـ(  رود ن ـ  که   باید یذَْهَبْ ) لا أنَْ  ل ِـ

 

 مس تقبل 

 

 (   د رفت خواه ـیذَْهَبُ : )  سَوفَ    ،   یَذْهَبُ سَ ـ: مثبت     آ ینده   - 1
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 (     د رفت نخواه ـیذَْهَبَ : )  لنَْ  :     منفی آ ینده    - 2

 

 نهی     و آ مر  

 

 ) آ مر ( : مثبت  فعل دس توری    - 1

 
 
 (    برود   باید یَذْهَبْ : )   ل ِـ(                          رو ب ـذْهَبْ : ) ا

 

 ) نهیی (   : منفی فعل دس توری  - 2

 (      بـرود  نباید  یذَْهَبْ :  )   لا (         رو ن ـ)    :   تذَْهَبْ لا 

را بش ناس یم تا  اسم  قبل از اینکه به ترجمه متن درس اول بپردازیم ، لازم است که بعضی از نشانه های مختص  

 در ترجمه اسم و فعل دچار مشکل نشویم . 

 

که ذاتًا معنّ داش ته باشد و آ ن مقرون به یکی از زمان های سه گانه ماضی  عبارتست از کلمه ای  اسم  :    اسم 

 ، حال و آ ینده  نباشد . 

 

 :  اسم  بعضی از نشانه های مختص  

 شدن ، مثل : مجرور    - 1

دٍ الفْاضِلِ : به پدر دانشمند محمدّ سلام کرد .     سَلممْتُ علی آَبِ مُحَمم

 « در آ خِر آ ن :  تنوین    ظاهر شدن »   –   2

  اِنسْانٍ قائٌِِ غدَاً : هر انسان فردا ایس تاده است . کُل 

 تلمیذُ    یا واقع شدن ، مثل :    منادا   - 3

جُل : آ ن مرد ال« ؛ مثل :  ال     وارد شدن »    - 4  ـرم

 

 (  نصَْْ    ، تعَلیم    ،   تکَاتبُ ،   تعََلَّل فعل های گروه اول و دوم اسم هستند ؛ )    مصادر   - 5
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   ة » ة « داش ته باشد ، مانند : عدَال ـتاء مدوّرة  اگر کلمه ای    - 6

 

 الّّینَ    ،   هؤلاء ،  هُوَ    ،مانند :   موصول و اسم    اشاره ها و اسم های    ضمیر همه ی    - 7

 

 ، ...    کیَْفَ ،  آَیْنَ    ، ما  ،   نْ غیر از » هَلْ ، آَ « ؛ مانند : مَ کلمات پرسشی  همه ی    - 8

 

 اء ، اهد اء ، شت ـ  اء ، دو   اء ، د   اء « داش ته باشد ؛ مانند : م ـاء    ها »   بیشتر کلماتی که آ خِر آ ن   - 9

 

 ح  ل ْـم ، صُـه ْـم  ، فَ ل ـْدر کلمات سه حرفی ، مانند : عِ ساکن بودن حرف وسطی    - 10

 

 مَسْجِدُ الاإمامِ ، آَثرٌَ قدَیٌم  :  الیه واقع شدن ، مثل  مضاف و مضاف  یا  موصوف و صفت    - 11

 

 في البیتِ می آ یند ؛  قبل از اسم ها  » في، بِـ، اإلی ، مِن ، لِـ ، علََی ، عَن ، کـ « فقط  حروف جرّ    - 12

 ( ذاكَ هُوَ اُلله الّّي آَنعُْمُهُ مُنهَْمِرَة  في العبارةِ ال تیة : )    اسماً کَمْ  

 

 ثمانیة    - 4س بعة                     - 3س تةّ                       - 2خمسة                  - 1

 

 :   آ کثرال سماء  یِّّ عبارةً جاءَ فیها  عَ 

 

 وَ اجْعَلْ لي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْ خِرین ! - 1

 

 مَنْ زَرَعَ العُْدوانَ حَصَدَ الخُْسرانَ !   - 2

 

 کانتَْ میاهُ البَحْرِ هادِئةًَ في البدایةَِ !   - 3

 

 مَرْقدَُ الاإمامِ الثاّلثِ فِي مَدینةِ کرَْبلَاء  !   - 4
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جَرَة  لِتِلـْكَ  اُنظُْرْ          ة    الغُْصونِ ذاتِ             الشم  النمضَِِ

 

 

 که دارای شاخه های ترَ و تازه است ، نگاه کن . درختی    به آ ن   -   1

 

 .   نگریست ترَ و تازه است ،  ش  به آ ن درخت که شاخه های َـ  - 2

 

 ترَ و تازه را مشاهده کن . شاخه ی  آ ن درختِ دارای    - 3

 

 درختِ دارای شاخه های ترَ و تازه بنگر . به آ ن    –   4

      ( نگاه کند  باید  :    نْظُرْ تَ ل ِـ  ) :  فعل امر  : نگاه می کند .                       نْظُرُ ت َـ

 (  : نگاه کن     ظُرْ نْ اُ   فعل امر : )  نگاه می کنّ .                  - 2   ظُرُ نْ ت َـ  

 

 «  شَََرات  » جمع :  یک درخت  «  /  شَََرَة :    آ شَار » جمع :    درخت شَََر :  

 

 

 شاخه کوچک  ،    شاخه :    آَغْصان ،  غصُُون    غصُْن ج . 

 

 

ُــ :   ة :    / با طراوت شد  ،  ترَ و تازه شد  نضَََِ ـ  سرسبزی  ،    تازگی نضََِْ

 

:     ذوات جمع مؤنث آ ن  و    ذات آ ن  مؤنث    و نصب   حالت    در ا  ذ   ، جر   در حالت    ي ذ   ، رفع   در حالت  و  ذ

 دارای ،    صاحبِ ،  دارنده  
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 شَََرَه    صارَتْ وَ کیَفَ             حَبمةٍ  مِنْ    نمََتْ   کیَْفَ 

 

 .   گردیدند درختان  و چگونه  پرورش یافتند  دانه هایی  چطور از    - 1

 

 .   شد یک درخت    آ ن و چگونه  بزرگ شد  آ ن هس ته  چگونه از    - 2

 

 .   گردید یک درختی  وچطور   افزایش یافت  بذر های  چطور از    - 3

 

 . شد  یک درخت  و چگونه  رشد کرد  دانه ای  چگونه از    - 4

 ...   چه ،    چگونه ؟ ،    چطور کیَْفَ : ) ادات پرسش و تعجب (  

 

ُــ :    رشد کرد  نمو ؛ نمََا ـ

 

 : دانه ، بذر  حَبم  

      

 ) اسم جنس  ، یکیِ آ ن ( ج . حُبوب    حَبةّ : 

 

 : دانه داد ، به دانه نشست    حَبمبَ 

 

 : ) اسم جنس ، یکیِ آ ن ( ج ؛ آ شَار   شَََر 

 

ي        الثممَـرَه    هـاَ مِـنْ یـُـخْــرِجُ    فاَبَْْثْ وَ قُلْ مَنْ ذَا الّم

 

 بیرون می آ ورْد؟ آ ن    از میوه را    آ نگاه تحقیق کن و گفت و گو کن اصلًا چه کس   - 1
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 ؟ بیرون می رفت    آ ن به وس یله ی چه کس از  میوه ها   بدین سان بررسی کن و صحبت کن پس    - 2

 

 ؟ خارج می شود  آ ن  از  میوه ها  بنابراین مورد بْث قرار بده و بگو اصلًا توسط چه کس    - 3

 

 ؟ درمی آ ورَد آ ن    از میوه را  پس جست و جو کن و بگو چه کس پس    - 4

 جست و جو کن بَْْثْ  :  اِ بْحَثُ  :  ت َـ

 

 بگو  قولُ    : قوُْلْ  : قلُْ :  تـَ

 

 هرکس ج (  کس که              ب (                چه کس  : الف (  مَنْ  

 

،    اصلاً بعد از کلمات پرسشی ممکن است برای تأ کید به کار رود و تقریباً معادل کلماتی چون : )  ذا    : کلمه ذا   

 امثال این کلمات در زبان فارسی ترجمه می شود . ( و  پس  

 

ُـــ    بیرون رفت     ،  خارج شد  خْـرُجُ  :  یـَخَرَجَ ـ

 

 خارج کرد    ، بیرون آ ورد     ، درآ ورد   :        خْـرِجُ یـُـ  خْـرَجَ آَ 

 

لـَی  انظُْرْ    وَ 
 
مسِ  ال ـا تي           شم  ــالمـ  مُـسْتـَعِــرَه هـا  جَـذوَتُ

 

 مشاهده کرد. برافروخته است ،    آ ن شعله های آ تش  کس راکه  خورش ید  و    - 1

 

 . نگریست  شعله ور شده است ،  آ ن    پاره های آ تش   که   خورش یدی و به    - 2

 

 . نگاه کنید  شعله ور است  آ ن    زبانه آ تش   که   آ ن خورش ید و به    - 3
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 .   بنگر   فروزان است آ ن    پاره  آ تش   که   خورش یدی و به    - 4

 

 آ ن خورش ید   ، خورش ید    : شّمس  ال ـ

 

   ی خورش ید   یک خورش ید  ،  یک  ،    ی خورش ید :  شََسٍ    ، شََساً     ، شََسٌ  

 

مس  ال ـ  ... که  ی  خورش ید ...  :  التّي  شم

 

رَة )  پاره آ تش      :  جَذْوَة ج . جُذیً ، جِذاء  :    (    پاره آ تش ،  اخگر  شَََ

 

 افروخت  ،  روشن کرد   سَعَرَ ـــَ : 

 

 فروزان مُـسْـتـَعِـرَة :  

جُلُ  ال ـ ي  رم ٌ  : الّم  آ مد معلَّّ است . که  ی  مرد   جاءَ مُعَلَِّّ

 آ مد معلَّّ است . که  ی  زن ـجاءَتْ معلِّمةٌ : المتي  مَرآَةُ  الـ

جُلانِ  ال ـ  آ مدند معلَّ اند . که  ی  دومرد جاءا معلمّانِ :   اللّّانِ رم

جُلیَِّ  ال ـآَعرِفُ   ینِ   رم  آ مدند می ش ناسم . که  را    ی دو مرد جاءا : اللَّّ

 آ مدند معلَّ اند . که    ی دو زنـجاءتا معلمّتانِ :  اللتّانِ  مَرآَتانِ  الـ

 آ مدند می ش ناسم . که  را    ی دوزنـجاءَتا : اللتّیَِّْ  مَرآَتیَِّ  ال ـ  آَعْرِفُ 

ینَ  رّجِالُ  ال ـ  آ مدند معلَّ اند . که  ی  مردانـجاءوا  معلمّونَ:  الّم

ِّساءُ ال ـ  آ مدند معلَّ اند . که  ی  زنان ـجِئْـنَ معلمّاتٌ : اللّاتي    ن

 

َ    رَجُلاً رَآَیتُْ    . سلام کرد  به من    که دیدم    مردی عليم  :  سَلَّم
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 مُـنْتـَشِــرَه    حَـــرارَةٌ وَ بِـهـا            ضـیـاءٌ فـیـهـا  

 

 { هست . گسترده شده  } پراکنده  گرمای    هست و به کمک آ ن روش نایی  در آ ن } خورش ید {    - 1

 

 است . پراکنده کننده  به کمک آ ن   گرما    وجود دارد و نور     در آ ن } خورش ید {   - 2

 

 است . پهن کننده  خورش ید    داغی و    گرما }خورش ید {در آ ن است و به کمک  درخش ندگی و تابش    - 3

 

 هست . پهن شده  گرمای  هست و به کمک آ ن    نورهایی و  درخش ندگی ها  در آ ن } خورش ید {    - 4

 

ُــ :    گسترده شده ، پهن شده مُنتْشََِ :    / گسترده شد     ، پهن شد   اِنتْشََََ :    / پهن کرد   نشََََ ـ

 

ي     مَـنْ  ـرَرَه  فـ  الجَْـوِّ  مِثـلَ        ـا   هآَوْجَـدَ ذَا  الّم  الـشم

 

 .   یافت   اخگری } خورش ید { را در فضا همچون    که است    کس آ ن همان    - 1

 

 . پیدا کرد  شعله های آ تش  در آ سمان مانند  آ ن را  می تواند  هرکس    - 2

 

 . پدید آ ورد  پاره آ تش  در فضا همچو  آ ن را  پس  چه کس    - 3

 

 . بوجود آ ورد  زبانه های آ تش  در آ سمان ها مثل  آ ن را  پس  چه کس    - 4

دُ  :    پیدا کرد ،  به دست آ ورد  ،  یافت  وَجَدَ  / یََِ

 

 پدید آ ورد  ،  به وجود آ ورد  وْجَدَ / یوُجِدُ :  آَ 
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 الشّمس    :   ها  :  هـا   آَوجد 

 

 

رَة : ) اسم جنس ، یکی آ ن    پاره آ تش    ، جرقه   ( :    ـة شَََ

 

رَة :  پاره آ تش     :   جَذْوَة :    اخگر ) پاره آ تش ( شَََ

 

ذي لّهُ  ال ـذاكَ هُــوَ   مـ  مُـنـْهـَمِـرَه    هُ آَنـْعُـم ُـ             ال

 

 نعمت های ریزان دارد . که  است    کس آ ن تنها خدای    - 1

 

 ریزان است .    ش  نعمت هایـَ   که  است  خدایی آ ن همان    - 2

 

 جاری است .   ش  نعمت ـ  که است    کس خدای او خدای    - 3

 

 سرازیر است فقط همان الله است .   ش  نعمت های ـکس که    - 4

 

 قـُدرَةٍ مُـقتـَدِرَه   وَ حِکمةٍَ  بالِغةٍَ        ذو  

 

 است . قدرت توانمند  دانش او کامل است و از نظر    - 1

 

 است . قدرتی توانمند  و  دانشی کامل  دارای    - 2

 

 است . نیروهای توانایی  و  دانش های کامل  صاحبِ    - 3
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 داشت . قدرتی توانایی    رس ید و بر هر در دانش به درجه عالی    - 4

 

لـَی 
 
   ه  قـَمَــرَ هِ فـی ـآَوْجَـدَ    فمََـنْ      الـلمیـلِ    اُنظُْرْ ا

 

 دست آ وردند بنگر  بنابراین چه کسان ماه ها را در آ ن به  شب ها  به    - 1

 

 پیدا کرد. مشاهده کن ،بدین سان متوجه می شوی چه کس ماه را  شب را    - 2

 

 ؟ پدید آ ورد  نگاه کن پس چه کس ماهـش را در آ ن    شب به  - 3

 

 . نگریست  شب    و کس که ماهـش را در آ ن به وجود آ ورد به - 4

     

رَرٍ  ک َـ          أنَـْجُـمٍ ب ِـ هُ زان َـوَ         الـْمُـنتـَشِـرَه  الـدل

 

 . زینت داد  پراکنده    مرواریدهای  مانند  س تارگان با  آ ن را  و    - 1

 

 . زینت داد  پراکنده    مروارید مانند  س تاره ای  با  آ ن را  و    - 2

 

 . زینت می دهد گستره شده     مرواریدهای  مانند  س تارگان با    - 3

 

 . زینت بده  پهن شده    مروارید مانند  س تاره ای  با    - 4
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لـَی  انظُْرْ  وَ        
 
 ه  مَــطَــرَ هُ  مِـن ْـآَنْزَلَ  فـَمَنْ           الغْیَمِ ا

 

 . فرو فرس تاد  آ ن    را از   ش ؛ پس چه کس باران ـنگاه کن    ابر و به    - 1

 

 . نازل کرد  را از آ ن  ش  ؛ پس چه کس باران ـبنگر    ابرها   و به   - 2

 

 . نگریست  ،  پاییّ آ مد  که باران از آ ن  ابری    پس چه کس به   - 3

 

 . نازل شد  که  از آ ن بارن     ابری به  نگاه کن  - 4

 پاییّ آ مد  نزََلَ ـــِ ینَِْْلُ  :  

 

 نازل کرد    آَنْزَلَ ؛ یـُنـْزلُِ : 

 

 ابر  ،  مه   الغیَم . ج . غیُوم ؛ غِیام : 

 

 باران    مَطَر ج . آَمْطار : 

 

م :  م ج . نَُوم ، آَنَُْ  س تاره    نََْ

 

ة ، دُرَر :    مروارید . دُرم

 

 ماه س یّاره   آَقمار : قمََر ج .  

 

 : اإسم مثنّّ  فیه    لیس عیَِّّ ما   
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 اإرحم  آ باكِ وَ آ مّكِ العَجوزَینِ    !   - 1

 

دا  ش باب آ هل الجنةّ !   - 2  الحسََنُ وَ الحسَُیُّ س یِّ

 

 لمَْ یقَدر الصّیادان آ ن یصیدا الظّبي  ! - 3

 

خوانّ المجدّینَ  !   - 4
 
نّّ آ حِبّ ا

 
 ا

 

نسان  ،    هِِران ،    غفُرآ ن ،    حَناّن ،    نِس یان ،    بس تان ،    رمّان ،    فس تان :اسم هایی مانند ؛)  نکته    ،  آ لوان  ،  اإ

 یستند .  ن ـاسم مثنّّ  ، ... (  جَوعان    ،   عَطشان ،    کسَلان 

 

« را از    ان یستند ، زیرا اگر »   ن ـاسم مثنّّ    ، ... (   غِزلان ،  آ دیان    ،   آ حزان ،  آ بدان  : کلماتی نظیر ؛ )  نکته  

 آ خرشان حذف کنیم مفردشان به دست نمی آ ید . 

 

خوة : دو اسم »    نکته 
 
خوان  ،     ا

 
«    آَخ »  مثناّی    « آَخَوَینِ  ،  آَخوان    هستند ولی دو اسم » جمع مکسّر  «  ا

 هستند . 

 

 « از آ خرشان حذف می شود .   ن  هرگاه مضاف واقع شوند »     اسم های مثنّّ :    نکته 

 دانش آ موز (    دو کتاب  التلّمیذِ    )   ا  + التلّمیذِ     : کتاب ـانِ  کتاب ـ

 مدرسه   ( دو معلَّّ  المدَْرَسَةِ )     + المدرسةِ  :معلمّ َـیِّ   معلمَّـ

 

 :  الجمع السّالم للمذکرّ  عیَِّّ ما یش تمل علی  

 

 !      الیتامی و  المساکیّ  هذا جزاء مَن نسََِ    - 1
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 مشترکة !  مَضامیّ    المقالات وجدتُ في تلَك    - 2

 

 !    ال خَرینَ مِن وظائف المسلَّ مُساعدَة    - 3

 

تخَْدَمَ القرآ ن    - 4  المتنوّعة !   البراهیّ اِس ْ

   یستند . ن ـجمع مذکرّ سالم  ، ....(  مَفتون  ،  جنون  ، مَ مَحزون  ،  مَغبون    : اسم هایی مانند ؛ )   نکته 

 

یاطیّ    ، میادین  ،    یاحیّ ، رَ براهیّ    : اسم هایی مانند ؛ )   نکته   و  مَضامیّ  ،  قوانیّ ،  بسَاطیّ    ،   مَساکیّ ،  ش َ

 یستند . ن ـجمع مذکرّ سالم  ... (  

 

هنگام  جمع مکسر  « حذف می شود ولی    ن هنگام اضافه شدن نونشان »  جمع مذکرّ سالم  : اسم های    نکته 

 می شود . نـاضافه شدن ، نونشان حذف  

 العالمَ ن  العالمَ : ش یاطی ـ  + ـن   المدینةِ / ش یاطی   + المدینة : معلم ِـنَ   معلمِیـ    

   

 عیَِّّ الخطََأ  في الاإضافة :  

 الجزیرة   یّ ساکن ـ  - 2المجتمع                                  یّ قوان ـ  - 1

 الکتاب یّ  مضام ـ  - 4                القرآ ن                    یَّ براهـ  - 3

 

مثِ  عیَِّّ ما فیهِ    : الجمَعُ السّالِمُ للمُؤَن

 

یرانٍّّ        ! الَبیاتُ  هذِهِ      - 1  الجمَیلُة مِن شاعرٍ اإ

 

یورِ   آ صواتَ سََِعْتُ    - 2  في هذِهِ الحدیقة      !   الطل

 

 المدَرَسَةِ   ! في    ها صَدیقات ِـ  لعَِبَتْ فاطمةُ مَعَ   - 3
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 !           ال وقاتِ   آَتفََکمرُ في خَلْقِ اِلله بعَْضَ  - 4

 

جمع    نه هستند  جمع مکسّر  ، ... (  آَقوات  ،    آ بیات ،    آ موات ،  آ وقات    ، آ صوات  : اسم هایی مثل ؛ )  نکته  

 یست . ن ـ  زائد « در این اسم ها  ت  ؛ چون حرف »  مؤنثّ سالم  

 

 :   ال فعال عیَِّّ الصحیح في ضبط حرکات  

 

ي    - 1 رُجُ قُلْ مَنْ ذَا الّم  مِنْها الثممَرَةَ      !   یََْ

 

ناتِ   - 2 نم الحَْس َ
 
 السّیئّاتِ          ! یذَْهَبَْْ    ا

 

ماءِ - 3  مِنهُْ المَْطَرُ   ! ینُِْْلُ    اَلغْیَْمُ بُُارٌ مُتَراکِمٌ فِي السم

 

 ةَ المریضِ في المسُ توصَفِ     ! الطّبیبُ حَرارَ ینُِْْلُ     - 4

رُجُ :    بیرون رفت خَرَجَ :       بیرون می روَد  یََْ

     

رِجُ :    درآ ورد آَخْرَجَ :    در می آ ورَد یَُْ

 

    پاییّ می آ ید  ینَِْْلُ :    پاییّ آ مد نزََلَ :  

 

 نازل می کند  ینُِْْلُ :      نازل کرد آَنْزَلَ :  

 

   می رود  یذَْهَبُ :             رفت ذَهَبَ :  
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 می برَد یذُْهِبُ :    برد    آَذْهَبَ :   

 

دُ :   پیدا کرد     وَجَدَ :    پیدا می کند    یََِ

             

 پدید می آ ورَد یوُجِدُ :  پدید آ ورد    آَوْجَدَ :    

 

 عیَِّّ الصحیح للتوضیحات التالیة : 

 

 (    الشَطة ة المرور  :   )   ........ یقف في الشارع لـرعای   - 1

 

 ( مَمَرل مُشاة     ........ جانِبٌ مِنَ الشّارع لِمُرورِ الناّسِ  :  )   - 2

 

 ( اَلتملوْین  ..... قُدْرَةُ عَرْضِ الْ ش یاءِ بِالخْطوطِ وَ الَْلوْانِ :  )    - 3

 

لیه لـشَاء ال دویة : )    - 4  (   الصَیْدَلََ  ..... مکانُ یذَْهَبُ المرَضَی اإ

 

طَة:  ا  طّ   :      / اداره پلیس  لشَل ْ  پلیس الشَل

 

 

 پیاده رو  رَصیف :      / گذرگاه پیاده   مَمَرل مُشاة: 

 

 

سْمُ :       / رنگ آ میزی   اَلتملوْین:    نقاشی کردن  اَلرم
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 دارو فروش ،  دارو ش ناس  الصَیْدَلِي :      / دارو فروشی ، داروخانه  الصَیْدَلََ : 
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 درس اول عربی پایة دهم                                             

 مروری بر قواعد دورة اوّل متوسطه                                        

 

 ش ناخت فعل های عربی و معادل آ ن                                   

 در زبان فارسی                                             

 :  ماضی ساده مثبت  

 م نوشتـَ را  م  تکالیفـَ من  :                      واجِبـات ـتُ   کتََب ْـ  آ نا 

 ی نوشت ـرا  ت  تکالیفـَ تو  :     كَ            واجِبـات ـتَ  کتَبَ ْـآَنتَْ  

 ی نوشت ـرا  ت  تکالیفـَ تو :     كِ            واجِبـات ـتِ  کتَبَ ْـ  نتِْ آَ 

 نوشت را  ش  تکالیفـَ او :                        هُ واجِبـات ـکتََبَ    هُوَ 

 نوشت  را  ش  تکالیفـَ او :                   ها واجِبـات ـتْ  کتََب َـهَي  

نُ   یم نوشت ـرا  مان  تکالیفـما :                  نا واجِبـاتـَ نا  کتَبَ ْـ  نََْ

 ید نوشت ـرا  تان  تکالیف ـشما :              کُ واجِباتـَ تُم  کتَبَْـآَنتُْم  

 ید نوشت ـرا  تان  تکالیف ـشما :        کُنم     واجِباتـتُنم  کتََب ْـ  آَنتُْنم 

 ید نوشت ـ را تان  تکالیف ـشما :            کُما واجِبـاتـتُماکتََب ْـ  آ نتُْما 

 ند نوشتـَ را  شان  تکالیف ـ  ایشان :        ـهمُ          واجِبـاتَ ا   و کتََب ـهُم  

 ند نوشتـَ را  شان  تکالیف ـایشان  :           هنُّ     واجِبـات َـتُنم  کتَبَْـهُنم  

 ند نوشتـَ را  شان تکالیف ـایشان  :                هُما واجِبـات َـا  کتََب ـ  هُما 

 ند نوشتـَ را  شان  تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ ا  ت ـکتََب َـهُما  

 :  منفی ماضی ساده  

 م نوشتـَ ن ـرا  م  تکالیفـَ من  :                      واجِبـاتـتُ   کتََب ْـما    آ نا  

 ی نوشت ـن ـرا ت  تکالیفـَ تو  :     كَ            واجِبـاتـتَ  کتَبَ ْـ  ما  آَنتَْ  

 ی نوشتـن ـرا  ت  تکالیفـَ تو :     كِ            واجِبـات ـتِ  کتَبَ ْـ  ما نتِْ  آَ 

 نوشت ن ـرا  ش تکالیفـَ او :                        هُ واجِبـاتـکتََبَ      ما هُوَ 

 نوشت  ن ـرا  ش  تکالیفـَ او :                   ها واجِبـات ـتْ  کتََب َـما هَي   

نُ   یم نوشت ـن ـرا  مان تکالیفـما :                  نا واجِبـاتـَ نا  کتَبَ ْـما     نََْ
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 ید نوشت ـن ـرا  تان  تکالیف ـشما :              کُ واجِباتـَ تُم  کتَبَ ْـ  ما آَنتُْم   

 ید نـنوشت ـرا  تان تکالیف ـشما:        کُنم     واجِباتـتُنم  کتَبَْـ  ما آَنتُْنم   

 ید نوشت ـن ـ  را تان  تکالیف ـشما :            کُما واجِبـاتـتُماکتََب ْـما  آ نتُْما  

 ند نوشتـَ ن ـرا  شان  تکالیف ـ  ایشان :        ـهُم          واجِبـاتَ ا   و کتََب ـما هُم    

 ند نوشتـَ ن ـرا  شان  تکالیف ـایشان  :           هنُّ     واجِبـات َـتُنم  کتََب ْـ  ما هُنم   

 ند نوشتـَ ن ـرا  شان تکالیف ـایشان  :                هُما واجِبـات َـا  کتَبَـ   ما هُما  

 ند نوشتـَ ن ـرا  شان  تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ ا  ت ـکتَبَ َـ  ما هُما   

 :  مضارع اِخباری مثبت  

 م نویسَ می  را   م تکالیفـَ من  :                      واجِبـاتـ   کْتُبُ آَ   آ نا 

 ی نویس ـمی  را   ت  تکالیفـَ تو  :     كَ            واجِبـات ـ  کْتُبُ  ت َـآَنتَْ  

 ی نویس ـ  می را  ت  تکالیفـَ تو :     كِ            واجِبـات ـ   نَ ی ـکْتُب ُـت َـ  نتِْ آَ 

 د نویس ـمی  را   ش  تکالیفـَ او :                        هُ واجِبـات ـ  کْتُبُ  ی َـ   هُوَ 

 د نویس ـ  می را  ش  تکالیفـَ او :                   ها واجِبـات ـ  کْتُبُ   ت َـهَي   

نُ   یم نویس ـمی  را   مان تکالیفـما :                  نا واجِبـاتـَ   کْتُبُ  ن َـ   نََْ

 ید نویس ـمی  را   تان  تکالیف ـشما :              کُ واجِباتـَ   نَ و کْتُبـت َـآَنتُْم   

 ید نویس ـ  می  را  تان  تکالیف ـشما :        کُنم     واجِباتـ  نَ کْتُبْـت َـ   آَنتُْنم 

 ید نویس ـ  می   را تان  تکالیف ـشما :            کُما واجِبـاتـ  نَ ا کْتُب ـت َـ   آ نتُْما 

 ند نویسَ ـ   می را  شان  تکالیف ـ  ایشان :        ـهمُ       واجِبـاتَ   نَ و کْتُبـی َـهُم   

 ند نویسَ ـ  می را  شان تکالیف ـایشان  :           هنُّ     واجِبـات َـ  نَ کْتُبْـی َـهُنم   

 ند نویسَ ـ  می را  شان تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُبـی َـ  هُما 

 ند نویسَ ـ  می را  شان تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُب ـت َـ  هُما 

 :  منفی    مضارع اِخباری 

 م نویسَ می  ن ـرا   م تکالیفـَ من  :                      واجِبـات ـ   کْتُبُ آَ لا    آ نا 

 ی نویسـمی  نـرا   ت  تکالیفـَ تو  :     كَ         واجِبـات ـ  کْتُبُ  ت َـلا آَنتَْ   

 ی نویسـ  می نـرا  ت  تکالیفـَ تو :     كِ         واجِبـات ـ   نَ یـکْتُب ُـت َـلا   آَنتِْ  

 د نویس ـمی  ن ـرا   ش  تکالیفـَ او :                  هُ واجِبـاتـ  کْتُبُ  ی َـلا     هُوَ 
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 د نویس ـ  می نـرا  ش  تکالیفـَ او :                ها واجِبـات ـ  کْتُبُ   ت َـلا     هيَ 

نُ   یم نویس ـمی  نـرا  مان  تکالیفـما :              نا واجِبـاتـَ   کْتُبُ  ن َـلا     نََْ

 ید نویس ـمی  ن ـرا   تان تکالیف ـشما:         کُ واجِباتـَ   نَ و کْتُب ـت َـ  لا آَنتُْم   

 ید نویس ـ  می  ن ـرا تان  تکالیف ـشما :        کُنم   واجِباتـ  نَ کْتُب ْـت َـلا     آَنتُْنم 

 ید نویس ـمی  نـ  را تان تکالیف ـشما:        کُما واجِبـاتـ  نَ ا کْتُب ـت َـلا     آ نتُْما 

 ند نویسَ ـ   می نـرا  شان  تکالیف ـ  ایشان :     ـهمُ      واجِبـاتَ   نَ و کْتُبـی َـ  لا هُم   

 ند نویسَ ـ  می نـرا  شان تکالیف ـایشان  :        هنُّ     واجِبـات َـ  نَ کْتُبْـی َـلا هُنم    

 ند نویسَ ـ  می نـرا  شان  تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُبـی َـلا   هُما 

 ند نویسَ ـ  می نـرا  شان  تکالیف ـایشان  :            هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُب ـت َـلا   هُما  

 فعل آ ینده مثبت ) مس تقبل( 

 نوشت م  خواهـَ را   م تکالیفـَ من  :                      واجِبـات ـ   کْتُبُ أَ سَ ـ  آ نا 

 نوشت ی خواه ــرا  ت  تکالیفـَ تو  :     كَ            واجِبـاتـ  کْتُبُ  ت َـسَ ـآَنتَْ  

 نوشت ی خواه ــرا  ت  تکالیفـَ تو :     كِ            واجِبـات ـ   نَ یـکْتُب ُـت َـسَ ـنتِْ  آَ 

 نوشت د  خواهـَ را  ش  تکالیفـَ او :                        هُ واجِبـات ـ  کْتُبُ  ی َـسَ ـ  هُوَ 

 نوشت د  خواهـَ   را  ش  تکالیفـَ او :                   ها واجِبـات ـ  کْتُبُ   ت َـسَ ـهَي  

نُ   نوشت یم  خواه ـرا  مان  تکالیفـما :                  نا واجِبـاتـَ   کْتُبُ  ن َـسَ ـ  نََْ

 نوشت ید  خواه ـرا  تان  تکالیف ـشما :              کُ واجِباتـَ   نَ و کْتُبـت َـسَ ـآَنتُْم  

 نوشت ید  خواه ـرا  تان  تکالیف ـشما :        کُنم     واجِباتـ  نَ کْتُبْـت َـسَ ـ  آَنتُْنم 

 نوشت ید  خواه ـرا  تان تکالیف ـشما:            کُما واجِبـاتـ  نَ ا کْتُب ـت َـسَ ـ  آ نتُْما 

 نوشت ند  خواهـَ را  شان تکالیف ـ  ایشان :        ـهمُ       واجِبـاتَ   نَ و کْتُبـی َـسَ ـهُم   

 نوشت ند  خواهـَ را  شان  تکالیف ـایشان  :           هنُّ     واجِبـات َـ  نَ کْتُب ْـی َـسَ ـهُنم   

 نوشت ند  خواهـَ را  شان تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُب ـی َـسَ ـ  هُما 

 نوشت ند  خواهـَ را  شان تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُب ـت َـسَ ـ  هُما 
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 ( آ مر    ) فعل دس توری مثبت  

    

 ( بنویس  )   کْتُبْ  اُ   :     کْتُبُ           ت َـ  

 

 (   بنویس )     کْتُبـاُ :    نَ         ی ـکْتُب ـت َـ   

 

 (   بنویس ید )  ا  کْتُب ـاُ :               نِ ا کْتُبـت َـ   

 

 (   بنویس ید )  ا کْتُب ـاُ   :       نِ        ا کْتُبـت َـ   

    

         (    بنویس ید )  ا  و کْتُبـاُ :             نِ و کْـتُبـت َـ    

         

 (    بنویس ید ) نَ  کْتُب ـاُ :                نَ کْتُب ْـت َـ     

 ( نهی  مضارع  )  فعل دس توری منفی  

 (    نویس  ن ـ) کْتُبْ     ت َـلا :    کْتُبُ           ت َـلا+      

   

 (   نویس ن ـ)         کْتُب ـت َـلا  :    نَ         ی ـکْتُب ـت َـلا+      

 

 (   نویس ید ن ـ) ا     کْتُب ـت َـلا  :             نِ ا کْتُب ـت َـلا+      

                     

 (   نویس ید ن ـ)  ا     کْتُب ـت َـلا   :     نِ        ا کْتُب ـت َـلا+      
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 (    نویس ید ن ـ)       آ  و کْـتُب ـت َـ  لا :            نِ و کْـتُب ـت َـ  لا+       

 

 (    نویس ید ن ـ)       نَ کْتُبْـت َـلا :            نَ کْتُب ْـت َـلا+        

 

 معادل فعل ماضی اس تمراری فارسی : 

 نشان دهنده کاری است که در گذش ته چند بار تکرار شده است ؛ مثال :  

 ( ماضی اس تمراری فارسی )  می نوشتند  (:  مضارع اِخباری فارسی  )  می نویس ند  

 می نوشت (   داشت )    می نوشت  :  کانَ یکَْتُبُ  

 درس می خواندْ  :  کانَ یدَْرُسُ  درس می خواندَ           یدُْرُسُ :  

   زیان می رساندْ کانَ یضَُِل :  : زیان می رساندَ              یضَُِل 

 روی بر می گرداندْ کانَ یلَتْفَِتُ :  روی بر می گرداندَ      :    یلَْتفَِتُ 

 می نوشت ( ن ـ  داشت )    می نوشت  نـ:  کانَ یکَْتُبُ  مأ 

 می نوشت نـ:  یکَْتُبُ  لا  کانَ  

 می نوشت  نـیکَُنْ یکَْتُبُ : لمَْ  

 درس می خواندْ  :  کانَ یدَْرُسُ  درس می خواندَ           یدُْرُسُ :  

   زیان می رساندَ کانَ یضَُِل :  : زیان می رساندَ              یضَُِل 

 روی بر می گرداندَ کانَ یلَتْفَِتُ :  روی بر می گرداندَ      :    یلَْتفَِتُ 

 

 می نوشت ( ن ـ  داشت )    می نوشت  نـ:  کانَ یکَْتُبُ  مأ 

 می نوشت نـ:  یکَْتُبُ  لا  کانَ  

 می نوشت  نـیکَُنْ یکَْتُبُ : لمَْ  

 درس می خواندْ  :  کانَ یدَْرُسُ  درس می خواندَ           یدُْرُسُ :  

   زیان می رساندْ کانَ یضَُِل :  : زیان می رساندَ              یضَُِل 

 گرداندْ روی بر می  کانَ یلَتْفَِتُ :  روی بر می گرداندَ      :    یلَْتفَِتُ 
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 (   مضاف و مضافٌ الیه ) ترکیب اضافی ( موصوف و صفت ) ترکیب وصفی 

 

    ) اسم »مضاف « + اسم »مضاف الیه « ( ترکیب اضافی  

 ) اسم » موصوف « + صفت ( ترکیب وصفی  

 به مثال های زیر توجه کنید : 

 اتاق ، دیوارِ  مدرسه    ، لِباسِ بابا    ، ماشیِّ   من دوستِ  ترکیب اضافی :  

 

 بلند ، دیوارِ جدید    ، لباسِ باکلاس    ، ماشیِّ   خوب دوستِ  وصفی : ترکیب  

 

 ترکیب اضافی :                                              

در ترکیب های بالا جزء دوم به تنهایی وجود خارجی و ظاهری دارد و وجودش وابس ته به چیز دیگری    

وی ندارند و مضاف و مضاف الیه انفکاک پذیر  نیست و این دو جزء ترکیبی است که با یکدیگر پیوند ق 

هستند و مضاف به مضاف الیه نسبت داده می شود و کنار هم قرار می گیرند و به هم وابس ته می باش ند ،  

« گفته می  مضاف الیه « و به اسم دوّم » مضاف ولی یکدیگر را توصیف نمی کنند ؛ بنابراین به اسم اوّل »  

 شود . 

 بعد از ترجمه آ ن ها  به فارسی کمک می کند . ترکیب اضافی  و  ترکیب وصفی مواردی که ما را در تشخیص  

 افزودن فعل ربطی » است « به آ خِر ترکیب بعد از حذف نمودن کسره از پایان کلمه ی اوّل :   - 1

 است . باکلاس  ماشیّ                         است .    بابا ماشیّ                    

 « به آ خِر ترکیب : تر    « بیّ دو کلمه یا افزودن » بس یار افزودن کلمه »    - 2

 تر   باکلاس / دوستِ باکلاس بس یار    /  دوستِ                  تر من  / دوستِ من  بس یار    دوست 

« است و اگر اسم دوم وجود خارجی نداشت  مضاف الیه  اگر کلمه دوّم وجود خارجی داشت معمولًا »    - 3

 « می باشد. صفت  معمولًا »   

 ) جدید وجود خارجی ندارد ( جدید    لباسِ ) مدرسه وجود خارجی دارد(  /   مدرسه    لباسِ 
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اگر دو کلمه انفکاک پذیر باش ند غالباً مضاف و مضاف الیه و اگر دو کلمه انفکاک ناپذیر باشد مضاف و    - 4

 ) کلمه سرخ صفت است ( سرخ  گل  ) گلدان مضاف الیه است.(  /  گلدان  گل  مضاف الیه : 

اگر دو اسم را بُواهیم از نظر ترکیب اضافی و ترکیب وصفی تشخیص دهیم از روش زیر اس تفاده می    - 5

 کنیم. 

 دارد(  دیوار  بلند  دارد ( / ) اسم دوم + اسم اوّل + دارد :  دیوار    اتاق ) اسم دوم +اسم اول + دارد :  

 ترکیب وصفی :                                               

در این ترکیب اسم دوم به تنهایی وجود خارجی و ظاهری ندارد و وجودش وابس ته به چیز دیگر است و در  

 ترکیب وصفی رابطه بیّ موصوف و صفت پیوندی قوی وجود دارد و انفکاک ناپذیر هستند و اسم دوم  

 شد، اوّلی موصوف و دوّمی صفت است . توصیف کننده اسم اوّل با 

 زیبا   کتابی جمیلٌ   :  کتابٌ  

 لازم است بدانیم که موصوف و صفت در چهار مورد از یکدیگر تبعیّت می کنند : 

 

 ة  المجتهد ة  ( التلمیذ المجتهد      /   التلمیذ    مذکرّ و مؤنث )    جنس   - 1

 

 ونَ التلامیذ المجتهدان  /  المجتهد انِ  ( التلمیذ المجتهد  / التلمیذ   مفرد ، مثنّ ، جمع )  عدد     - 2

 

 مجتهدة   / تِلمیذةٌ مجتهدةٌ   ال ـتلمیذة  ال (    ال ، تنوین ـــــًـــــٍــــــٌــــ)   داشتن یا نداشتن »ال«    - 3  

 

ُـــــــًـــــٍـــــٌـــ) حرکات    –   4  ( تِلمیذٌ مجتهدٌ   /  تلمیذاً  مجتهداً   / تلمیذٍ مجتهدٍ ـــــَـــِـــ

 بگیرد . صفت  می تواند بیشتر از یک  موصوف  یک  نکته :  

 آ مد . نویس نده شاعرِ نیکوکار  دانش آ موز  الکاتِبُ الشاعِرُ المحُسِنُ :    التلمیذ  جاء    

 

 نکته : 

را  به صورت   صفت  جمع غیر انسان ) جمع های مکسّر ، جمع های مؤنث سالم  ( بهتر است  موصوف  برای  

 « بیاوریم : مفرد مؤنث  »   
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 الناّدرة /    الحیَوانات      الجمیلة  /  المناطق     العلمیة  /   الکُتُبُ           لباسقة  ال شَار ا 

      نکته :  

 بعدشان مضاف الیه می آ ید ؛ مشهورترین آ ن ها عبارتنداز : بعضی  از اسم ها دائِ الاضافه اند و عموماً  

 کّ ، بعض ، جمیع ، غیر ، عندَ ، فوَقَ ، تحتَ ، آ مامَ  ، وراءَ ، قبل ، بعد ، مَعَ بیّ ، ... 

شفِ    آ قوی مِنه کِّ ذي قدرة    فوَقَ  مریضٍ    /   کُّ  اللهمّ اإ

می گویند ؛به این صورت که یک اسم  ترکیب وصفی اضافی  گاهی ترکیب این دو نیز با هم می آ یند که به آ ن  

صفت  می آ ید و بعد  مضاف الیه  که در این حالت ، اول  مضاف الیه  داش ته باشد و هم  صفت  ممکن است هم  

 : مضاف الیه  ترجمه می شود سپس  صفت  ولی در ترجمه ، ابتدا  

 

 ما برنده  تیم  :  الفائز   نا  فرَیق ـمن          /             بیچاره گربه  :  الصّغیر     قطّـ    

 بزرگ : درخت خانه    الکبیرِ البیتِ    شَرة خانه    /            زرگ : درخت ب   الکبیِرة البیتِ    رة شَ 

 سرد زمس تان  شب های  البارد :  الش تاء  لیالي    / زمس تان  سرد  شب های  الباردة :  الش تاء    لیالي 

   مازندران سرسبز  جنگل های  الخضِاءُ :    مازندرانَ غاباتُ  

 سرسبز   جنگل های مازندران الخضِاءِ :    مازندرانَ   غاباتُ 

 بزرگ رودخانه  ماهی های  الکبیر :    النهّرِ آ سماكُ  /    رودخانه بزرگ  ماهی های  الکبیرة :    النهّرِ آ سماكُ  . 

 مدرسه بزرگ    در الکَبیِر :    المدَرَسَةِ بابُ  بزرگ  /    مدرسه   در الکبیرة :  المدَرَسَةِ    بابُ 

 نا هستند ؛مدینت ـمضاف و مضاف الیه  اگر به انتهای اسم ضمیر متصل شده باشد ، اسم و ضمیر  نکته :  

 .   اگر اسم دوم مصدر باشد نمی تواند صفت باشد ولی می تواند مضاف الیه باشد  نکته :  

                

است ، چون مضاف  ترکیب وصفی  اگر اسم اوّل »ال« یا )تنوین»ـــــًـــــٍـــٌـ« داشت صد در صد  نکته :  

 « آ ن حذف می شود .   ن »ال«و تنوین نمی گیرد و اگر اسم مثنّّ و جمع مذکر سالم باشد در حالت اضافه»  

 المدرسَة : مُعلمّ  المدَرَسَة    نَ الصّفِّ  : تلمیذا الصّفّ   / مُعَلمِّی ـن  تلمیذا 

 

مضاف الیه ، خود می تواند مضاف برای کلمه ای دیگر باشد، به عبارت دیگر چندین اسم می توانند  نکته :  

 به یکدیگر اضافه شوند . 

 مسجد روس تای کشاورزان   رِ د :  مَسْجِدِ قرَیةٍَ الفَلّاحیَّ    بُ با 
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از نظر معرفه و نکره این نیست که هنگام معرفه  موصوف و صفت  می دانیم که منظور از مطابقت  نکته :  

باشد که در این صورت  اسم علَََّ ) خاص(  « داش ته باشد ؛ بلکه ممکن است موصوف ،    ال بودن هر دو »  

 « بگیرد .   ال باید »    صفتشان « نمی گیرد ولی    ال »  

 

 

یران    /   المقدسة   ق   النبي   یعقوب   / المکرمة  مکّة  /    البطلة اإ
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 درس هش تم عربی پایة نهم                                          

 دورة اوّل متوسطه                                                

 

 معادل فعل ماضی اس تمراری فارسی                                       

 در                                                          

 زبان عربی                                                        

 

 :  ماضی ساده مثبت  

 م نوشتـَ را  م  تکالیفـَ من  :                      واجِبـات ـتُ   کتََب ْـ  آ نا 

 ی نوشت ـرا  ت  تکالیفـَ تو  :     كَ            واجِبـات ـتَ  کتَبَ ْـآَنتَْ  

 ی نوشت ـرا  ت  تکالیفـَ تو :     كِ            واجِبـات ـتِ  کتَبَ ْـ  نتِْ آَ 

 نوشت را  ش  تکالیفـَ او :                        هُ واجِبـات ـکتََبَ    هُوَ 

 نوشت  را  ش  تکالیفـَ او :                   ها واجِبـات ـتْ  کتََب َـهَي  

نُ   یم نوشت ـرا  مان  تکالیفـما :                  نا واجِبـاتـَ نا  کتَبَ ْـ  نََْ

 ید نوشت ـرا  تان  تکالیف ـشما :              کُ واجِباتـَ تُم  کتَبَْـآَنتُْم  

 ید نوشت ـرا  تان  تکالیف ـشما :        کُنم     واجِباتـتُنم  کتََب ْـ  آَنتُْنم 

 ید نوشت ـ را تان  تکالیف ـشما :            کُما واجِبـاتـتُماکتََب ْـ  آ نتُْما 

 ند نوشتـَ را  شان  تکالیف ـ  ایشان :        ـهمُ          واجِبـاتَ ا   و کتََب ـهُم  

 ند نوشتـَ را  شان  تکالیف ـایشان  :           هنُّ     واجِبـات َـتُنم  کتَبَْـهُنم  

 ند نوشتـَ را  شان تکالیف ـایشان  :                هُما واجِبـات َـا  کتََب ـ  هُما 

 ند نوشتـَ را  شان  تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ ا  ت ـکتََب َـهُما  

      

 :  ساده منفی ماضی  

 م نوشتـَ ن ـرا  م  تکالیفـَ من  :                      واجِبـاتـتُ   کتََب ْـما    آ نا  

 ی نوشت ـن ـرا ت  تکالیفـَ تو  :     كَ            واجِبـاتـتَ  کتَبَ ْـ  ما  آَنتَْ  
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 ی نوشتـن ـرا  ت  تکالیفـَ تو :     كِ            واجِبـات ـتِ  کتَبَ ْـ  ما نتِْ  آَ 

 نوشت ن ـرا  ش تکالیفـَ او :                        هُ واجِبـاتـکتََبَ      ما هُوَ 

 نوشت  ن ـرا  ش  تکالیفـَ او :                   ها واجِبـات ـتْ  کتََب َـما هَي   

نُ   یم نوشت ـن ـرا  مان تکالیفـما :                  نا واجِبـاتـَ نا  کتَبَ ْـما     نََْ

 ید نوشت ـن ـرا  تان  تکالیف ـشما :              کُ واجِباتـَ تُم  کتَبَ ْـ  ما آَنتُْم   

 ید نـنوشت ـرا  تان تکالیف ـشما:        کُنم     واجِباتـتُنم  کتَبَْـ  ما آَنتُْنم   

 ید نوشت ـن ـ  را تان  تکالیف ـشما :            کُما واجِبـاتـتُماکتََب ْـما  آ نتُْما  

 ند نوشتـَ ن ـرا  شان  تکالیف ـ  ایشان :        ـهُم          واجِبـاتَ ا   و کتََب ـما هُم    

 ند نوشتـَ ن ـرا  شان  تکالیف ـایشان  :           هنُّ     واجِبـات َـتُنم  کتََب ْـ  ما هُنم   

 ند نوشتـَ ن ـرا  شان تکالیف ـایشان  :                هُما واجِبـات َـا  کتَبَـ   ما هُما  

 ند نوشتـَ ن ـرا  شان  تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ ا  ت ـکتَبَ َـ  ما هُما   

 

 :  مضارع اِخباری مثبت  

 م نویسَ می  را   م تکالیفـَ من  :                      واجِبـاتـ   کْتُبُ آَ   آ نا 

                  ی نویس ـمی  را   ت  تکالیفـَ تو  :     كَ            واجِبـات ـ  کْتُبُ  ت َـآَنتَْ  

 ی نویس ـ  می را  ت  تکالیفـَ تو :     كِ            واجِبـات ـ   نَ ی ـکْتُب ُـت َـ  نتِْ آَ 

 د نویس ـمی  را   ش  تکالیفـَ او :                        هُ واجِبـات ـ  کْتُبُ  ی َـ   هُوَ 

 د نویس ـ  می را  ش  تکالیفـَ او :                   ها واجِبـات ـ  کْتُبُ   ت َـهَي   

نُ   یم نویس ـمی  را   مان تکالیفـما :                  نا واجِبـاتـَ   کْتُبُ  ن َـ   نََْ

 ید نویس ـمی  را   تان  تکالیف ـشما :              کُ واجِباتـَ   نَ و کْتُبـت َـآَنتُْم   

 ید نویس ـ  می  را  تان  تکالیف ـشما :        کُنم     واجِباتـ  نَ کْتُبْـت َـ   آَنتُْنم 

 ید نویس ـ  می   را تان  تکالیف ـشما :            کُما واجِبـاتـ  نَ ا کْتُب ـت َـ   آ نتُْما 

 ند نویسَ ـ   می را  شان  تکالیف ـ  ایشان :        ـهمُ       واجِبـاتَ   نَ و کْتُبـی َـهُم   

 ند نویسَ ـ  می را  شان تکالیف ـایشان  :           هنُّ     واجِبـات َـ  نَ کْتُبْـی َـهُنم   

 ند نویسَ ـ  می را  شان تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُبـی َـ  هُما 

 ند نویسَ ـ  می را  شان تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُب ـت َـ  هُما 
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 :  منفی    مضارع اِخباری 

 م نویسَ می  ن ـرا   م تکالیفـَ من  :                      واجِبـات ـ   کْتُبُ آَ لا    آ نا 

 ی نویسـمی  نـرا   ت  تکالیفـَ تو  :     كَ         واجِبـات ـ  کْتُبُ  ت َـلا آَنتَْ   

 ی نویسـ  می نـرا  ت  تکالیفـَ تو :     كِ         واجِبـات ـ   نَ یـکْتُب ُـت َـلا   آَنتِْ  

 د نویس ـمی  ن ـرا   ش  تکالیفـَ او :                  هُ واجِبـاتـ  کْتُبُ  ی َـلا     هُوَ 

 د نویس ـ  می نـرا  ش  تکالیفـَ او :                ها واجِبـات ـ  کْتُبُ   ت َـلا     هيَ 

نُ   یم نویس ـمی  نـرا  مان  تکالیفـما :              نا واجِبـاتـَ   کْتُبُ  ن َـلا     نََْ

 ید نویس ـمی  ن ـرا   تان تکالیف ـشما:         کُ واجِباتـَ   نَ و کْتُب ـت َـ  لا آَنتُْم   

 ید نویس ـ  می  ن ـرا تان  تکالیف ـشما :        کُنم   واجِباتـ  نَ کْتُب ْـت َـلا     آَنتُْنم 

 ید نویس ـمی  نـ  را تان تکالیف ـشما:        کُما واجِبـاتـ  نَ ا کْتُب ـت َـلا     آ نتُْما 

 ند نویسَ ـ   می نـرا  شان  تکالیف ـ  ایشان :     ـهمُ      واجِبـاتَ   نَ و کْتُبـی َـ  لا هُم   

 ند نویسَ ـ  می نـرا  شان تکالیف ـایشان  :        هنُّ     واجِبـات َـ  نَ کْتُبْـی َـلا هُنم    

 ند نویسَ ـ  می نـرا  شان  تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُبـی َـلا   هُما 

 ند نویسَ ـ  می نـرا  شان  تکالیف ـایشان  :            هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُب ـت َـلا   هُما  

 

 فعل آ ینده مثبت ) مس تقبل(                      

 نوشت م  خواهـَ را   م تکالیفـَ من  :                      واجِبـات ـ   کْتُبُ أَ سَ ـ  آ نا 

 نوشت ی خواه ــرا  ت  تکالیفـَ تو  :     كَ            واجِبـاتـ  کْتُبُ  ت َـسَ ـآَنتَْ  

 نوشت ی خواه ــرا  ت  تکالیفـَ تو :     كِ            واجِبـات ـ   نَ یـکْتُب ُـت َـسَ ـنتِْ  آَ 

 نوشت د  خواهـَ را  ش  تکالیفـَ او :                        هُ واجِبـات ـ  کْتُبُ  ی َـسَ ـ  هُوَ 

 نوشت د  خواهـَ   را  ش  تکالیفـَ او :                   ها واجِبـات ـ  کْتُبُ   ت َـسَ ـهَي  

نُ   نوشت یم  خواه ـرا  مان  تکالیفـما :                  نا واجِبـاتـَ   کْتُبُ  ن َـسَ ـ  نََْ

 نوشت ید  خواه ـرا  تان  تکالیف ـشما :              کُ واجِباتـَ   نَ و کْتُبـت َـسَ ـآَنتُْم  

 نوشت ید  خواه ـرا  تان  تکالیف ـشما :        کُنم     واجِباتـ  نَ کْتُبْـت َـسَ ـ  آَنتُْنم 
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 نوشت ید  خواه ـرا  تان تکالیف ـشما:            کُما واجِبـاتـ  نَ ا کْتُب ـت َـسَ ـ  آ نتُْما 

 نوشت ند  خواهـَ را  شان تکالیف ـ  ایشان :        ـهمُ       واجِبـاتَ   نَ و کْتُبـی َـسَ ـهُم   

 نوشت ند  خواهـَ را  شان  تکالیف ـایشان  :           هنُّ     واجِبـات َـ  نَ کْتُب ْـی َـسَ ـهُنم   

 نوشت ند  خواهـَ را  شان تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُب ـی َـسَ ـ  هُما 

    نوشت ند  خواهـَ را  شان تکالیف ـایشان  :              هُما واجِباتـَ   نِ ا کْتُب ـت َـسَ ـ  هُما 

 ( آ مر    ) فعل دس توری مثبت  

 

 ( بنویس  )   کْتُبْ  اُ   :     کْتُبُ           ت َـ   

 

 (   بنویس )     کْتُب ـاُ :      نَ         ی ـکْتُب ـت َـ   

 

 (   بنویس ید )  ا  کْتُب ـاُ :               نِ ا کْتُبـت َـ   

 

 (   بنویس ید )  ا کْتُب ـاُ   :       نِ        ا کْتُبـت َـ   

 

 (    بنویس ید )  ا  و کْتُب ـاُ :             نِ و کْـتُب ـت َـ   

   

 (    بنویس ید ) نَ  کْتُب ـاُ :              نَ کْتُب ْـت َـ    

 

   ( نهی  مضارع  )  فعل دس توری منفی  

       

 (    نویس  ن ـ) کْتُبْ     ت َـلا :    کْتُبُ           ت َـلا+      
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 (   نویس ن ـ)         کْتُب ـت َـلا  :    نَ         ی ـکْتُب ـت َـلا+      

 

 (   نویس ید ن ـ) ا     کْتُب ـت َـلا  :             نِ ا کْتُب ـت َـلا+      

      

 (   نویس ید ن ـ)  ا     کْتُب ـت َـلا   :     نِ        ا کْتُب ـت َـلا+      

 

 (    نویس ید ن ـ)       آ  و کْـتُبـت َـ  لا :            نِ و کْـتُبـت َـ  لا+     

 

 (    نویس ید ن ـ)       نَ کْتُبْـت َـلا :            نَ کْتُب ْـت َـلا+      

 

 معادل فعل ماضی اس تمراری فارسی : 

 نشان دهنده کاری است که در گذش ته چند بار تکرار شده است ؛ مثال :  

 ( ماضی اس تمراری فارسی )  می نوشتند  (:  مضارع اِخباری فارسی  )  می نویس ند  

 می نوشت (   داشت )    می نوشت  :  کانَ یکَْتُبُ  

 درس می خواندْ  :  کانَ یدَْرُسُ  درس می خواندَ           یدُْرُسُ :  

   زیان می رساندْ کانَ یضَُِل :  : زیان می رساندَ              یضَُِل 

 روی بر می گرداندْ کانَ یلَتْفَِتُ :  روی بر می گرداندَ      :    یلَْتفَِتُ 

 

 می نوشت ( ن ـ  داشت )    می نوشت  نـ:  کانَ یکَْتُبُ  مأ 

 می نوشت نـ:  یکَْتُبُ  لا  کانَ  

 می نوشت  نـیکَُنْ یکَْتُبُ : لمَْ  

 درس می خواندْ  :  کانَ یدَْرُسُ  درس می خواندَ           یدُْرُسُ :  

   زیان می رساندْ کانَ یضَُِل :  : زیان می رساندَ              یضَُِل 

 روی بر می گرداندْ کانَ یلَتْفَِتُ :  روی بر می گرداندَ      :    یلَْتفَِتُ 
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 درس دوم : 

 

 

 مِئَةٍاَلْأَعْدادُ مِنْ واحِدٍ إلَی 
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 دوم عربی پایه دهم تجربی و ریاضی ، انسان    قواعد درس     

لَی مِئةٍَ                                                   اَلَْعْدادُ مِنْ واحِدٍ اإ

 

روش اس تفاده از  آ ش نایی پیدا کردید و در دوره دوّم متوسطه می خواهیم   اعداد در دوره اوّل متوسطه با  

 را کامل تر یاد بگیریم . اعداد  

 

 :   معدود و    عدد ابتدا یک تعریف ساده از  

« یک  جایگاه و رتبه  « یک چیز به کار می روند یا »    تعداد « و بیان »    شمارش :به کلماتی که برای »  عدد  

 گفته می شود .   عدد ی دهند ،  چیز را در یک مجموعه نشان م 

 

شَرده  « به معنای »    مفعول « گفه می شود ؛ معدود بر وزن »  معدود    :به کلماتی که شَرده می شوند » معدود 

 « است . شده  

 

 « تقس یم می شوند . ترتیبی    و   اصلی در زبان عربی اعداد به دو گروه »  

 

 « است .   تعداد دلالت کند و بیانگر »  کمیّت اش یاء قابل شمارش  : آ ن اسَی است که بر  عدد اصلی  

سَةُ             (   دختر نهُ    : ) بنَاتٍ  تِسعُ    (      ،          فرزند پنج    : ) آَولادٍ    خَمْ

 

ُــ م  بیان کند و در زبان فارسی با پسوند »  ترتیب و رتبه و جایگاه اش یاء را  :آ ن اسَی است که  عدد ترتیبی   ـ

ُــ  « یا »    « به کار می رود . میّ  ـ

 

 ( دختر  میّ  نُهُـ،  م  نُهُـدختر  )  التاسِعةُ    البنتُ (، م  پنجُـفرزند    )   الخامِسُ   الولُ 
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 دوازده  مورد هستند : عدد اصلی  الفاظ اساسی  

 

سَة    ، آَرْبعََة    ، ثلَاثةَ    ، اِثْنانِ    ،   واحِد  تمة  ،  خَمْ بْعَة    ، س ِ ة  ،    تِسْعَة ،  ثمَانِیَة    ، س َ  آَلفْ  ( ،  مِئةَ    )   مِائة ،  عَشََْ

 

 دوازده  مورد هستند :  عدد ترتیبی    الفاظ اساسی  

 

 آَلفْ  ،       الِمائة          ،  عاشَ      ، تاسِع     ،  ثامِن     ،  سادِس   ،     خامِس     ، رابِع   ،     ثالِث    ،  ثانٍ     ،  آَوّل   

   

نیز از این قاعده مس تثنّ    اعداد و گسترده دارد ،    بودن در زبان عربی کاربرد فراگیر   مؤنثّ و    مذکرّ از آ نَا که  

 به کار می رود .   مؤنثّ و    مذکرّ نبوده و به دو صورت  

 

عملیات  و نیز     مؤنثّ معدود  و    مذکرّ   معدود با    100تا     1   ترتیبی و  اعداد اصلی    کاربرد ما در این درس با  

 ( آ ش نا می شویم . ضرب  ،    تقس یم ،    تفریق ،  جمع    ) چهارگانه ریاضی  

 

دو  اس تثناء هستند ، این    2  و      1   عدد ؛ امّا    معدود می آ ید بعد    عدد کًلا مانند فارسی ، اول  اعداد اصلی  

 می آ یند . معدود  پس از  عدد  

 

« بودن دلالت دارد ؛ لّا این دو    دو بر »  مثنای    « بودن دلالت می کند و هر   یک بر »  اسم مفردی  هر  

صفت    آ ورد ؛ و دارای نقش تأ کید کردن  برای مفرد و مثنّّ  « را می توان پس از اسم  دو    و   یک عدد »  

خود می    معدود تابع  اعراب    ( و نکره    و   معرفه )  ش ناسایی  ( و  مؤنثّ  و    مذکرّ )  جنس    هستند ، لّا از نظر 

 باش ند . 

 

 : مؤنثّ    و    مذکرّ   معدود با     2  و     1عدد     ربرد کا 

 

 ةٌ  واحِد   طائرةٌ هَبَطَتْ                        واحداً    کتِاباً قرََآْتُ                      
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 یِّ اِثن َــیِّ  عالِمَ   آَکْرَمْتُ                    انِ اِثْن ـ  انِ معلمّـقدَِمَ                      

 

 ـیِّ تَ اِثن ـ  ـیِّ تَ صحیف َـ  طالعتُ           انِ  ت ـاِثْن ـ  انِ ـتـطفل   لعَِبَتْ                    

 

کلمه  « و  یک    بر » کلمه ی مفرد  ترجمه شوند زیرا هر    2و    1یست اعداد  ن ـدر ترجمه به زبان فارسی، لازم  

 آ ورده می شوند . تأ کید   « دلالت می کند، و فقط برای   دو بر »  ی مثنّّ  

 

 خواندم . یک کتاب  :        کتاباً ، قرََآْتُ     واحداً کتابًا  قرآْتُ                   

 

یتُْ                  شْتَرَ یتُْ  یِّ اِثْن َـ  یِّ کتِاب َـاإ شْتَرَ  خریدم . دو کتاب  :     یِّ کتِابـَ، اإ

 

 بیایند : معدود می توانند قبل از  نـمحسوب می شوند و  صفت  خود  معدود    برای    2و      1  اعداد  

 

 ) درست ( واحِدٌ   ضیفٌ  ) نادرست (                 جاءَ   ضَیفٍ   واحدُ  جاءَ  

 

 ) درست ( ةٌ  واحِدَ  ةٌ  حمامـ) نادرست (            طارَتْ     ةٍ حمام ـةُ  واحد طارَتْ  

 

 ) درست (   انِ اِثْن ـانِ  ضیفـ) نادرست (              آَقْبَلَ   یِّ   ضَیْفَـا  اِثنْ ـآَقْبَلَ  

 

 ) درست (   ـانِ تاِثْن َــانِ  تحمام ـ) نادرست (       طارَتْ     یِّ تـَحمام َـا  ت ـاِثنْ َـطارَتْ  

 

 ) درست (   یِّ اِثنْـَیِّْ  ضَیْفَـ) نادرست (       آ کْرَمْتُ      یِّ ضَیفَـ   اِثْن َـآ کْرمْتُ  

 

 )درست (   یِّ ت َـاِثْن َـیِّ  تـَحمام َـ) نادرست (  آَطْعَمْتُ    ـیِّ تَ حمام َــ   تاِثْن َـآَطْعَمْتُ  
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می آ یند ، ولی در ترجمه فارسی قبل از آ ن اسم قرار می    معدود ( پس از     2،           1  )    اعداد در عربی  

 گیرند . 

 خواندم . یک کتاب را    واحِداً : کتابًا    قرََآْتُ                          

 

 هستند . صفت    می آ یند و معمولًا برای ماقبل خود معدود  ( پس از      2  ،     1)  اعداد ترتیبی  در عربی  

 

 ال وّل الفائزُ   وَصَلَ   

 

 الُولی ةُ  الفائز وَصَلتَِ  

 

 الثاّنّ الفائزَ    آَکْرَمْتُ 

 

 ة الثاّنی ـةَ  الفائز آَکْرَمْتُ  

 

 ( :     10  تا      3)     اعداد اصلی 

 کتُُبٍ   ثلاثة ؛  معدود    می آ ید بعد   عدد مانند فارسی ، اوّل    اعداد :این  نکته  

 

مؤنثّ    و   مذکرّ )    جنس از نظر  عدد  می آ یند و  جمع و مجرور  ( به صورت      10تا      3اعداد )     معدود :  نکته  

بدون » تاء «  مؤنثّ    معدود با » تاء « و برای  مذکرّ    معدود   باش ند، یعنّ برای ( بر عکس مفرد خود می  

 اس تفاده می شوند . 

آَربع      طُلّابٍ       ،         ة  آ ربع ـ                                                                        

 اتٍ طالِب ـ

 

عرابی  )    نقش : نکته   در جمله ها بس تگی به حرکت آ خِر آ ن ها در جمله دارد و متناسب با نیاز    اعداد (  محلّ اإ
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عرابی  ) مح نقش  جمله است ؛ و   لیه  »    معدود (  لّ اإ  « است . مضاف اإ

 

  مورد ،  تا  ،    چیز را همراه با »    عدد در جمله وجود ندارد و در این مواقع لازم است  معدود    :گاهی اوقات نکته  

 مثال : ، ... « ترجمه کنیم ؛  نفر  ،

 : الرّیاضَة  و  الریاضّي و الریاضیّات : ثلَاثةً    آُحِبل 

 دوست دارم : ورزش،ورزشکار  و درس ریاضی چیز را  سه                                                  

 

یتُْ   شْتَرَ
 
 (   ة تِلمیذ )     تلمیذاتٍ  ثلَاثُ  (                          جاءَتْ    قلَََّ )  آَقلامٍ  ة  ثلَاث َـا

 

 ( ة طبیب ـ)  طبیبات  آَرْبعََ  (                        آَکْرَمْتُ     کتِاب )  کتُُبٍ   ة  آ ربعـقرََآ تُ  

 

تُ   سَ ـصُُْ سُ  (                           في مدینتنا     یوَم )   آَیّامٍ   ةَ  خَمْ  (   ة قِم ّـ)  قِمَمٍ   خَمْ

 

 (   ة ساع ـ)  ساعاتٍ   ستم  (             قرََآ تُ     شَهرْ )  آَشْهُرٍ  ة  ست ّـقضََیْتُ في مَشْهَدَ  

 

بْعَـآَکْرَمْتُ   بْعَ  (                      نِمْتُ    فائز )   فائزینَ  ةَ  س َ  (   ة ساع ـ) ساعاتٍ     س َ

 

ورَةِ    شَهْر )  آَشْهرٍُ  ة  ثمَانی ـعُمرُها    (   ة شَََرَ )  شَََراتٍ   ثمَانّ   (                        في الصم

 

 (    ة غرُْف َـ)  غرَُفٍ   تِسْعُ  (                         في مَنِْْلِنا    رَجُل )  رِجالٍ   ة  تِسْعَـحَضََِ  

 

تِ المسجدَ    شََص )   آَشخاصٍ   ةُ   عَشَََ في المکَْتبََةِ    ( ة فاطمـ)   فاطِماتٍ   عَشَُْ   (       حَضََِ

 

 « می آ یند . ال    شان مطابق کتب درسی بدون » معدود و      10  تا      3    اعداد 

 ) نادرست (   طالبات الـ  عشَ ال ـ)  درست  (  ،     طالبـاتٍ   عَشَ                                      
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 ( :     12و         11    ) اعداد  

مفرد  و  شان همواره »  معدود خود تبعیّت می کند و  معدود    با   تعداد و    جنس از نظر      12  و     11    اعداد 

 « می آ ید ؛ مثال :  منصوب  

 

ب . کتِابًا  آَحَدَ عَشَََ  في المکَْتبََةِ    في الطِّ

 

 . ةً  مَکْتبَ َـةَ  اإحدی عَشََْ کانتَ في مَدینةَِ مشهدَ آَکْثَرُ مِن  

 

 . مُصَلیّاً  اِثْنـا عَشَََ  دَخَلَ المسجدَ  

 

 . عِلْماً  اِثنَّْ عَشَََ  دَرَسَ ابنُ سینا آَکْثَرَ مِن  

 

 . ةً  طالب ـةَ  ا عَشََْ ت ـثنْ ـقامَت اِ 

 

 ةً مَدین ـ  ةَ    عَشََْ ت ـاِثنْ َـزارَ ابنُ سینا آَکْثَرَ مِن  

 

) یکان :  عدد    « است و قسمت اوّل مفرد و منصوب  شان همواره » معدود ( اصلی:      19تا       13)      اعداد 

؛ و قسمت دوّم )دهگان : قسمت نزدیک به  معدود    مخالف جنس    قسمت دور به معدود ( از نظر 

 « می آ ید. فتحه ـــَ  می باشد وهر دو قسم با حرکت »   معدود   جنس معدود(موافق  

                  فاضلاً عَشَََ   ةَ  ثلَاثـَشاهَدْتُ   

 

 فاضلاً عَشَََ     ةَ آَرْبعََـشاهَدْتُ  

 

سَـشاهَدْتُ    فاضلاً عَشَََ     ةَ خَمْ

 

 فاضلاً عَشَََ       ةَ سِت ّـشاهَدْتُ  
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بْعَـشاهَدْتُ    فاضلاً     عَشَََ   ةَ س َ

 

 فاضلاً عَشَََ    ةَ ثمَانیـَشاهَدْتُ  

 

 فاضلاً عَشَََ   ةَ  تِسْعَـشاهَدْتُ  

 

 عَشَََ    حاديَ الـالفاضلَ   شاهَدتُ   

 

 ثاّنّ عَشَََ  ال ـالفاضلَ  شاهَدتُ    

 

 ثاّلِثَ عَشَََ  ال ـالفاضلَ  شاهَدتُ    

 

 عَشَََ    رّابِعَ ال ـالفاضلَ  شاهَدتُ    

 

 عَشَََ    خامِسَ ال ـالفاضلَ  شاهَدتُ    

 

 عَشَََ    سّادِسَ ال ـالفاضلَ  شاهَدتُ    

 

 عَشَََ    سّابِعَ ال ـالفاضلَ  شاهَدتُ    

 

 ـثاّمِنَ عَشَََ  ال الفاضلَ  شاهَدتُ    

 

 عَشَََ    تاّسِعَ  ال ـالفاضلَ  شاهَدتُ    
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سِ   ،   ونَ خَمْسـ  /   یَّ آَرْبعَِـ  ،   ونَ آَرْبعَ ـ  /   یَّ ثلَاث ِـ،  ونَ  ثلَاثـ  / ینَ  عِشَِْ ،    ونَ عِشَْ : )    ( اصلی    ) عُقُود     /   ـیَّ خَمْ

بْعـ  / یَّ  سِتـّ  ،   ونَ سِتـّ بْعـ،    ونَ س َ  یَّ ثمَان ِـ  ، ـونَ  ثمَان  / یَّ  س َ

 (  مِئـَة   ،    مِائـَة   / ـیَّ  تِسْعِ ،    ونَ تِسعـ/    

 به دو صورت    عدد « می باشد و  مفرد  و منصوب  »  اعداد اصلی   این    معدود 

یَّ ،    ـونَ )    ( دیده می شود ؛ مانند :    ِـ

 

 مُعَلمّاً  ینَ  عِشَِ ،         شاهَدْتُ           مُعَلمّاً    ونَ عِشَ جاءَ                     

 

 في الصّفّ .   طالبةً   یـنَ ثلاث ـ،     شاهدتْ المعَُلمّةُ        جُزءاً   ونَ  ثلَاثـالقُرآ نُ الکریُم  

 

 مِسکیناً یَّ  سِتـّ،      رَآَیتُْ  مِسکیناً             ونَ سِت ّـجاءَ                     

 

 :    ( ترتیبی ) عُقُود  

 

  ونَ سِت ّـال ـ  /   ـیَّ خَمْسِ ال ـ  ،   ونَ خَمْسـال ـ  /   یَّ أرَْبعَِـالـ  ،   ونَ أرَْبعَ ـال ـ  /   یَّ ثلَاث ِـال ـ،  ونَ  ثلَاث ـال ـ  / ینَ  عِشَِْ ال ـ،    ونَ عِشَْ ال ـ)  

بْعـال ـ  / یَّ  سِت ّـال ـ  ،  بْعـال ـ،    ونَ س َ  (  مِئـَة   ال ـ،    مِائـَة ال ـ  / ـیَّ  تِسْعِ ال ـ،    ونَ تِسعـال ـ/ یَّ  ثمَانِـال ـ  ، ـونَ  ثمَانال ـ  / یَّ  س َ

 

 عِشَونَ ال ـالـقرَْنُ    مَضَی 

 

 أ رْبعَـیَّ ال ـ  الـس نةَ بلغْتُ  

 

 خَمسـیَّ ال ـالقمّةِ   وَقفَْتُ علی  

 

تِّـیَّ ال ـالـصفحةَ  قرآْتُ    سِّ
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 ( :    99تا        21اعداد )  

 

 رَجُلًا  عِشَونَ        وَ    واحِدٌ     جاءَ   

 

 رَجُلًا  ثلَاثـونَ          وَ    اِثنْانِ   جاءَ   

 

 رَجُلًا  آَرْبعَـونَ         وَ     ةٌ  ثلَاثـَجاءَ   

 

 رَجُلًا  خَمْسـونَ      وَ     ةٌ   آَرْبعَ َـجاءَ   

 

سَـجاءَ    ونَ        وَ      ةٌ  خَمْ  رَجُلًا  سِتلـ

 

بعـونَ         وَ     ةٌ  سِتـّجاءَ    رَجُلًا  س َ

 

بْعَـجاءَ     رَجُلًا  ثمَانونَ         وَ    ةٌ  س َ

 

 رَجُلًا  تِسعونَ     وَ      ةٌ   ثمَانیـجاءَ   

 

 رَجُلاً     ----- وَ       ةٌ  تِسْعَـجاءَ   

 

 الـعشَونَ  وَ     الـحادي  اِنطَْلقََ  

 

 الـعشَونَ وَ     الـحادیـةُ اِنطلقتِ  

 

 الـثلاثونَ   وَ الـثالثُ   هذا الـفائز  
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 ال ربعـونَ   وَ الـثانیـة     هذِهِ الـفائزة 

 

 ال ربعیَّ وَ    الخامس مررتُ بـالزقاقِ  

 

 الـخمسیـنَ   وَ   السابعةِ وقفتُ علََی القمّة  

 

 ( :     100   )  عدد   

 

 : مَقالـةٍ  (  مِـئـَةَ )  مِائـةَ کتََبْتُ   

 

 نوش تم . مقاله   صد 

 

 : مِائـةَ       الـ  مَقالـةَ ال ـ   کتََبْتُ 

 

 ( را نوش تم .   م صدُ مقاله    )   مقاله   مـیّ  صدُ 

 

( عدد اصلی محسوب می شوند و امّا در عدد مرکب    10  –   1  « در اعداد مفرد )    واحدة ،    واحد »  عدد    دو 

 ( عدد ترتیبی محسوب می شوند .   99   -   21)    معطوف   (   و    19   -      11  )  

 

 الـعشَونَ   وَ   الـواحدُ قامَ اللاعِبُ   

 

 الـعشَونَ وَ      الـواحدةُ قامَت  الـلاعِبُـةُ  

 

 به زبان عربی  :  درصد  
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 مئة ال ـفي    عشَونَ (      /        ـمِائةَ البِـعِشَونَ  )    ـمِئةِ  ال ب ِـ  عِشَونَ 

 

 ( مِائةَ  الـب ِـثمَانونَ  )    ـمِئةِ ال ب ِـ  ثمَانونَ 

 

 کتابة العملیّات الریاضیّة ال ربعة وَ قراءَ تها : 

 

 آَحَدَ عَشََ    یسُاوي س بعة       زائد آ ربعة    : عملیّة الجمع     ال ولی : 

 

11 =7+4 

 

 ثلَاثة    یسُاوي س بعة      ناقص عشَة    : عملیّة الطرح   الثاّنیة : 

 

3 =7-10 

 

 خمسةً وَ آ ربعیَّ    یسُاوي تسعة       ( ضربٌ في  )   في خمسة    :   عملیّة الضِب الثاّلثة : 

 

45 =9 *5 

 

 خمسة     یسُاوي س تمة        تقس یم ثلاثونَ   :  عملیّة القِسْمة الرابعة : 

 

بیان می شود و همچنیّ می تواند با  عدد اصلی  با    بیشتر   دقیقه بیان می شود ولی  عدد ترتیبی  معمولًا با  ساعت  

»دارای ال « ( اس تفاده می  فاعِل مؤنثّ  )  عدد بر وزن  از    بیان ساعت بیان شود ، بنابراین برای  عدد ترتیبی  

 ) مؤنثّ » ال « دار ( اس تفاده کرد . ترتیبی  یا  عدد اصلی  می توان از  بیان دقیقه  کنیم و برای  

 

 (     تمَاماً الخامسة  الساعة  : )     5  : ساعت ..  
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 (    الخامسةُ القیقةُ    وَ السابعةُ  الساعة    ، دقائقَ  خمسُ  وَ  السابعةُ   الساعة   : )     7   :   05ساعت   

 

بعُْ وَ     الثانیة   الساعة : )    2:    15ساعت   ةَ القیقةُ  وَ    الثانیة   الساعة (، ) الرل وَ    الثانیة   الساعة ( ، ) الخامسَةَ عَشََْ

ةَ   سَ عَشََْ  ( دقیقةً خَمْ

 

  وَ الرابعة  الساعة  ( ، ) العِشَونَ القیقة  وَ  الرابعةُ  الساعة  ( ، )   الثللثُُ وَ     الرابعةُ الساعة  : )    4   :   20ساعت  

 ( دقیقةً عِشَونَ  

 

سٌ وَ آَربعونَ  وَ     الخامسةُ     الساعة (  ، ) الخامسةُ وَ ال ربعونَ القیقة    وَ   الخامسةُ الساعة  :  )    5  :   45ساعت   خَمْ

لّا   السادِسةُ  الساعة  ( ، ) دقیقةً   ( رُبعُاً  اإ

 

 : العدد آ صلیّاً  عیَِّّ  

 

 ! الواحدةُ وَ العشَونَ        اللاعبةُ    ( قامَت   1

 

یتُْ    2  لِابني الصّغیر   ! واحدة  محفظة  ( اِشْتَرَ

 

 مِن الُس بوع هُوَ یوم ال ربعاء  !   الخامسُ الیومُ    (   3

 

 في هذِهِ اللحظةِ  !   ال وّلُ   المتُسابقُ ( وَصَلَ    4

 

 :    المعدود و  العدد  عیَِّّ الصحیح عَن  

 

مرآ تانِ    اِثنانِ   ( تش تغلُ   1   الائرة    ! في هذهِ اإ
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یتُْ    2  مِن السوق  !   مَحفظتیّ    اِثنْتَیَِّ ( اِشْتَرَ

 

 ذَهبیّانِ  ! اِثْنانِ    خاتمانِ ( عندَ آُمّ     3

 

مْرآ ةً    واحدةً ( ما رَآَیتُْ    4
 
 هُناكَ   ! ا

 

 

 المناسب :   العدد آَکْمِل الفراغ ب ـ

 

لهیَّ    » قالَ اُلله لاتتَمخِذوا  نمّا هُوَ   ............. اإ لهٌ   اإ  . «     .............    اإ

 

 ( اِثْنیَِّ    ،     واحدةً    1

 

 ( اِثْنیَِّ   ،     واحدةٌ    2

 

 ( اِثْنتَیَِّ   ،    واحدٌ   3

 

 ( اِثْنیَِّ   ،     واحدٌ   4

 

 :    المعدود و  العدد  مَیّزِ الخطأ  في  

 

 !  اِثْنانِ         یومانِ ( بق  مِن هذا الشّعر    1

 

 مِن القرآ ن الکریم    ! واحداً   جُزءاً     ( حفظْتُ   2
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 ! واحدةً      ساعةً ( درسْتُ الیومَ    3

 

 !     مِصباحانِ   اِثنْانِ ( في الغرفةِ    4

 

 عیَِّّ ال صّح وَ ال دقّ في الجواب للتعریب :  

 

م روز  »    است ! « یکشنبه    ایران روز سال    هفته در روزهای  از    دول

 

 !     الِاثنْیَّ الُس بوع الایرانیّة یوم  آ یّام    مِن الِاثْنیَِّ  الیومُ  (    1

 

یران هُوَ یوم    س نة مِن الُس بوع في  الاثنْیَّ  یوم    (   2  !   الاثْنیَّ اإ

 

یرانیّة هُوَ یوم    الس نة مِن الُس بوع في  الثانّ    الیوم   (   3  !   ال حد الاإ

 

نة الُس بوع في  آ یّام    مِن الثانّ    الیوم   (   4 یرانیّة یوم   الس ّ  !   ال حد   الاإ

 

 :  عدد ترتیبّي  عیَِّّ ما لیَْسَ فیه  

 

 !         الثاّنّ    السطر ( شکّلتُ    1

 

 !      ال وّل الخطأ   ( صّححتُ    2

 

 !   واحدةً    صفحةً ( ترجمتُ الیوم    3
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 ! الحادیة عشَة     الصفحة ( آَعْربتُْ    4

 

 آَکْمِل الفراغَ بالعدد المناسب :  

 

 را خواندم . (    هفتم   درس از  صفحه  شش    « ) ..........    الرسِ مِن  صَفحاتِ  ...........    » قرََآْتُ 

 

بْعَ   1  ( ستم    ،    س َ

 

 ( سِتم   ، السابع   2

 

بعَ   3  ( سادِس   ،   س َ

 

 ( سادِس  ،  السابِع   4

 

 « میّز الصحیح للفراغ :  ..............     الفصلَ   »  قرََآْتُ 

 

 (  اَلعْاشَِةُ   1

 

 ( اَلثاّنیَةَ عَشََةَ    2

 

 ( اَلحْادِيَ عَشَََ   3

 

 ( ثانِّ عَشَََ   4
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 عیَِّّ الصحیح :  

 

 .«  مجلّاتٍ   ...... آُخری . کَمْ مجلّةَ عندهُ ال ن؟ عندها    مجلّاتٍ خَمْس    » کانت لـصدیق  مجلتّانِ ثُُم مَنحَْتُهُ 

 

 سابِـع    (   1

 

 ( تاسِـع   2

 

بْع   3  ( س َ

 

 ( تِسْع   4

 

 عیَِّّ الصحیح للفراغات :  

 

 . «    ..........    الخطأ  ،  ........    السطر   ، في ........  الصفحة  » صّححتُ في  

 

 ( الحادیة عشَة  /  الخامِس   / العاشَ     1

 

 ( آ حد عشَ  /  الخمسة  / العشَ    2

 

 ( حادي عَشَ  / الخمس  / عشَة    3

 

 ( حادیة عشَ / الثلاث  / الِاثْنانِ   4
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 عیَِّّ الصحیح :  

 

 :   کیلومترٍ س بعة و ثلاثون  ( المسافةُ مِن بغداد اإلی المدائن    1

 

 است . کیلومتر  هفتاد و سه  مسافت بغداد از مدائن  

 

 رزٍّ  : کیلواً  تسعة عشَ  ( اِشتری والي    2

 

 برنج خرید . کیلو  هفده  پدرم  

 

 موجودات العالمَ حشَاتٌ :   مِن ثمانونَ في المئة    (   3

 

 از موجودات جهان ، حشَات هستند . هش تاد درصد  

 

لاّ س نة  آ لف    ( لبَِثَ نوحٌ في قومه   4  عاماً :  خَمسیَّ  اإ

 

 در میان قوم خود درنگ کرد .   سال هزار و پنجاه  

 

 کلهّ : صفة    العدد عیَِّّ  

 

 علی جائزة   ! اِثنْیَّ    الصّفیّ مِن التلامیذ في  خمسة    ( فاز   1

 

 مِنه یوم العُطلة  ! السابع  الیوم  ، و  آ یّام  س بعة    ( لکّل اُس بوع   2

 

 مِن الشهر الحرام  ! العاشَ  الیوم    في الثالث  الاإمام    ( اُستشُهِدَ   3
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 منها فقط ! آ یّام    س تةّ   ، سافرتُ یوماً    آ حد عشَ ( کانت عطلة المدارس    4

 

 عیَِّّ الصحیح :  

 

َ آ خي الصغیر   1  : الرابع  ه  کتاب ـمِن  واحداً  فصَلًا    ( تعََلَّم

 

 را یاد گرفت .   چهارم   کتاب از  فصل    اولیّ برادر کوچک  

 

 :   الثالثة السورة  مِن  آ یات    عشَ (آ عربتُ مِن القرآ ن الکریم    2

 

 از قرآ ن کریم را ترکیب کردم .   سوره سه    از آ یه    دهمیّ 

 

 اإلی بیتي :   الثانیة لمرّة  قدَْ جاءَ لـاِثْنانِ    ضیفانِ   ( کانَ عِندي   3

 

 به خانم من آ مده بودند . بار    دومیّ داش تم که برای  میهمان    دو 

 

 في المسابقات العلمیة : طالبات    س بع مِن بیّ  اِثْنتان    تلمیذتان   ( فازت   4

 

 برنده شد. نفر  دومیّ    شَکت کننده در مسابقه علمی دانش آ موز    هفت از میان  

 

 عیَِّّ الصحیح :  

 

 بتعلیم اللغة العربیّة   : الرابعة  الحصّة    ( في مدرستنا تختصّ   1
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 به آ موزش زبان عرب اختصاص یافته است . زنگ    چهار در مدرسه ما  

 

 في مسابقة حفظ القرآ ن :   طلّاب س تةّ  مِن بیّ    اِثنْانِ تلمیذان    (فاز   2

 

 برنده شد. نفر  دومیّ  شَکت کننده در مسابقات حفظ قرآ ن  دانش آ موز  شش  از میان  

 

 : آ یّام    ثلاثة ( دُعیت للحضور في حفلة عظیمة ستنعقد في مدرستنا بعد    3

 

 دیگر در مدرسه مان برگزار خواهد شد ،دعوت شدم .   روز سه    برای حضور در جشن بزرگی که 

 

 صباحاً زیارة آ حد آ صدقائي :   الثامنة   الساعة ینتظرونَ في  طلّاب    تسعة (کان    4

 

 دیدن یکی از دوس تان خود بودند.   صبح منتظر هشت    ساعت در  دانش آ موز  هفت  

 

 عیَِّّ الصحیح : 

 

 : السابع    الکتاب مِن    صفحاتٍ   خَمْس ( آ نا و زمیلي کناّ قد طالعنا    1

 

 را مطالعه کرده بودیم .   هفتم کتاب    از   صفحه پنج    من و همکلاس یم 

 

 لـزیارة بیت الله الحرام :   مرّاتٍ   ثلاث (کانَ والاي قد سافرا    2

 

 به زیارت بیت الله الحرام رفته بودند . سوم  بار    والین من برای 

 

 لهذا الشاعر :    الرابع   الیوان مِن  آ بیات    ثمانیة   ( قرََآْتُ للحاضرین   3
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 این شاعر را خواندم . چهار گانه  بیت  دیوان های    هش تمیّ   برای حاضران 

 

لّا    السادس ( لمَْ تشترك في المسابقات العلمیّة في الیوم    4
 
 طالباتٍ . تسع  ا

 

 شَکت کردند . دانش آ موز  نهُ    فقط   روز شش  در مسابقات علمی در طول  

 

 عیَِّّ الصحیح :  

 

 م به خانه ما آ مدند . «  دوست ـدو  ماه    پنجم   روز   چهار   ساعت »  

 

 في الشهر   !   الخمسة یوم    مِن ال ربع    ساعة   ي اإلی بیتنا في اصدیق ـ(جاء    1

 

 ! الرابعة   ساعة  مِن الشّهر في    خامس یوم    اإلی دارنا في اِثْنانِ    ن ا صدیق ـ( جاء    2

 

 ! الرابعة  الساعة  مِن الشّهر في    الخامس الیوم    ي اإلی بیتنا في اصدیقت ـ( جاءت    3

 

 في الشعر!   لخمسة ا یوم  من    رابعة الساعة  اإلی دارنا في  اِثْنتانِ  ن  ا صدیقت ـ(جاءت  4

 

 عیَِّّ الصحیح : 

 

 خواندم ! : بار    دو ماه    دوازدهم   روز را در   کتاب   سومیّ از    صفحه هفت    » 

 

 ................................................................................   ( )   قرََآْتُ  

 

 من الشهر  ! اثنتیّ عشَة    یوم في  کتُُب    ثالثة   من   صفحات سابع    یّ مرّتـ(   1
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 یّ ! مرّتـمن الشهر  الثالثة عشَة  یوم  في  الکتب    ثالث من  صفحاتٍ  س بع  (   2

 

 من الشهر ! الثانّ عشَ  الیوم    في لثالث  ا الکتاب    من صفحاتٍ    س بع یّ  مرّتـ(   3

 

 یّ ! مرّتـمن الشهر  الِاثنْیَّ عشَ  الیوم  في  کتُُبٍ    ثلاثة من  الصفحات    السابع (   4

 

 عیَِّّ الصحیح :  

 

 ریالٍ    !   مائة یساوي  خمسة    في   ریالاً عشَون  (    1  

 

 ریالًا  ! س تیّّ   یسُاوي   عشَین ناقص    ریالاً تسعون    (    2

 

 ریالاتٍ   !   س بعة یساوي    تسعة   زائد ریالًا   آ حد عشَ  (    3

 

 ریالًا  ! آ ربعیّ    یسُاوي عشَین    تقس یم علََی ریالًا  ثمانونَ    (   4

 

 عیَِّّ الصحیح :  

 

 !    دقیقةً    الَرْبعَیَّ یسُاوي  دقیقةً  عشَین    ناقص الواحدة    الساعة (    1

 

نُ ا   2  !    دقیقةً  ثلَاثیَّ      زائد ثانیةً    ثلَاثیَّ مِن  الواحدة    لقیقة ( تتَکََوم

 

 !   ثانیةً  آَربعیَّ    یسُاوي ثانیة    عشَین تقس یم علی  الواحدة    القیقة (    3
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 !    دقیقةً    مائة یسُاوي  خمسة  في    دقیقةً عشَونَ  (    4

 

 :  عدََداً ترتیبیاًّ  في آَيِّ عِبارَةٍ لیَسَْتْ  

 

نُ     (   1  !    ثانیة    س تیّّ مِن    الواحدة القیقة  تتَکََوم

 

 صَباحاً    ! الثانیة و نصف   الساعة    (   2

 

 و آ خواته   ! العشَین    ( لا یَوز بِناء اسم الفاعل مِن   3

 

 فارِسٍّ   !   - في مُعجَمٍ عَرَبٍّ     ال وّل ( تعریف و معنّ    4

 

 :  السّاعتیِّ    عیَِّّ الخطأ   لِبیان 

 

 ش می شود .« (تکرار آ ن پخ   دقیقه   5:45( شَوع شد و ساعت )  دقیقه    2:15»برنامه ساعت ) 

 

 

بعُْ  /     الساعةُ (    1   الخامسةُ وَ القیقةُ الخامسةُ وَ ال ربعونَ  الساعةُ الثانیةُ و الرل

 

 

ةَ  / الساعةُ  (    2 سٌ وَ آَربعونَ دقیقةً  الساعةُ    الثانیةُ و القیقة الخامسَةَ عَشََْ  الخامسةُ وَ خَمْ

 

 

ةَ دقیقةً  /  ا   الساعةَُ (    3 سَ عَشََْ لّا  رُبعُاً    لساعةُ الثانیةُ وَ خَمْ
 
 السادِسةُ  ا
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سٌ وَ آَربعونَ دقیقةً /    لساعة (ا   4 لّا خَمْ
 
لّا خمسة و خمسون دقیقة الساعةُ  الثالثة ا

 
 السادِسةُ ا

 

 عیَِّّ ال صّح و ال دقم في الجواب للتعریب :  

 

 است ! «  یک رُبع به نهُ  تا       دقیقه   هفت و پنج ساعت    » وقت صبحانه از 

 

 ! التسعة وَ القیقة الخامسة و ال ربعونَ حتّی    دقائقَ الس بعة و خمس  الساعة  (وقت الفطور مِن    1

 

 ! تسعة وَ ربع   اإلی  الخامسة  القیقة    السابعةِ و الساعةِ  ( زمان الفطور مِن    2

 

لّا ربعاً  حتّی    دقائقَ السابعة و خمس  الساعة    ( وقت الفطور مِن   3  ! التاّسعة اإ

 

 !   دقیقةً   التاّسعة و خمس و آ ربعون حتّی  دقیقةً  السابعة و خمسیّ  الساعة  ( زمان الفطور مِن    4

 

 داخل کشور (   1399للفراغ : ) اختصاصی  الخطأ   عیَِّّ  

 

مکانهم  ، فیجلسون فی  آ ربع ساعات  بعد  یرجعون    و الثامنة و النصف  یذَهب طلّاب صفنّا اإلی المکتبة في  

 .  ...................... 

 

 ( نصف ساعة بعد الثانیة عشَة   1

 

 ( في الثانیة عشَة و ثلاثیّ دقیقة 2
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 ( في الواحدة و ثلاثیّ دقیقة بعد الظهر 3

 

 ( نصف ساعة قبل الواحدة بعد الظهر 4

 

 (   1399عیَِّّ الصحیح للفراغیّ : ) تجربی  

 

 . رجعنا في  ثلاثة آ یّام  سفرتنُا    طالت یوم ال حد  » ذهبتُ مع آ سرتي اإلی سفرة  

 

 .....  لسّاعة  في الطّریق . فوصلنا في ا خمس ساعات  .کناّ  السّاعة السّابعة صباحاً  

 

 ....اإلی بیتنا !«  یوم  من  

 

 ( الثانیة عشَة / ال ربعاء 2( الثانّ عشَ / الثلاثاء                          1

 

 ( الثانیة عشَة  / الاإثنیّ 4          ( الثانّ عشَ / ال ربعاء                 3

 

 (   1399عیَِّّ الصّحیح للفراغیّ : ) هنر  

 

 عشَون  . مضت  مدّة ساعتیّ  لاعباً . طال لعبنا  آ حد عشَ  کان في فریقنا  

 

 لمدّة  لاعبِیّ المباراة    .......... مِناّ .واصَل  لاعبان اثنان  مِن اللعب .خرج    دقیقة 

 

 للعّب ! « دقیقة اإلی نهایة ا ...........  

 

 ( تسعة / ساعتیّ و عشَین   2( س بعة  / ساعة و آ ربعیّ                      1
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لّا عشَین                 3  ( تسعة  / ساعة و آ ربعیّ 4( س تةّ  /  ساعتیّ اإ

 

 ( 1399عیَِّّ المناسب للفراغیَّ : ) زبان خارجه  

 

 منها ................. ! «  الوسط    الیوم ................. و  آ یّام ال س بوع  »                   

 

 ( س بعة  /  اثنیّ    1

 

 ( س بعة   /  الثلاثاء  2

 

 ( سابعة   /  الاثنیّ 3

 

 ( سابعة   /  ثلاثاء   4

 

 ( 1399عیَِّّ الصّحیح للجواب عن السؤال : ) اختصاصی انسان خارج  

 

لّا ثلُثاً  » تبدآ  آ عمال المکتبات العامّة في      «  السّاعة الثاّمنة اإ

 

 تبدآ  ال عمال ؟ آ یةّ ساعة  في    

 

1    )7:20 

 

2    )7:40 
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3  )8:20 

 

4  )8:40 
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 درس سوم و چهارم : 

 

مجرد و    ثُلاثی)أشکال الْأفَعالِ

 ثُلاثی مزید(
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 چهارم عربی پایه دهم تجربی و ریاضی ، انسان سوم و   قواعد درس                             

      

 ( ثلُاثي مجرد و ثلُاثي مزید )آ شکال الَْفعالِ                                      

 

«کلمه ها در عربی آ ش نایی پیدا کردید و دانستید که  ریشه  »   حروف اصلی    و وزن  با  دوره اوّل متوسطه  در  

ش ناختِن حروف اصلی به املای ما کمک می کند و نیز دانستید  حروفی که همراه حروف اصلی می آ یند ؛  

 به کلمه می دهند . معنای جدیدی  « نامیده می شوند ، این حروف  حروف زائد  »  

 

ف  ع  ل   »   حرف اصلی  کلمه ها به ترتیب با سه    بیشتر کلمات در زبان عربی وزن دارند ؛ حروف اصلی 

 « س نجیده می شوند . 

 

سوم شَص مفرد  در زبان عربی بر اساس شکل »  فعل ها  می خواهیم بدانیم که  دوره دوّم متوسطه  در  

 به دو گروه تقس یم می شود . مذکرّ«   

 

 : آَشکالُ الَْفعالِ   

 

سوم  در زبان عربی »     (  للغائب ماضي )  اوّلیّ صیغه ماضی آ ن  که  فعل هایی   (  : ثلُاثي مجرّد   )   گروه اوّل  

 گفته می شود . ثلُاثي مجرّد  تشکیل شده باشد ،  سه حرف اصلی  « فقط از  شَص مفرد مذکرّ در فارسی  

سه حرف  « از    ماضی سوم شَص مفرد در فارسی که در متوسّطه اوّل با آ ن آ ش نا شدیم »  فعل های  بیشتِر  

 تشکیل می شد . مانند : اصلی  

 خَرَجَ  ،  عَرَفَ  ،  قطََعَ  ،  شَکَرَ  

 

وّلیّ صیغه  ا که  فعل هایی  (  : در کتاب های عربی متوسّطه اوّل تا حدودی با  ثلُاثي مزید   )  گروه دوم  

« بیش از سه حرف است ؛ مانند )  ماضی سوم شَص مفرد در فارسی  (آ ن  »  للغائب ماضی    )   ماضی 

 خْرَجَ ( آ ش نا شده بودید . اِسْت َـرَفَ ،   ـتـَعْ اِ خْرَجَ  ،  آَ 
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بیش  « آ نها  سوم شَص مفرد مذکرّ ماضی  »    ( للغائب ماضی شان  )  صیغه اوّل ماضی  که  فعل هایی  اکنون با  

 است ، بیشتر آ ش نا می شوید . از سه حرف  

 

گروه  فعل های  « هستند ولی  سماع  ) شنیداری (  ( دارای وزن های »  ثلُاثي مجرد  )  گروه اوّل  فعل های  

این باب ها    مصدر و    آ مر  ،  مضارع   ،  ماضی « تشکیل شده اند که  هشت باب  ( از »  ثلُاثي مزید  )    دوم 

 ( هستند . قیاسی    همواره دارای وزن های مشخّصی می باش ند یعنّ ) 

 

للغائب  )  اوّلیّ صیغه ماضی  (  باب های ثلُاثي مزید  )  فعل های گروه دوّم  تعداد حروف زائد  ملاک تعییّ  

( از فعل مورد نظرشان می باشد ؛ مانند : یتََکَلممونَ : با توجه به   سوّم شَص مفرد در فارسی  ماضی : یعنّ  

 دارد . دو حرف زائد  هُوَ  تکََلممَ ،  

 

 ( را می آ موزیم ؟ باب های ثلُاثي مزید    ) فعل های گروه دوّم  چرا  

 

حرف  (  للغائب    ) صیغه ی اوّل ماضی شان  « یعنّ  ماضی سوم شَص مفرد مذکر  زیرا اگر به اصل آ ن ها »  

 اضافه شود ، معنایشان نیز فرق می کند و معنا یا معان جدیدی به دست می آ ید . حروف مخصوصی  یا  

 

جَ:  تـَ  / درآ وردخْرَجَ :  آَ   / بیرون رفت خَرَجَ :    اس تخراج کرد خْرَجَ :  اِسْتـَ  / دانش آ موخته شد خَرم

 

َ :    / دانست  علَََِّ :   َ :   تـَ/       یاد داد  علََّم  اس تعلام کرد  عْلَََّ :  اِسْتـَ    / یاد گرفت   عَلَّم

 

ثَ :  ت َـ  / اختراع کرد حْدَثَ :   آَ /    اتفاق افتاد حَدَثَ :    مذاکره کرد دَثَ :  ا ح ـ  / صحبت کرد حَدم

 

َ :     / سالم بود    سَلََِّ :     صلح کرد لمََ : ا س ـمسلمان شد     ،  اسلام آ ورْد  سْلَََّ :  آَ     / تحویل داد      ، سلام کرد  سَلَّم
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َ :  ت َـ  / دریافت کرد لَََّ :  ت َـسْ ـاِ   / آ ش تی کرد ،    تسلیم شد ـسْلَََّ :  اِسْتَ   / برعهده گرفت سَلَّم

 

 

 ( : گروه دوم  فعل های  )  باب های ثلُاثي مزید  معرفی وزن های  

 

فعْال  ( معرفی  1  
 
 و نکته های آ ن : باب ا

 

 

 

فعال « ، اگر به باب  مفعول ناپذیر  :    ناگذر »    لازم برخی از فعل ها گروه اوّل ) ثلُاثي مجرّد (  
 
یعنّ یکی از     ا

 « می گردند . مفعول پذیر  :  گذرا  »  متعدّي    فعل های گروه دوم برده شوند ، 

 .   ایس تاد پلیس در میدان  الشَّطّ  في الساحة  :  وَقفََ  

یّارَةَ في السّاحةِ :    آَوْقفََ   . نگه داشت  پلیس ماشیّ را در میدان  الشَّطّ  الس م

فعْال    افعال زیر با وجود اینکه به باب ) 
 
 « هستند . ناگذر  :  لازم  ( می روند ، ولی همچنان »  ا

 د رس تگار ش آَفلْحََ :    / ش تافت آَسْرعََ :    / ایمان آ ورد آ مَنَ :    / بارید آَمْطَرَ :    / مسلمان شد آَسْلَََّ :  

فعال ( به راحتی قابل تشخیص است ، ولی مضارع باب »  ثلُاثي مزید  )  فعل های گروه دوّم  مضارع همه ی     اإ

( اشتباه بگیرید  ثلُاثي مجرّد  )  فعل های گروه اوّل  « با توجه به اینکه چهار حرفی است ممکن است با مضارع  

 « می باشد . تـیـنـا  ،    آ تـیـن »  حرف مضارعه  حرکت    ؛ تنها راه تشخیص آ ن 

 

 نازل می کند نِْْلُ: یـُ،  پاییّ می آ ید  نِْْلُ: یـَ  / درمی آ وَرَد  خْرِجُ :  یـُـ  ، بیرون می رود  خْرُجُ:  یـَ  

 

فعْال    ) مضارع معلوم باب  باید دقت کنید  
 
(  اشتباه  ثلُاثي  مجرّد  )  فعل های گروه اوّل  مضارع مجهول  ( را با   ا
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فعْال    ) درمضارع معلوم باب  نگیرید ؛  
 
فعل  مضارع مجهول  « می باشد و در    کسره ـ ِــ»  حرکت عیّ الفعل  (  ا

 « می باشد . فتحه ـــَ  »  حرکت عیّ الفعل  (  ثلُاثي مجرّد  )  های گروه اوّل  

 

 ( گروه اوّل بُ : زده می شود )فعل مجهول  ـرَ (/ یـُضْ گروه اوّل  بُ : می زند) فعل مضارع  رِ یـَـضْـ

 

فعال    لُ : نازل می کند )مضارع معلوم باب » ـزِ یـُنْ 
 
فعال  لُ : نازل می شود )مضارع مجهول باب » ـزَ « (/ یـُنْ ا  «( اإ

 

فعْال    باب همزه ی آ مر  
 
 فعل های گروه دوّم  همزه آ مر  (است و  آَ  همیشه مفتوح ) فتحه دار :  ا

 

فعال ( :  آُ ) ثلُاثي مزید ( مضموم ) ضّمه دار :   سْ آَ ( نمی باشد . تـُجْـلِسُ : ) آ مر باب اإ ِـ  جْل

 

فعْال « همیشه )  
 
 جْلسََ  ( ؛ بنابراین لازم  آَ  ( می باشد ؛ مانند :  )  آَ     حرف زائد در باب » ا

 

 ( بزیادةِ حرفٍ واحدٍ  می باشد )    یکی در این باب  تعداد حرف زائد  است که بدانید  

 

سوّم شَص مفرد در  ( یعنّ  مفرد مذکرّ غائب  :    للغائب )  صیغه ی اوّل ماضی  حروف زائد  ملاک تشخیص  

 می باشد . فارسی   

 

 ،  سوم شَص جمع     ماضی باید حواس تان باشد که  

 

 (   سْنَ ل َـآَجْ ـهُنم    / سوا  ـل َـآَجْ هُمْ    / سا  ل َـآَجْ ـهُما  )  فعل های                                                     

   

 (    سْنَ ل ِـآَجْ ـآَنتُْنَ    / سوا   ـل ِـآَجْ آَنتُْم    / سا   ل ِـآَجْ ـآَنتُْما    ) فعل های  ،  دوّم شَص جمع    آ مر را با   

 

داریم و اگر عیّ الفعل  فعل ماضی  « باشد  فتحه ـــَ  اشتباه نگیرید ؛ لازم است که بدانید اگر عیّ الفعل آ ن »  

 داریم . فعل آ مر  « باشد ،  کسره ـــِ  آ ن »  
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 :   ( و نکته های آ ن تفعیل    ) باب    معرفی   - 2

 

 

یعنّ یکی از    تفَْعیْل « ، اگر به باب   مفعول ناپذیر  :    ناگذر »    لازم برخی از فعل ها گروه اوّل ) ثلُاثي مجرّد (  

 « می گردند . مفعول پذیر  :  گذرا  »  متعدّي    فعل های گروه دوم برده شوند ، 

 .   ایس تاد پلیس در میدان  الشَّطّ  في الساحة  :  وَقفََ  

یّارَةَ في السّاحةِ :    وَقمفَ     . نگه داشت  پلیس ماشیّ را در میدان  الشَّطّ  الس م

 

ابتدا به ساکن نیست ، نیازی به همزه ندارد ؛ مانند :    حرف مضارعه  چون با حذف  آ مر باب تفَْعیل  فعل  

ـمُ   :   تـُ  عَـلِّـمْ عَـلِّ

م( ؛ بنابراین لازم است که  لِّـمانند :  )عَـ( می باشد ؛  تکرار عیّ الفعل « همیشه )  تفَعیل حرف زائد در باب » 

 ( بزیادةِ حرفٍ واحدٍ  می باشد )    یک عدد در این باب  تعداد حرف زائد  بدانید  

 

 « هستند . ناگذر  :  لازم  ( می روند ، ولی همچنان »  تفَْعیْل  افعال زیر با وجود اینکه به باب )  

 

دَ :    نماز خواند  صَلیم  :          / فکر کرد      فکَمرَ :           / آ واز خواند       غرَم

 

 فعل های                                  ، سوم شَص جمع     ماضی باید حواس تان باشد که  

 

هُمْ    / فا رم عَـهُما  )                                                                                                 

 (  فنَْ رم ع َـهُنم    / فوا  رم ع َـ
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 فعل های         ،  دوّم شَص جمع  آ مر    را با  

 

آَنتُْنَ    / فوا  رِّ ع َـآَنتُْم    / فا  رِّ عَـآَنتُْما    )                                                                                    

 (  فنَْ رِّ ع َـ

 

داریم و اگر عیّ الفعل  فعل ماضی  « باشد  فتحه ـــَ  اشتباه نگیرید ؛ لازم است که بدانید اگر عیّ الفعل آ ن »  

 داریم . فعل آ مر  « باشد ،  کسره ـــِ  آ ن »  

 

 :   ( و نکته های آ ن « فِعال    » مُفاعلََة  ) باب    معرفی   -   3

 

 

( در انَام  مفعول  و    فاعل است یعنّ شَکت داشتن دو طرف )  مشارکت    « مُفاعلََة  معنای مشهور باب »  

 « اس تفاده می کنیم . با    « معمولًا از کلمه »   مُفاعلََة »  باب    کاری  و در ترجمه 

بَ  داً :    ضَرَ  سعید زد و خورد کرد . با    لی عليٌّ سعیداً : ع ضارَبَ    / علی محمد را زد عليٌّ مُحَمم

 

هُ :   جُلُ عدَُوم هُ :  مرد دشَنش را کشُت قتَلََ الرم جُلُ عدَُوم  دشَنش جنگید . با    مرد ./ قاتلََ الرم

 (  ا :  حرف زائد  لسََ )  ا « می باشد ؛ مانند : ج ـ  ا  این باب همیشه حرف »   حرف زائد  نکته :  

 

 می آ ید ؛ مانند : جِهاد ، کتِاب ، حِساب، قِتال فِعال «  این باب بر وزن »  مصدر  نکته :گاهی  

 

 نیاز دارد ؛مانند:   مفعول (است و غالباً به  مفعول پذیر  :    گذرا :    متعدّي « معمولًا )  مُفاعلََة  نکته : باب »  
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 به دوستش نوشت . نامه ای را    علی عليٌّ رِسالًََ اإلی صَدیقِهِ :    کاتبََ 

 

 کاتِبْ :  تکُاتِبُ    ندارد ؛ مانند :   همزه « نیازی به  مُفاعلََة  نکته :آ مر باب »  

 

فعْال ( در باب های »  ا    ، ن    ، ي    ، ت  نکته : حروف مضارعه )  
 
ُــ ضّمه  « همیشه )    مُفاعلََة ،    تفَْعیل ،    ا (  ـ

 ( دارد . ـــِ کسره  آ ن ها همواره )  ماقبل آ خِر از حروف اصلی فعل های معلوم  دارد و  

 فعل های                                  ، سوم شَص جمع     ماضی باید حواس تان باشد که  

 

 فعل های         ،  دوّم شَص جمع  آ مر    ( را با  سْنَ  ل َـجا    هُنم    / سوا   ل َـجا    هُمْ    / سا  ل َـجا  هُما  )  

 

 (  سْنَ  ل ِـجا     آَنتُْنَ    / سوا  ل ِـجا    آَنتُْم    / سا  ل ِـجا  آَنتُْما    ) 

 

 فعل ماضی  « باشد  فتحه ـــَ  اشتباه نگیرید ؛ لازم است که بدانید اگر عیّ الفعل آ ن »  

 

 « باشد ،  کسره ـــِ  داریم و اگر عیّ الفعل آ ن »  

 داریم . فعل آ مر  

 

 : و نکته های آ ن  (  تفَاعلُ    ) باب    معرفی   - 4

 

مشارکت یک  است با این تفاوت که در باب مفاعلََة  مشارکت    ( مُفاعلََة  ( نیز مانند باب )  تفَاعلُ    معنای باب ) 

 است . تفَاعلُ مشارکت دو طرفه  بود ولی در باب  جانبه  
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 .   خورد کردند زد و  با یکدیگر  علی و حسیّ  عليٌّ وَ حُسیٌّ :  تضَارَبَ  

 

ذَکرََ     در ترجمه باب ) تفَاعلُ ( معمولًا از کلماتی نظیر » با هم ، با یکدیگر « اس تفاده می کنیم ؛ مثال :      

 . یاد کرد  ال یّامَ الماضیّة :  از  روزگار گذش ته  

 

دیقانِ آَیّامَهُما القَدیمةَ :    تذَاکرََ  زنده کردند .) به یاد آ وردند  برای یکدیگر  دو دوست روزهای گذش ته شان را  الصم

 ) 

 

 

 فعل های ، سوم شَص جمع     ماضی باید حواس تان باشد که  

 

 فعل های         ،  دوّم شَص جمع    آ مر ( را با   لْنَ   مَـتعَا   هُنم    / لوا  مَـتعَا هُمْ    / لا  مَـتعَا هُما  )  

 

 (  لنَْ  مَـتعَا    آَنتُْنَ    / لوا  مَـتعَا آَنتُْم    /   لا مَـتعَا آَنتُْما    ) 

 

   آ مر و    ماضی اشتباه نگیرید ؛ لازم است که بدانید اگر عیّ الفعل آ ن ها در  

 « فتحه ـــَ  »  

 می باشد و کاملًا شبیه به هم هستند و باید از قرائن و س یاق جمله تشخیص بدهیم .   

 

 : و نکته های آ ن  (  تفََعلل   ) باب    معرفی    - 5
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 ( است ؛ مثال : اثر پذیری  :  مطاوعه  «  )  تفََعلل    معنای باب » 

 

ممْتُ سَعِیداً  ف َـ َ  علَ  . یاد گرفت    به سعید آ موختم ) یاد دادم ( ، و او :     تعََلَّم

 

 تکََلممْ :  تتََکَلممُ    « ندارد ؛ مثال : همزه  در این باب نیازی به »  فعل آ مر  

 

 ( است ؛ تکرار عیّ الفعل  ،  حرف ت  « همواره  )  تفََعلل    در باب » حروف زائد  

قَ  مانند :    « (   د »   تکرار حرف  ،  حرف ت  :  حروف زائد  : )  تصََدم

 

 فعل های ، سوم شَص جمع     ماضی باید حواس تان باشد که  

 

ما  هُما  )   موا    هُمْ    / تکََـلمـ مْنَ    هُنم    / تکََـلمـ  فعل های         ،  آ مر دوّم شَص جمع  ( را با   تکََـلمـ

 

ما آَنتُْما    )  موا       آَنتُْم    /   تکََـلمـ مْنَ        آَنتُْنَ    / تکََـلمـ  (  تکََـلمـ

 

 آ مر  و    ماضی اشتباه نگیرید ؛ لازم است که بدانید اگر عیّ الفعل آ ن ها در  

 « فتحه ـــَ  »  

 را تشخیص بدهیم . آ مر   و  ماضی می باشد و کاملًا شبیه به هم هستند و باید از قرائن و س یاق جمله     

 

 : و نکته های آ ن  (  اِفتِْعال   ) باب    معرفی     -   6
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 ذَرَ ـت َـعْ اِ « ( است ؛ مانند :    ت «  ،  »  اِ    در این باب همواره )  همزه » حروف زائد   

 

 ( است ؛ مانند : اثر پذیری  )  مُطاوَعةَ  «  اِفتِْعال    معنای باب  » 

 

 مردم را جمع کردم ، و آ نان جمع شدند . جَمَعْتُ النماسَ فـَاجْتمََعُوا  :   

 

« باشد  تــ  »  حرف سوّم آ ن  « و  ن  »  حرف دوّم آ ن  و  بدون شش کوچولو  «  اِ    » حرف اوّل آ ن  که  فعلی    هر 

نتْاج    لازم به ذکر است که نباید فراموش کنیم کلماتی مانند) ( است ؛  اِفتِْعال    ، قطعاً باب ) 
 
نذْار    ، ا

 
تْلاف ،  ا

 
  ا

نْزال  ،  
 
فعْال  ( که از باب )  ا

 
    « می باش ند ، همزه آ ن ها ) ا

 
 دارد . شش کوچولو  (  ا

 

 فعل های    ، ماضی سوم شَص جمع   باید حواس تان باشد که  

                                

 (  رْنَ  ذَ اِعْت َـهُنم     / روا   ذَ اِعْت َـهُمْ     / را  ذَ اِعْت َـهُما  )  

 

 فعل های  ،  آ مر دوّم شَص جمع  را با   

         

 

 (  رْنَ  ذِ اِعْت َـآَنتُْنَ     / روا  ذِ اِعْت َـ    آَنتُْم    / را  ذِ اِعْت َـآَنتُْما     ) 

 

 « باشد  فتحه ـــَ  اشتباه نگیرید ؛ لازم است که بدانید اگر عیّ الفعل آ ن »  

 

 فعل ماضی  

 

 « باشد ،  کسره ـــِ  داریم و اگر عیّ الفعل آ ن »  
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 داریم . فعل آ مر  

 

 : و نکته های آ ن  (  اِنـْفِـعال  )  باب    معرفی     - 7

 

:  اِنقَْطَعَ    ( است ، یعنّ  در جمله نیازی به مفعول ندارد ؛ مانند : مفعول ناپذیر  :  ناگذر    )   لازم «  اِنفِْعال    باب » 

 بریده شد . 

 

 « می باشد ؛مانند : ن   ،       اِ  در این باب همواره »  حرف زائد  

 ن ،     اِ کَسَرَ  :  اِن ْـ/     ن   ،  اِ    جَمَدَ  :  اِنـْ   / ن     ،      ا فَتحََ :   اِن ْـ

 

 ( است ؛ مثال :  اثر پذیری  )  مُطاوعة    ( تفََعلل  ،  اِفتِْعال  « مانند باب های )  اِنفْعال    معنای باب » 

 . بریده شد سعید طناب را برید، و طناب  :    انقَْطَعَ قطََعَ سَعیدٌ الحَْبْلَ ف َـ

 

 فعل های    ، سوم شَص جمع     ماضی باید حواس تان باشد که  

                                

 (  عْنَ  ـطَـاِنقَْ     هُنم     / عوا   ـطَـاِنقَْ     هُمْ     / عا  ـطَـاِنقَْ هُما  )  

 

 فعل های  ،  دوّم شَص جمع  آ مر    را با  

         

 

 (  عْنَ  ـطِـاِنقَْ آَنتُْنَ     / عوا  ـطِـاِنقَْ     آَنتُْم    / عا  ـطِـاِنقَْ آَنتُْما      ) 
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 « باشد  فتحه ـــَ  اشتباه نگیرید ؛ لازم است که بدانید اگر عیّ الفعل آ ن »  

 

 فعل ماضی  

 

 « باشد ،  کسره ـــِ  داریم و اگر عیّ الفعل آ ن »  

 

 داریم . فعل آ مر  

تِفعال  )  باب    معرفی     -   8  : و نکته های آ ن  (  اِس ْ

 

تِفْعال  معنای مشهور باب )    « می باشد و معمولًا به این معنا می آ ید ؛ مانند :  طلب و درخواست  ( »  اِس ْ

 . بُش ید    گناهان خطأکاری را لِـخاطِئِ خَطایاهُ  :  غفََرَ                                    

 

تغَْفَرَ                                  مهُ : مؤمن از خدایش  اِس ْ  .   طلب آ مرزش کرد المؤمِنُ رَب

 

تِماع ،    اِسْتِتار ند )  مصادری مان  تِلام ،  اِسْتِراق    ،   اِس ْ تِعار ،    اِسْتِناد ،    اِس ْ تِماح ،    اِس ْ تِواء    ،   اِس ْ   ( از باب ) اِس ْ

تِفعال    ( هستند و نباید با باب ) اِفتِْعال   عَ  ،     ستر ( اشتباه بگیرید ، زیرا حروف اصلی شان : ) اِس ْ   سرق ،  سََِ

 ( سَوَی  ،  سَح  ،   سعر  ،     س ند ،   سلَّ  ،   

 

 

ومصدر آ ن شش  است  باب اِفتِْعال  کلمه قرار گرفت    مرتبه دوّم آ ن در  اولیّ حرف از حروف اصلی  فعلی  اگر  

 ؛ مثال : حرف دارد 
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 ( ن « /) اولیّ حرف از حروف اصلی : ر  ،     ظ  ،   ن   وا : حروف اصلی »   ظـر تـَن ْـاِ 

 

 

ومصدر آ ن شش حرف  است  باب اِنفِْعال  بگیرد ، قرار  مرتبه سوّم  آ ن در  اگر اولیّ حرف از حروف اصلی  و  

 ؛ مانند : دارد 

 ( ق  «/) اولیّ حرف از حروف اصلی: ع  ،    ط ،  ق    وا  :حروف اصلی » ـقـَطـعـاِنْ 

 

تِفْعال  قرار بگیرد ، مرتبه چهارم  آ ن در  اگر اولیّ حرف از حروف اصلی  و   مصدر آ ن هفت  است و  باب اِس ْ

 دارد ؛ مانند : حرف  

 ( غ  «/ )اولیّ حرف اصلی :  ر ،  ف  ،  غ  :حروف اصلی»  وا   غْـفَـر اِسْتـَ

فعْال    باب فعلی    اگر 
 
    باشد ، همزه آ ن ) ا

 
نـْتـاج  ( مانند کلمه )  ا

 
مصدر آ ن پنج حرف  دارد و  شش کوچولو    ( ا

 دارد . 

 

 باب  مضارع  « با  للِمُْخاطب  ،  للِغْائبة   ( را در دو صیغه » تفََعلل  باب )    ماضی نکته : 

 

 ( را در تست های که حرکت گذاری نشده بود ، اشتباه نگیرید ؛ مانند :   تفَعیل )  

 

 ( خواند و هم  تفعیل  باب  مضارع    « )   تعُُلَُِّّ « بدون حرکت : می توان آ ن را »    تعلَّّ  »  

 

  «  َ  (  تفَاعلُ    باب ماضی    « ) تعََلَّم

 

 

 باب  مضارع  « با  للِْمُخاطب  ،  للِغْائبة   ( را در دو صیغه » تفََاعلََ باب )    ماضی 

 

 ( را در تست های که حرکت گذاری نشده بود ، اشتباه نگیرید ؛ مانند :   مُفاعلََة )  

« )  تسَاعدََ    ( خواند و هم » مُفاعلََة  باب    مضارع « )  تسُاعِدُ    « بدون حرکت : می توان آ ن را » تساعد    » 
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 ( تفَاعلُ    باب   ماضی 

 

 لازم است که بدانیم :  

فعْال «  : سه باب )  بزیادةِ حَرْفٍ واحدٍ  »  - 1
 
 (  مُفاعلََة ،   تفَعیل    ،   ا

 (    اِنفِْعال ،  اِفتِْعال  ،     تفََعلل ،  تفَاعلُ  « : چهار باب )  بزیادةِ حَرفیَِّ  »  - 2

تِفْعال «  :  یک باب )      بزیادةِ ثلَاثةََ حُروفٍ »     - 3  (   اِس ْ

 

 : فِعْلَ آ مر  آَنْ یکَونَ    لایمُْکِنُ عیَِّّ ما  

 

جا     –   1  تـَخَـرم

 

مْـنَ    –   2  تـَکَـلمـ

 

 تـَعـامَـلـُوا    –   3

 

 تـَکـاتـَبـَتـا   –   4

 :  فِعْلُ آَمْرٍ  فیها  لیَْسَ    عیَِّّ العبارة التّي  

 

ذا ماتوُا   - 1  ! انتْبََهوا        الناّسُ نِیامٌ ؛ فاَإ

 

مما  الغْیَبُ لِلـّهِ ف َـ- 2 ن
 
 !         انتْظَِـروا  ا

 

 !    حَـرّقِـوا  ومُ  یتَهَامَسونَ و قالوا  بدََآَ القَْ   - 3

 

مَةٍ سَواءٍ بیَْننَا   !     تـَعـالـَوا   یا آَهْلَ الکِْتابِ   - 4 لَی کَلِ
 
 ا
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 عیَِّّ ال صحم وَ الَدقم في الجواب للترجمة :  

 

 :  تعَُلِّموهُ   مِنهُْ وَ   تتَعََلمّونَ مَن    اِحْتَرِموا  - 1

 

 . به او چیزی یاد می دهید  و  می آ موزید  به کس که از او  احترام بگذارید  

 

 اَلتموراةَ وَ الاإنَیلَ مِن قبَلُ هُدًی لِلناّسِ : آَنْزَلَ    - 2

 

 . نازل شد    تورات و انَیل پیش از آ ن برای هدایت مردم 

 

 في المکتبةِ :  یدَُرِّسونَ    طُلّابُ الجامِعَةِ   کانَ - 3

 

 . می خواندْند    درس دانشجویان دانشگاه در کتابُانه  

 

نم فضَیلَةَ - 4
 
 الثقّةُ به :  المیَّتِ  علََی  الحَّ     ا

 

 به اعتماد بر آ ن است .   مرگ بر  زندگی    قطعاً برتری 

 

 :  المصدر    عیَِّّ الخطََأ   في 

 

 اِفتِْعال   اِنتْظََرَ      :       - 1

 

 تفََعلل تکََلممَ     :         - 2
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تَمَعَ    :        - 3 تِفْعال اِس ْ  اِس ْ

 

شَ  :         –   4  تفَعیل فـَتمـ

 

 عیَِّّ ال صحم وَ الَدقم في الجواب للترجمة : 

 

 

 هَدایا کثَیَرةً  : ب ِـلـَهُ  جاؤُوا    بعَْدَ ذلَِ   –   1

 

 . آ مدند    بعد از آ ن با هدیه های زیادی نزد او 

 

 الحَْدیدِ  وَ  النلحاسِ :  ـیأَ توا بِ   آَمَرَهُم ذوالقْرَنیَِّ بِـأنَْ  –  2

 

 . بیایند    ذوالقرنیّ به آ ن ها دس تور داد که با آ هن و مس 

 

 ال مّهاتُ آ ولادهُنم  : آَجْلسََت    جاءَ الضّیوفُ وَ   - 3

 

 .   نشستند و مادرها  همراه فرزندانشان  آ مدند    میهمان ها  

 

مَةٍ سَواءٍ    تعَالوَا    یا آَهلَ الکِْتابِ    - 4 لَی کَلِ  بیَننَا وَ بیَنکَُ : اإ

 

 بر سر سخنّ که میان ما و شما یکسان است . بیایید  ای آ هل کتاب ،  

 : الضمیر     في الخطََأْ   عیَِّّ  
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 ما   ـلِـاِسْتَ آَنتُْما     - 1

 

 جوا    رم تـَخ َـهُم     - 2

 

 عْـنَ جَـاِسْترَْ آَنتُْنم    - 3

 

 مْنَ جَـتَها آَنتُْنم     - 4

 

 الَدقم في الجواب للترجمة : عیَِّّ ال صحم وَ  

 

 مِن الّّي تکََلممتَ مَعه بسوءٍ :    اِعْتَذِرْ - 1

 

 . معذرت خواهی کن از کس که با بدی با او حرف زدی  

 

جَعْت ُـآ عطیتُ الکتابَ اإلی صدیق  آ مس  وَ    - 2  هُ في المدرسةِ  :  اسْتَرْ

 

 . برگش تم    دیروز کتاب را به دوس تم دادم و به مدرسه 

 

 المسلماتُ اَلله  لِـذنوبُهنم  :    تغَْفِرُ    - 3

 

 . آ مرزش می خواهند  مسلمانان از خداوند به خاطر گناهانشان  

 

دیقِ :  نا  عَرّفِ ْـهُ صَعْبٌ ؛  تصَدیقُـ- 4  علََی هذا الصم

 

 .   یم معرفی کرد این دوست را    ما دشوار است ؛  باورش  
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حیحَ ) في    ( : المعَْنَّ  عیَِّّ الصم

 

 دریافت کنید  ـموا   :  لَ اِسْتـَ  –   1

 

 تحویل بدهید  موا   :  لِّـسَـ  –   2

 

 پس بگیرید  عْـنَ :  جَـاِسْترَْ   - 3

 

 بر می گردند تـَرجِـعونَ  :    - 4

 

 عیَِّّ ال صحم وَ الَدقم في الجواب للترجمة : 

 

 ک اُلله مِن الظّلمات اإلی النوّر : یَُرج ـ  حتّی اُدعوا  - 1

 

 . خارج شوید  شما از خداوند درخواست کنید تا از تاریکی ها به سوی نور  

 

قُ بیّ ال صدقاء ال وفیاء :   بوا ـن ِـاِجْتَ - 2  کلاماً  یفَُرِّ

 

 .  پرهیز کردند  از سخنّ که دوس تان با وفا را پراکنده می سازد ،  

 

دُثُ    - 3  سماك : ال عاصیُر  و بعد ذلَ نشُاهِدُ ظواهر عجیبةً مثل سقوط ال  تَحْ

 

 و پس از آ ن پدیده هایی عجیب مانند افتادن ماهی ها را مشاهده می کنیم . اتفاق می افتد  گردباد ها  
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 للتفحّص عنها :   لوا  سَـآَرْ عدد مِن العلماء للاطّلاع علی سّر هذا الحادثة العجیبة  - 4

 . بفرستید    س تجو درباره آ ن تعدادی از دانشمندان را برای آ گاهی از راز این حادثه شگفت همراه تیمی برای ج 

 

جیَّ مِنَ الَفعال ال تیة: )    ال مرَ صُغْ   رجِونَ  ،  تتَخََرم تخَْرجِْنَ ،  تُخْ  ( تسَ ْ

 

جي  ،  اُخْرجِوا  ، آَخْرجِْنَ    - 1  خَرم

 

تخَْرجِْنَ   - 2 جي ، آَخْرجِوا  ، اِس ْ  تَخَرم

 

تُخْرجِْنَ   - 3 جي ، آُخْرجِوا  ، اُس ْ  تَخَرم

 

تخَْرجِْنَ   - 4  اُخْرُجي، آَخْرجِوا  ، اِس ْ

 

 عیَِّّ ال صحم وَ الَدقم في الجواب للترجمة : 

 

 اُلله سکینتـَهُ علََی رسوله و علی المؤمنیّ  : آَنْزَلَ    - 1

 

منان    . نازل شد  آ رامش خداوند بر رسول خود و بر ماإ

 

 آُمّ  عَن شَب الشاي الکثیر : اِمْتنَعََ  - 2

 

 . جلوگیری کرد  زیاد    مادرم از نوش یدن چای 

 

 في المصنع جیدّاً :  یعُامِلونَ    العُمّالُ - 3
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 . کار می کنند  کارگران به خوبی در کارخانه  

 

 مع بعضهم علََی آ صولٍ :   تعَامَلوا  الناّسُ  - 4

 

 . داد و س تد کردند  مردم بایکدیگر بر اصولی  

 

حیحَ في    :   المعَْنَّ عیَِّّ الصم

 

 د  پیدا کر آَوْجَدَ       :      - 1

 

 بیرون می رود  یـُخْـرِجُ   :  - 2

 

تغَْفَرَ   :    - 3  آ مرزید اِس ْ

 

قَ    :  - 4  باور کرد صَـدم

 

 : وزنِ الِافتِْعال  مصدره علی  لیس     آ يّ فعل  

 

 تـَمِـعوا   سْ ـاِ    - 1

 

تْ ن ْـاِ - 2  تشََََ

 

 دِمونَ  خْ ـیـَسْتـَ  - 3

 

 تـَبِـهـا ن ْـاِ    - 4
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تلَِفُ    عیَِّّ ما فیه   عن الباقي : وزنُ مصدرِ الفعلِ  یََْ

 

 

  لِـترجمتِـهِ  ! تَهَدْتُ جْ ـا نصَّاً عربیّاً ف ـتلَمَْتُ  سْ ـاِ   - 1

 

 یا آ ولادُ ؛ فـهذه الغابةَُ فیـها حَیوَاناتٌ مُفْتَرِسَةٌ  ! تـَبِهُوا  ن ْـاِ  - 2

 

ها الوالُ ،    - 3 لـ مسِ ! قِظْ  یْـاِ سْت َـآَی  قبَلَ طُلوعِ الشم

 

 اإلی کَلامِ ال س تاذِ !   تَمِعونَ  سْ ـی َـهؤلاءِ الطُلّابُ    - 4

 

 : الخطََأ      عیَِّّ 

 

عْنَ  «  :    - 1 عْنَ    النفّ  مِن »  تشَُجِّ  لا تشَُجِّ

 

عْنَ «  :     - 2 عْنَ  النمهی  مِن » تشَُجِّ  لا تشَُجِّ

 

 آَخْرِجي      ال مر مِن  » تـُخْرجِـیَّ :  - 3

 

مما ال مر مِن » تعَُلِّمانِ « :         - 4  علَ

 

 ( : س ل م  )  مادة  مِن  حَسبَ المعَنَّ  الخطََأ     عیَِّّ  

 

1 -    َ  المجرمُ نفسـه للشَطة   !   سَلَّم
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َ    دَخَلَ صاحب ال مانة وَ   - 2  علیهما   ! سَلَّم

 

تلَمَْنا     آ نا و زَمیلي    - 3  رَسائِلَ  ! اِس ْ

 

دیسونَ منها  !   آَسْلَََّ  حَدَثَ حَریقٌ في القِطارِ وَ    - 4  اإ

 

 ( : خ ر ج  )  مادة  مِن  حَسبَ المعَنَّ  الخطََأ     عیَِّّ  

 

 

جُ     - 1  مِنهُْ العُلماءُ وَ یدَُرِّسُ فیهِ الحکُماءُ  ! یتَخََرم

 

 مِنهْا الثمّرة   !   یـَخْـرُجُ قُلْ مَنْ ذَا الّّي  - 2

 

 مِن بابِ المَْدرَسَةِ بِفَرَحٍ ! الطُلّابُ     یـَخْـرُجُ   - 3

 

نسانُ  النفِّطَ مِن باطِنِ الَرضِ ! یـَسْـتـَخْـرِجُ     - 4  الاإ

 

تِخْدام الفعل المزید  عیَِّّ الصحیح في    :  اِس ْ

 

 

سأ لوا الله آَنْ   - 1 نهّ غفورٌ رحیم  ! یـَسْـتـَغْـفِـرُ     اإ  کبائرذنوبک فـاإ

 

 بعضَ ال سماك بِقوّة عجیبة اإلی مکان بعید ! اِنـْتقََلَ    ذلَ الاإعصار   - 2

 

نهُّ سَعَی کثیراً حتّی   - 3 ف    اإ  علََی آ سرار تلك الظّواهر  ! یـَتـَعَـرم
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 صدیقَهُ عَن عمل  لا نفَْع فیه ! یـَمْـتـَنِـعُ     طَلبنا مِن ولنا آ ن   - 4

 

 للفراغ : الصحیح  عیَِّّ  

 

 » ............... الطالبُ الکتابَ مِن الحقیبة «                                              

 

 خَرَجَ    - 1

 

 آَخْرَجَ   - 2

 

جَ   - 3  تَخَرم

 

تخَْرَجَ   - 4  اِس ْ

 

 للفراغ : الخطََأ     عیَِّّ 

 

یرانیّةٍ . «   یاضیاتِ في  جامِعَةٍ اإ  »  یرُیدُ آَنْ ............... الرِّ

 

 یدَْرُسُ - 1

 

 یدَُرِّسُ   - 2

 

 یعَُلَُِّّ   - 3
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4 -   َ  تعََلَّمُ ی

 

 للفراغ : الصحیح  عیَِّّ  

 

سولُ الکریُم آَنْ ............... ال ولادَ القراءة وَ الکِتابة . «   » آَمَرَ الرم

 

 تعَْلِموا  - 1

 

 تعَُلِّموا    - 2

 

 تتَعََلمموا   - 3

 

تعَْلِموا   - 4  تسَ ْ

 

 للفراغ : الصحیح  عیَِّّ  

 

 ..... الکِتابة عَن المدَُرِّسیَّ .« » آَمَرَ الرّسولُ ) ص ( ال ولادَ آَنْ ........... 

 

 یعَْلِموا  - 1

 

 یعَُلِّموا   - 2

 

 یتَعََلمموا - 3
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 یعُْلِموا - 4
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 درس پنجم :

 

اَلْجُملَةُ الْفِعلیَّةُ وَ اَلْجُملَةُ 

 الاِسْمیَّةُ 
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 پنجم عربی پایه دهم تجربی و ریاضی ، انسان    قواعد درس                            

 

 اَلجُْملَةُ الفِْعلیمةُ وَ اَلجُْملَةُ الِاسَْیمةُ                                           

 

 انواع جمله از لحاظ ساختار لفظی : 

 

 اَلجُْملَةُ الِاسَْیمةُ   - 2             اَلجُْملَةُ الفِْعلیمةُ   - 1                      

 

 جمله ای است که با فعل شَوع شده است . اَلجُْملَةُ الفِْعلیمةُ : 

 

 اجزای اصلی جمله فعلیّه : 

 

 کلمه ای است که بر انَام کاری یا داشتن حالتی در گذش ته ، حال یا آ ینده دلالت دارد . :   فعل 

 

 حالت است . انَام دهنده کار یا دارنده  :  فاعل 

 

اسَی است که در زبان عربی معمولًا پس از فاعل می آ ید و کار بر آ ن انَام می شود و در بعضی از  :مفعول 

 جمله های فعلیّه وجود دارد.  

 « یاد می کنند . مفعول به  ، تحت عنوان »  مفعول نکته : معمولًا در زبان عربی از  

 

  فاعل   و فعل    ( شَوع شده باشد ، جمله از دو رکن اصلی مفعول ناپذیر  :  ناگذر  )  لازم    فعل اگر جمله فعلیّه با  

 تشکیل می شود. 

 

لِسُ / جواد برگشت .            :     جَوادٌ  رَجَعَ    ساجده می نشیند . :    ساجِدَةُ   تَجْ
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 مرفوع  : فاعل و    جَوادٌ ( /  مفعول ناپذیر  :  ناگذر    )   لازم فعل معلوم و  :    رَجَعَ 

لِسُ   مرفوع  : فاعل و  ساجِدَةُ    ( / مفعول ناپذیر  :  ناگذر    )   لازم : فعل معلوم و   تَجْ

 

لی البَلَدِ :  المسُافِرُ    یرَْجِعُ بِالحاَفِلَةِ   /      الُس تاذُ   عادَ 
 
 مسافر به کشور بر می گردد .  ا

 

                   مرفوع  : فاعل و  الُس تاذُ  (    /  مفعول ناپذیر  :  ناگذر    ) لازم    : فعل معلوم و عاد 

 مرفوع : فاعل و  المسُافِرُ    ( / مفعول ناپذیر  :    ناگذر )    لازم : فعل معلوم و    یرَْجِعُ 

 

و  فعل    ( شَوع شده باشد ، جمله از سه رُکن اصلی مفعول پذیر  :  گذرا    ) متعدّی    فعل ولی اگر جمله فعلیّه با  

 تشکیل می شود.  مفعول    و   فاعل 

 

 نَّار چوب را می برُد . :  الخَْشَبَ    النمجّارُ   یقَطَعُ    / جواد نامه ای را فرس تاد .   :  رِسالًََ     جَوادٌ   آَرْسَلَ 

 

 (  مفعول پذیر  :  گذرا  )    متعدّي : فعل معلوم و  یقَطَعُ    ؛   آَرْسَلَ 

 مرفوع    فاعل    : النمجّارُ     ؛     جَوادٌ 

 منصوب    : مفعول   الخَْشَبَ ؛    رِسالًََ  

 

ِ    الفُرصَةَ    العاقلُ   اِغْتنَََ   في الّفتَر التمّرینَ  الطّالِبُ    یکَْتُبُ   /              للتعلَّل

 

 ( مفعول پذیر  :  گذرا    )   متعدّي : فعل معلوم و  یکَْتُبُ    ؛   اِغْتنَََ   

 مرفوع  : فاعل و  الطّالبُ    ؛     العاقلُ 

 منصوب : مفعول و  التمّرینَ     ؛   الفرصَةَ 

 

 می آ ید ، و بر عکس زبان فارسی  فعل    بعد از همیشه در زبان عربی    فاعل 

 نمی آ ید ؛   فعل قبل از  هرگز  
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 در زبان عربی به سه شکل می آ ید ؛   فاعل 

 

 اسم ظاهر  الف (  

 

 ضمیر بارز  ب (  

 

 ضمیر مس تتر ج (  

 

 در جمله ها قابل رؤیتند . فعل    پس از اسم ظاهر   به صورت    فاعل الف (  

 

 پدرم نامه ای را برای دوستش نوشت . اإلی صدیقِهِ :  رِسالًََ  ي  وال   کتََبَ 

ِّشُ  ط ل   یفَُت  پلیس چمدان ها را بازرسی می کند . :   الحقَائِبَ    الشَل

 :  فاعل در قالب اسم ظاهر  الشَّط ل     ؛     وال 

 

 در جمله قابل رؤیتند . ضمیر بارز  به صورت  فاعل    ب ( 

 

 آُختكِ . ي  تسُاعد   علََی المرَضَی / آَنتِْ تقدرینَ آَنْ   نَ یعَطف ـا  الفرصَ للتعلَّل  / الممُرّضاتُ  و اِغْتنَِمـ

 در قالب ضمیر بارز  فاعل    : ي     ؛     نَ ؛       و                                            

 

 در جمله قابل رؤیتند . ضمیر مس تتر   به صورت  فاعل    ج ( 

 العاقِلُ یغَْتنَُِ الفُرصَةَ         /       العاقلُة تغَْتنَُِ الفرصَةَ                             

 « هيَ »  ضمیر مس تتر  فاعل    «       /    هُوَ    » ضمیر مس تتر    فاعل                            
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ضمیر مس تتر  یا  اسم ظاهر  ماضی و مضارع می تواند  سوّم شَص مفرد مذکرّ و مؤنثّ  در صیغه های    فاعل 

« است و اگر قبل از آ ن آ مده  اسم ظاهر  »    فاعل « بعد از فعل آ مده باشد ،  انَام دهنده  باشد، چنانچه »  

 « است. ضمیر مس تتر »    فاعل باشد ،  

 

 الاإنسانَ خَلقََ  /       اُلله          الاإنسانَ   اللهُ   خَلقََ                       

 

 ضمیر مس تتر  فاعل          / اسم ظاهر    فاعل    : اُلله                       

               --------------------------------------- 

   الفُرصَةَ تغَْتنَُِ    العاقلةُ       / الفُرصَةَ        العاقِلةُ   تغَْتنَُِ                    

 

 ضمیر مس تتر فاعل    /                اسم ظاهر         فاعل     : العاقلةُ              

 

  گفته می شود ؛  دو مفعولی   افعال می گیرند که به آ ن ها  دو مفعول  در زبان عربی غالباً  آ فعال    برخی از 

 پوشاند    : آَلبْسََ    / روزی داد    :  رَزَقَ     / : قرار داد      جَعَلَ   / داد      :   آَعطَی   ،   آ تَی 

مغَ   َ     /      رسانید  :  بلَ  گمان کرد  : حَسَبَ  ،  ظَنم  /     یافت :    وَجَدَ /      گردانید :  صَیرم

 پرس ید    : سَألََ            / وعده داد          :  وَعدََ     /                    نامید :    سََمی 

نّا     كَ نا آ تیَ ـوَ قدَْ    و از نزد خودمان به تو ذکری ) قرآ ن ( را داده ایم . :    ذِکراً  مِن لَُ

 

 : اندوه را شادی گردانیدم . الحُْزْنَ سُروراً    تُ صَیرمْ 

 

 : دانش را سودمند یافتم . العِلََّْ نافِعاً    نا وَجَدْ 

 

 دوس تم به سعید کتابی را داد . :    سعیداً کتاباً صدیق     آَعطَی 

 

 تو را بر اسرارم امیّ قرار دادم . علی آ سراری :    كَ آَمیناً ت ُـجَعَل ـ
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،  با  ،    به ،  از    است ؛ در فارسی معمولًا با حروف اضافه ی » فارسی    مفعول معمولًا شبیه به  عربی  مفعول  

 ، ... « همراه هستند . را  

 

 خود رس ید .   هدف به    ـهُ  : غایتَ نالَ  

 

 جهاد کنید .   کافران با    : الکفّارَ    جاهدوا  

 

 ش رحم می کند . بندگان ـبه    خداوند ه :  عِبادَ یرَحَمُ اُلله  

 

تلََََّ الاإمامُ    لمس کرد . را  حجر ال سود  امام  :  الحجََرَ ال سودَ  اِس ْ

 

 توفیق دهد . شما  به    می خواهم که   خدا از    : ک  آَنْ یوُفقّ ـ  اللهَ آَسْألَُ  

 

 همراه حق ، بشارت دهنده و هشدار دهنده فرس تاد . را   او   بالحقّ بشیراً و نذیراً : هُ  آَرْسَل َـ

 

علََی ما یقَولوُنَ وَ اهِْرُْ   دوری کن. آ نان  از    و بر آ نچه می گویند شکیبایی پیشه کن و :    همُ وَاصْبِرْ

 

 را از دو روش می توان تشخیص داد :   فاعل 

 

 ؛  حرکات  از طریق    فاعل الف ( تشخیص  

 

( و  فعل    فاصله از و ممکن است با  فعل    بوده ) ممکن است بلافاصله بعد از فعل    همواره بعد از فاعل    جایگاه 

 ــعلامت آ ن همواره »   ُـ نَ « در جمع مذکرّ سالم می باشد  و نِ  «در اسم مثنّّ / »  ا بدون ال« / »    ـــٌـبا ال ،    ـ

   . 
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 اإلی المدَْرَسَةِ. بُ  الطّال ِـیذَْهَبُ  

 

 اإلی المطَار. نِ  ا المسافر وَصَلَ  

 

 الطائرةَ مِن المطار. نَ  و المسافر رَکبََ  

 

 :  معنّ  از طریق    فاعل ب ( تشخیص  

 

«    چه چیزی « و »  چه کس  در جمله مطرح کردن دو سؤال »  فاعل    یکی از راههای دیگر به دست آ وردن 

 می باشد . 

 

فِّ :    عدََدٌ اِجْتمََعَ      مِنَ التملامیذِ آَمامَ بابِ الصم

 . جمع شدند    از دانش آ موزان مقابل دَرِ کلاس   تعدادی                                        

 

 مِنَ التملامیذِ  عدََدٌ    جمع شدند ؟ چه کسان  سؤال می کنیم :  

 

 . قطع شدند  زیادی  درخت های  کثیرةٌ في الحدیقةِ : در باغ  آَشَارٌ  اِنقْطََعَتْ  

 

 کثیرة: درختان زیادی( آَشَارٌ قطع شدند؟) : چه چیزهایی  سؤال می کنیم  

 

 

 را از دو روش می توان تشخیص داد:  مفعول 

 

 : حرکات  از طریق  مفعول    الف ( تشخیص 
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با  مفعول به  به نام    منصوب یک اسم  فاعل    است که معمولًا بعد از   حرکات   مفعول یکی از طریق تشخیص  

 ــ،  ـــَـ    علامت ؛ )   ث سالم  « در جمع مؤن تٍ  نِ « در جمع مذکرّ سالم / » ا ی ـ  نَ « در اسم مثنّّ / » ی ـ(/ »    ــً

 

 .   نِ ی ـالشجرت َـالفلّاحُ    یزَرعُ في البیتِ .           /         نَ التمّاریـالطّالبُ    کتََبَ 

 

 .   تٍ معلمّا تُ  رَآَی ْـ.                                    /      نَ  یـالمعلمّ ِـ  تُ رآ ی ْـ

 

 

 : معنّ    از طریق مفعول    ب ( تشخیص 

 

«  چه چیزی را  ؟ « و »  چه کس را  در جمله ، مطرح کردن دو سؤال »  مفعول به  راه دیگر به دست آ وردن  

 می باشد . 

 

 . می زند  برای مردم  مثال ها را    خداوند للناّسِ :  ال مثالَ    اللهُ   یضَِِْبُ 

 (  مفعول به  )  ال مثالَ     ؟ می زند  چه چیزی را  سؤال می کنیم : خداوند  

 

تمامِ مَکارمِ الَخلاقِ : النبيم    اللهُ   بعََثَ   . مبعوث کرد  برای کامل کردن اخلاق نیکو  پیامبر را  خداوند    لِاإ

 ( مفعول  : ) النبيم    ؟  ــمبعوث کرد  چه کس را  سؤال می کنیم : خداوند  

 

 را بش ناس یم . اسم  بپردازیم ، لازم است که بعضی از نشانه های مختص  جمله اسَیّه  قبل از اینکه به الگوی  

عبارتست از کلمه ای که ذاتًا معنّ داش ته باشد و آ ن مقرون به یکی از زمان های سه گانه ماضی  اسم  :    اسم 

 ، حال و آ ینده  نباشد . 

 :  اسم  بعضی از نشانه های مختص  

 شدن ، مثل : مجرور    - 1
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دٍ الفْاضِلِ : به پدر دانشمند محمدّ سلام کرد . سَلممْتُ علی آَبِ مُ     حَمم

 « در آ خِر آ ن :  تنوین    ظاهر شدن »   –   2

 کُل اِنسْانٍ قائٌِِ غدَاً : هر انسان فردا ایس تاده است . 

 تلمیذُ    یا واقع شدن ، مثل :    منادا   - 3

جُل : آ ن مرد ال« ؛ مثل :  ال     وارد شدن »    - 4  ـرم

 قائٌِِ «   عليٌّ عنّ خبر دادن از چیزی ، مانند : »  واقع شدن ی مس ند الیه    - 5

 

   ة » ة « داش ته باشد ، مانند : عدَال ـتاء مدوّرة  اگر کلمه ای    - 6

 

 الّّینَ    ،   هؤلاء ،  هُوَ    ،مانند :   موصول و اسم    اشاره ها و اسم های    ضمیر همه ی    - 7

 

 ، ...    کیَْفَ ،  آَیْنَ    ، ما  ،   نْ غیر از » هَلْ ، آَ « ؛ مانند : مَ کلمات پرسشی  همه ی    - 8

 

 اء ، اهد اء ، شت ـ  اء ، دو   اء ، د   اء « داش ته باشد ؛ مانند : م ـاء    بیشتر کلماتی که آ خِر آ ن ها »   - 9

 

 ح  ل ْـم ، صُـه ْـم  ، فَ ل ـْدر کلمات سه حرفی ، مانند : عِ ساکن بودن حرف وسطی  - 10

 

 مَسْجِدُ الاإمامِ ، آَثرٌَ قدَیٌم  :  الیه واقع شدن ، مثل  مضاف و مضاف  یا  موصوف و صفت    - 11

 

 في البیتِ می آ یند ؛ قبل از اسم ها  » في، بِـ، اإلی ، مِن ، لِـ ، علََی ، عَن ، کـ « فقط  حروف جرّ  - 12

 اَلجُْملَةُ الِاسَْیمةُ                                               

وصول ، اسم شَط ، اسم اس تفهام ، اسم اشاره ،  به جمله ای که با هر نوع اسَی ) ضمیر ، اسم م   جمله اسَیه : 

 « گفته می شود . جمله اسَیّه  « تشکیل بشود ، »   خبر  « و »  مبتدا  ... ( شَوع شود و از دو رکن »  

 

نوبِ      /      غافِرُ   اللهُ         نوبَ    /     یغَْفِرُ    اللهُ الّل هَبُ الّل  جِدّاً . قیمتَُـهُ غالیَةٌ    اَلّم
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 آَیدیـهم . فوقَ    اللهِ    یدَُ .       /       في لِسانِهِ   خَطایَا ابْنِ آ دَمَ  آَکْثَرُ               

 

   در دس تور زبان فارسی هستند ؛ گزاره    و   نهاد تقریباً همان    خبر و  مبتدا 

 گفته می شود ؛  خبری  ، اسَی است که در ابتدای جمله می آ ید و درباره آ ن  مبتدا 

 می دهد .   خبری مبتدا     اسَیّه است و درباره ، بُش دوم جمله خبر  

 

می گیرند ، یعنّ  مضاف الیه  یا    صفت بعد از خود  مفعول    و فاعل    ( یا   گزاره و    نهاد )  خبر    و مبتدا    گاهی 

 واقع می شوند . مضاف  یا  موصوف    تشکیل می شود ، یعنّ خودشان رکیب اضافی  یا ت ترکیب وصفی  

 

 التلفّاحِ  آَشَارَ    المُْجِدل   الفَلّاحُ /   یزَْرَعُ    الطَْبیعَةِ     لوَنُ    الَخْضَُِ   اَللمونُ     

 

ئُ النموْمِ  لِـغُرْفةَِ    البَْنفَسَج ل اَللوّنُ    الَْعصابِ    مُهَدِّ

 

اطِ    بعُِثنا لِـتَبییِّ  تقَیِم       الصِّْ عبُ    /    المسُ ْ  ناجِحٌ  شَعْبٌ    العْالِمُ   اَلشم

 

بـونَ   الطُلّابُ  ینِ   في رِضَا   اللهِ   رِضَا   / المعَُلِّمیَّ     عِنْدَ مُحْتَرَمونَ    المُْؤَدم  . الوْالَِ

 

) مفرد ،  عدد  ) مذکرّ و مؤنثّ ( و  جنس    باشد ، باید از نظر فعل     در قالب یک خبر جمله اسَیّه  اگر در  

 خود تبعیّت کند ؛ مثل :    مبتدای مثنّّ ، جمع ( از  

 

تهَِدُ   الطالِبُ     تَهِدُ  ـةُ  الطالب ( في دروسـه      /         اِجْتهََدَ )    یََْ  ( في دروسـها  اِجْتهََدَتْ   ) تَجْ

 

تَهِدانِ    الطّالبـانِ  تَهِدانِ  انِ  ت ـالطّالب ـ  ( في دروسهما/ اِجْتهَدا    ) یََْ  ( في دروسهما  اِجْتهََدَتـا   ) تَجْ
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تَهِدونَ    الطّالبـونَ  تَهِدْنَ    اتُ الطّالب ـ  ( في دروسهم/ اِجْتهَدوا    ) یََْ  ( في دروسهنم  اِجْتهََدْنَ    ) یََْ

 

 

 حَدیثاً حَوْلَ قیمةَِ العِلَِّْ ؟     یعَْرِفُ   مَنْ 

 

 العُْدْوانَ حَصَدَ الخُْسْرانَ .. زَرَعَ    مَنْ 

 

 داش ته باشد ؛مثال :    خبر ممکن است چند  مبتدا    یک جمله اسَیه  در  

 

 آَدبیٌّ هندسٌّ تجاريٌّ    التعلیمُ /           غفَورٌ رَحیٌم    اللهُ                     

 

است و اسم بدون »  مبتدا  اسم اشاره  « نباشد ؛  ال    باشد و اسم بعد از آ ن دارای » مبتدا    ، اسم اشاره  هرگاه  

 است . اسم اشاره  یعنّ  مبتدا  « باشد ، تابع  ال    ،دارای » اسم اشاره  است ، ولی اگر اسم بعد از    خبر ال «  

 

 قیٌم    کَلامٌ هذا    /                            قیّمٌ  الـکَلامُ   هذا                       

 

 اولیّ جمله بعد از اسم موصول خاص ، نمی تواند خبر واقع شود . 

 

جُلُ           ي جاءَ    الرم ٌ           الّم  نتَیجَةَ کِذْبِـهِ یشُاهِدُ    یکَْذِبُ الّّي    /     مُعَلَِّّ

 

جمله »    مبتدای « بوده و    مقدّم »    خبر « بیاید ، قطعاً  ال    هرگاه بعد از جار و مجرور ، یک اسم بدون » 

باشد    مبتدا « بیاید که آ ن اسم  ال    « است ؛ ولی اگر بعد از جار و مجرور ، فعل بیاید یا اسم دارای »   مُؤخمر 

خبر  با این دو نوع می باشد و جار و مجرور نمی تواند    خبر باشد ، اولویت تعییّ  خبر    و بعد از آ ن اسم مرفوع 

 باشد . مقدّم  
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 مفیدٌ   کتابٌ    في المکَتبةِ 

        

 مُفیدٌ    الـکتابُ في المکَتبةِ  

 

 نَهْراً     الفَْرَسُ   في طریقِـهِ یشُاهِدُ 

 

نةَِ الثاّلِثُ    اَلفَْصْلُ   بِالجَْهلِ /         الِاعتِرافُ   العَْقلِ غایةَُ            خَریفٌ    في الس م

 

     ـهنِم  اإلی غرُفتَِ وَصَلنَْ    هُنم           / بیَْتِـها       بابَ   طَرَقتَْ هِيَ                

 

ُ    هُوَ                   في الحیاةِ    یصَْدُقونَ المؤمنـونَ    الّروسَ         /       یعَُلَِّّ

 

ةُ        / آ رکانـُه خمسةٌ         الاإسلامُ               المائدة  حول  آَفرادُها جالسـونَ    اَلُْسْرَ

 

 علی نفَسهِ  وطنـُهُ عَزیزٌ    الاإنسانُ         / اجتهادُهم کثیٌر      ال طبّاءُ            

 

سُ        في المَْسْجِدِ  المصَُلـّونَ    مِن المسُلِمیَّ   /           العالمَِ   سُکّانِ   خُمْ

 

لِ    لِـلفْائزِِ   جَمیلَةٌ وَ شلّالاتٌ    غاباتٌ المُْحافظََةِ  في هذِهِ  /            ذَهَبیمةٌ    جائزَِةٌ  الَْوم

 

نجابُ    /               علَیٌم          بما تعَملونَ    اللهُ               ـهِما  في کَلامِ   صادِقـانِ وَ البَْقَرَةُ  الس ِّ

 

حیح عَن    لِلْکلماتِ التّي تَحتَهاخَطٌّ : المحََلِّ الاإعرابِّ  ما هُوَ الصم

 

یِْْم    –   1  : خبر   رحِونَ فَ کُل حِزبٍ بِما لََ
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 مَن یدَُللني علََی الصّْاطِ المس تقیم : خبر    الحقَیق ل صَدیق     - 2

 

تَرمُ ال دیانَ - 3 لهیمةَ    الاإسلامُ یََْ  : مفعول الاإ

 

 ادِ اِلله مَنْ ینَْفَعُ ال خَرینَ : مبتدا مِن عِب آُحِبل  - 4

 

  :  مَفعولاً «  نا    » ضمیر    عیَِّّ 

 

لـه ـ- 1 نكَ رَحْمَةً  !   نـا ؛ هَبْ ل َـنا  اإ  مِنْ لَُ

 

 فرَیقاً عِلمیّاً لِمُطالعََةِ تِلَك الظّاهِرَةِ العَجیبةِ ! نا  آَرْسَل ْـ  - 2

 

ی ْـنا  قلُ ْـ- 3 قا کَلام َـو  نا  الحقَیقةَ لِوالَِ هُما لمَْ یصَُدِّ  ! نا  لکِنمـ

 

ت ْـ- 4 َ نواتٍ ! نا  حَیرم ةِ س َ  هذهِ الظاهِرةُ الغریبةُ لِـعِدم

 

لیهِ  آ و  صِفَةٌ    لَهُ لیَْسَ    المبُتدآَ عیَِّّ    : مُضافٌ اإ

 

وقِ یوَمَ آَمْسِ  ! آ ش یاء    هذهِ - 1  اِشْتَریتُـها مِن السل

 

واهِرِ  بعَْضِ    مُشاهَدَةُ   - 2 بیعیمةِ مُخیفَةٌ جِدّاً ! الظم  الطم

 

 نا مَملوءةٌ بِالکُتُبِ العِلمیمةِ ! مَدرَسَت ِـ  مَکْتبََةُ - 3
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 یا ابنتي سَلیمتَانِ و لا داعَ  لِلقلَقَِ !   كَ عَینا   - 4

 

 : آ کثَرُ    المفعولُ به عیَِّّ ما فیه  

 

یاحَ اُلله الّّي یرُْسِلُ    - 1  ماءِ ! في السم هُ  فیَبَْسُطُـسََابًا  فتَُثیُر    الرِّ

 

ماءِ  - 2  !   کُ ل َـرِزْقاً  مِنَ الثممراتِ  هِ  فأَخَْرَجَ بِـ  ماءً وَ آَنْزَلَ مِن السم

 

 !   هُم آَنفُْسَ ـا  و وَ لکِنْ ظَلمَ ـهُم  نا ما ظَلمَْ ـ  - 3

 

ناّ كَ  نا وَ  قدَْ آ تی ْـ  - 4  ! ذِکراً    مِن لَُ

 

 : جُملَةٌ فِعلیّةٌ  عیَِّّ ما فیهِ  

 

فـْنا  في البدایةِ    - 1 سَةِ ! تشَََم  بزیارة العتبات المقَُدم

 

 !   سَهْلٌ اللغّةِ العربیّةِ    تعََلَّلُ - 2

 

مِّ ! الاإغراقُ  الحمُْقِ  آَکْبَرُ  - 3  في المدَْحِ وَ الّم

 

 عَن طاق کسَِری ؟  !   معلوماتٌ کُم  عِنْدَ هَلْ    - 4
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 :فاعل    فیهِ لیَْسَ     عیَِّّ ما  

 

 فیكَ ! اُلله    ! بارَكَ اُلله    ما شاءَ   - 1

 

 ذُنوبَ عبادِهِ  دائماً  !   ) ... ( اُلله یغَْفِرُ   - 2

 

 قبُْحَ النسَّبِ !   ) ... (  حُسْنُ ال دبِ یسَْتُرُ  - 3

 

 عِبادِ اِلله اإلی اِلله آنَفعهم لعباده ! آَحَبل    - 4

 

 (: المفعول به  )     المفعول ما فیهِ    عیَِّّ 

 

 1حتّی نهایةِ ال س بوعِ  ي  وحد نا اإلی قریت ـ  ) ... ( سأسُافِرُ   - 1

 

 الصّحیحة! كَ  في آ مور حیات ـكَ  حتّی ینفعالعاقل  ) ... ( جالِس - 2

 

 في النهّرِ دائماً !   ) ... (   ال نواع مِن ال سماكِ یعیشُ بعَْضُ    - 3

 

 : البخل و الکذب ! نِ  ا خصلت ـکُ  ا  آَنْ لا تجتمع فی ـو راقِب ـ  - 4

 

 :   مُوصُوفاً الفاعِلُ     عیَِّّ  

 

یَأتْي    - 1  مَعَ مدیرِ الائرةِ اإلی مکان عملـنا  !   نا رئیس ـس َ

 

 هذهِ الُمّ ولَینِ صالحیَِّ  ! اُلله  رَزَقَ    - 2
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 بقراءةِ الکتب الجدیدة ! الحنون     مُعَلمّ ـ   نـنصح َـ- 3

 

 الصّفِّ ! نوافذَ  الطُلّابِ  آ حدُ  یفَتحُ    - 4

 : الفاعلِ    اإلی   المبتدآ  عیَِّّ الصّحیح في تبدیلِ  

 

 ي سیرجعـانِ  مِن السّفر بالطّائرةِ  ! آَخوا- 1

 

 مِن السّفر بالطّائرةِ ! آَخويّ  سیرجعُ                                                                  

لّابِ  اُس تاذا  - 2  الجامعةِ حضِا في حفلِة الطل

 الجامعة في حفلة الطُلّابِ ! اُس تاذا  حضِا                                                                

 

 الفَلّاحیَّ یَصدونَ المحصولَ في هذا الشهرِ ! کُل  - 3

                                              

 الفلّاحونُ المحصولَ في هذا الشهرِ  ! کُل    یَصد                                                   

 

نفجارِ شدید في العالمَ ! تُ  السّماوا - 4  وَ ال رضُ تشکّلـَتا  مِن اإ

 

َت                                      نفجارِ شدید في العالمَ ! السّماواتُ  تشََکلم  وَ ال رضُ مِن اإ

 

 

 ! جملة فعلیّة   عیَِّّ ما فیهِ  

 

ضاعةُ    لل شخاصِ الرّاس بیَّ   - 1  الفُرَصِ دائماً  ! اإ
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 مجدٌّ محبوبٌ عِنْدَ  زُملائهِ ! طیّارٌ   عّم      - 2

 

 مفیدةٌ لمعالجة ال مراضِ ! نباتاتٌ    هُناكَ   - 3

 

 نَ ربّهُم ! ـو مَن في السّماوات وَ مَن في ال رضِ یسُ بّح  - 4

 

 في العباراتِ التاّلِیةِ :   المبُتدآ  عیَِّّ  

 

 آ ب هذا ال س بوعِ ! سیسافرُ  اإلی آ يّ بلد  رَبِّ ،  - 1

 

دُ    في ظَلامِ البَحرِ   - 2  آَسماکاً  مضیئةً ! نََِ

 

 الغُرابِ الغریبُ لتحذیر الحیواناتِ !   صَوْتُ - 3

 

 الحیوانات المائیة علی السواحلِ ؟ تعیشُ  آ  لا - 4

 

 : الجملة الاإسَیة   عیَِّّ  

 

 الهاتف ال صوات المختلفة مِن مکان اإلی مکان آ خَر  ! ینقل    - 1

 

 الناّس  ! الولَ ال ماکن العامّة لـیس تفید منها  تمتلك    - 2

 

رْسالُ    - 3
 
ثارة السحاب نتیجته المطر  ! ا  الرّیاح فـاإ

 

 القرآ نَ یومیاًّ  ما تیسّر مِنهُ  ؟ آَنْ نقرآ   علینا    - 4
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 (   مضاف و مضافٌ الیه ) ترکیب اضافی ( موصوف و صفت ) ترکیب وصفی 

 

    ) اسم »مضاف « + اسم »مضاف الیه « ( ترکیب اضافی  

 صفت ( ) اسم » موصوف « +  ترکیب وصفی  

 

 به مثال های زیر توجه کنید : 

 اتاق ، دیوارِ  مدرسه    ، لِباسِ بابا    ، ماشیِّ   من دوستِ  ترکیب اضافی :  

 

 بلند ، دیوارِ جدید    ، لباسِ باکلاس    ، ماشیِّ   خوب دوستِ  ترکیب وصفی : 

 ترکیب اضافی : 

در ترکیب های بالا جزء دوم به تنهایی وجود خارجی و ظاهری دارد و وجودش وابس ته به چیز دیگری    

نیست و این دو جزء ترکیبی است که با یکدیگر پیوند قوی ندارند و مضاف و مضاف الیه انفکاک پذیر  

س ته می باش ند ،  هستند و مضاف به مضاف الیه نسبت داده می شود و کنار هم قرار می گیرند و به هم واب 

« گفته می  مضاف الیه « و به اسم دوّم » مضاف ولی یکدیگر را توصیف نمی کنند ؛ بنابراین به اسم اوّل »  

 شود . 

 بعد از ترجمه آ ن ها  به فارسی کمک می کند . ترکیب اضافی  و  ترکیب وصفی مواردی که ما را در تشخیص  

 حذف نمودن کسره از پایان کلمه ی اوّل : افزودن فعل ربطی » است « به آ خِر ترکیب بعد از    - 1

 است . باکلاس  ماشیّ                         است .    بابا ماشیّ                    

 « به آ خِر ترکیب : تر    « بیّ دو کلمه یا افزودن » بس یار افزودن کلمه »    - 2

 تر   باکلاس / دوستِ باکلاس بس یار    /  دوستِ                  تر من  / دوستِ من  بس یار    دوست 

« است و اگر اسم دوم وجود خارجی نداشت  مضاف الیه  اگر کلمه دوّم وجود خارجی داشت معمولًا »    - 3

 « می باشد. صفت  معمولًا »   

 ) جدید وجود خارجی ندارد ( جدید    لباسِ ) مدرسه وجود خارجی دارد(  /   مدرسه    لباسِ 

دو کلمه انفکاک پذیر باش ند غالباً مضاف و مضاف الیه و اگر دو کلمه انفکاک ناپذیر باشد مضاف و    اگر   - 4

 ) کلمه سرخ صفت است ( سرخ  گل  ) گلدان مضاف الیه است.(  /  گلدان  گل  مضاف الیه : 

اگر دو اسم را بُواهیم از نظر ترکیب اضافی و ترکیب وصفی تشخیص دهیم از روش زیر اس تفاده می    - 5
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 کنیم. 

 دارد(  دیوار  بلند  دارد ( / ) اسم دوم + اسم اوّل + دارد :  دیوار    اتاق ) اسم دوم +اسم اول + دارد :  

    

 

 ترکیب وصفی :  

در این ترکیب اسم دوم به تنهایی وجود خارجی و ظاهری ندارد و وجودش وابس ته به چیز دیگر است و در  

 ترکیب وصفی رابطه بیّ موصوف و صفت پیوندی قوی وجود دارد و انفکاک ناپذیر هستند و اسم دوم  

 توصیف کننده اسم اوّل باشد، اوّلی موصوف و دوّمی صفت است . 

 زیبا   کتابی جمیلٌ   :  کتابٌ  

 

 لازم است بدانیم که موصوف و صفت در چهار مورد از یکدیگر تبعیّت می کنند : 

 

 ة  المجتهد ة  ( التلمیذ المجتهد      /   التلمیذ    مذکرّ و مؤنث )    جنس   - 1

 ونَ التلامیذ المجتهدان  /  المجتهد انِ  ( التلمیذ المجتهد  / التلمیذ   مفرد ، مثنّ ، جمع )  عدد     - 2

 مجتهدة   / تِلمیذةٌ مجتهدةٌ   ال ـتلمیذة  ال (    ال ، تنوین ـــــًـــــٍــــــٌــــ)   داشتن یا نداشتن »ال«    - 3  

ُـــــــًـــــٍـــــٌـــ) حرکات    –   4  ( تِلمیذٌ مجتهدٌ   /  تلمیذاً  مجتهداً   / تلمیذٍ مجتهدٍ  ـــــَـــِـــ

 

 بگیرد . صفت  می تواند بیشتر از یک  موصوف  یک  نکته :  

 آ مد . نویس نده شاعرِ نیکوکار  دانش آ موز  الکاتِبُ الشاعِرُ المحُسِنُ :    التلمیذ  جاء    

 

 نکته : 

را  به صورت   صفت  جمع غیر انسان ) جمع های مکسّر ، جمع های مؤنث سالم  ( بهتر است  موصوف  برای  

 « بیاوریم : مفرد مؤنث  »   

 الناّدرة /    الحیَوانات      الجمیلة  /  المناطق     العلمیة  /   الکُتُبُ           لباسقة  ال شَار ا 

      نکته :  
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 بعدشان مضاف الیه می آ ید ؛ مشهورترین آ ن ها عبارتنداز : بعضی  از اسم ها دائِ الاضافه اند و عموماً  

 کّ ، بعض ، جمیع ، غیر ، عندَ ، فوَقَ ، تحتَ ، آ مامَ  ، وراءَ ، قبل ، بعد ، مَعَ بیّ ، ... 

شفِ      آ قوی مِنه  کِّ ذي قدرة    فوَقَ  مریضٍ    /   کُّ  اللهمّ اإ

 

 

می گویند ؛به این صورت که یک اسم  ترکیب وصفی اضافی  گاهی ترکیب این دو نیز با هم می آ یند که به آ ن  

صفت  می آ ید و بعد  مضاف الیه  که در این حالت ، اول  مضاف الیه  داش ته باشد و هم  صفت  ممکن است هم  

 : مضاف الیه  ترجمه می شود سپس  صفت  ولی در ترجمه ، ابتدا  

 ما برنده  تیم  :  الفائز   نا  فرَیق ـمن          /             بیچاره گربه  :  الصّغیر     قطّـ    

 بزرگ : درخت خانه    الکبیرِ البیتِ    شَرة خانه    /            زرگ : درخت ب   الکبیِرة البیتِ    رة شَ 

 سرد زمس تان  شب های  البارد :  الش تاء  لیالي    / زمس تان  سرد  شب های  الباردة :  الش تاء    لیالي 

   مازندران سرسبز  جنگل های  الخضِاءُ :    مازندرانَ غاباتُ  

 سرسبز   جنگل های مازندران الخضِاءِ :    مازندرانَ   غاباتُ 

 بزرگ رودخانه  ماهی های  الکبیر :    النهّرِ آ سماكُ  /    رودخانه بزرگ  ماهی های  الکبیرة :    النهّرِ آ سماكُ  . 

   مدرسه    بزرگ    در الکَبیِر :    سَةِ المدَرَ بابُ  بزرگ  /    مدرسه   در الکبیرة :  المدَرَسَةِ    بابُ 

 

 نا هستند ؛مدینت ـمضاف و مضاف الیه  اگر به انتهای اسم ضمیر متصل شده باشد ، اسم و ضمیر  نکته :  

 .                 اگر اسم دوم مصدر باشد نمی تواند صفت باشد ولی می تواند مضاف الیه باشد  نکته :  

است ، چون مضاف  ترکیب وصفی  اگر اسم اوّل »ال« یا )تنوین»ـــــًـــــٍـــٌـ« داشت صد در صد  نکته :  

 « آ ن حذف می شود .   ن »ال«و تنوین نمی گیرد و اگر اسم مثنّّ و جمع مذکر سالم باشد در حالت اضافه»  

 المدرسَة : مُعلمّ  المدَرَسَة    نَ الصّفِّ  : تلمیذا الصّفّ   / مُعَلمِّی ـن  تلمیذا 

مضاف الیه ، خود می تواند مضاف برای کلمه ای دیگر باشد، به عبارت دیگر چندین اسم می توانند  نکته :  

                                       به یکدیگر اضافه شوند .                                        

 مسجد روس تای کشاورزان   درِ :  مَسْجِدِ قرَیةٍَ الفَلّاحیَّ    بُ با 

از نظر معرفه و نکره این نیست که هنگام معرفه  موصوف و صفت  می دانیم که منظور از مطابقت  نکته :  
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باشد که در این صورت  اسم علَََّ ) خاص(  « داش ته باشد ؛ بلکه ممکن است موصوف ،    ال بودن هر دو »  

یران    /   المقدسة   ق « بگیرد .   ال باید »    صفتشان « نمی گیرد ولی    ال »    النبّي    یعقوب   / المکرمة  مکّة  /    البطلة اإ
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 :  )ویژة انسانی( مدرس شش

 

إعرابُ أَجزاءِ الْجُملَةِ الاِسْمیَّةِ 

 وَ الْفِعلیَّةِ                                                

 مُعْرَب  و  مَبْنی 
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 درس ششم عربی پایه دهم                                            

 ادبیات و علوم انسان                                                

 

عرابُ آَجزاءِ الجُْملَةِ الِاسَْیمةِ وَ الفِْعلیمةِ                                         اإ

 

 مُعْرَب  و  مَبْنّ                                                    

 

 مُعْرَب                                                       

 

  ، الکتابَ ،  الکتابُ «باشد، انتهای کلمه سه شکل )    ال ما کلمات در زبان عربی اگردارای حرف  تعریف »  

کتِابٌ    ) تنوین  « نداش ته باشد حرف آ خرشان در قالب  ال ( به خود می گیرند ،و اگر حرف تعریف » الکتابِ  

 ( ظاهر کتابٍ    ، کتِابًا   ، 

 می شود.   

 

 

در زبان عربی ، کلماتی را که علامت حرف آ خر آ ن ها با تغییر جایگاهشان در جمله تغییر کند، اصطلاح»  

 « اطلاق شده است . مُعْرَب  

 

 مَبْنّ                                                          

 

الت است؛ در زبان عربی  کلماتی که بنا به شَایط، حرکت آ خِرآ ن ها  ک تغییر نمی کند  و پیوس ته به یک ح 

 « گفته می شود   مَبْنّ ، »  

 

 

نُ مانند :    (   هرکس ؟ یا  چه کس )  مَنْ    ، هؤلاءِ  ،  الّّینَ     ، نََْ
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عبارت از اینکه حرکت یا سکون آ خِر کلمه لازم و همیشگی باشد و عاملی در آ ن تأ ثیر  بناء  به عبارت دیگر  

 نکند . 

 القاب مُعْرَب ها: 

ُـــــــٌــ  ) رفع     -    1 جُلُ » مرفوع      (  ــــ    « الرم

 « الطّالبَ » منصوب    (  ـــــــَــــًـ    ) نصب   - 2

 «   ال ولادِ »    مجرور   (  ــــــِـــــــٍــ  )  جرّ     - 3

ْـــــــ  )  جزم     - 4    « لا تذَْهَبْ » مجزوم     (  ـــــــ

 

 القاب مَبْنّ ها:                                 

ُــــ    ( ضّمه )  ضّم   مَبْنّ بر     - 1           نُ   »   ـــــ  « نََْ

 « اولئِكَ  »   ـــــَـــ    ( فتحه  ) فتح  مَبْنّ بر      - 2         

   «   آَنتِْ »   ــــــِــ  ( کسره  ) کسر  مَبْنّ بر     - 3         

ْــــ    ( ساکن ) سکون  مَبْنّ بر      - 4          ي » ــــ    « الّم
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 مُعْرَب بر دو گونه است    

 

 : حرکات  به  مُعْرَب    -   1

 )  اسم مفرد، جمع مکسّر،جمع مؤنثّ  (               

 

 : حروف  به  مُعْرَب    -   2

 )   مثنّّ ، جمع مذکرّ سالِم                    

 

 حرکات به  مُعْرَب    - 1

 

حیِم : اِلله    بِسْمِ  حمنِ الرم  الرم

 علامت اعراب است . کسره  شده ، بنابراین  مجرور  اسم معرب است و                  

                                    

 یعَْلََُّ ما في قلُوبِکُ : اُلله    وَ 

 علامت اعراب است . ضّمه    شده ، بنابراین مرفوع    اسم معرب است و              

 

تغَْفِروا   نم اَلله  اَلله    وَاس ْ
 
 غفَورٌ رَحیٌم: ا

عراب است . فتحه    شده ،بنابراین منصوب  اسم معرب است و                   علامت اإ

 

 ) معرب به حرکات اسم های مفرد ( المدینةِ :  في  علیـّاً  مُحمّدٌ  شاهَدَ  

 مفعول   بنابر فتحه    : منصوب به علَیّاً    / فاعل    بنابر  ضّمه به    مرفوع :  محمدٌّ              

     

 السّاحلِ : )معرب به حرکات جمع مکسر( رِمالِ    جَمیلًة علََی صُوَراً    ال ولادُ رَسَمَ  

 مفعول   بنابر  فتحه    به   منصوب :  صُوَرا  / فاعل بنابر  ضّمه    به   مرفوع :  ال ولادُ         
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   )معرب به حرکات جمع مؤنث سالم( الطِالباتِ :  علََی  المعَُلمّاتُ    سَلممَتْ 

 فاعل   بنابر ضّمه    به   مرفوع : المعَُلمّاتُ                                

 

 حروف    به   مُعْرَب - 2

 مثنّّ  الف( 

 ( الوال    + الوال    )   نِ ا الوال جاء  

 ضّمه ( به نیابت از  ا    آ ن ) رفع  « و علامت  جاء  برای فعل »  مرفوع  فاعل  

 

 نِ  یــمُشفقت َـ  یــنِ عَین َـبـــِ   نِ یــالصّغیرَ نظََرَ الوالُِ  

 ( نِ یــالصّغیرَ =   الصّغیر   +   الصّغیر )  

 فتحه ( به نیابت از  یاء   آ ن ) نصب  و علامت  منصوب  مفعول ،  :  نِ  یــالصّغیر 

 کسره   آ ن به نیابت از جر    ( و علامت یاء    به )   مجرور اسَی  نِ :  یــعَین َـ

 

 جمع مذکرّ سالم ب (  

 ــالعامل ـ=    العامل +    العامل   + العامل  )         ( نَ  ی

 ( نَ و المعصوم ـ=    المعصوم   +   المعصوم   +   المعصوم )                               

 نَ یـــالقادر یطَلبونَ العَون مِن  نَ  و المحُتاجــ          

 

 است . جمع مذکرّ سالم  « زیرا آ ن    واو به »    مرفوع مبتدا    : نَ  و المحُتاجــ      

 

 است . ع مذکرّ سالم  « زیرا جم یاء    آ ن »   جر « و علامت  مِن    به »   رور :اسَی مج نَ  یــالقادر   

 

عراب :  جُلیَِّ  الشَّط ل  آَجْلسََ    )   ارکان اإ    ( الرم

عبارتست از آ نچه که حرکت حرف آ خِر کلمات را مطابق جایگاهشان در جمله بر وجه مخصوصی  عامل :    - 1
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عراب وا می دارد. )      ( آَجْلسََ  از اإ

 همان کلمه ای که حرف آ خِر آ ن ها مطابق جایگاهشان در جمله تغییر می کند.  معمول :   - 2

جُلیَِّ   ،  الشَّط ل )     ( الرم

معنّ یا وظیفه کلمه مانند فاعلیّت یا مفعولیّت و غیر آ ن را مشخِص می  همان چیزی است که  موقعیت :    - 3

ط ل : فاعل   کند . )  جُلیَِّ : مفعول    / الشَل  (  الرم

همان علامتی است که بر هر موقعیتی که در قواعد عربی در بْث نَو می دانیم ، اشاره می  علامت :    - 4

 (    منصوب مفعول  /     مرفوع فاعل  کند. )   

 :   نکته 

( با  محمدّ هستند؛ هرچند که علامت انتهای اسَهای خاصّی همچون ) مُعْرَب  عموماً    اسم های خاص ) علَََّ ( 

(   مریم   ،  یوسف  ( و اسم های خاصّی مانند )    محمدٍّ ، محمدّاً   ، محمدٌّ   است )   سه  وجهیی تغییر جایگاهشان در جمله  

( و برخی اسم های خاصّ ) علَََّ ( با تغییر عوامل جمله ،  مریمَ ،  مریمُ   / یوسفَ   ، یوسفُ دو وجهیی هستند )  

 (  صغری   ، موسی آ خِر آ ن ها  ثابت می ماند ؛ مانند :  )  

 

 (   مضاف و مضافٌ الیه ) ترکیب اضافی ( موصوف و صفت ) ترکیب وصفی 

 

    ) اسم »مضاف « + اسم »مضاف الیه « ( ترکیب اضافی  

 ) اسم » موصوف « + صفت ( ترکیب وصفی  

 

 مثال های زیر توجه کنید : به  

 اتاق ، دیوارِ  مدرسه    ، لِباسِ بابا    ، ماشیِّ   من دوستِ  ترکیب اضافی :  

 

 بلند ، دیوارِ جدید    ، لباسِ باکلاس    ، ماشیِّ   خوب دوستِ  ترکیب وصفی : 

 

 ترکیب اضافی : 

در ترکیب های بالا جزء دوم به تنهایی وجود خارجی و ظاهری دارد و وجودش وابس ته به چیز دیگری    
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نیست و این دو جزء ترکیبی است که با یکدیگر پیوند قوی ندارند و مضاف و مضاف الیه انفکاک پذیر  

س ته می باش ند ،  هستند و مضاف به مضاف الیه نسبت داده می شود و کنار هم قرار می گیرند و به هم واب 

« گفته می  مضاف الیه « و به اسم دوّم » مضاف ولی یکدیگر را توصیف نمی کنند ؛ بنابراین به اسم اوّل »  

 شود . 

 

 ترکیب وصفی :  

در این ترکیب اسم دوم به تنهایی وجود خارجی و ظاهری ندارد و وجودش وابس ته به چیز دیگر است و در  

 ترکیب وصفی رابطه بیّ موصوف و صفت پیوندی قوی وجود دارد و انفکاک ناپذیر هستند و اسم دوم  

 توصیف کننده اسم اوّل باشد، اوّلی موصوف و دوّمی صفت است . 

 زیبا   کتابی جمیلٌ   :  کتابٌ  

 

 لازم است بدانیم که موصوف و صفت در چهار مورد از یکدیگر تبعیّت می کنند : 

 

 ة  المجتهد ة  ( التلمیذ المجتهد      /   التلمیذ    مذکرّ و مؤنث )    جنس   - 1

 ونَ التلامیذ المجتهدان  /  المجتهد انِ  ( التلمیذ المجتهد  / التلمیذ   مفرد ، مثنّ ، جمع )  عدد     - 2

 مجتهدة   / تِلمیذةٌ مجتهدةٌ   ال ـتلمیذة  ال (    ال ، تنوین ـــــًـــــٍــــــٌــــ)   داشتن یا نداشتن »ال«    - 3  

ُـــــــًـــــٍـــــٌـــ) حرکات    –   4  ( تِلمیذٌ مجتهدٌ   /  تلمیذاً  مجتهداً   / تلمیذٍ مجتهدٍ  ـــــَـــِـــ

 

 

 ترکیب اضافی  و  ترکیب وصفی مواردی که ما را در تشخیص  

 بعد از ترجمه آ ن ها  به فارسی کمک می کند .                             

 

 پایان کلمه ی اوّل : افزودن فعل ربطی » است « به آ خِر ترکیب بعد از حذف نمودن کسره از    - 1

 است . باکلاس  ماشیّ                         است .    بابا ماشیّ                    

 « به آ خِر ترکیب : تر    « بیّ دو کلمه یا افزودن » بس یار افزودن کلمه »    - 2
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 تر   باکلاس / دوستِ باکلاس بس یار    /  دوستِ                  تر من  / دوستِ من  بس یار    دوست 

« است و اگر اسم دوم وجود خارجی نداشت  مضاف الیه  اگر کلمه دوّم وجود خارجی داشت معمولًا »    - 3

 « می باشد. صفت  معمولًا »   

 ) جدید وجود خارجی ندارد ( جدید    لباسِ ) مدرسه وجود خارجی دارد(  /   مدرسه    لباسِ 

دو کلمه انفکاک ناپذیر باشد مضاف و    اگر دو کلمه انفکاک پذیر باش ند غالباً مضاف و مضاف الیه و اگر   - 4

 ) کلمه سرخ صفت است ( سرخ  گل  ) گلدان مضاف الیه است.(  /  گلدان  گل  مضاف الیه : 

اگر دو اسم را بُواهیم از نظر ترکیب اضافی و ترکیب وصفی تشخیص دهیم از روش زیر اس تفاده می    - 5

 کنیم. 

 دارد( دیوار  بلند  دارد ( / ) اسم دوم + اسم اوّل + دارد :  دیوار    اتاق ) اسم دوم +اسم اول + دارد :  

 

 بگیرد . صفت  می تواند بیشتر از یک  موصوف  یک  نکته :  

 آ مد . نویس نده شاعرِ نیکوکار  دانش آ موز  الکاتِبُ الشاعِرُ المحُسِنُ :    التلمیذ  جاء    

 

 نکته : 

را  به صورت   صفت  جمع غیر انسان ) جمع های مکسّر ، جمع های مؤنث سالم  ( بهتر است  موصوف  برای  

 « بیاوریم : مفرد مؤنث  »   

 الناّدرة /    الحیَوانات      الجمیلة  /  المناطق     العلمیة  /   الکُتُبُ           لباسقة  ال شَار ا 

      نکته :  

 بعدشان مضاف الیه می آ ید ؛ مشهورترین آ ن ها عبارتنداز : بعضی  از اسم ها دائِ الاضافه اند و عموماً  

 کّ ، بعض ، جمیع ، غیر ، عندَ ، فوَقَ ، تحتَ ، آ مامَ  ، وراءَ ، قبل ، بعد ، مَعَ بیّ ، ... 

شفِ      آ قوی مِنه  کِّ ذي قدرة    فوَقَ  مریضٍ    /   کُّ  اللهمّ اإ

 

می گویند ؛به این صورت که یک اسم  ترکیب وصفی اضافی  گاهی ترکیب این دو نیز با هم می آ یند که به آ ن  

صفت  می آ ید و بعد  مضاف الیه  که در این حالت ، اول  مضاف الیه  داش ته باشد و هم  صفت  ممکن است هم  

 : مضاف الیه  ترجمه می شود سپس  صفت  ولی در ترجمه ، ابتدا  
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 ما برنده  تیم  :  الفائز   نا  فرَیق ـمن              /             بیچاره گربه  :  الصّغیر     قطّـ    

 بزرگ : درخت خانه    الکبیرِ البیتِ    شَرة خانه    /            زرگ : درخت ب   الکبیِرة البیتِ    رة شَ 

 سرد زمس تان  شب های  البارد :  الش تاء  لیالي    / زمس تان  سرد  شب های  الباردة :  الش تاء    لیالي 

   مازندران سرسبز  جنگل های  الخضِاءُ :    مازندرانَ غاباتُ  

 سرسبز   جنگل های مازندران الخضِاءِ :    مازندرانَ   غاباتُ 

 بزرگ رودخانه  ماهی های  الکبیر :    النهّرِ آ سماكُ  /    رودخانه بزرگ  ماهی های  الکبیرة :    النهّرِ آ سماكُ  . 

 مدرسه بزرگ    در الکَبیِر :    سَةِ المدَرَ بابُ  بزرگ  /    مدرسه   در الکبیرة :  المدَرَسَةِ    بابُ 

       

 نا هستند ؛مدینت ـمضاف و مضاف الیه  اگر به انتهای اسم ضمیر متصل شده باشد ، اسم و ضمیر  نکته :  

 .                 اگر اسم دوم مصدر باشد نمی تواند صفت باشد ولی می تواند مضاف الیه باشد  نکته :  

است ، چون مضاف  ترکیب وصفی  اگر اسم اوّل »ال« یا )تنوین»ـــــًـــــٍـــٌـ« داشت صد در صد  نکته :  

 « آ ن حذف می شود .   ن »ال«و تنوین نمی گیرد و اگر اسم مثنّّ و جمع مذکر سالم باشد در حالت اضافه»  

 المدرسَة : مُعلمّ  المدَرَسَة    نَ الصّفِّ  : تلمیذا الصّفّ   / مُعَلمِّی ـن  تلمیذا 

مضاف الیه ، خود می تواند مضاف برای کلمه ای دیگر باشد، به عبارت دیگر چندین اسم می توانند  نکته :  

                                      به یکدیگر اضافه شوند .                                         

 مسجد روس تای کشاورزان   درِ :  مَسْجِدِ قرَیةٍَ الفَلّاحیَّ    بُ با 

از نظر معرفه و نکره این نیست که هنگام معرفه  موصوف و صفت  می دانیم که منظور از مطابقت  نکته :  

باشد که در این صورت  اسم علَََّ ) خاص(  « داش ته باشد ؛ بلکه ممکن است موصوف ،    ال بودن هر دو »  

 « بگیرد .   ال باید »    صفتشان « نمی گیرد ولی    ال »  

یران    /   المقدسة   ق   النبّي    یعقوب   / المکرمة  مکّة  /    البطلة اإ
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 درس ششم : 

 

 اَلْفِعلُ الْمَعلوم و  الْمَجهولُ
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قواعد درس ششم                                                          

عربی پایه دهم تجربی ریاضی                                               

و                                                             

درس هفتم انسان                                                       

                                           

اَلفِْعلُ المَْعلوم و  المَْجهولُ                                               

 

 : فعل معلوم  

 باشد مشخص و ش ناخته شده  فعل معلوم فعلی است که فاعل آ ن    

 مثال فارسی: نگهبان در را گشود .)چه کس در را گشود ؟= نگهبان ( 

مفعول  + فاعل +  فعل متعدّی»گذرا« }مفعول پذیر{ ساختار جمله فعلیّه در جمله های دارای فعل معلوم : )  

 (است. 

مَكِ «:  الظّاهرةَ    الناّسُ   یسَُمّ         » مَطَرَ السم

 . می نامند   باران ماهی پدیده را  مردم                                                      

 منصوب الظّاهرةَ : مفعول به    / مرفوع    : فاعل   الناّسُ /     : فعل معلوم ومتعدّي)گذرا(  یسَُمّ        

 : فعل مجهول  

 را داریم. قصد پنهان کردن آ ن از مخاطب  است یا  ناش ناس و ناش ناخته  فاعل    است ، که   فعل مجهول زمان    

فعل    است ؛ بنابراین حذف شده  است یعنّ    نامشخص   فاعل مثال فارسی : ) در گشوده شد .(در این جمله  

 است. مجهول  

 « اس تفاده می شود ؛   شدن معمولا  از مش تقات مصدر »  مجهول کردنِ فعل    در زبان فارسی برای 

 د شو می بیند : دیده می  / شد د/ دید: دیده  شو می زند : زده می  / شد مثال : زد : زده  

 

 المبني للمجهول ) فعل مجهول( :                                         

است ؛بنابراین مجبور هستیم فعل را  حذف شده    فاعل می باشد، یعنّ  ناش ناس    آ ن فاعل و انَام دهنده کار  
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اکنون بعد از فعل مجهول قرار  جمله که  مفعول    که در حقیقت قبلًا  همان جانشیّ  فاعل  به شکلی دیگر به  

 گرفته ، نسبت دهیم. 

 

 مانند: 

                                                                                                          

 نامیده می شود. «  برناک  : پرنده ای وجود دارد که »  » برَْناکِ « یسَُمّی   هُناكَ طائرٌِ 

 

 آ نهّ ماري ش یملِ « مِن آَشهَرِ المْستشََِقیَّ :  کتورَة»  الل تعَُدل 

 

 (                                                                        به شمار می آ ید  )  شَرده می شود  دکتر آ نهّ ماری ش یمل از مشهورترین خاورش ناسان  

 

 فعل ماضی   چگونگی مجهول کردن                                   

 

 ــ) کسره  را  دومیّ حرف از حروف اصلی  « یعنّ  عیّ الفعل ابتدا حرف »      - 1 ( می دهیم و در فعل های  ـــِ

 « تبدیل می شوند.   یاء ( می باش ند در ماضی به »    ي ،     و ،    ا که دومیّ حرف از حروف اصلی )   

 می دهیم . ضّمه  ماقبل عیّ الفعل را  حرکت دار  حرف یا تمامی حروف    - 2

 

 نوش ته شد :  کتُِبَ      --- کتََبَ : نوشت   

بَ : زد                                                                          زده شد    : ضُرِبَ    --- ضَرَ

تَخْدَمَ : به کار گرفت     تُخْدِمَ   --- اِس ْ  به کار گرفته شد :    اُس ْ

فَ : ش ناساند                                                                           : ش ناسانده شد  عُرِّفَ    --- عَرم

 نازل شد             : آُنْزلَِ    --- آَنْزَلَ : نازل کرد    

 

 فعل مضارع چگونگی مجهول ساختن  

 

 ــ)    فتحه ( را  دومیّ حرف از حروف اصلی  )  عیّ الفعل  در فعل مضارع    - 1 ( می دهیم و در فعل های  ــَ
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 ( تبدیل می شود .   الف ( باشد به )    ي ،     و ،      ا مضارعی که دومیّ حرف از حروف اصلی آ ن از )   

 نوش ته می شود   :   یکُْتبَُ     --- یکَْتُبُ : می نویسد      

لُ   --- ینُِْْلُ : نازل می کند           نازل می شود   :   ینَُْْ

 

فُ   --- یعَُرِّفُ : می ش ناساند     ش ناسانده می شود   :   یعَُرم

     

 :مشاهده می شود   یشُاهَدُ   -- یشُاهِدُ : مشاهده می کند    

 

تَخْدِمُ  : به کار می گیرد     تَخْدَمُ    --- یسَ ْ  به کار گرفته می شود :  یسُ ْ

 

 نامیده می شود   :   ی یسَُمّـ  --- : می نامد      یسَُم ّـ             

 

 بیشتر بدانیم                                                      

 جمله : مجهول کردن  مراحل  

 می کنیم) اگر فاعل صفت یا مضاف الیه داشت ،آ ن ها هم حذف می شوند( . جمله حذف  را از    فاعل   - 1

 می کارَد .   را سیب    درختان کوشا    کشاورز :    التفّّاحِ آَشَارَ    المجُِدل الفَْلّاحُ    یزَْرَعُ 

 التفّّاح : مضاف الیه      / : مفعول  آَشَارَ  المجُِدل : صفت /    / مرفوع : فاعل    الفَلّاحُ یزَرَعُ : فعل معلوم /  

می کنیم  ) اگر مفعول صفت داشت آ ن  نائب  فاعل  مرفوع    با علامت جانشیّ فاعل  را به عنوان  مفعول     - 2

 مطابق دس تور زبان عربی تغییر می کند . فعل مجهول  را هم به تبعیّت مرفوع می کنیم ( و حرکت های  

   کاش ته می شود . سیب  درختان  التفّّاحِ  :  آَشَارُ  یزُْرَعُ    

 می دهیم .   را از نظر مذکرّ و مؤنثّ بودن با نائب فاعل) جانشیّ فاعل (مطابقت فعل مجهول   - 3

 التفّّاحِ : مضاف الیه   / آَشَارُ : جانشیّ فاعل ) نائب فاعل (    / تزُْرَعُ : فعل مجهول    التفّّاحِ :  آَشَارُ    تزُْرَعُ 

 

«  اس تفاده می شود ؛ بنابراین  فعلی  شدن    فعل  از مش تقاّت مصدر » مجهول کردنِ     در زبان فارسی برای 

 « ودر ترجمه ی مضارع  آ ن  شد    غالباً  از کلمه ی » که مجهول شده در ترجمه ماضی آ ن  
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 « اس تفاده می کنیم .   د ی شو معمولًا  از کلمه یی »م 

 

 نوش ته خواهد شد .   آ ن ها   گواهی :  یسُْألَونَ   همُ  وَ   شَهادَت ُـس تُکْتبَُ  

 

لّابِ :  بابُ  یفُْتحَُ     گشوده می شود. سالن امتحان برای دانش آ موزان  درِ  صالََِ الِامْتِحانِ للطل

   

مدْ  لمَْ    تأ یید نشد . برادرت  سخن  آ خیكَ :  کلامُ  یؤَُی

 

حراءِ    ( شَرده می شود  ) بشمار می آ ید للصّید: دُم مار صحرا وس یله ای برای شکار  وس یلٌة    یعَُدل    ذَنبَُ حَیمةُ الصم

 

یتِْ مِن کبَِ الحْوتُ    یصُادُ   تِخراجِ الزم  دِهِ لِصِناعةَِ مَوادِّ التمجْمیلِ : لِاس ْ

برای در آ وردن روغن از جگرش برای ساختِن موادّ آ رایشی    نهنگ                                          

 صید می شود . 

 

 نکته :  

فعل  نمی توان  فعل های لازم ) ناگذر یعنّ مفعول ناپذیر(  مانند  مفعول ندارند  باید بدانیم که از فعل های که  

 امکان مجهول شدنشان وجود ندارد . شش صیغه امر مخاطب  ساخت و نیز  مجهول  

 

 نکته :  

است ،  حذف شده  است و  ناش ناس    فاعل   است یعنّ دارای فعل مجهول  باید دقت کنیم که در جمله ای که  

 نباید اثری از فاعل باشد . 

 

یمةَ : مفعول   / و  : فاعل       / قتَلََ : فعل معلوم     / الکُفّارُ : مبتدا   بعد التعذیب       سَیّةَ  ا  و قتَلَُ الکُفّارُ    سََُ

 

یمةُ : نائب فاعل ) جانشیّ فاعل (     / قتُِلتَْ : فعل مجهول   بعَْدَ التعذیب .                 سَُیمةُ  قتُِلتَْ      سََُ
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 گرفته و ساخته می شود، مانند فعل مجهول است . فعل مجهول  از  اسم مفعول  از آ نَایی که  

 

 مَنصْورٌ  : الحقَل  الحقَل     نصَُِْ  

 

یّارةُ  صُنِعَت   یّارةُ  الس ّ یران   :  الس ّ یران مصنوعةٌ  في اإ  في اإ

   

تقَْبَلُ   تقَْبَلٌ  : الضّیفُ     بالِاحترامِ الضّیفُ  یسُ ْ  بالِاحترامٍ  مُس ْ

 

تَجابُ    مُس تجابٌ  الَبوینَ  : دُعاءُ الَبوینِ  دُعاءُ  یسُ ْ

 

 عَنْهُ في الکِتابِ مُجابٌ  عَن هذا السّؤالِ في الکِتابِ  : هذا السؤالُ  یَُابُ  

 

 ( اَلفِْعلُ المَْجهولُ  مثال های از مبحث )  

   

ذا    -   1 .    قرُئَِ وَ اإ تَمِعوا لَهُ  القُْرآ نُ فاَس ْ

 

 المُْجرمِونَ بِس یماهُم .   یعُرَفُ   - 2

 

نسانُ ضَعیفاً .   خُلِقَ   - 3  الْاإ

 

نّّ   - 4
 
 آَنْ آَعْبُدَ اَلله مُخْلِصاً لَهُ الّینَ . آُمِرْتُ    قُل ا

 

ي   - 5  فیهِ القُْرآ نُ . آُنْزلَِ    شَهرُْ رَمَضانَ الّم
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 ( لمَْجهولُ  اَلفِْعلُ ا ادامه مثال ها از مبحث )  

   

 مَلابِسُ الرّیاضَةِ قبَْلَ بِدایةَِ المُْسابقَاتِ .   تغُْسَلُ   - 6

 

لّابِ . یفُْتحَُ    - 7  بابُ صالََِ الِامْتِحانِ لِلطل

 

 المریضات؟   تعُالجَُ هَلْ    - 8

 

عُ    - 9  الجوائزُ الیومَ.  توَُزم

 

 المساجدُ لیَْلًا ؟   تضُاءُ هَلْ    - 10

 

 : حُذِفَ فیه الفاعل  عیَِّّ ما  

 

 الف ( آ خبرنّ آَحدُ آَصدقائي بِأنَّ فزُْتُ في المسابقة ! 

 

 ب ( ذلَ ال مر کانَ عجیباً فیَُحیّرنّ جدّاً ! 

 

هات !    بل الْ باء وَ الُْمِّ  ج ( قلُْتُ: علَینا آَنْ نَُِ

 

ةَ مَرّاتٍ !  لَی الْکِذْبِ عِدم  د( تضُْطَرل اإ

 

 :  الفاعل محذوفاً  عیَِّّ  

 

لَِّ ! 1 لافیُّ دَوْراً مُهِمّاً في الحَْربِ و السِّ  ( تؤَُدّي الم
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یورِ !   2  (یرَُبّ في مَزرَعَتِهِ آَنواع الطل

 

یتِ مِنْ کبَِدِهِ ! 3 تِخراجِ الزم  ( الحُْوتُ یصُادُ لِاس ْ

 

هرِ ! 4 عیفَ علََی شَدائدِِ الم  ( یعُیُّ الضم

 

 :  حُذِفَ فیه الفاعل  عیَِّّ ما  

 

ِلُ مِن القرآ نِ ما هُوَ شِفاءٌ لِلقلوبِ ! 1  ( ینَُّْ

 

کَی آَنم رَجُلًا کانَ کثیَر المَْعاصي ! 2  ( یَُْ

 

 ( آَخَذَ الشّابل ینُادي آَصحابهَُ ! 3

 

 ( بنَّ مُخْتَبراً صَغیراً لِیُجْريَ فیهِ تَجارِبهَُ ! 4

 :  عل  فیه الفا ما حُذِفَ  عیَِّّ العبارة التّي  

 

 (آَمَرَ آَنْ یعُْطَی الفَْلّاحُ آَلفَْ دینارٍ آ خَرَ ! 1

   

کتورَةُ » آ نهّ ماري ش یملِ« مِن آ شهُرِ المسُتشََِقیَّ! 2  ( تعَُدل الل

   

بَ ! 3 ناّنِ یثُیُر التمعَجل  ( انطِلاقُ الطّائرِِ الطم

   

ی وَ صارَت الطِفلَة عَمیاء ! 4 مم  (آُصیبتَْ بُِْ
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 :  ذوفاً   الفاعل مح عیَِّّ  

 

ءٍ علَیماً ! 1 نم اَلله کانَ بِکُلِّ شََْ
 
 ( ا

 

 ( ذل ال مر کانَ عجیباً فیَُحیّرنّ جدّاً ! 2

 

لافیَّ تؤَُدّي حَرَکاتٍ جَماعیمةً ! 3  ( رَآَیتُْ الم

 

بُ المنافقونَ وَ المنافقاتُ وَ المشَکونَ وَ المشَُکاتُ ! 4  ( یعَُذم

 

 : الفعل المجهول  تخدمه بدل  یمُکن آَن نس  عیَِّّ ما فیه فعل  

 

 تیَّارُ الکهرباءِ بعد وقوع اإعصار شدید    !   اِنقَْطَعَ   - 1

 

لفیُّ مِنَ الحَْیَواناتِ اللمبونةَِ التّي   - 2  صِغارَها  ! ترُْضِعُ    اَلل

 

لفیَّ !   یشُاهِدُ   –   3  آَعضاءُ الُْسَرةِ فِلْماً رائعِاً عَنِ الل

 

ةً بِالللغَةِ اللّاتینیمةِ ! آُعیدَ    وَ قدَْ   - 4 ةَ مَرم  طَبعُ کتِاب القانون سِتم عَشََْ

 

 

 بریده شد (/اِنقْطََعَ : بریده شد  ) مجهول= قطُِعَ : برید  قطََعَ:  
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 : فاعله محذوف  مَیّزِ الفعل الّّي  

 

 آ حمدُ یرُیدُ زیارةَ مَکمةَ  ! کانَ    - 1

 

مَكِ «  !   - 2  یسَُمّی هذِهِ الظّاهِرةُ » مَطَرَ السم

 

لَِّْ !   - 3 لافیُّ دَوراً مُهِمّاً في الحَْربِ وَ السل  تؤَُدّي الم

 

لافیَّ تغَُنّي کَالطّیورِ !   - 4  قرََآْتُ في مَوسوعةٍَ  آ نم  الم

 

 نه :  مِ صیاغة المجهول  لایمُکِنُ     مَیّزِ ما  

 

 جَهمزَ المسافرونَ الحقَائبَ قبَلَ السّفَرِ   !   - 1

 

عُ المدُیرُ الجوائزَ الیومَ في المدرسةِ  !   - 2  یوَُزِّ

 

 هُلْ یضُيءُ المسؤولونَ المساجدَ لیَلًا  !   - 3

 

مالِ ، حتّی وَصَلَ اإلی قوَمٍ یسَکُنونَ فیهِ  !   - 4  سارَ نََو الشِّ

 : فیه فاعل  لیَْسَ     عیَِّّ ما  

 

 یشُاهِدُ الطّلّابُ اللّاعبیَّ في النادي  !   - 1

 

 آَحمدُ یؤَُدّي صَلوَاتِهِ في المسَجِدِ النبَّويّ !   - 2
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 وَ قدَْ ترُجِمَ تأَ لیفُهُ اإلی اللغَّةِ العَرَبیمةِ !   - 3

 

مَكِ « !   - 4  یسَُمّ  الناّسُ هذِهِ الظّاهِرةَ » مَطَرَ السم

 

 !          نصورٌ  مَ الحقَل      :   الحقَل  نصَُِْ    - 1

 

تقَْبَلُ    - 2 تقَْبَلٌ    الضّیفُ بالاحترام : الضّیفُ یسُ ْ  بالاحترامِ ! مُس ْ

 

یّارةُ  صُنِعَت    - 3 یّارةُ في ایرانَ : الس ّ  في ایرانَ  ! مَصنوعةٌَ  الس ّ

 

جُلُ  عُرِفَ    - 4 بِ : الرم یِّ لوك الطم جُلُ بالسل یِّب!   عارِفٌ الرم لوكِ الطم  بالسل
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 ترجمه درس ششم عربی پایه دهم                                            

 تجربی،ریاضی و فیزیک                                              

 

 ذوالقْرَنیَِّ                                                      

داً مَلِکاً  ذوالقْرَنیَِّ  کانَ   ةَ،وَ هُ اُلله  قدَْآَعطا    عادِلًا مُوحِّ کُُ    القُْوم هُ في القُْرآ نِ . . ذُکرَِ  مَناطِقَ واسِعَةً  کانَ یََْ  اسَُْ

حکومت  ، و برمنطقه های پهناوری  داده بود  دادگریکتاپرس تی بود که خداوند به او قدرت  پادشاه    ذوالقرنیّ 

 . ذکر شده است  .نام او در قرآ ن  می کرد 

 ماضی ساده یا   بعید  ماضی =  ماضی          +  ماضی   

 ماضی اس تمراری =  مـضارع     +  ماضی   

 اس تفاده می شود ؛ مثال :  «    شدن »  در زبان فارسی برای مجهول کردنِ فعل از مش تقاّت مصدر  

 یادشده است  :  ذُکرَِ        / یاد کرد        :  ذَکرََ  

                          

تِ   تقَرَم ا اس ْ وَ المَْناطِقِ الغْرَبیمةِ العَْظیمةَِ  ـهِ  جُیوشِ مَعَ    سارَ الَْوضاعُ لِّي القَْرنیَِّ ،  لمَم لَی التموحیدِ وَ  یدَْعُو    نََْ الناّسَ اإ

لَِّْ وَ الفَْسادِ .   مُحارَبةَِ الظل

حرکت کرد  به سوی  مناطق غربی    ـش ارتش های بزرگ، با  ثبات رس ید  شَایط برای ذوالقرنیّ به  زمان که  

 . فرا می خواندْ  در حالی که مردم را به یکتاپرس تی و مبارزه با س تم و تباهی  

 ماضی اس تمراری  ( =  یدعو    ) مضارع  ( +  سار    ) ماضی    

( است و  العظیمة    ( موصوف کلمه ) جُیوش که کلمه )  (  العَْظیمةَِ  هِ   جُیوشِ ـ)  در ترجمه ترکیب هایی مانند  

 ( می باشد ، دقتّ کنید . ـه    ضمیر ) مضاف  

 

بونَ  الناّسُ  کانَ  ف َـ کَُ   مِنهُْ  یطَْلبُونَ  بِسَببَِ عدَالتَِهِ ، وَ  مَسیِرهِ     بِهِ في یرَُحِّ لَی  یدُیرَ  وَ  آَنْ یََْ شُؤونَهُم ، حَتّی وَصَلَ اإ

 مَناطِقَ فیها مُستنَقعَاتٌ میاهُها ذاتُ رائَِِةٍ کرَیَْةٍ . 

 

بر آ نان    که می خواستند  و از وی  خوش آ مد می گفتند  به سبب دادگری اش  راهش  لّا مردم به او در 
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، تا اینکه به مناطقی رس ید که در آ ن تالاب هایی ) مرداب هایی(  اداره کند  و امورشان را   فرمانروایی کند  

 بود که آ ب هایش دارای بویی نامطبوع بودند. 

 

 وَ وَجَدَ قرُبَ هذِهِ المُْستنَقعَاتِ قوَماً مِنْهمُ فاسِدونَ وَ مِنْهمُ صالِحونَ .  

َ فخَاطَبَهُ اُلله في شَأ نِهِم، وَ    ذو القرنیّ هِدایتََهمُ . اخْتارَ  هُ في مُحارَبة المُْشَِْکیَّ الفْاسدینَ آَوْ هِدایتِهِم . ف َـ  خَیرم

( را یافت که برخی از آ ن ها تباهکار و برخی از آ ن ها نیکوکار  و نزدیک این تالاب ها مردمان ) قومی  

بودند . پس خداوند در قضیّه ایشان با او سخن گفت ، و او را در جنگ با مشَکان فاسد یا هدایت آ ن ها  

 . برگزید    . پس ذوالقرنیّ هدایت آ نان را اختیار داد  

 م. همُ بِالعَدالَ وَ آَصْلحََ الفْاسِدینَ مِنْهُ حَکَم َـف َـ

 و افراد تباهکار از میان آ نان را اصلاح کرد . حکمران کرد  پس با دادگری بر آ نان  

وَ الشَّقِ . فـَأطَاعَـهُ    سارَ ثُُم   تقَبلَـوهُ وَ  کثَیٌر مِنَ الُْمَمِ   مَعَ جیوشِهِ نََْ وَصَلَ اإلی قومٍ غیَِر    حَتّی لِعَدالتَِهِ ،    اس ْ

نیَّ ، فَ  یمانِ بِالِله ، وَ  ـدَع مُتمََدِّ اطِ المُْس تقَیِم .   حَتیم هُم  حَکَمَ اهُم لِلْاإ لَی الصِّْ  هَداهُم اإ

 

از او پیروی کردند وبه خاطر  بس یاری از امّت ها  . آ نگاه    رفت سپس با ارتش هایش به سوی شَق  

،  دعوت کرد  به قومی غیر متمدّن رس ید ، پس آ نان را به ایمان به خدا  تا اینکه  ، به پیشواز او رفتند  دادگریش  

 آ نان را به راه راست هدایت کرد . تا اینکه  حکمران کرد  و بر آ نان  

 

مالِ وَبعَدَ ذلَِ سارَ نََوَ   لَی قومٍ  وَصَلَ    ، حَتیم الشِّ
 
 القْوَمُ  هؤلاءِ قرُْبَ مَضیقٍ بیََّ جَبلَیَِّ مُرتفَِعَیِّ ، فرََآ ی  یسَکُنونَ  ا

ُم    اغْتَنمَوا ، ف َـالصّالِحَةَ  هُ  آَعمال ـعَظَمَةَ جَیشِهِ وَ   في عذَابٍ شدیدٍ مِنْ قبَیلتَیِّ  کانوا  الفُْرصَةَ مِن وُصولِهِ ؛لِاإنهم

 وَراءَ تِلَك الجِْبالِ؛    تسَکُنانِ وحش یتیَّ   

 

،  زندگی می کردند  که نزدیک تنگه ای میان دو کوه  رس ید  ، تا به مردمان  رفت    و پس از آ ن به سوی شُمال 

غنیمت شَردند  را دیدند، لّا با رس یدن او فرصت را  اش کارهای شایس ته  قوم بزرگی ارتش او و  این    پس 

 در عذاب شدیدی بودند . زندگی می کردند  ؛چرا که آ نان از دو قبیله وحشی ای که در پشت آ ن کوها  
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نم رِجالَ  القْبَیلتََیِّ مُفسدونَ یَْجُمونَ علَیَنا مِنْ هذَا المَْضیقِ ؛ فـَیُخَرّبِونَ بیُوتنَا وَ ینَْهَبونَ آَموالنَا    هاتیَِّ   فقَالوا لَهُ : اإ

غلاقَ هذَا المَْضیقِ بِسَدٍّ عَظیٍم ،  هاتانِ    ، وَ 
 
حَتّی لا  القَْبیلتَانِ هُما یأَ جوجُ وَ مَأ جوجُ . لِّا قالوا لَهُ : نرَْجو مِنكَْ ا

جُمَ  العَْدول  یسَ تَطیعَ    علَینا مِنهُْ ؛ وَ نََنُ  آَنْ یَْْ

 نسُاعِدُكَ في عَمَلِكَ . 

تباهکاران هستند که از این تنگه به ما حمله می کنند ؛ پس خانه  دو قبیله  این    پس به او گفتند: همانا مردان 

دو قبیله همان یأ جوج و مأ جوج هستند .بنابراین به  این    های ما را ویران و دارایی مان را غارت می کنند ، و 

ن  از آ    نتواند که   دشَن تا اینکه  او گفتند : از تو خواهش می کنیم این تنگه را به کمک سدّی بزرگ ببندی،  

 به ما  

 ؛ و ما در کارت به تو کمک می کنیم ؛ حمله کند  

 

آَنْ  عَطاءِ  غیَِرهِ ، وَ آَطْلبُُ مِنْکُ  خَیْرٌ مِنْ  هَدایا کثَیرةٍ ، فـَرَفضََها ذوالقرَنیَِّ و قالَ : عَطاءُ اِلله  ب ِـلَهُ  جاؤوا  بعَْدَ ذلَ  

دِّ .فرَِحَ  بِناءِ  في     نـتسُاعِدو   الناّسُ بِذالَِ کثَیراً . هذَا السم

، آ نگاه ذوالقرنیّ آ ن ها را نپذیرفت و گفت : هدیه ) بُشش(  آ وردند   پس از آ ن هدایای بس یاری برای او 

کمک کنید  در ساختن این سد  به من    که است ، و از شما می خواهم    بهتر خدا از هدیهّ ) بُشش( دیگری  

 .مردم به خاطر آ ن بس یار خوشحال شدند . 

 

ذابَ النلحاسُ وَ    تیم حَ الناّرَ  آَشْعَلوا    الحَْدیدِ وَ النلحاسِ  ، فوََضَعَهُما في ذلَِ المَْضیقِ وَ یأَ توا ب ِـ  أنَْ آَمَرَهُم ذوالقْرَنیَِّ  ب ِـ

لِهِ هذا ، وَ  المَْلِكَ  دَخَلَ بیََّ الحَْدیدِ ، فأَصَْبَحَ سَدّاً قوَیّاً ، فشََکَرَ القْوَمُ   یأَ جوجَ    قبَیلتََي مِن    تَخَلمصوا الصّالَح علََی عَمَ

مهُ علََی   ه في فتُوحاتِهِ . نََاحِـِ   وَ مَأ جوجَ .وَ شَکَرَ ذوالقْرَنیَِّ رَب

 

روشن    سپس آ ن ها را در آ ن تنگه قرار دادو آ تش ،  بیاورند  آ هن و مس  که  ذوالقرنیّ به آ ن ها دس تور داد  

پادشاه  مس ذوب شود و میان آ هن  داخل شد ، سپس سدی قوی شد ، پس مردم از  تا این که  کردند  

. و ذوالقرنیّ  رها شدند  یأ جوج و مأ جوج  دو قبیله  درس تکار به خاطر این کارش س پاسگزاری کردند ، و از  

 از پروردگارش به خاطر پیروزی در کشور گشایی اش س پاسگزاری کرد . 
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 درس هفتم :

 

 الْمَجرور اَلْجارُّ  وَ  
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   عربی پایه دهم تجربی و ریاضی هفنتم  قواعد درس       

 و درس هش تم انسان 

 

 اَلجْارل  وَ  المَْجرور 

 

 «   از ،    در ،    برای ، بر   ،   به »                                               

 

 حروف اضافه چه می گویند ؟    حروف در َزبان فارسی به این  

 

 (   از ،    تا ،    به مرکز کرونا رفتند .)    بیمارس تان مثال: » پرس تاران .......... 

 

 بیمارس تان :    متممّ               از  ،  تا    ، به :  حروف اضافه  

 از) به ، تا ( بیمارس تان  :  گروه متممّ  

 

 ( معنای جمله را کامل تر می کنند .   ضمیر،    اسم ) کلمه بعد از خودشان  به همراه   حروف اضافه  

 «گفتم.   به او  »    بهش :  گروه متممّی  =    ضمیر +    حرف 

 

 حرف جرّ چه می گویند ؟ حروف اضافه  آ یا می دانید در زبان عربی به  

 

 مجرور به حرف جرِ :  متممّ          (  جارّ  )  حرف جرّ     : حروف اضافه   

 جارّ   و   مجرور  :  گروه متممّ   

 

ینِ   علََی   ، المُْسْلِمیـنَ    اإلی ،    الغْابةَِ   في ،  قرَیةٍَ    مِن   ،    الحْافِلَةِ بِـ،    الوْالَِ

 ـجَبَلٍ  کَ ،    هِ نفَْسِ ـعَنْ   ، ـلّهِ  لِ 
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 خواهد شد . مجرور به حرف جرّ  بیاید ،  حروف جرّ  هرگاه اسَی پس از یکی از  

 گفته می شود . جارّ و مجرور  پس از آ ن  اسم  و  حرف جرّ  به  

 

 اَلجْارّ  وَ  المَْجرور  

 ( الجرَّ « است و مصدر آ ن )   جَرم « یا »  ج ر ر  »    جارّ حروف اصلی کلمه  

 سَََبَ = جَرم  : کش ید 

 

 «   جردهنده یعنّ »    اسم فاعل ( و    جارِر و اصلش )    فاعِل    « : »جارّ  وزن  

 «   جرّ داده شده است یعنّ »   اسم مفعول و  مفعول  « :    مجرور وزن »  

 

 چه چیزی را با خود می کش ند ؟   حروف این  

 می کش ند تا معنای جمله را کامل تر کنند .   اسم معنّ فعل را به طرف  حروف  این  

لَی ذَهَبَ علَيٌّ    می آ ورد.   مدرسه « معنّ فعل رفتن را روی    اإلی : حرف » المَْدرَسَة    اإ

 

غالباً فعل یا حرف دیگری  حروف جارّه  می آ ید ؛ بنابراین پس از  اسم یا ضمیر  تنها  حروف جرّ  : پس از  نکته  

 نمی آ ید . 

تُ    المساءِ  اإلی    الصّباحِ   مِن مانند : صُُْ

( بیاید به صورت زیر نوش ته می شود  ما  ،  مَنْ    ( اسم موصول عام ) عَنْ    ، مِنْ    :در صورتی که بعد از ) نکته  

 . 

نْ  عَـ:  مَنْ    +   نْ ، عَ مّنْ مِـ:  مَنْ    +  مِنْ   مّا  عَـ:  ما  +  عَنْ    ، مّا مِ ـ:    ما +   مِنْ   / مم

یاء  خواهد بود ؛ بجز ضمیر  مفتوح    به کار رود ؛ ضمیر متصّل  « در صورتی که پس از آ ن  » لِـ  :حرف جرّ  نکته  

   لِـ، کُ  ل َـ،    هُ ل َـ:  متکلمّ  

 ( ي  « ضمیر متکلمّ وحده یاء ) علََی    « ،» اإلی    » حروف جرّ  :اگر پس از  نکته  

 به کار رود به شکل زیر نوش ته می شود . 

ل ـ+ ي :   اإلی        م علَ َـ+ ي :   علََی     م              /                اإ
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 حُروفِ الجَْرِّ مَعانّ    آَهَمم 

 

 

 : از  ،  از جنس ، به مِنْ  

 

بّونَ : تا انفاق کنید مّا  مِـحَتّی تنُْفِقوا    دوست می دارید . آ نچه    از   تُحِ

 

 تا آ نَا  اینجا  از    اإلی هُناكَ : هُنا    مِنْ 

 

ةٍ    مِنْ   آَساوِرَ   نقره    از جنس : دست بندهایی   فِضم

 

بنْا   نُ اِقْتَرَ  زیبا نزدیک شدیم . روس تایی   به   جَمیلٍة : ما قرَیةٍَ    مِنْ نََْ

 

 ی ؟ آ هل کجای ـآَنتَْ ؟    آَیْنَ   مِنْ 

 

 : در    في 

 

ي خَلقََ لـَکُْ ما   یعاً : جمَ   الَْرْضِ فِـ     هُوَ الّم

 است برایتان آ فرید. زمیّ    در   او کس است که همه آ نچه را 

 

دقِ فِـ   اَلنمجاةُ    است . راس تگویی    در   :رهایی   الصِّ
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لی                                      
 
 به ، تا  : به سوی ، ا

   

بحانَ الّّي آَسَری بِعَبدِهِ لیَلًا مِنَ المَْسجِدِ الحَْرامِ   لَی س ُ
 
 الَقصَی : المَْسجِدِ    ا

 ال قصی حرکت داد. مسجد    به سوی پاک است کس که بنده اش را در ش بی از مسجد الحرام  

 

لی عامٍ فاَنظُْرْ  قالَ کَمْ لبَِثتُْ قالَ لبَِثتُْ یوَماً آَوْ بعَْضَ یوَْمٍ قالَ بلَْ لبَِثتُْ مِائةََ  
 
 وَ شََابِكَ .   كَ طَعامِ ـ  ا

 ت و نوش یدن ات نگاه کن. خوراک ـبه  گفت : »چقدر درنگ کردی؟« گفت :...؛ 

باحِ  لی   کانَ الفَْلّاحُ یعَمَلُ في المَْزرَعةَِ مِنَ الصم
 
 : اللیّلِ    ا

 در مزرعه کار می کرد .   شب  تا    کشاورز از صبح  

 

 زیانِ ، به ، باید ) بر...واجب است ( : بر ، رویِ ، به  لَی  عَ 

 

 پادشاهانشان هستند . دین    بر   مُلوکهِم . : مردم دینِ    علََی   اَلناّسُ 

 است . میز  روی    : کیف المِْنضَدَةِ    علََی   اَلحَْقیبةُ 

هرُ یوَمانِ یوَمٌ لـَكَ وَ یوَمٌ    . ت  به زیان ـ. : روزگار دو روز است ؛ روزی به سودت و روزی    ـكَ علَیَاَلم

 توکّ کردم . خدا  به    : اِلله  علََی    توََکّلْتُ 

نم رَبّ بعََثنَي بِـها .: ـکُ  علَیَ
 
،    ید (به صفات برتر اخلاقی پایبند باش ـواجب است شما    بر )   باید بِـمَکارِمِ الَْخلاقِ فاَ

 زیرا پروردگارم مرا به خاطر آ ن فرس تاده است . 

 

بگیرد ؛ ولی همچنان  فعل    « خارج شده و معنای جار و مجرور    « می تواند از معنای »    علََی  حرف جرّ »   

 است . حرف جر  

 

 + مضارع منصوب به » آَنْ « : اسم ) ضمیر (    +    علََی الف (  

 . ـید  با نیکان همنشینّ کن باید  آَنْ تُجالِسوا ال خیار :    کُ علَیَ ـ                          
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 + مصدر :  بِــ    + اسم ) ضمیر (  +  علََی     ب ( 

 .( ی لازم » واجب«  است صبر کنـتو    ) بر   ــی باید صبر کنتو    الصّبِر : ب ـیـكَ  علََ 

 

 ــ  : به وس یله ، در   بِ

   

  َ ي علََّم لكَ الَْکْرَمُ الّم  :  القْلَََِّ  بِـاِقْرَآْ وَ رَب

 یاد داد . قلَّ  به وس یله    بُوان و پروردگارت گرامی ترین است ؛ همان که 

 

کُمُ اللهُ   یاری کرد. بدر    } جنگ {  در    : و خدا شما را    بَدرٍ ب ِـ  وَلقََدْ نصَََْ

 

ةٌ طَبیعیمةٌ   ةِ غدُم  نْ ذَنبَِـها :  مِ القُْرْبِ  ب ِـلِـلْبَطم

 دُمش دارد . نزدیک    در اردک غدّه ای طبیعی                                     

 برای ، از آ نِ ) مال( ، داشتن  لِـ :  

 

 ـ  نسَیتُ مِفتاحي : ـأنَـّلِ   - رَجَعْتَ ؟   ماذا لِـ

 کلیدم را فراموش کردم . اینکه    برای   - برگش تی ؟   چه برای                

 

 دینِ :  ـَ   لِ دینُکُ وَ    ـکُ لَ 

 . خودم از آ نِ  و دین من  خودتان  از آ نِ  دین شما                

 

لّا سوءَ الخُْلقُِ :  ـکُلِّ  لِ   . دارد    گناهی جز بد اخلاقی توبه   هر ذَنبٍ توَبةٌَ اإ

 .   م داشت ـقلٌََّ : قلمی    ـ  کانَ لِ 

 

 : از  ، درباره عَن  
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یِّئاتِ  عَنِ    هِ وَ یعَْفو عِبادِ   عَنْ وَ هُوَ الّّي یقَْبَلُ التموْبةََ    ... :   السم

 درمی گذرد . بدی ها  از    ش می پذیرد و بندگان ـاز    اوکس است که توبه را 

 

ذا سَألَـَكَ عِبادي  
 
نـّ  قرَیبٌ :    ـ  عَـنّ وَ ا  فاَإ

 بپرس ند ، قطعاَ من } به آ نان { نزدیک . من    درباره و اگر بندگانم از تو  

 

 ــ  : مانندِ   کَ

   

تِهِ :   ـفَضلِ کَ العْالِمِ علََی غیَِرهِ    فضَْلُ   النمبّي علََی آُمم

 

 پیامبر بر امّت خویش است . برتری    مانند   برتری دانشمند بر غیر خود 

 

خاصی به کار می روند باید توجه کنیم که  حرف جرّ  : در زبان عربی بعضی از فعل ها هستند که با  نکته  

 ترجمه ندارند؛ مانند :   نیازی به حرف جر  گاهی آ ن  

 

 ــآ سَری    : شَوع شد   بِـ  : حرکت داد                     اِبتَْدَآَ    بِ

 : آ وَرد  بِـ    : احساس کرد                     جاءَ بِـ    شَعَرَ 

رَ   : نزدیک شد به                  مِنْ قرَُبَ    : مسخره کرد  مِن    سَخِ

 : دنبالِ ... گشت   عَن  : به دست آ ورد               بََْثَ  علََی    حَصَلَ 

 :گرفت بــِ  تصمیم گرفت                  آ خذَ  علََی :  عَزَمَ  

 

( بیّ فعل متعدّی و ضمیر واقع  پیشگیری  ) نون وقایة  « متصّل شود ،  ي    به ضمیر » فعلی متعدّی  وقتی که  

 شود . می  

 بالاببر  مرا :    نــمی ش ناسد              اِرْفعَ ْـ   مرا   :       نــیعَرفِ ُـ
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ُ   مرا    :        نــآَخَذَ   حیران می کند . مرا :       نــبرُد                         یََُیّرِ

 می باشد. کسره  : یکی از نشانه های اسم  نکته  

دٍ الفاضلِ : به پدر    دانشمند محمدّ سلام کردم . سَلممْتُ علََی آَبِ مُحُمم

 آ ورده می شود ؟ نون وقایة  چرا  

آ ورده می شود که از آ وردن کسره که یکی ازنشانه های اسم است در آ خِر فعل پیشگیری  نون وقایه  الف (  

بَ  کند.)  بِـ:   ي +  ضَرَ ب َـ:   ـ  ضَرَ  (   نـضَرَ

  : فاعل  اِضْربِ ـتشخیص دهیم . )  مفعولی   ( ي   را ازضمیر) فاعلی    ( ي    آ ورده می شود تاضمیر ) نون وقایه  ب (  

ب َـ  /   (   : مفعول  ن ـضَرَ

 

 ( عَن سائر العبارات : مِنْ  عیَِّّ العبارة التّي یَتلف فیها معنّ ) 

 

 □ قریة جمیلة                    مِن    _نَن اقتربنا 1

 

 □ مكةّ اإلی المدینة      مِن  _هاجر المسلمون   2

 

 □الساعة السابعة اإلی الساعة العاشَة .     مِن    _ درستُ 3

 

 □ مّا تٌحبونَ .  مِ ـ_لنَ تنالوا البرم حتّی تنفقوا   4

 

 (( عَن سائر العبارات : مِن    عیَِّّ العبارة التّي یَتلف فیها معنّ )) 

 

 □ الّّهب .               مِن    _السّكوتُ 1

 

 □ فضّة  .         مِن    _وَ حُللوا آ ساورَ 2
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 □ الباطل .         مِن    قّ _عرفتُ الح 3

 

 □ المالِ نصیبي .        مِن    _ آ خذتُ 4

 

 (( عَن سائر العبارات : مِن    عیَِّّ العبارة التّي یَتلف فیها معنّ )) 

 

 □ الّّهب .               مِن    _السّكوتُ 1

 

 □ فضّة  .         مِن    _وَ حُللوا آ ساورَ 2

 

 □ الباطل .         مِن    _عرفتُ الحقّ 3

 

 □ المالِ نصیبي .        مِن    _ آ خذتُ 4

 

 ((: لِـ     عیَِّّ الخطََأ  في ترجمة حرفَ ))   

 

 □                        از آ نِ عبّاس :  ل ِـ_هذا الكتابُ  1

 

لّا سوءَ الخلُقِ :  ل ِـ_  2  □        دارد  کُلِّ ذَنبٍْ توبةٌ اإ

 

 □                به سببِ طیبِ قلبكَ:  ل ِـ_سامَحْتُكَ  3
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ناً :  ل ِـ_ وَ قولوا  4  □                 داشتن  لناّسِ حُس ْ

 

 (( مختلفاً عن ال خرى : الباء     _ عیَِّّ مَعنّ ))  

 

نم الله نصَََْ المسلمیَّ  1  □ غزوةِ بدَرٍ .                       بـ_اإ

 

ونَ علیهم مصبحیَّ و  2 نکُّ لتَمَُرل  □ اللیّل.       ب ـ_ وَ اإ

 

لیها    _ ال سماكُ 3  □ ابتسامٍ .                           ب ـنظرْنَ اإ

 

 □ كربلاء.    بِـ_ قد حارب الاإمام ال عداء الکافرین  4

 

 ((: في     عیَِّّ الخطََأ  في ترجمة حرفِ ))   

 

 □ به سببِ                       ارتکابِهِ الجریمةِ :   في _ عُوقِبَ  1

 

 □                                           در المدرسة :     في _ الطالبُ  2

 

 □                              به همراه آ صدقائه :     في _ جاء عليٌّ   3

 

 □به همراه    ال رضِ جمیعاً : في  _ هُوَ الّّي خَلقََ لکَُ ما  4
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 (( مِن الحروف الجارّة : اللّام    عیَِّّ )) 

 

 □ ربّ هذا البیت !                                       یعبدوا ل ْـ_ف 1

 

 □ مظلومي العالم حتّی یساعدنا الله!             نساعد ل ِـ_ 2

 

 □ علی آ موال كثیرة !        یحصلوا  ل ـ_ هم یعملون بجدّ  3

 

تمامِ ل ـ_بعُِث النبّي  4  □   مکارم ال خلاق !                      اإ

 

 حسب الجمل : روف الجارّة   الح عیَِّّ الخطََأ  في مَعنّ  

 

 □ بر علیه                دینِ مُلوُكِهم  :    علََی  _الناّسُ   1

 

 □روى                          المنضدة  :    علََی  _ الحقیبةُ  2

 

 □ همراه با                    علّاتِكَ   :   علََی    _ آُحبلكَ  3

 

 □ به خاطرِ، به سببِ     عملِهِ   :    علََی  _ جازیتُهُ   4

 

 (( یَتلف عن ال خرى : علََی    عیَِّّ مَعنّ )) 

 

نهّ صدیق   1  □آ خطائه .                          علََی     _ اإ
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 □الغصنِ .                                  علََی  _ وَقفَتُ  2

 

 □ المنضدة .                             علََی    _  الحقیبة 3

 

 □ المنضدة .             علََی  جَوّالََ     _  شاهَدتُ 4

 

 (( مختلفاً عَن ال خرى : عَن     عیَِّّ مَعْنَّ )) 

 

نهّ تلمیذ آ حمق.             عَنْ _قال المدیر  1 دیسون : اإ  □اإ

 

 □الحبُّ .                    عَنْ _ هذا آ جملُ کلامٍ سََِعتُه   2

 

ذا  عندك سؤال فأ سأ له  3  □          ـ  .                 عنّ _ اإ

 

 □ الصّداقة .                    عَن _ هذه عباراتٌ  4

 

 (( مختلفاً عَن ال خرى : عَن     عیَِّّ مَعْنَّ )) 

 

نهّ تلمیذ آ حمق.             عَنْ _قال المدیر  1 دیسون : اإ  □اإ

 

 □الحبُّ .                    عَنْ _ هذا آ جملُ کلامٍ سََِعتُه   2
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ذا  عندك سؤال فأ سأ له  3  □ ـ  .                         عنّ _ اإ

 

 □ الصّداقة .                    عَن _ هذه عباراتٌ  4
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 ترجمه درس هفتم عربی پایه دهم                                        

 تجربی،ریاضی و فیزیک                                             

 

 یا مَنْ فِي البِْحارِ عَجائبُِهُ                                              

 

لفیِّ ال ـآَعضاءُ الُْسَرةِ فِلْماً رائعِاً عَنِ  یشُاهِدُ   ي   دل نسانًا مِنَ الغْرََقِ ، وَ   الّم
 
لَی الشّاطِئِ . آَوْصَلـَ  آَنقَْذَ ا

 
 هُ ا

 

رسانده    انسان را از غرق شدن نَات داده و او را به ساحل که    ی اعضای خانواده فیلمی جالبدرباره دلفین ـ

 . می بینند ،  است  

 

قُ  لا حامِدٌ :   ُ ؛ هذا آَمرٌ عَجیبٌ .  آُصَدِّ  جِدّاً .     نـیََُیّرِ

 

 متحیّرِ می کند . واقعاً  مرا    ؛ این موضوعی عجیب است . باور نمی کن  حامد :  

 

نسانِ فِي البِْحارِ. 
 
لفیَّ صَدیقُ الْا  الَْبُ : یا وَلَي ، لیَْسَ عَجیباً ، لَِنم الل

 

 پدر: عجیب نیست ، چرا که دلفیّ دوست انسان در دریاهاست . 

 

دیقِ . ـنا  عَرّفِْ ـهُ صَعبٌ ! یا آ ب ،  تصَدیقُ صادِقٌ:    علََی هذَا الصم

 

 صادق: باورش سخت است! پدرم ما را با این دوست آ ش نا کن . 

 

نسانِ عَشََْ مَرّاتٍ ، وَ ل َـ  اَلَْبُ : 
 
عَ الْا عُهُ یفَوقُ سََْ مةٌ ، وَ سََْ  هُ ذاکرَِةٌ قوَی
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نسانِ تقَریباً ، وَ هُوَ مِنَ الحَْیَواناتِ  ضِعْفَ     وَزنهُُ یبَلغُُ   
 
 ـلمبونةَِ  ال وَزنِ الْا

 

 صِغارَها . ترُضِعُ    المتي 

 ، و ش نوایی اش ده بار برش نوایی انسان برتری  دارد  او حافظه ای قوی  

 

 وزن انسان است ، و او از جانداران  دو برابر  دارد ، و وزنش تقریباً  

 

 یر می دهد.  به کودکانش ش که    است   ی پس تاندار

 

بل مُساعدََةَ الْاإنسانِ ! آَ لیَْسَ کذَالَِ ؟   مهُ حَیَوانٌ ذَکيٌّ یَُِ ن  نورا : اإ

 

 نورا :او جانداری باهوش است که کمک به انسان را دوست می دارد. 

 

لافیُّ    بِالتمأ کیدِ اَلَْبُ : نعََم ؛   لَی مَکانِ سُقوطِ  آَنْ ترُشِدَنا  ، تسَ تطَیعُ الم
 
 آَوْ مَکانِ غرََقِ سَفینةٍَ . طائرَِةٍ  ا

 

راهنمایی  ، یا جای غرق شدن کش تی ای  هواپیمایی  ما را به جای سقوط    که ، دلفیّ ها می توانند  البته   بله ؛ 

 . کنند  

 

لافیُّ دَوراً مُهمِّاً في  تؤَُدّي    اَلُْمل :  لَِّْ  الم  ، وَ تکَشِفُ الحَْربِ وَ السِّ

 

تَ المْاءِ مِنْ عَجائِبَ  وَ آ  َسرارٍ ، وَ    نسانَ علََی  تسُاعِدُ    ما تَحْ
 
 الْا

 

عِ اکْتِشافِ آَماکنِِ   مل  الَْسماكِ .    تَجَ

 ایفا می کنند و  جنگ و صلح  مادر : دلفیّ ها نقش مهمّی در  
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 دارد ، کشف می کند آ نچه در زیر آ باز شگفتی ها و رازها وجود  

 

 .   کمک می کند ماهیان    تجمّع ، و به انسان در کشف مکان های    

 

لافیَّ      حَرَکاتٍ جَماعیمةً ؛ فهََلْ تتَکََلممُ مَعاً ؟ تؤَُدّي    صادِقٌ : رَآَیتُْ الم

 ، پس آ یا با هم سخن می گویند؟  انَام می دهند  دلفیّ ها را دیده ام که حرکت های گروهی  

لافیَّ  یؤَُکِّدونَ  اَلُْمل : نعََم ؛ قرََآ تُ في مَوسوعةٍَ عِلمْیمةٍ  آَنم العُْلماءَ    آَنم الم

 

تَطیعُ  تِخدامِ آَنْ تتَکََلممَ    تسَ ْ ا آَصواتٍ    بِاس ْ یورِ ، وَ تبَک تغُنَّي    مُعَیمنةٍَ ، وَ آَنهم  کَالطل

 

نسانِ . تصَفُرُ   کَالَْطفالِ ، وَ   
 
 وَ تضَحَكُ کَالْا

که دلفیّ ها  تأ کید می کنند  مادر : بله؛ در یک دایره المعارف ) دانش نامه ای( علمی خواندم که دانشمندان 

، و همانند  آ واز می خوانند  ، و آ ن ها مانند پرندگان  صحبت کنند  مشخّص    صداهایی   می توانند با به کارگیری 

 و می خندند . سوت می زنند  کودکان گریه می کنند ، و همچون انسان  

 

لافیِّ آَعداءٌ ؟ ل ِـ  نورا : هَلْ   ؟   دارند آ یا دلفیّ ها دشَن  لدم

     

لافیُّ سَََكَ القِْرشِ عدَوّاً لهَا ، فَ   تَحسَبُ اَلْ بُ : بِالتمأ کیدِ ،   ذا وَقعََ الم
 
 ـا

 

عُ نظََرُها علََی سَََکَةِ القِْرْشِ ،      تضَِبُِها بِأنُوفِها    بِسُرعةٍَ حَولهَا ، وَ   تتََجَمم

 

ةِ وَ تقَتُلهُا  .     الحْادم

نگاهشان به  هرگاه    پس   ، شمار می آ ورند  پدر : البته ، دلفیّ ها کوسه ماهی  را دشَنّ برای خودشان به  

 و با بینّ های تیزشان او را می زنند و می کشُ ند . جمع می شوند  ، به سرعت اطراف او  بیافتد  کوسه ماهی  
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نسانَ حَقاًّ ؟  
 
لفیُّ الْا بل الل  نورا : وَ هَل یَُِ

 نورا : و آ یا به راس تی دلفیّ انسان را دوست دارد ؟ 

نتِرنِت : ... نقَرَآْ    تعَالَي   اَلَْبل : نعََم ؛   هذا الخَْبَرَ في الْاإ

 : ... بُوانیم  این خبر را در اینترنت    بیا پدر : بله ؛  

جُلُ :  تیَّارُ    سَََبَ  ةٍ ، وَ بعَدَ نََاتِهِ قالَ الرم لَی الَْعماقِ بِشِدم  المْاءِ رَجُلًا اإ

 فتنش ، آ ن مرد گفت : آ ب به شدّت مردی را به اعماق ) دریا ( کش ید ، و پس از نَات یا جریان  

ةٍ ، ثُُم آَخَذَ     ـن ـرَفعََ  لَی الَْعلَی بِقوم لَی الشّاطِئِ وَ    ن ـشََ ءٌ بغَتَةً اإ  لمَّا    اإ

 

 دُلفیناً کبَیراً    رَآَیتُْ ، وَلکِنّي  آَحَداً    ي ، ما وجدتُ مُنقِذآَنْ آَشکُرَ  عَزَمْتُ  

 

 قرُب في المْاءِ بِفَرَحٍ .  یقَفِزُ  

 به ساحل برُد مرا     با زور) قدرت( به بالا آ ورد ، سپس مرا  ناگهان چیزی  

 

 هیچ  ،  س پاسگزاری کن  نَات دهنده ام  تصمیم گرفتم از    که زمان  و     

 

 . می جهید   که در نزدیکی من در آ ب ، با شادمان  دیدم  را نیافتم ،ولی دلفیّ بزرگی را    کس 

 

نم البَْحرَ وَ الْ سماكَ نِعمَةٌ عَظیمةٌَ مِنَ اِلله .    اَلُْمل : اإ

 مادر : بی گمان دریا و ماهی ها نعمتی بزرگ از جانب خداوند هستند . 
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 :  مدرس هشت

 

اِسْمُ الْفاعِلِ وَ اسْمُ الْمَفعولِ و  

 الْمُبالَغَة اسْمُ 
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 قواعد درس هش تم عربی پایه دهم تجربی و ریاضی                                 

 

 اِسْمُ الفْاعِلِ وَ اسْمُ المَْفعولِ و اسْمُ المُْبالغََةِ                                    

 

« هستند ، آ ش نا شده بودید ؛  مفعول   »   « و فاعِل  در سال گذش ته با گروهی از کلمات که بر وزن »  

« یا »  ریشه  بس یاری از کلمه ها در زبان عربی سه حرف اصلی دارند ، به این حروف اصلی کلمات  »  

« نامیده می  حروف زائد « کلمه می گویند ؛ و حروفی که همراه حروف اصلی می آ یند ؛ »  ماده ی اصلی  

 به کلمه می دهند .   معان جدیدی  شوند ؛این حروف  

 « می گویند. صفت مفعولی  ، »  اسم مفعول  « و به  صفت فاعلی  ،»  اسم فاعل  س تور زبان فارسی به  در د 

 

( ساخته می شود و  ا    / گر / گار   / پسوند ــَ نده +   بن  فعل مضارع   « به صورت )  صفت فاعلی  »  اسم فاعل  

(    و    گار آ موز « می گوییم )  آ موزش می دهد  و به کس که »  ـده( سازن« ؛می گوییم :) می سازد به کس که »  

 ( ا    شنـو «می گوییم : )  می ش نود  ( و به کس که       »  گر  کار « می گوییم : )  کار می کند  به کس که »  

 « در دس تور زبان فارسی معمولًا به صورت  صفت مفعولی »  اسم مفعول  

 (ساخته می شود ؛ مانند :  شده   +     ـه +    بن فعل ماضی  )  

 شده ه  پرستید :  مَعبود    /    شده ه  آ فرید   :   مخلوق /    شده  ه  ساخت ـ:  مصنوع  

 

« و  دارنده حالت  یا   انَام دهنده   « به معنای»  فاعل    دارند ؛معمولًا وزن »   وزن بیشتر کلمات در زبان عربی  

 « است . انَام شده « به معنای »  مفعول  وزن »  

 شده : س توده    د  و حمـمـ/                       نده  : س تای ـ  مِد ا ح 

 :   ق و خل م ـکُِّ    لِق ا خ ، یا  عٍ  و صن م َـکُِّ    عَ نِ ا ص یا                      

 ای   شده ه  هر آ فرید نده  ای ، ای آ فرین ـشده    ه هر ساخت ـ  نده ای ساز      

 عربی آ ش نا شوید. در دس تور زبان  اسم مبالغه  و  اسم مفعول   ،  با اسم فاعل  در این درس می خواهیم   
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 اِسُم الفْاعِلِ : 

 

اسَی است که از فعل ساخته می شود و بر کننده کاری و بر صفت کس که به آ ن بپردازد یا نماینده حالتی  

 باشد، دلالت می کند ؛ مانند : 

 اسم فاعلی است که بر صفت کس که به نوشتن بپردازد، دلالت می کند. : ب  تِ ا ک ـ

 است که نماینده حالتی است . اسم فاعلی  :  د  مـِ ا ج ـ

را داراست و  فقط سه حرف اصلی  « آ ن ها در ماضی    سوم شَص مفرد مذکرّ از فعل هایی که »  اسم فاعِل  

 « ثلُاثي مُجرّد  ندارد، یعنّ »  حرف زائد  

 « ساخته می شود. فاعِل    باشد ، بر وزن خودِ  » 

 

از فعل هایی از فعل های گروه اوّل )ثلُاثی مجرّد    اسم فاعل « علاوه بر این که بیانگر    فاعِل : وزنِ »    نکته 

(هم دلالت دارد ؛ بنابراین باید دقت کنید که اسم فاعل را با فعل امر  فعل آ مر از باب مُفاعلََة  (است بر ) 

 باب مُفاعلََة با توجه به ترجمه آ ن ها مطابق قرائن و س یاق جمله اشتباه نکنید. 

 . ببیّ    القرآ نَ یا آ خي : ای برادرم قرآ ن را   شاهِد 

 قرآ ن نیکو است .   حافظ القرآ نِ حَسَنٌ :    حافِظُ 

 

می آ ید  مذکرّ  و مؤنثّ  این است که مانند سایر اسم ها   اسم فاعل  : یکی از ویژگی های مهم  نکته  

 می آ ید .   مفرد ، مثنّّ و جمع ،همانطوریکه  

 

 (   مذکرّ اسم فاعل  لِعَبیدهِ المخُْلِصیَّ : )  غافِرٌ    اللهُ 

لی آ صحابها : )  عائِدَةٌ    القُدسُ 
 
 ( مؤنثّ  اسم فاعل  ا

 

 (   مثنّّ اسم فاعل  ـالواجِب : )  قائِمانِ بآَنتُْما  

رسِ : )  فاهِماتٌ  التلّمیذاتُ    (   مؤنثّ جمع    اسم فاعل للدم

 ( مذکرّ جمع    اسم فاعل   لِ بائِِِم . ) مُطیعونَ    ال بناءُ 
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، باید به  اسم های جمع  در یک جمله ، دقتّ کنید که در مورد  اسم فاعل  هنگام تشخیص یا شمارش    : نکته  

 آ ن ها نگاه کنیم و بعد در موردشان نظر دهیم ؛ مثال :    مفرد 

 

   الکُتاّبِ وَ  العُلماءِ    وَ الفُضلاءِ    وَ العُقلاءِ  آُحِبل مُجالسََةَ  

 است. اسم فاعل  و    عاقِل : مفردش    العُقلاء 

 است. اسم فاعل  و    فاضِل : مفردش    الفُضلاء 

 است . اسم فاعل  در نظر بگیریم ،  عالِم    : مفردش را اگر   العُلماء 

 است . اسم فاعِل  و    کاتِب : مفردش    الکُتاّب 

 

« که حرف دوّم و سوّم اصلی آ ن ها ، یکی است  ضالّ  ،  دالّ  ،    سارّ ،    حاجّ ،    جارّ : اسم هایی مانند »  نکته  

 (   نده کش ـ:    جارِر = )     جارّ « هستند ؛ مانند :  مضاعف  »  تشدید دار  از فعل های  اسم فاعل  ،  

 

حرف  « باشد ،    ي ،   و ،    ا »    مصوّت های بلند ( اسم فاعل  : اگر آ خِرین حرف از حروف اصلی کلمه )  نکته  

 آ ن حذف می شود ؛ مثال : آ خِر  

 عادٍ :    عادِي                                                

ُـ  : اسَی که با )  نکته   « باشد  یاء    » مصوّت بلند  ( شَوع شده باشد و دومیّ حرف از حروف اصلی اش  م

 است . اسم فاعل  ،  

 ـر یستش  ــب     ،    مُ یس تج م ُـب         ،      ـی ـج م ُـد          ،     ی ـر م ُـ

 

«    ي ،    و ،  ا  »  مصوّت های بلند  از فعل هایی که دومیّ حرف از حروف اصلی آ ن ها  اسم فاعل  : نکته   

 ، ساخته می شود ؛ مانند : همزه هستند با تبدیل آ ن ها به  

 ح ئ ـح : سا یـع       ،        س ـئ ـع : با ی ـب ـ                               

 

ن شاء الله    دیگری :    آ خَر « اسم فاعل است ،امّا کلمه »  پایان :    آ خِر :کلمه »  نکته   « اسم تفضیل است که اإ

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

157 
 

:    عالمَ « را که اسم فاعل است با کلمه »    دانشمند :    عالِم سال آ ینده می خوانیم ؛ باید دقتّ کنید که کلمه »  

 « اشتباه نگیرید . جهان ، دنیا  

 

ساخته می شود ،  مضارع معلوم  ( بر وزن  ثلُاثي مزید  یا همان فعل های )  فعل های دس ته دوّم  از  اسم فاعل  

دومیّ حرف از حروف اصلی  ( گرفته و  مُـ  )  میم مضموم  ، حرف    حرف مضارع بدین صورت که به جای  

 ــ)    مکسور   ( می شود ؛ مانند :   ــِ

ِّـدُ :  یـُ             ـنده د : بینَ هـــِ شا م ُـشاهِدُ :  ی ُـ  ـنده د : تقلید کنَ ل ِّـقَ مُـقلَ

 

 نده ر : انتظار کشَ ــظِ ـنْتَ م ُـنْتَظِرُ :  ی َـ               نده ـل : فرستـَ سِ ـرْ مُ رْسِلُ :  ی ُـ

 

ُ :  ی َـ تخَْرِجُ :  ی َـ             نده   : یادگیرَ لَِّّ ـتعََ مُ تعََلَّم تخَْ ـمُ س ْ  نده ج : بیرون آ ورَ رِ ـس ْ

 

 ـنده ـر : شکنَ سِ ـنْکَ مُ نْکَسِرُ :  ی َـ        ـنده م : حمله کنَ جِ ـتَها م ُـتَهاجَمُ :  ی َـ

 اِسْمُ المَْفعولِ :  

ـم مُـ،     ر و کسـم ـاسَی است که بر آ نچه فعل بر آ ن واقع شده است ،دلالت می کند ؛ مثل :  اسم مفعول      عظم

ساخته می  مضارع مجهول  « بر وزن  ثلُاثي مزید  یعنّ همان فعل های »  فعل های گروه اوّل  از  اسم مفعول  

دومیّ حرف از حروف اصلی  ( گرفته و  مُـ    ) میم مضموم  ،  حرف مضارع  شود ، بدین صورت که به جای  

   است . فتحه    فعل مجهول به خودی خود 

دُ :  یـُ         شده ه  ـد : دید هَ شا م ُـشاهَدُ :  ی ُـ مـ مـقَ مُـقلَ  شده   د :تقلید ل

 شده ر :مورد انتظار  ـظَ ـنْتَ م ُـنْتَظَرُ :  ی ُـ       شده    ه ـل : فرس تاد سَ ـرْ مُ رْسَلُ :  ی ُـ

ُ :  ی ُـ تخَْرَجُ :  ی ُـ        شده   ه  : یاد داد لَّم ـتعََ مُ تعََلَّم تخَْـمُ س ْ  شده   ه ج :بیرون آ ورد رَ ـس ْ

 ــی َـتَهاجَمُ : ــــــــــــــــــــــ             ی َـ  نْکَسِرُ :ـــــــــــــــــ

 

فعل  : شما باید دقتّ کنید که در دس تور زبان عربی ، نمی توان از فعل هایی که مفعول پذیر نیستند )  نکته  

از  اسم مفعول  تصوّر کرد ، معمولًا  اسم مفعول  بسازیم یعنّ نمی توان برایشان  اسم مفعول  ( ،  لازم » ناگذر «  
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 ساخته می شود . ( که دارای مفعول هستند ،  متعدّي » گذرا «    فعل های مفعول پذیر ) 

 ( : اسم مفعول نداریم.  فعل لازم » فعل ناگذر «  تَهاجَمُ : )  ی َـ

 ( : اسم مفعول نداریم . فعل لازم » فعل ناگذر  نْکَسِرُ : )  ی َـ

 

اسم مفعول  یا  اسم فاعل  ،  مصدر باب )مُفاعلََة(  « به جز وزن  مُـ    » میم مضموم  : اسم های دارای  نکته  

 ـرور   ،  مُ هستند و کلماتی مانند : »  

 ( جزو ریشه آ ن ها است . مُـ  ـنّ  « ) مُ 

 

 آ ن ها نگاه کنیم ؛ مانند : مفرد    ، باید به اسم های جمع  ، در  اسم مفعول    : در هنگام تشخیص نکته  

   مفهوم   : مَفاهیم          مشهور   :  مشاهیر          محصول   :    محاصیل 

 

می آ ید ؛  جمع  و    مثنّّ ،  مفرد  می آ ید همانطوریکه  مؤنثّ  و    مذکرّ نیز مانند بقیه ی اسم های  اسم مفعول  :  نکته  

 مثال : 

 

 مَکسورَةٌ  عند الجمیع              /   هذِهِ مِنضَْدَةٌ    مَحبوباً آَصبَحَ  

 

لیَّ کانَ مِن آَصدقاءِ الّکتور     / مُحْتَرَمانِ                         هُما رَجُلانِ   المفَُضم

 

  دیدن   : مُشاهَدَة  « و »  مقاومت کردن  :    مُقاوَمَة « هستند ؛ مانند : »  مُفاعلََة  که بر وزن »  مصدر هایی  :  نکته  

از فعل های گروه دوّم ) ثلُاثي مزید ( اشتباه بگیرید ، هر چند از نظر    مؤنثّ   اسم مفعول « را نباید با  

 هستند . اسم مفعول  ظاهری شبیه  

 

 علََی نظَافةَِ البِیئةَِ واجِبٌ علََی کُِّ فرَدٍ مِن آَفرادِ المجُْتَمِعِ .   المحُافظََةُ 

خْوَتهُ في العَمَلِ 
 
ةً . مُشارَکةًَ    شارَكَ ا  تامم
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ا     مصوّت بلند »    دومیّ حرف از حروف اصلی اش ( شَوع شده باشد و    م ُـ)  میم مضموم  :اسَی که با    نکته 

 است . اسم مفعول  « باشد ،  

تَج ـمُ ب     ،         ا ـج ـمُ د      ،    ا ـر مُ   ر ا ـسْتشَ ـمُ ب       ،      ا ـس ْ

 

  نقش در جمله اشتباه نگیرید .   مفعول و  فاعل    ( اَلمَْحَلّ الْاإعرابّ  )    نقش را با  اسم مفعول   و   اسم فاعل   :  نکته  

فقط در جمله کاربرد دارد ، یعنّ نمی توانند یک کلمه را بیرون از جمله ببینید و بگویید این  مفعولی      یا فاعلی 

 است ؛    فاعل کلمه مثلًا  

ربطی به جمله ندارد ؛ یعنّ اسم فاعل یا اسم مفعول بودن به نوع و شکل کلمه  اسم مفعول  و  اسم فاعل  ولی  

 مربوط است . 

 

 مُعَلِّماً    مَنصورٌ شاهَدَ  

 منصوب    و   مفعول :  مُعَلِّماً  /    مرفوع                    و اعل  ف   : منصورٌ  

 از فعل های گروه اوّل : اسم مفعول  منصور  

 از فعل های گروه دوم : اسم فاعل    مُعَلِّماً 

 

 : اِسْمُ المُْبالغَةَِ  

 

دلالت  اسَی است که بر بس یاریِ یک صفت در انسان  و بس یاریِ انَام دادن کار یا زیاد پرداختن به آ ن  

 « است .   فعّالََ « و »    فعَمال می کند و بر وزن » 

 

 :  فعَّال  

 بس یار دروغگو :  کذَّاب    / بس یار آ مرزنده  : غفَّار    /     بس یار بردبار   :   صَبّار 

 

 : فعَّالََ  

 بس یار آ مر کننده :  آ مّارَة    /   بس یار فهمیده  :  فهَّامَة    / بس یار دانا      :  علَّامَة  
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 دلالت می کند ؛ مانند : دس تگاه    یا   وس یله ،  اسم ابزار  « بر  فعَّالََ    « و » فعَّال    : گاهی وزن » نکته  

یّارَة    /        عینک :  نظَّارَة       / در باز کن      :    فتَاّحَة   خودرو  :  س َ

 

 دلالت می کند ؛ مانند :  اسم شغل  « بر  فعَّالََ    « و » فعَّال    :گاهی وزن » نکته  

 آ هنگر    :   حَدّاد /                            نانوا   :     خَباّز 

 است . مبالغه    و کثرت  نیست بلکه علامت  مؤنثّ  (نشانه  ة  فعَّال َـ:حرف »  ة  « در وزن )    نکته 

 بس یار فهمیده : دانش آ موز    ة الفَهّام َـ  التلّمیذُ 

 بس یار فهمیده : دانش آ موز    ـة الفهّامَ التلّمیذةُ  

 

 : اسُم المفعولِ  عیَِّّ العبارة التّي فیها  

 

 □علََی نظَافةَِ البِیئةَِ واجِبٌ !                 المحُافظََةُ   الف ( 

 

نُ نعَیشُ في      □طهرانَ !           مُحافظََة   مُجْتمََعات ب ( نََْ

 

 □ !        المحَاصیلِ لِجَمْعِ  المُْساعدََةَ  ج ( طَلبََ الفَلّاحُ    

 

ةُ وَ لکِنم د ( لِِلِ العِْ     □ لا یعَلمَونَ !          المُْنافِقیَّ    زم

 

 : اِسِم المفَعول  آ و  اسم الفاعِلِ  عیَِّّ الخطََأ  في صِیاغةَِ  

 

     □ !                مغفورَةٌ  ذُنوبُ التاّئبِ :ذُنوبُ التاّئبِ    غفُِرَتْ الف (  

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

161 
 

تقَْبَلُ ب (    یفُ   یسُ ْ تقَْبَلٌ    الضّیفُ بالِاحترامِ : الضم  □ بالاحترامِ!  مُس ْ

 

 □ عَنْهُ !              مُجابٌ  عَن هذا السّؤالِ : هذا السّؤالُ  یَُابُ    ج ( 

 

جُلُ عُرِفَ د (  یِّب :الرم لوك الطم جُلُ بالسل بِ!  عارفٌ     الرم یِّ لوكِ الطم       □ بالسل

 

 :    اِسِم المفَعول آ و  عِلِ  اسم الفا عیَِّّ الخطََأ  في صِیاغةَِ  

 

ُ    الف ( مَنْ  رْسَ فهَوَُ  یعَُلَِّّ ٌ  الم  □ !                      مُعَلَِّّ

 

ثُ ب  ( مَنْ     دِّ ثُ فهَوَُ    یََُ  □!                            المحَُدِّ

 

بُ ج ( مَنْ         □ !                            ضارِبٌ     فهَوَُ   یضَُِْ

 

 □ !                              مَصنوعةٌَ فهَِیَ     تصُْنعَُ د  ( ما  

 :  اسم الفاعِل  عیَِّّ ما فیه  

 

بَاب ُـ  الف ( نِعْمَ  بابُ ش َ  □ هُم  !                                    الش م

 

بَابَ   ب  ( لیَْتَ   □ یعودُ یوماً  !                                    الش م

 

بَابِ   ج ( آَنا حَفظْتُ القرآ نَ في     □ !                            الش م

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

162 
 

 

بابُ د ( کیَْفَ یَُافِظُ      □علََی آَخلاقِهِ الاإسلامِیمة !        الش م

 

 :   اسَم الفْاعِلِ  في آَيّ عبارةٍ نََدُ  

 

كَ في آ وقا ساعِد    الف (     □ تِ الشّدّة  !             آ مم

 

   □ القرآ نِ حَسَنٌ !                         حافِظ    ب    ( 

 

   □ نزُولَ المْطَرِ وَ الثملْجِ !                   شاهِد    ج    ( 

 

 □ ال عداءَ في المعرکة حس ناً !            قاتِل    د     ( 

 

 : اسُم الفاعِل  عیَِّّ ما لیَسَ فیه  

 

یّاحُ    الف (   □ یزرونَ مَرْقدََ الاإمامِ في النوروز !  الس ُ

 

 □   !          عدُات ـب  ( آَحِبمتي هَِرَونّ کمَا تشَاءُ     

 

ذا ماتوُا اِنتْبََهوا  !                نِیامٌ  ج  ( الناّسُ       □ ؛ فاَإ

 

بَ     ب    د   (مَنْ جَرم  □ حَلمتْ بِهِ النمدامَة !         المُْجَرم
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 : اسم الفاعل  فیها  لایوُجدُ  عبارة التّي  عیَِّّ ال 

 

   □ في قلَبِ فلَسطیّ  !                 واقِعة    الف ( القُدسُ 

 

 □ لِ بائِِِم !                            مُـطیـعون    ب  ( ال بناءُ   

 

 □ یفَْتخَِرونَ بِنسَ بهِم !                            الجهُّالُ  ج  (    

 

 □عَنْهُ في الکِتاب !           مُـجـابٌ    د  (  هذا السّؤال   
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 ترجمه درس هش تم عربی پایه دهم                                      

 تجربی،ریاضی و فیزیک                                            

 

 صِناعةَُ التملمیعِ في الَْدَبِ الفْارس                                         

 آ رایه تلمیع در ادبیات فارسی                                          

 

نم  
 
تفَادَ  فـَالَْدعیَةِ  الللغَةَ العَْرَبیمةَ لغُةَُ القُْرآ نِ وَ الَْحادیثِ وَ  ا یرانیونَ وَ آَنشَْدَ بعَضُهمُ آَبیاتاً قَد اس ْ عَراءُ الْاإ   مِنهَا الشل

عِ  بِالعَْرَبیمةِ وَ الفْارِس یمةِ وَ سََلوها بِا مَمزوجَةً   عَراءِ کَثیٍر مِنَ  ل ِـ؛ لمُْلمَم عاتٌ ، مِنهمُ  الشل یرانیّیَّ مُلمَم الشّیرازيل وَ  حافِظٌ   الْاإ

 بِالمَْولوَيِّ . المَْعروفُ    سَعديٌّ الشّیرازيل وَ جَلالُ الّینِ الرّوميل 

 

و برخی از آ نان  اس تفاده کرده اند  زبان عربی قرآ ن قرآ ن ، احادیث و دعاهاست که شاعران ایران از آ ن  

ع نامیده اند ؛ بس یاری از شاعران ایران مُلمّعات  ابیاتی آ میخته به عربی سرود  ، از آ ن    دارند ه اند که آ ن را مُلمَم

 جمله حافظ شیرازی ، سعدی شیرازی و جلال الین رومی معروف به مولوی . 

 

عُ حافِظٍ الشّیرازيِّ لِسانِ الغْیَبِ                              مُلمَم

 

 ازخون دل نوش تم نزدیک دوست نامه  

ن ّـ                                                         
 
 القْیامَة   كِ رَآَیتُ دَهْراً مِنْ هَِْرِ     ا

 

 همچون قیامت دیدم . تو    روزگار را از دوری  من 

 دارم من از فِراقش در دیده صد علامت  

 العَْلامَة   نا هذي ل َــ   عَیندُموعُ  لیَْسَتْ                                                       

 

 نشانه نیست؟ ما  برای  م  چشم ـاشک های  آ یا این  
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 هر چند کازمودم از وی نبود سودم  

بَ    مَنْ                                                      ب  جَرم  بِهِ النمدامَة   حَلمتْ المُْجَرم

 

 . بیازماید پش یمان می شود    آ زموده را هر کس  

 

 

 پرس یدم از طبیبی احوالِ دوست گفتا 

لامَة هَا  عذَابٌ في قرُب ِـها  في بعُْدِ                                                        السم

 

 سلامت هست .   اش عذاب و در نزدیکی  اش  در دوری  

 گفتم ملامت آ ید گر گِرد دوست گردم 

 مَـلامَـة    بِـلا   حُبـّاً   نا ما رَآَی ْـوَالله                                                        

 

 را بدون سرزنش ندیده ایم .  عشقی به خدا  

 

 

 حافظ چو طالب آ مد جامی به جان شیرین 

 مِنَ الکَرامَه   کََْساً   ـهُ مِنْ حَتیم یذَوقَ                                                       

 

 . بچشد    از بزرگواری را از آ ن جامی    تا 

 

عُ سَعديٍّ الشّیرازيّ                                   مُلمَم

 

 الفْلَوَاتِ رَکْباً تَهـیـمُ فِي    المَْصانِعَ   سَلِ 

 تو قدرِ آ ب چه دان که در کنارِ فرُاتی                                          
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 . بپرس   تش نه اند بیابان ها  درباره سواران که در  انبارهای آ ب  از  

 

 ش بم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن 

نْ    وَ                                            ـ  و غدَات  ـ  عَش یمتسَواءٌ    هَِرَْتَ اإ

 

 . برابر می شود (شب و روزم  جدا شوی ) جدایی گزینّ واگر }از من{ 

 

 اگرچه دیر بماندم امید بر نگرفتم  

مانُ وَ قلَب                                                 م   ـ  مَضَی الزم ن  آ تي ـكَ  یقَولُ اإ

 

 . می آ یی تو  می گوید قطعاً  ـم  زمان گذشت و دل 

 

 

 من آ دمی به جمالت ندیدم و نه شنیدم  

 اگر گِلی به حقیقت عَجیّ آ ب حیاتی                                                

 

 ش بان تیره امیدم به صبح روی تو باشد  

لمُاتِ عیَُّ الحَْیاةِ في    قدَْتفَُتمشُ وَ                                                      الظل

 

 . جست و جو  می شود  تاریکی ها  چشمه زندگی در    گاهی و  

 

رُ فکََْ    شَهْدٍ    حامِلُ   آَنتَْ وَ  ـ   عیَش  تمَُرِّ

 جواب تلخ بدیع است از آ ن دهان نباتی                                              

 

 حامل عسل هس تی. تو در حالی که  تلخ می کنّ  را    ام چه بس یار زندگی  
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 نه پنج روزه عمرست عشق روی تو ما را  

نْ   وَجَدْتُ رائَِِةَ الوُْدِّ                                                        رُفاتي شَََمْتُ    اإ

 بوی عشق را می یابی. ببویی،    اگر خاک قبرم ) اس تخوان پوس یده ام ( را 

 

بل وَ ترَْضَی    مَلیحٍ کُم    وصًفْتُ   کمَا تُحِ

 محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی                                                   

 را همان گونه که دوست داری و می پس ندی وصف کردم .  بانمکی   هر 

 

تغَیثُ وَ آَدنو   كَ آَخافُ مِن ْـ  وَ آَرْجو وَ آَس ْ

 که هم کمند بلایی و هم کلید نَاتی                                                     

 

 از تو می ترسم و به تو امید دارم و از تو کمک می خواهم و به تو نزدیک می شوم. 

 

 

 زچشم دوست فتادم به کامه دل دشَن  

   عدُات ـکمَا تشَاءُ      نـهَِرَو     آَحِبمتـ                                                                   

 

 یارانـم از من جدایی گزیدند همان طور که دشَنانم می خواهند . 

 

 فراقنامه سعدی عجب که در تو نگیرد  

 

                                                 
 
یِر  شَکَوْتُ    نْ وَ ا لَی الطم نَ اإ  فِي الوُْکنَاتِ   نَُْ

 

 در لانه هایشان با صدای بلند می گیرند و ش یون می کنند . شکایت برم  به پرندگان  اگر    و 
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 بخش دوم :

 

 عربی یازدهم
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 درس اول : 

 

 اِسْمُ التَّفضیلِ وَ اِسْمُ الْمَکانِ
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 قواعد درس اوّل عربی پایه یازدهم                                        

 تجربی ، ریاضی و انسان                                            

 

 اِسْمُ التمفضیلِ وَ اِسْمُ المَْکانِ                                           

 

« آ ش نا شدیم ؛ در  اسم مبالغه  « و »  اسم مفعول  « ، »  اسم فاعل  در سال دهم با سه نوع از اسم ها یعنّ »  

 « آ ش نا شویم ؛  اسم مکان  « و »  اسم تفضیل  این درس می خواهیم با دو نوع دیگر از اسم ها یعنّ »  

 

 : اِسْمُ التمفضیلِ  

 

کنیم از »  مقایسه    در کس یا چیزی یا کسان و چیزهایی دیگر بودن صفتی را  زیاد تر  یا   کم تر   هرگاه بُواهیم  

 « اس تفاده می کنیم .   اسم تفضیل 

 

صفت  « ( و )  برتر    » = صفت تفضیلی  مفهوم برتری دارد و به دو صورت )  اسم تفضیل    در زبان فارسی 

 « ( است ؛مانند : برترین  =    » عالی  

 «(   ترین » =  صفت عالی  « (     / زیباترین )    تر » =  صفت تفضیلی  زیباتر )  

 

 «  و  اسم آَکْبَر  ( مانند :»  آَفعَْل  بر وزن )  مذکرّ    برای اسم تفضیل  زبان عربی  در  

 

ی  ( مانند : »  فعُْلَی  بر وزن )  مؤنثّ    تفضیل برای     « می آ ید . کبُْرَ

 

 

 ،  بزرگ تر  )  آَعْظَم  (  شَاع ترین  ،  شَاع تر  )  آَشََْع    : اسم تفضیل مذکرّ  

 

 (  کوچک ترین  ، کوچک تر  )  آَصْغرَ    ( بالاترین    ،   بالاتر )  آَعْلَی    (   بزرگترین 
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 ( نیازمند ترین  ،  نیازمند تر  )  آَحْوَج  

 

 

عَی    : اسم تفضیل مؤنثّ    ،  بزرگ تر  )  عُظْمَی  (  شَاع ترین  ،  شَاع تر  )  شَُْ

 

 ( کوچک ترین  ، کوچک تر  )  صُغْرَی    (   بالاترین ،  بالاتر    ) علُْیا  (  بزرگ ترین  

 

 بس یار پرکاربردتر «  آَفعَْل  ( وزن »    فعُْلَی ،    آَفعَْل در زبان عربی از میان دو وزن )  

 

 معمولًا بر همان  مقایسه بیّ دو اسم مؤنثّ  است و اسم تفضیل در حالت    

 

 ( می آ ید ؛مثال :  آَفعَْل    وزن ) 

 

 . فاطمه از زینب بزرگتر است  زینبَ :    مِنْ   آَکْبَرُ فاطمةُ  

 

 . این درخت از آ ن درخت بلند تر است  تلَك الشجرةِ :   مِن   آَطولُ هذه الشجرة  

 

 ( است ؛ مثال :  آَوائل  :  آَفاعِل    « هستند بر وزن )  آَفعَْل  که بر وزن »  اسم های تفضیل  غالباً جمع  

 

ذا مَلَكَ    :  الَْفاضِلُ    هَلَكَ   الَْراذِلُ اإ

 

 هلاک می گردند.   دانشمندان فرمانروا شوند ،    فرومایگان هرگاه  

 

صفت  « بیاید غالباً  به صورت  مِن  »  حرف جرّ  ، هرگاه اسم تفضیل همراه  اسم تفضیل  در ترجمه فارسی  

لیه  به همراه  اسم تفضیل  ( ترجمه می شود و هرگاه  = تر  )  تفضیلی   ( غالباً به  مضاف واقع شود  بیاید ) مضاف اإ
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 ( ترجمه می شود ؛ مثال : = ترین  )  صفت عالی  صورت  

 

دٌ تلمیذٌ   دٍ  /  علَيٌّ  مِنْ  آَطْوَلُ    /  آَحْمَدُ   طَویلُ  مُحَمم  في صَفِّـنا    تِلْمیذٍ   آَطْوَلُ مُحَمم

 

رٍ    آَطْوَلُ   الکونغو/ النیّلُ مِن    آَطْوَلُ   ال مازونُ   / طَویلٌ     الکونغو نَهْرٌ   في العالمَ  نَهْ

 

یّارةُ وس یلةٌ  یّارةِ/الطائرةُ    مِن آَسْرَعُ  القِطارُ / سریعة الس م  في الموُاصَلات وَس یلٍة  آَسْرعَُ  الس م

 

 في المسُتشَفی مُمَرّضَِةٍ  آَنشَْطُ    فاطمةَ/ مَریمُ مِن    آَنشَْطُ سََیرةُ  / نش یطةٌ  فاطِمةُ مُمَرّضَِةٌ  

 

نةَِ  شَهْرٍ    آَبْرَدُ   نوفمَبِر  /    ینَابِرُ   مِن آَبْرَدُ    دیسمبر     / بارِدٌ    نوفمَبِرُ شَهرٌْ   في الس م

 

 في آَفریقیا   مَدینةٍَ   کْبَرُ آ کرا   /    القاهرةُ آَ   مِن آَکبَْرُ    الخرطومُ   / کبیرةٌ  آ کرا مدینةٌ  

 

 نکته :  

 

 ( به کار می رود ؛    آَفلَم به شکل واژه ی ) اسم تفضیل  گاهی وزنِ  

 

 محبوب  /     محبوب تر »  آَحَبم    «،   کمترین /    کمتر »  آَقلَم  بنابراین کلماتی مانند : ) 

 

 هستند . اسم تفضیل  و ....(      آَحَرم ،  آَجَلم ،    آَتَم ،  آَخَصم ،  آَذَلم    ، آَضَلم    ،   آَدَقم ،  آَهَمم  ،  آَعَزم  ، آَصَحم ،    آَشَدم «، ترین 

 

تْ علیهِ ال یدي : الطّعامِ    آَحَبل   لی اِلله ما کثَُرَ
 
 ا

 

 نزد خداوند آ ن است که دست ها بر آ ن بس یار باشد . غذا  محبوب ترین  
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 ( به کار می رود ؛  آَفعْی    به شکل واژه ی ) اسم تفضیل  گاهی وزنِ  

 

 /    پایدارتر »  آَبقَْی  «،  بلندترین   / بلند تر  : »    آَعْلَی بنابراین کلماتی مانند : )  

 

 هستند . اسم تفضیل  و ... ( آَوْلَی  ،    آَقْوَی ،  آَخْفَی « ، پاکیزه ترین /      پاکیزه تر »  آَزْکَی    «،   پایدارترین 

 

هستند ولی  اسم تفضیل  ( دیگری  ،  دیگر    « به معنای )     آُخْرَیات : آُخْری ،    آ خَرین :  آ خَـر   اسم های »  نکته : 

 هستند ؛ مانند : اسم فاعل  (  پایان    « به معنای ) آ خِـرة    ، آ خِـر    اسم های » 

ثَ عَنْ موضوعٍ                ( اسم تفضیل  )  آ خَـر    آُریدُ آَنْ آَتَحَدم

 

نیا مَزرعةٌ لِـ                             (  اسم فاعل  )     ل خِـرة لاشَكم آَنم هذِهِ الل

 

  » فعل مضارع  « یا با  دوست داشت  :  آَحَبم    » فعل ماضی  « را با  محبوب ترین  :  آَحَبّ    » اسم تفضیل  نکته : 

 « اشتباه نگیریم ؛ مانند: دوست دارم  :  آُحِبل  

 

 

نم          
 
 عبادِ اِلله اإلی اِلله مَن ینَْفَعُ الناّسَ . آَحَبم  ا

 

ا مِن آَغْنَّ الفَواکهِ .   آَحَبم             تنَاوُلَ ال عنابِ لَِنهم

 

 بأ عمالهم . المعَُلِّمیَّ الّّینَ ینفعونَ الناّس  آُحِبل        

 

 «   سفید :  آَبیض    :» اسامی رنگ ها  « هستند ، مانند  آَفعَْل    واژه هایی که بر وزن » 

 

 اسامی که بر عیب های فکری و جسمی  « یا  آ بی    : آَزْرَق  « و »    س یاه :    آَسْوَد   و » 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

174 
 

 

 « یا  کر    : آَصََّ  « و »  کور    : آَعْمَی    « و » نادان    : آَحْمَق    دلالت دارند ، مانند :» 

 

فعْال (  
 
 باشد ،  مضارع آ وّل شَص مفرد  « یا    آَحْسَنَ مانند »  ماضی باب ) ا

 

 اسم  به هیچ وجه  « باش ند ،  آَرْنبَ    ، آَرْبعَ    مانند »   کلماتی « یا  آَعْلََُّ  مانند : »  

 

 .   نیستند   تفضیل 

 

نم اللوّنَ                               
 
 آ حسن لونٍ ل لبسة الممرّضات !  ال بیض    ا

 

 . الَْحْمَقُ     في المدحِ وَ الّّمِّ فهَوَُ   آَغْرَقَ مَنْ                                             

 

 آَشْهرٍُ .   آَرْبعَ قضََیْتُ في مَشْهَدَ                                                           

 

( هستند که  شَّ  ،    بدی   / خیر    ،   خوبی   یعنّ به معنّ )   مصدری « گاهی معنای  شََّ     ،  خَیْر      دو کلمه » 

 ؛ مانند : نمی باش ند اسم تفضیل  در این صورت  

 

 در چیزی است که رخ می دهد . خیر و خوبی  فیما وَقعََ :    الخیَرُ 

 

نم الغیبةَ رَسولُ  
 
ِّ ا  بیّ بشَ است. بدی  غیبت کردن پیام آ ور  بیَّ البشَََ . :    الشَم

 

( یا به  بدتر    ، خوب تر  « )  تر    » صفت تفضیلی  « در زبان فارسی به معنای  شََّ    ،   خَیْر اگر دو کلمه »  

 می دهند . اسم تفضیل  ( باش ند ، معنای  بدترین  ،  خوب ترین  « )    ترین »  صفت عالی  معنای  

 

 است . بهتر    برایت این ، از نظر آ رزو  لَ آَملًا :    خَیْر هذا  
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تَنِبُ الخْیانةََ .   شََل   الناّسِ مَن لایعَْتقَِدُ الَمانةََ وَ لا یََْ

 

 مردم کس است که پایبند به آ مانت نباشد و از خیانت دوری نکند. بدترین  

 

 : اِسْمُ المَْکانِ  

 

 را نشان می دهد به مکان وقوع فعل  دلالت می کند و  مکان    بر اسم مکان  

 

 (  پخت    :   طَبَخَ )  آ ن مکان فعل  ( چون در    آ شپزخانه :  مَطْبَخ    عنوان مثال کلمه )   

 

 است  و از فعل های گروه اوّل ) ثلُاثي مجرد ( بیشتر  اسم مکان  اتفاق می افتد ،  

 

 « می آ یند ؛ مثال :    مَفْعَلَة ،    مَفْعِل « و گاهی هم بر وزن »    مَفْعَل بر وزن »  

 

 آ شپزخانه :    مَطْبَخ کارخانه         :   مَصْنعَ رس توران       :   مَطْعَم      ورزشگاه  :    مَلعَْب 

 

 چاپخانه  :  مَطْبَعَة        کتابُانه  :  مَکْتبََة  خانه             : مَنِْْل  ایس تگاه          :   مَوْقِف 

 

 « می آ ید ؛ مانند :   مَفاعِل بر وزن »  اسم مکان  جمع مکسّر  

 

 مَزْرَعةَ :  مَزارعِ    : مَسْجِد                مَساجِد               مَصْنعَ  :  مَصانِع           

 

 :   نکته 

( که  مَکان    /      مَحَلّ   / راهرو  :  مَمَرّ    / تنگه     : مَضیق    /    فرودگاه  :  مَطار    / پناهگاه      : مَأوَْی    واژه های ) 
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 به شمار می آ یند . اسم مکان  « هستند ،    مَفْعِل ،     مَفْعَل همگی بر وزن »  

 

وزن های اسم مکان  اینکه بر  یکی    گرفته شود ، اسم مکان  یک واژه باید همزمان دارای دو ویژگی باشد که  

معنای  اینکه باید کلمه دارای وزن های اسم مکان در جمله بر  دیگر  ( باش ند و  مَفْعَلَة    ، مَفْعِل    ، مَفْعَل  یعنّ )  

  / غار  :  کهَْف    / داروخانه    : صَیدَلیمة  /    خانه :  بیت  دلالت داش ته باشد، بنابراین کلماتی مانند )  اسم مکان  

 اسم مکان نیستند .   هرگز نیستند ،  وزن های اسم مکان  ( چون دارای  دانشگاه  :    جامِعَة 

نوبِ فِي  مَکْتبَ    کلماتی مانند »  ما است  آ ییّ  آ ن از گناهان بزرگ در  نا  :  مَکْتبَِ ـ« در عبارت )هُوَ مِنْ کبَائرِِ الّل

 نیستند. اسم مکان  هرگز  (مصدر میمی هستند و چون دارای معنای مکان نیستند ، . 

 

« بیایند ، بدون در نظر گرفتن در جمله می توانند هم بز زمان و    مَفْعِل « و »    مَفْعَل کلماتی که بر دو وزن »  

ترجمه کرد  مکان طلوع  و هم می توان  زمان طلوع  « را هم می توان  مَطْلعَ    هم بر مکان دلالت کنند ؛ مثلًا کلمه » 

 . 

 دلالت کنند ؛ مانند : معنای مکان  چنیّ کلماتی در جمله زمان اسم مکان می باش ند که بر  

مسِ :  مَطْلعَِ   مِن البیتِ في  خَرَجْتُ   خورش ید از خانه خارج شدم . زمان طلوع  در  الشم

 است . معنای زمان  « در این جمله بر معنای  مکان دلالت نمی کند بلکه دارای    مَطْلعَ کلمه »  

لَی 
 
مسِ :  مَطْلعَِ    نظََرْتُ ا  خورش ید نگاه کردم . محل طلوع  به  الشم

 ( است . اسم مکان  « در این عبارت )  مَطْلعَ    کلمه » 

 

تمَِلُ لا عیَِّّ العبارةَ التّي    : اسم التمفضیل  علََی    تشَ ْ

 

نّا آَهل البیت اِختار لنَا   - 1
 
نیا  علَی  ال خِرة    ا  !     الل

 

 شهیدة في الاإسلامِ    ! آَوّل     مَنْ  هِيَ   - 2

 

رسَ  ! آَحْسَنُ  - 3 حَ الم ِ شَََ  الِمعَلَِّّ
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لكَ  - 4  لـَها  ! آَوْحی    بِـأنَم رَب

 

 : النوّع    عن البقیةّ في   یَتلف «  آَحْسَن  عیَِّّ کلمة »  

 

 قضَاءِ العُطْلَةِ في المنَْلِ  ! مِن    آَحْسَنُ   قضاءُ العُطلَةِ في الخارج - 1

 

لاةُ في المسَجدِ   - 2 لاةِ في المنَِْْلِ ! مِن    آَحْسَنُ   الصم  الصم

 

 !    آَحْسَنُ   وَ جادِلهْمُ بِـالمتي هِيَ    - 3

 

 آَنْ تسُاعِدَ آَخاكَ      ! ماآَحْسَنَ    - 4

 

 : لمؤنثّ  لـاسم التفضیل  فیهِ  لیَْسَ    عیَِّّ ما  

 

 

 !     الُْولَی لََ مِنَ  لْ خِرةُ خَیْرٌ  وَ لـَ- 1

 

مَهُ  آَحَد    ! آَوْلَی     الجبَانُ    - 2 تَرَ  آَلایََْ

 

نیا  في    خیر ماتعَملْ مِن    - 3  ! ال خِرة     تجد ثمرته في الل

 

 ! العُظْمَی     هذِهِ الظّاهرة الطّبیعیّة تعَُدل مِن آ یات الله  - 4
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 :   التفضیل تدَُلل علََی  لا » شَّ «  عیَِّّ کلمة  

 

 آَصدقائكَ مَن  هُوَ  ذو   وَجْهَیّ وَ لِسانیَّ    !   شََل - 1

 

 وَ هُوَ الخیانةَ في ال مانة  !   ال عمالِ شََّ    اِجْتنَِبْ - 2

 

نیا مَمْلوءة ب ـ  - 3  !     الشَّّ جاءَ النبّّي )ص( و الل

 

 لََ ! شَّ    لاتتََکَلممْ قبَْل آَنْ تتََأمَمل، هذا   - 4

 

 :    التفضیل « تدَُلل علََی    خیر عیَِّّ کلمة »  

 

 

بل شیئاً  خیراً  تکَره آ مراً والله جعله  قدَْ - 1  وَاُلله جعله شَّاً ل! لََ وَ قدَْ تُحِ

 

عَلُ اُلله  قدَْ  - 2  في شَء مّما تکرهه في بدایة  !    خَیْراً یََْ

 

لنا باختیار ال عمال مِن - 3 نا رَب َ  و الشَّ  ! الخیر    خَیرم

 

 ال عمال في الحیاةِ  !   خَیْر آُحِبل آَنْ آ قومَ ب ـ- 4

 : فقط  اسم التفضیل   «    خیر عیَِّّ کلمة »  

 

 لََ و لِـوصولَ اإلی هدفك  ! خَیْر    هُوَ هذا عزم راسخ وَ    - 1

 

 !   الخیَِر  الناّسِ مَن یَُبر نفَْسَهُ علََی    خَیْرُ  - 2
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 لََ وَ لـمعالجة مرضكَ  ! خَیْر  هذا الواءُ    - 3

 

 عندما  تدَرسُ  مَع   ! خَیْرٌ     خُلقُكَ - 4

 

 :  اسم التفضیل  «  خَیْر  عیَِّّ  »  

 

 !     حتّی یرَی صاحبُه ثمرته   الخیر یبَق   - 1

 

 لـَهمُ  ! خَیْراً      وَ لوَ  آ مَنَ آَهْل الکتاب    - 2

 

تهُُ  عَنْهُ بـأ صناف    - 3  !    الـخَیْرِ آَخْبَرْ

 

 في وُدّ امرئ مُتلوّن  ! خَیْرَ  لا    - 4

 

 :    التمفضیل علََی    لاتدَُلل  «   آَوّل    عیَِّّ کلمة » 

 

لَ    لَِنم   - 1  آَرْواحُنا  ! ما خَلقََ اُلله  عَزم وَ جَلم    آَوم

 

 خطیئة ظهرت في السّماوات     ! آَوّل    الحسدُ   - 2

 

 اللیلِ  ! آَوّل    ماذا یسُمّ  السّیر في    - 3

 

لَ    - 4  ما خَلقََ اُلله نوُري  !   آَوم
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 :  اسم التفضیل  فیهِ    لیَْسَ عیَِّّ ما   

 

نسانِ  ! شََّ    بعض ال وقات المال یکَونَ   - 1  النِعَم في ید الاإ

 

 !    آ سود  دَخَلَ في المجَْلِس رَجُلٌ ذو وجه  - 2

 

 مبانّ المسَجد آ مره ببناءه   ! آَهّم     هِيَ   - 3

 

جاعُ - 4 جُلُ الشل رَ   !  آَحَقل    الرم  آَنْ یقَُدِّ

 

 : التفّضیلِ  « تدَُلل علََی  آَعْلََُّ    عیَِّّ کلمة » 

 

 آَم  اُلله  ! آَعْلََُّ     قُلْ آَ  آَنتُْم    - 1

 

 عَنْهُ آَکْثر مِن آَنهُّ کانَ مُعَلِّماً    ! آَعْلََُّ    لا - 2

 

 ما في نفَْسكَ  ! آَعْلََُّ   تعَْلََُّ ما في نفَْسي وَ لا   - 3

 

نّّ   - 4  مِن اِلله ما  لا تعَلمونَ  ! آَعْلََُّ    آَ لمَْ آَقلُْ لکَُ اإ

 

 : اسم التفضیل  عیَِّّ ما یوُجدُ فیه  

 

 في الِامْتِحاناتِ !   طالباتٍ رَسِبَْْ آ ربع  سََعتُ آَنم    - 1

 

یتُْ سِروالاً   - 2  مِن هذا المتَْجَرِ   !  آَصْفَرَ    اِشْتَرَ
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 !    الَْحْمَقُ   في المدَحِ وَ الّّمِّ فهَوَُ    آَغْرَقَ مَنْ    - 3

 

 ال عمالِ في الحیاةِ  ! خَیْرِ  بـ  آَقومَ آَنْ  آُحِبل    - 4

 

 : اسُم التفّضیل  عیَِّّ ما  فیه  

 

نم  - 1
 
لَی اِلله مَنْ ینَتْفََعُ الناّس ! عِبادِ اللهِ   آَحَبم ا

 
  ا

 

َ لَهُ قالَ - 2  آَنم اَلله علَی کُّ شَ ءٍ قدَیرٌ  ! آَعْلََُّ    فلَمَّا تبََیّم

 

 الفاسدینَ مِنْهمُ    ! آصَْلحََ    حَکََ ذوالقرَنیَّ البِلادَ وَ   - 3

 

مّانَ مِن  آُحِبل  - 4 مّانِ لَِنم الرل  الفَواکهِ المفیدةِ   ! تنَاوُلَ الرل

 

 : الترجمة    في الخطََأ   عیَِّّ  

 

 الکلامِ : مِن    آَبلْغَُ   رُبم سُکوتٍ   - 1

 

 سخن گفتن باشد . از    رساتر چه بسا سکوتی                                         

 

سُ مِنْ  - 2 نوبِ    کبَائرِِ اَلتمجَسل  في مَکْتبَِـنا : الّل

 

 در آ ییّ ما  است .   گناهان بزرگترین    جاسوسی از                               
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 قطَعِ التمواصُلِ بیََّْ الناّسِ :   آَس بابِ آَهَمِّ    الغَیبَةُ مِنْ - 3

 

 قطع ارتباط میان مردم است . دلیل های  مهم ترین  غیبت از                                      

 

 ینَ بِکَلامٍ خَفّ ٍ : ال خَر عُیوبَ  فعََلیَنا آَنْ لا نذَْکرُُ  - 4

 را با سخنّ پوش یده ذکر نکنیم . دیگران  عیب های  پس ما باید                       

 

 : المعنّ    في   یَتلف اسم التفّضیل  عیَِّّ  

 

نَِ - 1 براهیُم الفَْأسَْ علَی کتَفِِ الصم مقَ اإ  المَْعْبَد! وَ ترََكَ  ال کبر    علَ

 

نم ربكَْ   - 2
 
 بالمهُتدین ! آَعلَّ    بِمَن ضَلّ عَن سبیله وَ هُو آ علَّ    ا

 

 ! الصّغری     ذَهَبْتُ اإلی الصّیدلیّة ل شتري الّواء ل ختي   - 3

 

لكَ   - 4 َ بِالقْلَََِّ  ! الَْکْرَمُ     اِقْرَآْ وَ رَب ي علََّم  الّم

 

 : التّرجمة   في   یَتلف اسم التفّضیل  عیَِّّ  

 

 البیوت في هذه المدینة لیلة آ مس ! آ کبر    احترق   - 1

 

 الکتب في مجال ال دب ! آ صعب    اس تطعتُ آ ن آ قرآ    - 2

 

 آ حسن اإلی والیه تکریماً لهَُما ! أ فهم  صدیق  ال ـ  - 3
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زَنوا وَ آَنتُْم الْ   - 4  وْنَ ! ـأعَْلـَوَ لاتَهِنوا وَ لا تَحْ

 

 : اسم التفّضیل  فیه    لیَْسَ عیَِّّ ما  

 

لُ    الکَعْبَةُ - 1  بیَْتٍ وَضَعَهُ اُلله لِلناّسِ   ! آَوم

 

ثَ عَنْ مَوضوعِ  - 2  ! آ خَر     آُریدُ ال نَ آَنْ آَتَحَدم

 

 ! خَیر        آَظُنّ آَنّ هذا الاإقتراحَ لیَسَْ فیه آَيل - 3

 

یفُ في حرارته    - 4 تاء في برَده  ! مِن    آَشَدل الصم  الش ّ

 

 «   98انسان  ( :»  في التفضیل  )  الخطأ     عیَّّ 

 

 !   خری  الُ   اللغّات جمیع  من    آ بلغ   لاشكم آَنم لغة القرآ ن   - 1

 

نم   - 2
 
 في الصّفّ !  الکبری  التلمیذة  هِيَ  الصّغری  آُختي    ا

 

 معلمّ  البلاد  ! آ فاضل    معلمّونا في المدرسة مِن   - 3

 

 زمیلاتها في الصّفّ  ! مِن    صُغری التلمیذة    هذه   - 4
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 خارج «   98:» انسان  اسم التفضیل  عیَِّّ ما فیه  

 

 هؤلاء الفقراء       ! آَکرم    السخ ّ   - 1

 

 آ نّ هذا لیس مفیداً   ! آَعلَّ    آَنا    - 2

 

مه فندم علی عمله !   - 3  هُوَ عَصَی رَب

 

 تتعلقّ بأ خي  ! الحس نّ  الاإجابة  - 4

 

 « 98:» ریاضی  اسم التفضیل  فیه  لیَْسَ    عیَِّّ ما  

 

 الناّسِ من لا یَاف الناّسُ من لسانه  !   آ تقی - 1

 

 التلامیذ ! آَنَح    کانَ مِن بیّ آ صدقائي مَن  هو    - 2

 

 مَن جَمعَ علََّ الناّس اإلی علمه فهو علَیٌم  ! آَعْلََُّ  - 3

 

نم اللوّنَ    - 4
 
 لونٍ ل لبسة الممرّضات ! آَحسن  ال بیض  ا

 

 خارج «   98:» عمومی  اسم التفضیل  عَن    الخطََأ   عیَِّّ  

 

 من دون ال ثمار ! الکبری  الحدیقة  مِن    آ حسن مع ال شَار المثمرة  الصغری  الحدیقة  - 1

 

 اإخوان في حیاتنا! خیر    الاإخوان الّّین یساعدوننا في آ مورنا الصعبة - 2
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نم ال عمال التّي نعملها لکسب    - 3  بقیةّ آ عمالنا ! من    فضُلی   الحلال اإ

 

 نومنا عادةً  !   ن مِ آَقلَّ    ساعاتُ تفکلرنا في الیوم الواحد   - 4

 

 ( 98«  ) زبان  اسم التفضیل  فیه »  لیَْسَ    عیَِّّ ما 

 

 ـنا من یَُبّونَ العلَّ و یعملونَ به   ! آ فاضل - 1

 

 المعلمّیَّ الّّینَ ینفعونَ الناّس بأ عمالهم ! آُحبّ    - 2

 

 ال عمال عند الله مِن عباده  ! آ ثقل    حُسن الخلق   - 3

 

خواننا من یِرشدوننا اإلی فهم آ حبّ    - 4  عیوبنا بـکلام لیِّّ  !   اإ

 

 (   98: ) هنر  اسم التفضیل  لیست    «   خیر عیَِّّ کلمة »  

 

 في ما وقع  ! الخیر    - 1

 

 الناّس من یـُجبر نفسه علی الخیر   ! خیر    - 2

 

 ال عمال آ وسطها  ! خیر    - 3

 

 ال عمال فژ الحیاة  !   خیر آُحبّ آ ن آ قوم بـ  - 4
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 (   98: ) انسان  المکان    عیَِّّ ما یدلّ علی 

 

 نا   ! مُقاتلی ـهُوَ من    - 1

 

 هم   ! مساکن ـیمَشونَ في    - 2

 

 آ مّتنا  ! مَفاخر    هُوَ  مِن   - 3

 

 الُمّة نَفظها   ! مصالح    - 4

 

 (   99معاً : ) ریاضی  اسم المکان  و  اسم التفضیل  عیَِّّ ما فیه  

 

نم بعض   - 1  مفتوح اإلی نهایة اللیّل  ! المتاجر    اإ

 

 العالم ! مکاتب  آ کابر    کانت من ـنا  مدینت في  مکتبة  رآ یتُ  - 2

 

 ! آ علی   و نوعیّة آ رخص  نَُبّ آ ن نشتري ما نریده بثمن  - 3

 

 ! آ بیض العامّة    ال ماکن خاصّة في  المطابخ    یَب آ ن یکون لون جدار - 4

 ( 99: )هنر اسم التفضیل فیه    لیس   عیّّ ما 

 

 منّّ کثیًرا !   آ هدی   هو في حیاته - 1

 

 الکلمات ! آ هدی    بکلامه اللیِّّ سََعنا - 2
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لّي کتابًا من مکتبته ! آ هدی    صدیق  - 3  اإ

 

 عملٍ نعرفه ،هو بالعمل لا بالکلام   آ هدی - 4

 

 ( 99: )زبان خارجه اسم تفضیل لیس  « آ فعل عیِّّ وزن» 

 

 کلامٍ مقابل الجاهل ! آ بلغ    السّکوت - 1

 

 السّور في القرآ ن الکریم ! آ عظم    هذه السورة - 2

 

لیک ف ـآ حسن  مَن  - 3 لیه ،و هذا  أ حسن  اإ  العمل حسنٌ ! اإ

 

 الیأ سُ من کّ ما في آ یدي ال خرین !   ال کبر الغنّ  - 4

 

 ( 99: )اختصاصی انسان  اسم تفضیل عیِّّ ما فیه  

 

 یََکمون علینا ! ال راذل    لِنبتعدْ عن ال عمال التّي تجعل - 1

 

 صدیق  الّّي یفُکِّر في آ عماله و آ سالیبه دائماً ! آَحبل  - 2

 

 معلمّه عنه !   آُرضي   رًا فمَا کتب التلمیذُ واجباته مُتأ خِّ - 3

 

یطالَ بْلمه آ مامَ المشأک !   آ سخطَ - 4  الصبورُ الش ّ
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 ( 99: )اختصاصی انسان خارج  اسم تفضیل لیس    « آ فعل عیِّّ وزن» 

 

باب،آ خبَرنا بنتیجة سعیه !   آ سعَی - 1  الش ّ

 

نم زمیلي حس ناً  - 2 خوَته في العائلة !   آ حسن اإ  اإ

 

لّي بعد ما آ صلح نفسه !   آ هدی - 3  آ خي عیوب اإ

 

 الکهوف المائیّة مع آ حبّ آ صدقائي ! آ طول  زُرتُ  - 4

 

 ( 99: )زبان خارجه  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ     عیِّّ 

 

 عالمٌَ ینُتفََع بِعلمهِ خَیٍر مِن آ لف عابدَ ! - 1

 

 لیسَ شیءٌ آ ثقَلَ في المیزانِ من الخلُقُ الحسََن! - 2

 

 الناّس آ نْ یتَعَایشَوا تعَایشًُا سِلمیًّا ! علی کُِّ  - 3

 

لَّ! - 4 لافیّ دَوراً مُهمًّ في الحرَبِ و السِّ  تؤُدّي الم

 

 :  اسم المکان  عیَّّ ما فیه  

 

 الاإنسان تساعده علی کشف ال سرار   ! مَعْرفة    - 1

 

 الشّمسِ ! مَغْرب  ـهم قبل  بیوت وصل العُمّال اإلی    - 2
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 رّة آ س یا آ کبر و آ کثر ! النفط و الغاز في قا مَصادر    - 3

 

 ! الموانع     و یکُسّر المشأک    لا یقَبل المجتهد   - 4

 

 : اسم مکان  عیَِّّ ما  لیس فیه  

 

 آَغْربُ ما یشاهده آ حمدُ في مدینة الموتی  ! المقَابر    آ سرارُ   - 1

 

 مفتاحٌ للعمل الجیَّد ! المکاتِب    الموس یق  لوقت العمل في   - 2

 

3 - َ تخَْدِمُـها المُْزارِعونَ کسَ یاجٍ حَولَ  شَََرَةُ النِّفطِ شَََرَةٌ ی  المزَارعِ! س ْ

 

 ال خلاق لتحصل علی رضی ربكًّ !   مکارم التزم بـ  - 4

 

 : معاً     المکان   و اسم التفضیل  علی    لاتش تمل عیَِّّ العبارة التّي  

 

 الناّس بالحکُِ  ! آَحَقّ    تکون   المجلس آَنتَْ في هذا    - 1

 

 !   الصُغری  آُختي    مَصْنعَ ذَهَبْتُ اإلی    - 2

 

 ما یشاهده آ حمدُ في مدینة الموتی ! المقَابر آَغْربُ  آ سرارُ    - 3

 

 !    الُولی لََ مِنَ    خَیْرٌ   ل خِرَةُ وَ لـَ  - 4
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 : اسم المکان  فیه    لیَْسَ عیَِّّ ما   

 

سُ مِنْ    - 1 نوبِ في    کبَائرِ اَلتمجَسل  نا   ! مَکْتبَ ِـالّل

 

 ات في البلد   ! المکَْتبَ ـآَکْبَرُ    نا الغنَیّة مَکْتبَ ُـ  - 2

 

 !   المدَِینةَ  في هذه  المکاتب  آ حتاجُ اإلی قائمة    - 3

 

 جندي سابور  ! مَکْتبََة    ـها آ عظم عدیدةٌ ،  مَکاتبٌ    هناك   - 4

 

 : المکان  عیَِّّ ما یدَُلل علََی  

 

 نامع  ال صدقاء القدماء !   مَوْعِد السّبت الماضي کانَ    - 1

 

 ! المحاکم      نم العَدالَ تَجري في  مِن حُسْنِ الحظّ آَ   - 2

 

 الشّمسِ !   مَغْرِب  هُناكَ مُزارعونَ یعملونَ حتّی    - 3

 

لّا  وعاءٍ  کُل    - 4  العِْلَِّْ ! وِعاءَ  یضَیقُ بِما جُعِلَ فیهِ اإ
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 درس دوم : 

 

 أُسْلوبُ الشَّرْطِ وَ أَدَواتُهُ
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 قواعد درس دوّم                                              

 عربی پایه یازدهم تجربی ریاضی                                   

 و درس سوم یازده انسان                                      

طِ وَ آَدَواتهُُ                                          ْ  آُسْلوبُ الشَم

 

 : اسلوب شَط و ادوات آ ن  

آ ش نا شویم ؛ برای آ ش نایی با مفهوم  اسلوب شَط و ادوات آ ن  ما در این درس می خواهیم با  

عبارت یک  .« نگاه کنیم ، این   موفقّ می شود  ،  درس بُواند هر کس  به جمله »  اسلوب شَط 

 « ، این کار  درس بُوان  تو » اگر    اسلوب شَط است ؛ چون بیان می کند : 

 « است . موفقّ شدن  تو یک نتیجه ای به همراه خواهد داشت و آ ن »  

اگر یک فعل یا اقدامی  یک اسلوب منطقی است که در آ ن بیان می شود »  اسلوب شَط 

 .«   خواهد داشت صورت بگیرد ، در ادامه آ ن فعل یک نتیجه به همراه 

(  اُسلوب و روش خاصّی  « ایَاد کنیم باید از ) جمله ی شَطیه  در زبان عربی هرگاه بُواهیم »  

 اس تفاده کنیم . 

( را در ابتدای جمله بیاوریم ؛ مهم ترین ادوات  ادوات شَط  )   « باید  جمله شَطیه  برای ایَاد »  

نْ  ،  ما  ،  مَنْ  شَط عبارت اند از : )  
 
ذا ، ا

 
( ؛ معمولًا این ادوات بر سر عبارتی می آ یند که دو  ا

     نام دارد . جواب شَط  و فعل دوم ،   فعل شَط فعل دارد ، فعل اوّل ،  

 

 حالا به عبارات شَطی زیر توجّه کنیم : 

 اُلله آُموره اإلی مَنْ عمل له :  یردّ    لـغیر الله ، یعمل   مَن 

بر می  ، خداوند امور او را به همان کس که برای او کار کرده است  کار کند  برای غیر خدا    هرکس 

 . گرداند  

 الله له آ مر دنیاه آ یضاً : یصلح   الله في جمیع ال حوال ، یطع   من   

 . سامان می دهد  ، خدا هم کار دنیای او را  اطاعت کند  در همه احوال از خدا  هر که  

نْ    بال مراض المختلفة : یصُب    الاإنسان من العناصر السکّریةّ آ کثر من اللّازم ، یس تفید   اإ
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 . دچار می شود ، به بیماری های مختلف  اس تفاده کند  انسان بیش از حد از مواد قندی    اگر 

ذا    . فـأ نت مخطئ شدیداً آ نكّ تس تطیع آ ن تحصل علی رضی الناّس ،  ظننت    اإ

 .   بس یار در خطا هس تی که می توان رضایت مردم را به دست آ وری،  گمان کنّ  «  اگر   » هرگاه  

 

 

 روشی است که در آ ن هر عملی ، به شَط انَام عمل دیگر صورت می  اسلوب شَط 

 دارد . سه رکن اصلی پذیرد و 

 : ارکان شَط  

   

 ادوات شَط :   - 1

   

نْ ،  آ نچه    / هرآ نچه    / هرچه :،  :  ما ،   آ نکه    /کس که   / هرکس  :  مَنْ »   
 
ذا ،  چنانچه    /اگر  :    ا   / اگر :  اإ

 « هرگاه  

 « می گویند. فعلِ شَط  : در جملات شَطی به فعل اوّل »   فعلِ شَط    -   2

 « می گویند . جوابِ شَط  : در جملات شَطی به فعل دوم »   جواب شَط    -   3

 

نْ »   ذا « و»   اإ نْ    « همیشه شَط هستند و » اإ
 
نم ،  آ نْ    «شَط را با ) ا  ( اشتباه نگیرید . آَنم ،  اإ

کنیم تا با ) مَنْ ( اسم اس تفهام و اسم موصول اشتباه  « باید به ترجمه آ نها نگاه  ما «و»    مَنْ درمورد»  

 نشود و نیز به تفاوت های ) ما ( توجّه کنید . 

   : «  مَن انواع  معان » 

 مَن هُوَ ؟  او کیست؟ چه کس؟ چه کسان؟:   به معنای )اسم اس تفهام( - 1

 « :  کسان که  « »  کس که  به معنای » )اسم موصول(  - 2

 به محرومان کمک می کنند ، را دیدم .  کسان که  یسُاعِدونَ بِالمحَرومیَّ :  مَنْ  رَآَیتُْ  
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 به دیگران کمک کند.   که است  کس   هویسُاعِدُ ال خَرین :بهترین مردم مَنْ    خَیُرالناس 

 . کش ته می شود  بکُشد ،  هرکس  :  یقُْتَلْ  یقَْتَلْ  مَنْ :  اسم شَط    - 3

 

 « :  ما انواع  معان » 

 هذا؟ این چیست؟ ما  (   اس تفهام اسم )  - 1

    نیست الکِتابُ في المکَتبََةِ :کتاب در کتابُانه  ما ذَهَبَ : نرفت / ما فعل:    ( + حرف نفی )   - 2

 می خواهد تا برای شما حالتی بْران قراردهد. نـیرُیدُ اُلله لِیَجْعَلَ علَیکُ مِنْ حَرَجٍ : خدا  ما 

 في ال رضِ . ما  في السّماوات و  ما  (: لله  اسم موصول  )    - 3

 که نهالی را بکارد. نیست    مردی هیچ    رَجُلٍ یغَْرِسُ غرَْساً ...: مامِن    :  هیچ ساز    - 4

 غابات مازندران و طبیعتها .  ماآ جَملَ می آ ید:    ماآ فعلَ : بروزن    اسلوب تعجب - 5

نـّ:  حصْ    - 6
 
 خِردی اس توار است . به  تنها    الفَْخْرُ لِـعَقْلٍ ثابِتٍ : افتخار ما ا

 

 ، در عربی پایه دهم توجّه کنید . ترجمه فارسی آ ن   و هم چنیّ  جمله شَطی  به چند  

ب    بَ  جَرم  مَنْ     به النمدامة   لمتْ حَ المجَُرم

 . می شود  پش یمان    دچار بیازماید    آ زموده را را   هرکس 

نْ و   سَواءٌ عَشیمتی وغدَاتی هَِرَتَ    اإ

 . شب و روزم یکسان است  جدا شوی  } از من { اگر  

نْ رائِةَ الوُدِّ   وَجَدْتَ  مْتَ  اإ  رُفاتی   شَََ

 . می یابی  ، بوی عشق را  ببویی   خاک قبرم } اس تخوان پوس یده ام { را   اگر 

نْ وَ  لی الطّیرِ  شَکوتُ   اإ  فِی الوُکناتِ  نَُنَ    اإ

 . ش یون کنند  ، در لانه ها  کن    ( شکایت    ) گلایه  به پرندگان    اگر 
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 )فعل مضارع به روش کتب نَوی (                  

 

ُــیــــَ    نِ            ا  ذْهَـب ـیـــَ                     بُ ذْه َـیــــَ   نَ  و  ذْهَـب

     

ْـــیـــَ نِ                 ا ذْهَب ـتــــَ                    بُ  ذْه ـَتــــَ   نَ  ذْهَـبـ

 --------------------------------------- 

ُـــتــــَ نِ                ا ذْهَـب ـتــــَ                    بُ ذْه ـَتــــَ   نَ    ـوذْهَـب

 

بِ تــــَ  َـ ْـــَ تــــَ                نِ    ا ذْهَـبـتــــَ            نَ  یـــذْه  نَ   ذْهَب

 -------------------------------------- 

َ بُ                        ذْهَ آَ                                   بُ ذْهَ ن

 

انتهای  فعل مضارع باشد ، در   جواب آ ن  و فعل شَط  بر سر جمله ای بیاید که  ادوات شَط  وقتی 

( تغییراتی را ایَاد می کنند ودر  نَ   فْعَلـْتـَ   و   نَ فْعَلـْیـَ) به جز در ساخت هایی مانند »  فعل مضارع  

 ترجمه می شود . مضارع التزامی  به صورت  فعل شَط  این حالت  

 مِنَ الخَْطَأ ِ غالِباً :   یسَْلََّْ قبَْلَ الْکَلامِ    یفَُکِّرْ  مَنْ 

 . در امان می ماند  معمولًا از اشتباه    بیندیشد قبل از سخن گفتن هر کس                   

لَی هَدَفِهِ : یصَِلْ    کثَیراً  ، یَُاوِلْ    مَنْ   اإ

 . می رسد  ، به هدفش  تلاش کند  بس یار  هر کس                                         

 

نیا ، تزَْرَعْ    ما  صُدْ    في الل  في الْ خِرَةِ : تَحْ

 . درو می کنّ  ، در آ خرت  بکاری    در دنیا هرچه                                           

موا     ما     هُ اُلله :  یعَْلمَْ ـمِن خَیٍر تقَُدِّ
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 . می داند  خدا آ ن را  پیش فرستید از کار خیر    هرچه                                   

مَعْـنَ  ما   نیا مِن ال عمال  یََْ دْنَ    في هذِهِ الل  ثمَرتـَها في ال خِرة : یََِ

     .   می یابند  نتیجه آ ن را در آ خرت  بیندوزند  از کارها را در این دنیا هرچه                     

 

نْ 
 
صُدْ    خَیْراً ، تزَْرَعْ   ا  سُروراً : تَحْ

 . درو می کنّ  ، شادی     بکارینیکی  اگر                                      

نْ   
 
عَلْ اَلله   تتَمقُوا   ا  لکَُْ فرُقانًا :   یََْ

 . قرار می دهد  ، برایتان نیروی تشخیص حق از باطل  پروا کنید  از خدا  اگر                 

نْ  
 
 في حیاتِکُنم : تفُْلِحْـنَ    اَلله دائماً  تدَْعُونَ    ا

 . رس تگار می شوید  ، در زندگیتان  بُوانید    خدا را همواره  اگر                                  

نْ  
 
 کُم  : ینَْصُْْ اَلله  تنَْصُْوا  ا

 . یاری می کند  ، شما را  یاری کنید  خدا را  اگر                              

 

ذا  
 
 : نَََحْتَ  ،  اِجْتهََدْتَ  ا

 . موفقّ می شوی  ،  تلاش کنّ  (    اگر )  هرگاه                             

ذا وَ 
 
 سَلاماً :   قالوا هُم الجْاهِلونَ  خاطَب َـا

 . می گویند  } در پاسخ { سخن آ رام  خطاب کنند  ( نادانان آ ن ها را اگر )  هرگاه               

ذا  
 
   الکلامُ :  نقََصَ العَقْلُ  تَم ا

 .   کم می شودسخن    کامل شود(عقل   زمان که    ، اگر  )  هرگاه                       

 

انتهای فعل  ماضی باشد، در   جواب آ ن  و فعل شَط  بر سر جمله ای بیاید که  ادوات شَط  وقتی 

و  مضارع التزامی به صورت  فعل شَط   تغییراتی را ایَاد نمی کنند ودر این حالت می توانیم  ماضی  

 ترجمه می شود .   مضارع اِخباری به صورت جواب شَط  

 خَطَؤُهُ : قلَم  قبَْلَ الکَلامِ ،  فکَمرَ  مَنْ  
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 . کم می شود  ، خطایش  بیندیش ید    پیش از سخن گفتن هرکس                         

 ــمِنَ الخَْیراتِ ،  فعََلتَْ  ما      ها ذَخیَرةً لِ خِرَتكَِ . وَجَدْتَ

 . می یابی  ، آ ن ها را اندوخته ای برای آ خرتت  انَام بدهی  از کارهای نیک هرچه      

نْ  
 
تَ  ا    النمجاحِ في حیاتكَِ . علََی حَصَلتَْ ،  صَبَرْ

   .  به دست می آ وری  ، در زندگی ات موفقیتّ صبر کنّ  اگر                            

 

 می تواند به شکل های زیر هم بیاید: جواب شَط  :    نكته مهم 

  جمله اسَیه:  - 1

َ  مَنْ  لَ بِهِ لا ینَْقُصُ مِن آَجْرِ  لَهُ آَجْرُ  فـَعِلمْاً  علََّم  العامِل : مَنْ عَمِ

در حالی که از پاداش  داردکس را که بدان عمل کرده است ، پاداش پس  یاد بدهد  دانشی را   هرکس 

 عمل کننده کم نمی شود . 

ذا   فعل امر: - 2 لاةِ  قمُْتُمْ  اإ لَی المَْرافِقِ  . اغْسِلوُا ف َـاإلی الصم
 
 وُجُوهکُْ وَ آَیدِْیکَُْ ا

 .  بشویید   صورت ها و دست هایتان را تا آ رنج   برخیزید ( به }عزم{نماز  اگر )هرگاه  

ذا   فعل نهیی : - 3 بل   اإ دقَ   تُحِ  لاتکَْذِبْ. فـَ  ،   الصِّ

نْ  فعل مس تقبل : - 4  مَخْذولًا .  سَتنَهَْزِمُ ف َـعَن ساحَةِ الحرَْبِ  تنَسَْحِبْ    اإ

 شکست خواهی خورد . ،با خواری و ذلتّ  عقب نشینّ کنّ  از میدان جنگ  اگر 

 : نکته مهم  

«آ غاز  فَ باشد، باحرف » جمله اسَیه)مبتداوخبر(،فعل آ مر،نهیی یا فعل مس تقبل    جواب شَط اگر  

 می شود. 

« را بر سِر مبتدا  ف ــاست ، در این صورت حرفِ »  جمله اسَیّه  به صورت  جواب شَط  گاهی نیز  

، ... ( ، اسم اشاره و ... است، می بینید .   که ضمیر منفصل ) هَوَ ، هِيَ

كَ  ف َـعَیبَكَ    ساترََ مَنْ     او دشَنِ توست .  پس بپوشاند ،  عیبت را  هرکس :  هُوَ عدَوم

نْ  
 
لی المدَرَسَةِ  تذَْهَبْ ا  آ ن برای تو بهتر است .   پس   ، بروی  به مدرسه  اگر  .  هوَُ خَیْرٌ لََ  ف َـاإ

ْ  مَنْ  بُهُ ف َـعلَي اِلله    یتََوَکم  . او برای وی بس است   پس توکّ کند  بر خدا  هرکس :  هوَ حَس ْ

نم اَلله بِهِ علَیٌم  ف َـمِنْ خَیْرٍ  تنُفِقوا  ما  وَ     : اإ
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 . به راس تی خداوند به آ ن آ گاه است  پس  انفاق کنید  از خوبی هر آ نچه  وَ 

 «از عربی دهم  فـَ  چندجمله شَط با»  

 : أجَْرُهُ علََی اِلله  ف َـوآ صْلحََ ،   عَفَا   مَنْ فَ 

درگذرد و نیکوکاری کند ، پاداش او بر عهده ی  هرکس                                        

 خداست. 

 : هوَ جاهِلٌ  ف َـآ نا عالِمٌ ،     قالَ مَنْ    

بگوید من دانایم ، پس او نادان است    هرکس                                                          

  . 

نةِ ،  جاءَ  مَنْ     : لـَهُ عَشَُْ آ مثالِها  فـَبالحسَ َ

نیکی بیاورد ، پس ده برابر مانند آ ن پاداش    هرکس                                                

 دارد.  

مما یشَکُرُ لِنفَسِهِ  ف َـ  شَکَرَ ، مَنْ    ن  : اإ

شکر کند ، پس فقط برای خویش شکر می    هرکس                                                

 کند.  

َ عِلماً   مَنْ  لَ بِهِ  ف َـعلََّم  :  لَهُ آ جرُ مَن عَمِ

برای او پاداش کس است که به آ ن عمل کرده  پس  کس که علمی را یاد  داد                     

 است . 

 چند نکته قابل توجّه است : جملات شَطی  با ملاحظه  

 همیشه ابتداي جمله مي آ یند.   - 1

 همیشه برسر فعل مي آ یند و بیّ آ نها و فعل هیچ فاصله اي نیست .   - 2

ْــ( می  جواب شَط  و فعل شَط  اگر    - 3 فعل مضارع باش ند ، معمولًا حرکت آ خرشان را ساکن)

 یفَْعَلنَْ / تفَْعَلنَْ( حذف شده است . بینید یا نونِ آ خرشان به جز ساختارهایی مانند ) 

 مي گوییم . جواب شَط  و به فعل دوم  فعل شَط به فعل اول    - 4

به   جواب شَط ) روش ساخت آ ن : بــ + بن مضارع ( و  مضارعِ التزامی  به صورت  فعلِ شَط    - 5

 ) روش ساخت آ ن : می + بن مضارع ( ترجمه می شوند . مضارع اِخباری  صورت  
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 حداقل دوجمله ی کامل می آ ید. بعداز آ ن    - 6

 «   آ نچه « یا »  هرآ نچه « یا » هرچه : به معنای» ما شَط   - 7

 درابتدای جمله می آ ید.   - 1

 همیشه برسر فعل می آ ید و بیّ آ ن و فعل، هیچ فاصله ای نیست.   - 2

 دارای فعل شَط و جواب شَط است .   - 3

 بعداز آ ن حداقل دوجمله ی کامل می آ ید.   - 4

ْــ( می  جواب شَط  و  فعل شَط  اگر   -5 فعل مضارع باش ند ، معمولًا حرکت آ خرشان را ساکن)

 بینید یا نونِ آ خرشان به جز ساختارهایی مانند ) یفَْعَلنَْ / تفَْعَلنَْ( حذف شده است . 

 گوییم . مي  جواب شَط  و به فعل دوم  فعل شَط به فعل اول    - 6

به   جواب شَط ) روش ساخت آ ن : بــ + بن مضارع ( و  مضارعِ التزامی  به صورت  فعلِ شَط    - 7

 ) روش ساخت آ ن : می + بن مضارع ( ترجمه می شوند . مضارع اِخباری  صورت  

 

 

   «. کس که « یا »  آ نکه « یا »  هرکس « یا » هرکه : به معنای »شَط  «  مَنْ »  - 3

 درابتدای جمله می آ ید.   - 1

 همیشه برسر فعل می آ یدوبیّ آ ن وفعل، هیچ فاصله ای نیست.   - 2

 دارای فعل شَط و جواب شَط است .   - 3

 بعداز آ ن حداقل دوجمله ی کامل می آ ید.   - 4

ْــ( می  جواب شَط  و فعل شَط  اگر    - 5 فعل مضارع باش ند ، معمولًا حرکت آ خرشان را ساکن)

 ه جز ساختارهایی مانند ) یفَْعَلنَْ / تفَْعَلنَْ( حذف شده است . بینید یا نونِ آ خرشان ب 

به   جواب شَط ) روش ساخت آ ن : بــ + بن مضارع ( و  مضارعِ التزامی  به صورت  فعلِ شَط    - 6

 ) روش ساخت آ ن : می + بن مضارع ( ترجمه می شوند . مضارع اِخباری  صورت  
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 جواب شَط با موارد زیر شَوع نمی شود: 

 { فـَـ  ( به جز }  حَتّی ،  بلَْ ،  لکِنْ ،  آَمْ  ،  آَوْ ،  ثُُم ،  وَ حروف عطف )  

 ( ل ِـ،   حَتیم ،   لِکَ ،   کَي ،   آَنْ حروفی که مضارع التزامی می سازند : )  

 کلمات پرسشی  

 

وجود داش ته  جواب شَط  یا فعل شَط  ممکن است در یک عبارت در ظاهر ، بیش از یک  

 باشد . 

 غایتََهُ . ینَلَْ کُم ما بِوُسعه   یبَْذلْ اللیّالّي وَ    یسَْهَرِ   مَنْ   

نْ 
 
تْ کم وَ ینَْصُْْ الله   تنَْصُْوا   ا ِّ  آَقدامَکُ :   یثُبَ

 . اس توار می سازد  و گام هایتان را یاری می کند  شما را یاری کنید  خدا را    اگر 

سَرْ  علََی مُحأکاة ال خرینَ   یتَْقَ  مَنْ   : ینَْدَمْ  وَ  یََْ

   

 . پش یمان می شود  و  زیان می کند  ،  باقی بماند  بر تقلید از دیگران  هر کس  

 

باش ند بنابراین حركت آ خرشان   ماضي جواب شَط  و  فعل شَط : ممكن است  نكته )مهم( ترجمه  2

 دو حالت پیش مي آ ید :  ترجمه ؛ اما، در  نم  كندتغییر  

 .  مضارع اخباري  +  مضارع التزامي  - 1

 .        ماضي +     ماضي   - 2

 فیها : وَقعََ    بِئْْاً لِ خیهِ حَفِرَ    مَنْ مثال :     

 مي افتد/افتاد درآ ن  بكند/كندهركس براي برادرش چاهي                                

ذا مثال :       الکَلامُ  نقََصَ العَقلُ ،   تَم اإ

 مي شود. سخن كوتاه    شود هرگاه عقل کامل                               
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 درس سوم : 

 

 الْمَعْرِفَةُ وَ النَّکِرَةُ
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 قواعد درس سوّم                                           

 عربی پایه یازدهم تجربی ریاضی                                         

 المَْعْرفِةَُ وَ النمکِرَةُ                                            

 

رْسُ الثاّلِثُ                                              اَلم

 الَْشَارِ عَجائِبُ                                              

بیعَةِ  واهِرِ . الـ هذِهِ   وَ هِيَ قدُرَةُ اِلله ، وَ الْ نَ نـَصِفُ بعَضَ واحِدَةً  حَقیقَةً تـُثـْبِـتُ    ظَواهِرُ الطم  ظم

این   و آ ن قدرت خداست ، و اینک برخی از ثابت می کنند  حقیقت را    یک پدیده های طبیعت  

 پدیده ها را  توصیف می کنیم . 

 

تَلِفُ    شَََرَةٌ اَلعِْنبَُ البَْرازیليل   ،    ها علََی جِذْع ِـ  ها آَثمارُ ، تنَْبتُُ في البَْرازیلِ، وَ تنَْمو  العْالمَِ    عَنْ باقي آَشَارِ تَخْ

ا   مُواصَفاتِ آَهَمِّ    وَ مِن  جَرَةِ آَنهم نةَِ . آَثماراً    تعُْط  هذِهِ الشم  طولَ الس م

میوه  ، در برزیل می روید، و  فرق دارد  جهان   با بقیه درختان درختی است که  انگور برزیلی 

این درخت ،این است که آ ن در  ویژگی های مهم ترین  رشد می کند، و از آ ن    روی تنه   ـش های

 می دهد. میوه هایی    طول سال 

کویا شَََرَةٌ مِنْ  شَََرَةُ   قدَْ    کالیفورنیا، العْالمَِ في  آَشَارِ    آَطوَلِ   السِّ

 

 ،  تسِعَةَ آَمتارٍ  قطُرُها  یبَلغُُ    قدَْ   وَ مِئةَِ مِتٍر  مِن    آَکثَرَ   ارْتفِاعُ بعَضِها یبَلغُُ  

 

نةٍَ  وَ یزَیدُ عُمرُها علََی    تقَریباً . ثلَاثةَِ آ لافٍ وَ خَمسِ مِئةَِ س َ

 

 جهان در کالیفرنیا  درختان   بلندترین   درخت سکویا درختی است از 
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 می رسد  صد متر  از   بیش   ( بلندیِ برخی از آ ن ها به به ندرت  )  گاهی ، 

 

 و عمر آ ن تقریباً  می رسد  نهُ متر  ( قطر آ ن به  به ندرت  )  گاهی    و 

 

 افزایش می یابد . سه هزار و پانصد سال به 

 

جَرَةُ الخْانِقَةُ   تِوائیمةِ ،تبَدَآُ حَیات َـ  تنَْمو شَََرَةٌ  اَلشم    ها في بعَضِ الغْاباتِ الِاس ْ

 

نُقُ   ـها حَولَ جِذعِ شَََرَةٍ وَ غصُونِ   الِالتْفِافِ ب ِـ  یوُجَدُ تدَریَیّاً .   ـها ، ثُُم تَخْ

 

 تقََعُ في مُحافظََةِ هُرمُزجان .   التّي في جَزیرَةِ قِشم ـها  نوَعٌ مِن   

 

 می  در برخی جنگل های اس توایی  درختی است که  درخت خفه کننده  

 

 دورِ تنه درخت و شاخه  درهم پیچیدن را با    اش }و{ زندگی  رویدَ 

 

 کم کم خفه می کند. گونه ای  آ ن را    آ غاز می کند، سپس   ش های ـ

 

 . یافت می شود در اس تان هرمزگان واقع است، که    از آ ن در جزیره قشم 

 

تِوائیمةٌ شَََرَةٌ شَََرَةُ الخُْبِز    ، تَحمِلُ  جُزُرِ المُْحیطِ الهْادِئِ  في  تنَمو    اس ْ

 

 .   أثَمارِ ال ْـهذِهِ  کَالخُْبِز . یأَکُُْ الناّسُ لبُم    ها آَثماراً في نِهایةَِ آَغصان ِـ
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 جزیره های اقیانوس آ رام  در  درختی اس توایی است که  درختِ نان 

 

 حمل می   ـش انتهای شاخه های} و { میوه هایی مانند نان در می رویدَ  

 

 می خورند . میوه ها را  ین  کند . مردم مغز ا   

 

 هِم مِنَ الحَْیَواناتِ؛  مَحاصیل ِـلِحمایةَِ  المَْزارعِِ کسَ یاجٍ حَولَ   المُْزارِعونَ هَا یسَ تَخدِم ُـشَََرَةٌ    شَََرَةُ النفِّطِ 

 آ ن را مانند پرچینّ دورِ  کشاورزان  درختی است که  درخت نفت ، 

 

 . به کار می گیرند  شان از جانوران  محصولات ـبرای حمایت از  کشتزارها  

 

رُبُ مِنهَا  جَرَةِ کرَیَْةً تَهْ تَوي الحَْیَواناتُ  لَِنم رائَِِةَ هذِهِ الشم یوتِ ها علََی مِقدارٍ مِنَ  بذُورُ   ، وَ تَحْ لا    الزل

تعِالـُها خُروجَ آيَِّ یسَُبِّبُ   ثةٍَ    غازاتٍ اش ْ  . مُلوَِّ

 

 از آ ن می گریزند و جانوران زیرا بوی این درخت ، ناپس ند است و  

 

 است و آ تش گرفتِن آ ن ، روغن ها  ) از (   ـش حاوی مقداری دانه های 

 

 . نمی شود  آ لوده کننده ای را  گازهای  ) نوعی از (    خروج هیچ سببِ   
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نتاجُ النفِّطِ مِنـْها .وَ یمُْکِنُ   وَ   نوَعٌ مِنهْا في مَدینةَِ نیکشَهر  یوُجَدُ   اإ

 سیس تان وَ بلَوشِس تان بِاسِم شَََرَةِ مِداد .  مُحافظََةِ بِـ

 

 و گونه ای از آ ن در نیک شهر در امکان دارد  و تولید نفت از آ ن  

 

 . یافت می شود  سیس تان و بلوچس تان به نام درختِ مداد  اس تان   

 

رَةِ  البَْلوّطِ هَي مِنَ   شَََرَةُ   آَلفَْ     مِنَ العُْمرِ   تبَلغُُ   قدَْ   وَ الَْشَارِ المُْعَمم

 

نةٍَ .  یلام وَ لرُس تان . غاباتٌ جَمیلٌة  توُجَدُ    س َ  مِنها في مُحافظََةِ اإ

 

 عمر) آ ن ( به    گاهی است و  درختان کهن سال  درخت بلوط از 

 

 .{ برسد    عمر)ش( به دو هزار سال   شاید .}  می رسد  دو هزار سال  

 

 . یافت می شود  از آ ن در اس تان ایلام و لرس تان جنگل های زیبایی 

 

نجابُ بعَْضَ  لیمةَِ  یدَْفِنُ الس ِّ ابِ، وَ  جَوْزاتِ البَْلوّطِ السِّ  قدَْ تَحتَ الترل

 

 مَکانَها .   ینَسَْ   

فراموش می  جای آ ن ها را  گاهی  زیر خاک دفن می کند و  دانه های سالم بلوط را س نجاب برخی 

 {. فراموش بکند جایش را  شاید  .}  کند  
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نةَِ القْادِمَةِ تنَمو تِلْكَ الجَْوزَةُ وَ   . شَََرَةً    تصَیرُ   وَ في الس م

 

 . می شود  یک درخت  ودر سال آ ینده آ ن دانه بلوط رشد می کند و  

 

 قالَ الْاإمامُ الصّادقُ ) ع ( : 

 

 مِنْهُ . آَطیَبَ  وَ لا   آَحَلم الناّسُ عَمَلًا  ما عَمِلَ  وَ اِلله  ، ...  اغْرسِوا  وَ   اِزْرَعوا 

 

 امام صادق ) ع ( فرمودند : 

 

 حلال مردم کاری را  به خدا سوگند  ، ...  نهال بکارید  و  کشاورزی کنید  

 

 . انَام نداده اند  از آ ن    خوب تر و    تر 

 

 المَْعْرفِةَُ وَ النمکِرَةُ                                              

 قواعد درس سوم عربی پایه یازدهم                                   

 علوم تجربی و ریاضی  و انسان                                  

 

 حرف    - 3  فعل         - 2  اسم           - 1:  آ قسام کلمه  

 

 مربوط می شود، زیرا جزء یکی از اسم ها  به  نکره    و معرفه    مبحث 

 

 گفته شود . تحلیل صرفی اسم  مواردی است که باید در    
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عبارتست از کلمه ای که ذاتًا معنّ داش ته باشد و آ ن مقرون به یکی از زمان های سه  اسم  :    اسم 

 گانه ماضی ، حال و آ ینده  نباشد . 

 

 :  اسم  بعضی از نشانه های مختص 

 شدن ، مثل : مجرور    - 1

دٍ الفْاضِلِ : به پدر دانشمند محمدّ سلام کرد .     سَلممْتُ علی آَبِ مُحَمم

 « در آ خِر آ ن :  تنوین    ظاهر شدن »   –   2

 کُل اِنسْانٍ قائٌِِ غدَاً : هر انسان فردا ایس تاده است . 

 تلمیذُ    یا واقع شدن ، مثل :   منادا   - 3

جُل : آ ن مرد ال؛ مثل :  «  ال     وارد شدن »    - 4  ـرم

 

 ( نصَْْ    ، تعَلیم    ،   تکَاتبُ ،    علََّل فعل های گروه اول و دوم اسم هستند ؛) َ  مصادر   - 5

   

   ة » ة « داش ته باشد ، مانند : عدَال ـتاء مدوّرة  اگر کلمه ای    - 6

 

 الّّینَ    ،   هؤلاء ،  هُوَ    ،مانند :   موصولو اسم    اشاره ها و اسم های    ضمیر همه ی   - 7

 

 ، ...    کیَْفَ ،  آَیْنَ    ، ما  ،    نْ غیر از » هَلْ ، آَ « ؛ مانند : مَ کلمات پرسشی همه ی    - 8

 

 اء ، اهداء ، شت ـ  اء، دو   اء ، د   اء « داش ته باشد ؛ مانند : م ـاء    بیشتر کلماتی که آ خِر آ ن ها »   - 9

 

 ح ل ْـم ، صُـه ْـم  ، فَ ل ـْدر کلمات سه حرفی ، مانند : عِ ساکن بودن حرف وسطی - 10
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 مَسْجِدُ الاإمامِ ، آَثرٌَ قدَیٌم  :  الیه واقع شدن ، مثل  مضاف و مضاف یا  موصوف و صفت   - 11

 

 قبل از اسم ها  » في، بِـ، اإلی ، مِن ، لِـ ، علََی ، عَن ، کـ « فقط  حروف جرّ  - 12

 في البیتِ می آ یند ؛ 

 به دو گروه تقس یم می شوند :  نبودن    یا قابل ش ناسایی بودن  از نظر  اسم ها در زبان عربی 

:اسم معرفه اسَی است که نزد گوینده یا ش نونده ، یا خواننده ش ناخته شده و    اسم های معرفه 

 مشخص شده است ؛مثال: 

 یافتم . قلَّ را   :  قَلَََّ  الـآ مد .      / وَجَدْتُ   معلَّ :  مُدَرِّسُ  الـجاءَ   

ره اسَی است که نزد گوینده یا ش نونده  یا خواننده ،ناش ناس و ناش ناخته  : اسم نک اسم های نکره  

 است ؛ مثال: 

 یافتم .   را   ی : قلمـاً  قلَمَـآ مد .              /وَجَدْتُ  ی  معلمـ:  مُدَرِّسٌ  جاءَ  

 

 در کتاب های شما حذف شده است و فقط دو معرفه اسم های  بیان انواع 

 ذکر شده است ؛ شش اسم معرفه  از  معرفه  اسم    نوع 

 

 اشاره و  مَوصول   ، ذواللام ،  اضافه       علَََّ   ، مُضمَر  معارف شش بود بوَُد ؛ 

 

،  ضمیر    ، علَََّ    (؛ مانند : معرفة بنفسه  اند ) ش ناخته شده و  معرفه  خودی خود  به  اسم ها  برخی از 

 اشاره و مَوصول  

 

 ( ؛ مانند : معرفة بالواسطة  معرفه می شوند )  با واسطه  اسم ها  برخی از 

 معرفه به اضافه « ،  ال  » معرفه به  
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 کتابُ ال ـ= کتابٌ  +    الـ« :    ال»  معرفه به   =  نکره  + ال  

 مُعَلَِّّ الـکتابُ :  مُعَلَِّّ  الـ+ کتابٌ  =  یکی از دیگر معارف  +  نکره  

    

 ( : ال  )  معرفه به  

   

 « در ابتدای ال  « است و حرف تعریف»  ال  مهم ترین نشانه اسم داشتن » 

 

 «بودن آ ن اسم است؛بنابراین به اسم   ال » معرفه به  یک اسم ، نشانه ی    

 

ف بأ ل « دارد )  ال  های که ابتدای آ ن »     (می گویند .   ذواللّام یا  مُعَرم

 

 

 أفَراسِ ال ـ:  آَفراسٍ  +  الـ    / سَ  مُدَرِّ الـ: مُدَرِّساً + الـ   / تلمیذُ    ال ـ:  تِلمیذٌ  +  الـ  

 

 ( : اسم خاصّ )  معرفه به علَََّ  

 

 بر او گذاش ته شود نام ویژه ای  هرگاه فردی از میان افراد یک جنس برگزیده شود و  

 

 ( می گویند ؛ علَََّ  ( و در زبان عربی  ) اسم خاصّ  :  نام ویژه  ، در زبان فارسی )    

 

 و ... کوه ها ،  رودها  ، مکان های خاصّ  ،    کشورها ،    شهرها ،  افراد بنابراین اسامی   
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 « محسوب می شوند . علَََّ  » معرفه به اسم    

    

(  اللّاتي   ، الّّینَ   ،   اللتّانِ ،  اللّّانِ   ، الّّي، التّي « این کلمات )  ال  معرفه به  اگر بعد از اسم های »  

 « ترجمه می شود ؛  ی  بیایند ، اسم مورد نظر با »  

 مانند : 

جُلُ  ال ـ ي رم ٌ  : الّم  آ مد معلَّّ است . که  ی  مرد  جاءَ مُعَلَِّّ

 

متي  مَرآَةُ  الـ  آ مد معلَّّ است . که  ی  زنـجاءَتْ معلِّمةٌ : ال

 

جُلانِ  ال ـ  آ مدند معلَّ اند . که  ی  دومرد جاءا معلمّانِ :   اللّّانِ رم

 

جُلیَِّ ال ـآَعرفُِ  ینِ  رم  آ مدند می ش ناسم . که  را     ی دو مردجاءا : اللَّّ

 

 آ مدند معلَّ اند . که    ی دو زن ـجاءتا معلمّتانِ :  اللتّانِ مَرآَتانِ  الـ

 

 آ مدند می ش ناسم . که  را    ی دوزن ـجاءَتا : اللتَّیِّْ  مَرآَتیَِّ  الـ آَعْرفُِ 

 

ینَ رّجِالُ  ال ـ  آ مدند معلَّ اند . که  ی  مردان ـجاءوا  معلمّونَ:  الّم

 

ِّساءُ ال ـ  آ مدند معلَّ اند . که  ی  زنانـجِئْـنَ معلمّاتٌ : اللّاتي   ن

 

 به سه صورت زیر ترجمه می شود ؛ مانند : اسم نکره  در زبان فارسی 
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 آ مد.   ی مرد   یک  : رَجُلٌ آ مد/ جاءَ    مرد   یک آ مد/ جاءَ رَجُلٌ :   ی مرد : رَجُلٌ  جاءَ 

 

 دارد؛ تنوین   در قالب یک اسم مفرد خبر  : گاهی در جمله اسَیه ،  نکته  

 

 ( مانند :   یمُکن آ ن یترجم معرفة   النکّرة عیَِّّ الاإسم معنا کردن نیست ؛)  نکره    امّا نیازی به  

 

 

 است برنده  تیم ما  :    فائزٌِ فرَیقُنا    / است             گنج   دانش :    کنٌَْْ اَلعِْلَُّْ  

   

 صفت در قالب یک جمله یا  صفت در قالب یک اسم  ،   تنوین دارای  خبر اگر بعد از  

 

 معنا کنیم ؛مانند : نکره    شکل داش ته باش یم ، خبررا باید به   

 

 است که تمام نمی شود .  ی گنج ـقناعت  :  لا ینَْفَدُ  کنٌَْْ   القناعةُ 

 

 است که تو را از   ی دوستـکتاب  مِن مصیبة الجهلِ :  ینُْقِذُكَ  صَدیقٌ    الکتابُ 

 

 گرفتاری نادان نَات می دهد .   

 

 : نکته  

 ــ)   تنوین «است و  نکَِرَه    معدود اعداد اصلی »    معنا کردن نیست ؛    نکره ( دارد ؛ امّا نیازی به    ـــًـــٍـٌ

 مانند : 
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تمةِ    دانه  صد :  حَبمةٍ  مِئةَُ  / شب    سی : لیَلَةً    ثلَاثیَّ   / روز شش  :    آَیّامٍ س ِ

 

 : نکته  

( است ؛ امّا    نکَِرَه   « در زبان عربی است ،) حال   « در زبان فارسی که همان »  قید حالت   »   

 معنا کردن نیست ؛ مانند : نکره    نیازی به 

 

 دیدم .  خوشحال پسر را ،  :    مَسْروراً رَآَیتُْ الوَْلََ ،  

 : نکته  

  « بیاید و همان اسم دوباره  در ادامه همراه » نکره     معمولًا هرگاه در عبارتی ، اسَی به صورت »   

« ترجمه کرد ؛)  آ ن    « یا »   این را به صورت اسم اشاره »  الف و لامش  « تکرار شود ، می توان ال  

 ( مثال : معناه اسم الاإشارة  «  ال   » عیَِّّ حرف  

   

 جَنبَ صاحِبِها :  أفَراسُ ال ـ؛ کانتَِ  آَفْراساَ    رَآَیتُْ 

 کنار صاحبشان بودند . اسب ها    (   این )  آ ن  را دیدم ؛  اسب هایی 

 

یتُْ آ مس  شْتَرَ  اإلی صدیق  :  کتاب ال ـفي عِلَِّْ الَْحیاءفأَ هدیتُ  کتابًا    اإ

 را به دوس تم هدیه کردم. کتاب  (  این   ) آ ن  درباره زیست شماسی خریدم و  کتابـی   دیروز 

 

یتُْ   شْتَرَ  فروختم . قلَّ را  آ ن  خریدم سپس  قلمی را  :  قَلَََّ  الـ  ثُُم بِعْتُ   قلَمَاً اإ

 

 : نکته  

 ( نبود ، قطعاً آ ن خاص  )    علَََّ ( گرفت و آ ن اسم ،    ـــًــٍـٌ )    تنوین اگر اسَی  
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 تسََلللٍ  ،    مُباراةً ،  رَسولٌ   « است ؛ مثال : نکره  اسم »   

 

 ( علی رغم اینکه   حُسَیٍّ ،  کاظِماً  ،    عَبّاسٌ توضیح اینکه اسم های مانند : )  

 

 نکره ( بگیرند ، ولی    ـــًــٍـٌ )    تنوین است ، می توانند   اسم های معرفه  از  

 

 هستند . معرفه به علَََّ  نیستند ؛ بلکه    

 : نکته  

 (  معرفه به علَََّ « گرفته باشد ، آ ن اسم همچنان )  ال    » اسم علَََّ  اگر   

 خواهد بود ؛ مانند : 

 ( معرفه به علَََّ  :  الـحسیّ  ،    الحـسن س یّدا ش بابِ آ هلِ الجنةّ .)   حُسیُّ ال ـوَ   حسنُ ال ـ

 ( معرفه به علَََّ  :  المهديّ    ) عج ( طاوُوسُ آ هلِ الجنةّ .) مَهديل  ال ـ

 

 :  نکته  

 ( است معرفه به علَََّ  « )  الله   از میان اسم ها و صفات خداوند فقط اسم » 

 

 ( می باشد . اسم خاصّ  ) معرفه به علَََّ  ( نیز  اللهُمم  « در کلمه ) الله   و اسم » 

 : نکته  

یـنَ  معلمِّ ،  ونَ  معلمّـمانند )  جمع مذکرّ سالم  ( و اسم های    ینِ تلمیذَ ،  انِ  تلمیذمانند )  اسم های مثنّّ  

( که    آَجْمَل : آَفعَْل  ( و ) مصابِیح  :  مَفاعیل  (و)  مساجِد  :    مفاعِل )  اسم های بر وزن و آ هنگ  ( و 

 هستند . اسم نکره  در آ خِرشان تنوین نمی آ ید ،  

 

 : نکته  
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و  تنوین  ( داش ته باشد ، چون هرگز  ـــًــٍــٌ )   تنوین « و هم  ال   هرگز نمی تواند همزمان هم » یک اسم  

 با همدیگر جمع نمی شود ؛ مانند :  ال  

 : نادرست  بٌ  کِتا ال ـ: درست             /        بٌ کِتابُ : درست         /      کتِا ال ـ
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 درس چهارم :

 

 اَلْجُملَةُ بَعدَ النَّکِرَةِ
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 قواعد درس چهارم 

 عربی پایه یازدهم تجربی ریاضی                                       

   

 اَلجُْملَةُ بعَدَ النمکِرَةِ                                              

 

 در زبان عربی بر دو نوع است   صفت است ،  نعت    یا انواع صفت یکی از جمله وصفیه 

 : صفت مفرد    - 1

   

در قالب یک اسم است نه صفت در قالب یک جمله ؛ در سال های گذش ته با  صفت مفرد  

 شده ایم ؛ صفت مفرد آ ش نا  

   

 : جمله وصفیّه یا  صفت جمله    - 2

صفتی است که به صورت یک جمله می آ ید و موصوف نکره اش را توصیف می کند ، در این  

 درس مفصّل با این نوع صفت آ ش نا می شویم .  

 

صفت در  ( ،  جمله وصفیه  )   صفت در قالب یک جمله در این درس می خواهیم قبل از تدریس  

 را که در عربی نهم خواندیم ، مرور کنیم . قالب یک اسم  

 (   مضاف و مضافٌ الیه ) ترکیب اضافی ( موصوف و صفت ) ترکیب وصفی 

    ) اسم »مضاف « + اسم »مضاف الیه « ( ترکیب اضافی  

 ) اسم » موصوف « + صفت ( ترکیب وصفی  

 به مثال های زیر توجه کنید : 

 اتاق ، دیوارِ مدرسه    ، لِباسِ بابا   ، ماشیِّ   من دوستِ  ترکیب اضافی :  

 بلند ، دیوارِ  جدید   ، لباسِ باکلاس    ، ماشیِّ   خوب دوستِ  ترکیب وصفی :

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

217 
 

 ترکیب اضافی : 

دارد و وجودش وابس ته به چیز  وجود خارجی و ظاهری در ترکیب های بالا جزء دوم به تنهایی   

و مضاف و مضاف الیه  پیوند قوی ندارند  دیگری نیست و این دو جزء ترکیبی است که با یکدیگر  

هستند و مضاف به مضاف الیه نسبت داده می شود و کنار هم قرار می گیرند و به  انفکاک پذیر 

« و به  مضاف به اسم اوّل »  هم وابس ته می باش ند ، ولی یکدیگر را توصیف نمی کنند ؛ بنابراین  

 « گفته می شود. مضاف الیه اسم دوّم » 

بعد از ترجمه آ ن ها  به فارسی کمک  ترکیب اضافی  و  ترکیب وصفی مواردی که ما را در تشخیص  

 می کند . 

 افزودن فعل ربطی » است « به آ خِر ترکیب بعد از حذف نمودن کسره از پایان کلمه ی اوّل :   - 1

 است . باکلاس  ماشیّ                         است .   بابا ماشیّ                    

 « به آ خِر ترکیب : تر    « بیّ دو کلمه یا افزودن » بس یار افزودن کلمه »    - 2

  باکلاس / دوستِ باکلاس بس یار    /  دوستِ                  تر من  / دوستِ من  بس یار    دوست 

 تر 

« است و اگر اسم دوم وجود  مضاف الیه  اگر کلمه دوّم وجود خارجی داشت معمولًا »    - 3

 « می باشد. صفت  خارجی نداشت معمولًا »   

 ) جدید وجود خارجی ندارد ( جدید   لباسِ ) مدرسه وجود خارجی دارد(  /   مدرسه    لباسِ 

دو کلمه انفکاک ناپذیر باشد   اگر دو کلمه انفکاک پذیر باش ند غالباً مضاف و مضاف الیه و اگر   - 4

) کلمه سرخ صفت  سرخ  گل ) گلدان مضاف الیه است.(  /  گلدان  گل  مضاف و مضاف الیه : 

 است ( 

اگر دو اسم را بُواهیم از نظر ترکیب اضافی و ترکیب وصفی تشخیص دهیم از روش زیر    - 5

 اس تفاده می کنیم. 

دیوار  بلند اسم دوم + اسم اوّل + دارد :  دارد ( / )  دیوار   اتاق ) اسم دوم +اسم اول + دارد :  

 دارد(                                                          
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 ترکیب وصفی :  

در این ترکیب اسم دوم به تنهایی وجود خارجی و ظاهری ندارد و وجودش وابس ته به چیز دیگر  

است و در ترکیب وصفی رابطه بیّ موصوف و صفت پیوندی قوی وجود دارد و انفکاک ناپذیر  

 هستند و اسم دوم  

 توصیف کننده اسم اوّل باشد، اوّلی موصوف و دوّمی صفت است . 

 زیبا  کتابی جمیلٌ   :  کتابٌ  

 لازم است بدانیم که موصوف و صفت در چهار مورد از یکدیگر تبعیّت می کنند : 

 

 ة  المجتهد ة ( التلمیذ المجتهد      /   التلمیذ    مذکرّ و مؤنث )    جنس   - 1

 ونَ التلامیذ المجتهد ان  / المجتهد انِ ( التلمیذ المجتهد  / التلمیذ   مفرد ، مثنّ ، جمع )  عدد     - 2

 مجتهدة   / تلِمیذةٌ مجتهدةٌ   ال ـتلمیذة  ال (  ال ، تنوین ـــــًـــــٍــــــٌــــ)  داشتن یا نداشتن »ال«    - 3  

ُـــــــًـــــٍـــــٌـــ) حرکات    –   4  ( تِلمیذٌ مجتهدٌ   /  تلمیذاً  مجتهداً   / تلمیذٍ مجتهدٍ ـــــَـــِـــ

 

 بگیرد . صفت  می تواند بیشتر از یک  موصوف  یک  نکته :  

 آ مد . نویس نده شاعرِ نیکوکار  دانش آ موز  الکاتِبُ الشاعِرُ المحُسِنُ :   التلمیذ  جاء   

 نکته : 

را  به  صفت  جمع غیر انسان ) جمع های مکسّر ، جمع های مؤنث سالم  ( بهتر است  موصوف  برای  

 « بیاوریم : مفرد مؤنث  صورت  »   

 الناّدرة /    الحیَوانات    الجمیلة  /  المناطق   العلمیة  /   الکُتُبُ          لباسقة  ال شَار ا 

      نکته :  

بعدشان مضاف الیه می آ ید ؛ مشهورترین آ ن ها  بعضی  از اسم ها دائِ الاضافه اند و عموماً  

 عبارتنداز : 
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 کّ ، بعض ، جمیع ، غیر ، عندَ ، فوَقَ ، تحتَ ، آ مامَ  ، وراءَ ، قبل ، بعد ، مَعَ بیّ ، ... 

 آ قوی مِنه کِّ ذي قدرة   فوَقَ  مریضٍ    /   کُّ  اللهمّ اإشفِ  

 

می گویند ؛به این صورت که  ترکیب وصفی اضافی  گاهی ترکیب این دو نیز با هم می آ یند که به آ ن  

مضاف الیه  که در این حالت ، اول  مضاف الیه  داش ته باشد و هم  صفت یک اسم ممکن است هم  

 : مضاف الیه  ترجمه می شود سپس  صفت  ولی در ترجمه ، ابتدا  صفت می آ ید و بعد  

 ما برنده  تیم  :  الفائز   نا فرَیق ـمن          /             بیچاره گربه  :  الصّغیر    قطّ ـ    

 بزرگ : درخت خانه    الکبیرِ البیتِ   شَرة خانه    /            زرگ : درخت ب   الکبیِرة البیتِ   رة شَ 

 سرد زمس تان شب های  البارد :  الش تاء  لیالي   / زمس تان  سرد شب های الباردة :  الش تاء   لیالي 

   مازندران سرسبز جنگل های الخضِاءُ :   ازندرانَ م غاباتُ  

 سرسبز جنگل های مازندران الخضِاءِ :   مازندرانَ   غاباتُ 

 بزرگ رودخانه  ماهی های  الکبیر :   النهّرِ آ سماكُ /    رودخانه بزرگ  ماهی های  الکبیرة :    النهّرِ آ سماكُ . 

 مدرسه بزرگ    در الکَبیِر :   المدَرَسَةِ بابُ بزرگ  /   مدرسه   در الکبیرة :  المدَرَسَةِ  بابُ 

 

هستند  مضاف و مضاف الیه اگر به انتهای اسم ضمیر متصل شده باشد ، اسم و ضمیر  نکته :  

 نا ؛مدینت ـ

 .               اگر اسم دوم مصدر باشد نمی تواند صفت باشد ولی می تواند مضاف الیه باشد  نکته :  

است ، چون  ترکیب وصفی اگر اسم اوّل »ال« یا )تنوین»ـــــًـــــٍـــٌـ« داشت صد در صد  نکته :  

آ ن  «    ن مضاف »ال«و تنوین نمی گیرد و اگر اسم مثنّّ و جمع مذکر سالم باشد در حالت اضافه»  

 حذف می شود . 

 المدرسَة : مُعلمّ  المدَرَسَة   نَ الصّفِّ  : تلمیذا الصّفّ   / مُعَلمِّیـن تلمیذا 

مضاف الیه ، خود می تواند مضاف برای کلمه ای دیگر باشد، به عبارت دیگر چندین اسم  نکته :  

                        می توانند به یکدیگر اضافه شوند .                                           
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 مسجد روس تای کشاورزان   درِ :  مَسْجِدِ قرَیةٍَ الفَلّاحیَّ    بُ با 

از نظر معرفه و نکره این نیست که هنگام  موصوف و صفت می دانیم که منظور از مطابقت  نکته :  

باشد که  اسم علَََّ ) خاص(  « داش ته باشد ؛ بلکه ممکن است موصوف ،    ال معرفه بودن هر دو »  

 « بگیرد .   ال باید »   صفتشان « نمی گیرد ولی    ال در این صورت » 

یران    /  المقدسة  ق   النبيّ  یعقوب  / المکرمة  مکّة /   البطلةاإ

 

امّا اسِم نکره ،  اسَی است که نزد گوینده و ش نونده ، یا خواننده ش ناخته شده است ؛  اسم معرفه  

 ناش ناخته است . 

 جاءَ مُدَرِّسٌ : معلمـی آ مد .        جاءَ المُْدَرِّسُ : معلَّّ آ مد . 

،  ضمیر    ، علَََّ    (؛ مانند : معرفة بنفسه  اند ) ش ناخته شده و  معرفه  خودی خود  به  اسم ها  برخی از 

 اشاره و مَوصول  

 ( ؛ مانند : معرفة بالواسطة  معرفه می شوند )  با واسطه  اسم ها  برخی از 

 معرفه به اضافه « ،  ال  » معرفه به  

 کتابُ ال ـ= کتابٌ  +    الـ« :    ال»  معرفه به   =  نکره  + ال  

 مُعَلَِّّ الـکتابُ :  مُعَلَِّّ  الـ+ کتابٌ  =  یکی از دیگر معارف  +  نکره  

 مانند : به سه صورت زیر ترجمه می شود ؛  اسم نکره  در زبان فارسی 

 

 آ مد.   ی مرد   یک  : رَجُلٌ آ مد/ جاءَ    مرد   یک آ مد/ جاءَ رَجُلٌ :   ی مرد : رَجُلٌ  جاءَ 

 

 النمکِرَةِ بعَدَ  اَلجُْملَةُ  

آ ش نا  جملاتی  آ ش نا شدیم و حالا در این درس می  خواهیم با  اسم های نکره  در درس قبل ما با 

 می آ یند . اسم نکره  شویم که پس از 

جمله  ) فعلی به عنوان صفت در قالب یک جمله  (  موصوف  ) اسَی نکره  معمولًا هنگامی که بعد از   
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حرفِ ربطِ  کند ، در ترجمه به فارسی بعد از آ ن اسم    توصیف ( ، بیاید که  آ ن اسِم نکره را  وصفیه  

 « می آ ید و فعل مطابق شَایط جمله ترجمه می شود ؛ مثال : که  »  

رضاءُ الناّسِ 
 
 :  لا تدُْرَكُ  غایةٌَ   ا

 . به دست آ ورده نمی شود  که    است هدفی    راضی ساختن مردم ، 

  ( آ مده است که » جمله وصفیه  )    فعل مضارعی «  موصوف :    غایةٌَ »  اسم نکره  در عبارت بالا بعد از 

« می    که »  حرف ربط  جمله وصفیه  و  موصوف  می کند ؛ در ترجمه فارسی بیّ  توصیف  « را  غایةٌَ  

 ترجمه می شود .    مضارع اِخباری مضارع در این عبارت به صورت    آ ید و فعل 

 

  کند یا در مورد آ ن می توصیف   را آ ید و آ ن می اسم نکره  است که بعد از   ای جمله :  جمله وصفیه  

جمله فعلیه  « است و ممکن است به صورت  که » حرف ربط  می دهند ، و در ترجمه همراه  توضیحی  

 باشد ؛مانند : اسَیه   یا 

 خَضِاءُ  ها  آ وراق ُـشَََرَةٌ                   /        في المدرسةِ  لاینَفَدُ کنٌر    القناعةُ   

 ( جمله اسَیه    ) خضِاء  ها  آ وراق ـ(  جمله فعلیه ) صفت جمله  = لاینفد    

 نام نکره =  شَرة  ، کنٌْ                                  

 شود. نیز گفته می جمله وصفیه  ،  صفت جمله نکته: به  

شود و از نظر جنس ) مذکرّ، مؤنثّ ( و عدد )مفرد  مربوط می اسم نکره  دقیقاً به جمله وصفیه ه:  نکت 

 ، مثنّّ ، جمع ( با آ ن یکسان دارد. 

 عن الرسِ یتکلّمونَ    تلامیذ جاء    جمله وصفیه =  جمله   + اسم نکره 

 

 ماضی اس تمراری =    مضارع +  ماضی                                    

نجاباً شاهَدْنا    مِنْ شَََرَةٍ اإلی شَََرَةٍ : یقَْفِزُ    س ِ

 . می پرید از درختی به درختی  که   دیدم س نجابی را                                             

 بِسُرعةٍَ :  یمَْشي    وَلَاً   آَیتُْ رَ 

 . راه می رفت  به سرعت  که  دیدم  پسری را                             
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ِ العَْرَبیمةِ :  یسُاعِدُنّ    برَنامَجاً   جَدْتُ وَ   علََی تعََلَّل

 . کمک می کرد در یادگیری عربی به من  که    یافتم برنامه ای را                                      

 جمالها :  یعُجبـنـ   في طریق السّفر مناظر    شاهَدْتُ 

 . خوشم می آ مد از زیبایی آ ن که    دیدم را  منظره هایی در راه مسافرت                              

حدَی الحدائقِ جمیلًا    حیواناً   شاهَدْنا  لَی آ خَرَ : یقَفِزُ   في اإ  مِن مَکانٍ اإ

 . می پرید    که از مکان به مکان دیگر دیده ام     در یکی از باغ ها  زیبایی را    حیوان                

 

 ساده ماضی  یا  ماضی بعید   =  ماضی    ( + قدَْ    + )   ماضی 

مشْتُ   هُ في غُرْفتَـ  :  فقََدْتـُــ   کِتابٍ   عَنْ   فتَ

 . گم کرده بودم  در اتاق آ ن را  که    گش تم   کتابی   دنبال                                         

یتُْ اِ   هُ مِنْ قبَل : رَآَیتُْـقدَْ    کتِاباً   الیومَ   شْتَرَ

 ( دیدم    .)  دیده بودم  قبلًا آ ن را که     خریدم    کتابی را امروز                                 

 صورَتَها آَیّامَ صِغَري : شاهَدْتُ    قرَیةٍَ   اإلی   سافرَْتُ 

 . دیده بودم  عکسش را روزهای کوچکی ام که    سفر کردم روس تایی   به                           

بتَْ    شَدیدَةٌ ریاحٌ    عَصَفَتْ   بیَتاً جَنبَ شاطِئِ البَْحرِ : خَرم

 (    خراب کرده بود  . )  خراب کرد   خانه ای را در کنار ساحل دریا که   وزید  شدیدی   بادهای 

 

 

 مضارع اِخباری یا   مضارع التزامی    =   مضارع     + مضارع   

ِّشُ   في فهَمِ النلصوصِ :   نـ  یسُاعِدُ   مُعْجَمٍ   عَن   آُفتَ

 ( کمک می کند  .)  کمک کند  مرا در فهم متون  که    می گردم فرهنگ لغتی  دنبال                

فِّ :  یکَْتُبُ    طالِباً   آُشاهِدُ  رْسَ فِي الصم  تمَارینَ الم

 . می نویسد  تمرین های درس را در کلاس  که    می بین دانش آ موزی را                        

نّّ  بَعُ  نفَْسٍ   مِنْ بِكَ  آَعوذُ    اَللهُّمم اإ  :  لا تشَ ْ

 . سیر نشود  } از دنیا {  که    نفس   از پناه می برم  خدایا ، من بی گمان به تو                    
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 َ  فیـهِ الفُْقَراءُ  :  یفَْرَحُ    عیدٌ  نـ عْجِب ُـی

 .   خوشحال شوند  در آ ن فقیران که    خوشم می آ یداز عیدی                                     

 

 

کنند!  ها را حرک گذاری نمی آ ید، و معمولًا در کنکور انتهای واژه نمی تنوین    لزوماً با اسم نکره :  نکته 

 است . نکره   « نداش ته باشد به دو شَط ال در واقع هر اسَی که » 

 . معرفه به اضافه هم نشده باشد    - 2علَّ نباشد                  - 1

 اإلی المدرسة یذهبئن   طلّابٌ هؤلاء  

 . روند می   به مدرسه که    هستنددانش آ موزان ها  این   

 عن الرس   ینکلّمون معلمّونَ   جاء    

 . زدند حرف می ی درس  درباره که    آ مدند   هایی آ موزگار 

 بالماء تسُقی    حدائق اُولئكَ  

 . آ بیاری می شوند  با آ ب  که    هستند هایی باغ   ها آ ن    

 عیَِّّ  الصحیح في اُسلوب الوصف: ؟ 

ال کیاسُ الممَلوُء   . 4ال لامُ الکثیرة      . 3 لمَاذِجُ مِثالِي  .   2  بیتٌ خَربِةٌ  . 1   

 

«    لنَْ به جزء »    آ دات ناصبه - لـکن -  ثُُم - ف ـ- وَ هایی چون» واژه ی وصفیه  جمله : هیچ موقعی پیش از  نکته 

ها پیش از  آ یند. اگر یکی از این واژه » الّّي ، التّي ، الّّینَ ، ...« نمی موصولات   – علائِ نگارشی   - 

باید به    همیشه جمله وصفیه  آ ید و در تشخیص  ی جداگانه به شمار می جمله بیاید آ ن جمله یک جمله 

دارد یا ندارد. بنابر این گاهی جمله  اسم نکره برای حالت وصفی  ترجمه نگاه کرد و ببینید که آ ن جمله 

جمله  گردد. در این صورت بر می   معرفه   اسم کند یا به نمی توصیف    را آ ید ولی آ ن می اسم نکره  بعد از 

 . وصفیه نیست 

 حبـّه   یَمِلُ شَرةٍ   علی  الطائرُ هَبَطَ  
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 :  جمله وصفیه  با    جمله حالیه   فرق 

اسم نکره  وصفیه پس از   می آ ید ولی جمله اسم معرفه  بعد از  جمله حالیه  فرق آ ن ها در این است که  

 می آ ید . 

 حالٌ  المعارفُ  بعَْدَ  الجمَُلُ                                         

 

مِلُ  علَی شَََرَةٍ  الطائِرُ    هَبَطَ   حبّة  یََْ

 آ سالیبَ التّرجمةِ . یدَرسونَ    في ندَوَةٍ   التّلامیذُ شارَكَ 

 یغَُرّدُِ  علََی حَدیقةٍ  البُلبُلُ  رَآَیتُْ 

 

 صفاتٌ  النکرات  بعَْدَ الجمَُلُ                                         

 

 بالعَرَبیّةِ .   یتَکََلّمونَ في المکتبةِ    مُعَلمّونَ   ناكَ هُ 

 البِلادِ  . لِمَجدِ  یعَملونَ    في الجامعاتِ طُلّابٌ    هُناكَ 

 علَی اللوّحِ . کتُبِتْ  عِبارةٍ   نظََرْتُ اإلی 

 

 باشد.   جمله وصفیه یا  صفت مفرد  تواند دارای چند  می موصوف    : یک نکته 

 في قلَیي« آ ثمرَ    شَیفاً نبویاًّ  حَدیثاً »قرآ تُ  

 مِن مُصیبَةِ الجَْهلِ .   ینُْقِذُكَ مُخلِصٌ نافِعٌ  صَدیقٌ    اَلْکِتابُ 

 فاصله می افتد . جمله وصفیه  و اسم نکره  : گاهی بیّ  نکته  

ةٌ للبطّة   زیِتاً خاصّاً .  تَحْوی بِالقُربِ مِن ذَنبَِـها    غدُم

 روغنّ خاص است .   دربردارنده که   طبیعی نزدیک دُمش دارد غدّه ای  اردک  

 وَ تلَعَْبُ : تضَحَكُ    في حَدیقَةٍ یومَ آَمسِ صغیرةً    طفلَةً رَآَیتُْ  

 و بازی می کرد . می خندید   که را دیدم    خردسال  کودکی دیروز در باغی 

 

 نگیرید ؛ مثال :  جمله وصفیه  هستند و  جواب شَط   (    یتأ ثرّ ،  تنجح  : دو کلمه )    نکته 
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تَهِدْکثَیراً في عَمَلٍ                                             نْ تَجْ
 
 في ذلَ العَمَلِ . تنَْجَحْ    ا

  ٌ نْ کانَ لََ کلامٌ لیَِّّ مرْ   اإ  به الناّسُ :  یتََأثَ

 . تأ ثیر می پذیرند  اگر کلامی نرم داش ته باشی مردم از آ ن                           

 باشد . عبارت شَطی  می تواند یک    جمله وصفیه نکته :  

ةً سأ ضعُ لََ                                                          نْ تعَْمَلْ بها تنَْجَحْ  خُطم
 
 ا

نْ تعَْ   در عبارت بالا جمله ی »   است . جمله وصفیه « یک  مَلْ بها تنَْجَحْ  اإ

باشد ، باید در ترجمه ی  جمله ی وصفیه  ،  اسم نکره    بعد از یک یک جمله : برای اینکه  نکته  

 « داش ته باشد ؛ مثال :     که    فارسی معنای » 

جِعُ   شََ ءٍ فبَِأيَِّ    . پس بگیریم  کشور را از تو  چیز   البِْلادَ مِنْكَ ؟ پس به کدامیّ تسَْتَرْ

 

 : اسَم نکرة  تصَف   عیَِّّ ما فیه جملةٌ 

 آ سالیبَ الرّجَمهِ.   یدَرسونَ ندوةٍ   في التلامیذُ    شاركَ  . 1

 یغَُرِّدُ   حدیقةٍ  علَی  البلبلَ    رآ یتُ  . 2

 کثیراً ییَک  زاویةٍ    الضغیُر في الطّفلُ   وقفَ  . 3

 بالعربیّةِ   یتََکلّمونَ المکتبَةِ   في   معلمّونَ هناكَ   . 4

 : اسَم نکرة  تصَف   عیَِّّ ما فیه جملةٌ 

 العشاء  تناول ل ـحول المائدة ال سرة    جلست  . 1

 هم اإلی الصدق یدعو نداء النبّي  سَع المسلمون   . 2

 من العطش یلَهثُ  بئْ   اإلی الکلب   ذَهب   . 3

نهّ  . 4  في البدایة تفدّماً في دروسه لم یشاهد  تلمیذٌ    اإ

 

 : اسَم نکرة  تصَف   فیه جملةٌ عیَِّّ ما  

ِ    مَکروةٌ   المرءُ الکاذب  . 1  عندَالِلم

یورهَ   شَیفاً   حَدیثناً کتََبتَِ الطّالبةُ    .  2  علَی الس ّ
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 في قلبي    آ ثمرَت    آ یةً   قرآ تُ   . 3

 طبیبا      راجَعتُ ف ـ  أ لمٍَ . شَعَرتُ بِـ4

 

 : اسَم نکرة  تصَف   عیَِّّ ما لیس فیه جملةٌ 

 آ وراقهُا خَضِاءُ    شَرةٌ    المدرسةِ في    . 1

 دروسَهم یقَرؤونَ    تلامیذُ   . هؤلاء 2

ِّشُ عَن  . 3  نـ  في فهَمِ النصُوص یسُاعد کتابٍ    اُفتَ

  بِهُدوءٍ یمَشِی    علیّاً   رآ یتُ  . 4

 : اسَم نکرة  تصَف   عیَِّّ ما فیه جملةٌ 

لینا  . 1 َ بعََثَ اإ نّ الِلم  نا بالصّدقِ       یأ مُرُ رَسولًا    اإ

ِ یقَُرّب ـعَملٌ    . الصّلاةُ 2  نا اإلی الِلم

لَی التمفرقةَِ فهَُوَ عَمیلُ العَْدوِّ     یدَعُو  آَحَداً مَنْ رَآَيَ مِنْکُ     . 3
 
 ا

نعقدت   . 4  في مدرستنا رائعةٌ    حَفلةٌ یا آ مّاه! اإ

 

 : اسَم نکرة  تصَف   عیَِّّ ما فیه جملةٌ 

 

َت  ف َـعلمیّةٌ  جَلسةٌ  هُناكَ    - 1  ساعة الِامتحانِ ! تغََیرم

 

 ها آَبداً   ! آَنسْا لنَْ    عائلیّةً  حَفلَةً آ ریدُ  آَنْ آَصفَ لکَُ    - 2

 

َ الطالبُ علََی    - 3 ٍ   سَلَّم  علََی الکُرسّ في القاعة  ! جَلسََ وَ  مُعَلَِّّ

 

لی الطّبیبِ  ! ذَهَبَ  ف َـشَدیداً  مَرَضَاً  مَرَضَ صَدیق     - 4
 
 ا
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 اَلاإضافة ، الوصف 

 : دوستِ خوب، ماشیِّ با کلاس ، دیوارِ بلند ، شَشیِر بران  ترکیب وصفی 

 : دوستِ من ، ماشیِّ بابا ، دیوارِ خانه ، شَشیِر رس تم   ترکیب اضافی 

 ای از نام دوم است. در ترکیب اضافی، نام یک ربطی به نام دوم دارد مانند؛ برای نام دوم است،تکه

 کند. باشد و اسم اولی را وصف میوصفی نام دومی صفتی برای نام اولی می و امّا در ترکیب

 

 در دوره راهنمایی روش ش ناخت ترکیب وصفی و اضافی به روش زیر بود:

 توانستیم با پایان ترکیب واژه»است« اضافه کنیم ترکیب وصفی است و اگر نشود ترکیب اضافی است. اگر می

 گلِ زیبا = گل، زیبا است. 

  اتاق = دیوار، اتاق است دیوارِ 

 موصوف و صفت:

کند و اسم دوم که  دو جزء ترکیبی است که با یک دیگر پیوندی قوی دارند و یکی دیگری را توصیف می

 شود.اسم قبل از خودش را توصیف کرده، به تنهایی وجود خارجی ندارد و در عربی نیز گفته می

 ی کامل( آ س بوعاً کاملًا)هفته  وَفكٌّ )یک دوست با وفا( صَدیقٌ  الوردةُ الجمیلُة)گل زیبا( 

 ای»موصوف«است.توانیم در ترکیب وصفی بگوییم نقش واژه نکته: هیچ وقت نمی 

های جمله است و باری بیان اعرابش از یعنّ موصوف نقش نیست و یک عنوان است اما »صفت« از نقش 

 کنیم.لفظ »تبعیت« اس تفاده می 

 کند: منعوت( خود در چهار مورد تبعیت می صفت)نعمت( از موصوف)
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 : شمار. 1

 التلمیذانِ المجتهدانِ    /     تلمیذتانِ مجتهدتانِ  تلمیذةٌ مجتهدةٌ     / التلمیذُ المجتهدُ 

 التّلامیذُ المجتهدونَ    /     تلمیذاتٌ مجتهداتٌ 

 جنس: . 2

 التلامیذُ المجتهدونَ    تلمیذٌ مجتهدٌ  مذکرّ:

 التلمیذاتُ المجتهداتُ    تَهدِةٌ تلِمیذةٌ مُج  مؤنث: 

 معرفه و نکره: . 3

خوانِّ المجُدّونَ   مکّةُ المکرّمةُ   التلمیذةُ المجتهدةُ  معرفه:   اإ

خوانٌ مُجِدّونَ   مدینةٌ کبیرةٌ   تلمیذةٌ مجتهدةٌ  نکره:   اإ

عراب: . 4  اإ

 تلمیذتانِ مُجتهدانِ   تلِمیذٌ مجتهدٌ  مرفوع: 

 تلمیذتیَِّ مجتهدتیَِّ   تلمیذاً مجتهداً منصوب: 

 تلمیذتیَِّ مجتهدتیَِّ   تلمیذٍ مجتهدٍ  مجرور:

 انواع صفت: 

 هرگاه صفت یک نام)مفرد،مثنّ،جمع( باشد:  مفرد:. 1

 نعمتانِ مَجهولتانِ   العلماءُ المسُلمونَ  تلمیذاتٌ مجتهداتٌ   کتابًا رائعاً 

کند، و در ترجمه همراه »که« است و  ف میرا توصیآ ید و آ ن ای است که بعد از اسم نکره میجمله  جمله: . 2

 ممکن است به صورت جمله فعلیه یا اسَیه باشد 
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 لاینفد=صفت جمله)جمله فعلیه( کنر= نام نکره     لاینَفَدُ  کنرٌ القناعةُ  

 شود. نکته: به صفت جمله، جمله وصفیه نیز گفته می 

 و شمار با آ ن یکسان دارد.  شود و از نظر جنسنکته: جمله وصفیه دقیقاً به اسم نکره مربوط می

 عیَّّ الصحیح:  ❖

 هما تلمیذتان یَاولان في حفظ دروسهما .2  هو تلمیذٌ تحاول في حفظ دروسه! .1

 هم تلامیذ یَاولون في حفظ ذروسهم .4  آ نتّن تلمیذات یَاولن في حفظ دروسکنّ! .3

 الرسِ یتکلّمونَ عن جاء تلامیذ   اسم نکره+جمله= جمله وصفیه:

 یتکلّمونَ عن الرسِ جاء التلامیذ   اسم معرفه+جمله=جمله حاله: 

کنند! در ئاقع هر اسَی  ها را حرک گذاری نمی آ ید، و معمولًا در کنکور واژه نکته: اسم نکره لزوماً با نوین نمی 

 که »ال« نداش ته باشد و اضافه هم نشده باشد نکره است. 

 روند.به مدرسه می که ها دانش آ موزان هستند  این  المدرسةهؤلاء طلّابٌ یذهبئن اإلی 

 زدند.ی درس حرف می درباره  کههایی آ مدند آ موزگار  جاء معلمّونَ ینکلّمون عن الرس 

 شوندبا آ ب آ بیاری می که هایی هستند  ها باغ آ ن   اُولئكَ حدائق تسُقی بالماء 

ها  آ یند. اگر یکی از این واژه آ ن« نمی- لکن- حّی - لـ- فـ- چون»وَ هایی ی وصفیه واژه نکته: هیچ موقعی پیش از جلمه

باید به   آ ید و در تشخیص جمله وصفیه همیشه ی جداگانه به شمار میپیش از جمله بیاید آ ن جمله یک جمله

سم  ترجمه نگاه کرد و ببینید که آ ن جمله حالت وصفی برای اسم نکره دارد یا ندارد. بنابر این گاهی جمله بعد از ا

 گردد. در این صورت جمله وصفیه نیست. کند یا به اسم معرفه بر میرا توصیف نمیآ ید ولی آ ننکره می 

 حبـّه  یَمِلُ ةٍ شَر هَبَطَ الطائرُ علی 

 ی پیش از خودش است. نکته: اعراب جمله وصفیه تابع اسم نکره 
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ُ ل ولیائه  ا برای دوس تانش گشوده است« ر خداوند آ ن  که»جهاد دری است    الجهادُ  بابٌ فتحته الِلم

 عیَِّّ نعت جملة:  ❖

 شاركَ التلامیذُ في ندوةٍ یدَرسونَ آ سالیبَ الرّجَمهِ.  .1

 رآ یتُ البلبلَ علَی حدیقةٍ یغُرَّدُِ  .2

 وقفَ الطّفلُ الضغیُر في زاویةٍ ییَک کثیراً  .3

 هناكَ معلمّونَ في المکتَبةِ یتََکلّمونَ بالعربیّةِ  .4

عراب الجملة الوصفیة:»رآ یتُ طالباتٍ و قدَنَََحنَ في المسابةِ  عیَِّّ علامَة ❖  اإ

 مجزوم محلاً  .4  مجرور محلاً  .3  منصوب محلاً  .2  مرفوع محلاً  .1

 تواند دارای چند صفت مفرد یا جمله وصفیه باشد. نکته: یک موصوف می

 »قرآ تُ حَدیثاً شَیفاً نبویّاً آ ثمرَ في قلَیي« 

 العبارة التّالیة:»النعّامَةُ طائرٌ کبیٌر جمیلٌ یضَُِبُ به المثلُ في الجبِْ« کم نعتاً قي  ❖

 آ ربعة  .4  ثلاتة .3  اثنان  .2  واحد  .1

 غالباً دارای نقش صفت است.   (داش ته باشد [« یّ ]یاء نسبت »اسَی که پایانش  ) نکته:اسم منسوب 

یرانٌّّ   بْثُن عَن مَجلّةٍ علمیةٍّ    هذا طالبٌ اإ

نکته: اسم موصول خاص بعد از اسم دارای »ال« بیاید غالباً صفت است و به معنّ »که« است و اسم  

 شود: میی قبلش به صورت نکره ترجمه معرفه

 کرد، دیدم« آ موزی را که در حیاط بازی می رآ یتُ التلمیذَ الّّي یلَعبُ في الساحةِ   »دانش 

 عیَِّّ الجملة الوصفیةّ:  ❖

 ول المائدة لتناول العشاء جلست ال سرة ح .1
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 سَع المسلمون نداء النبّي یدعوهم اإلی الصدق .2

 ذَهب الکلب اإلی بئْ یلَهثُ من العطش  .3

نهّ تلمیذٌ لم یشاهد في البدایة تفدّماً في دروسه .4  اإ

 شود.های غیر انسان غالباً مانند مفرد مؤنث برخورد مینکته: با جمع 

وجود دارند که بدون داشتن علامت تأ نیت، مؤنث به شمار هایی نکته: در زبان عربی اسم 

آ یند.مانند؛شَس،آ رض، نفس،نار،ریح،دار و ... . نام بیشتر اعضای ذوج بدن؛ عیّ،ید،رجل و ... . که به  می

 شود.ها مؤنث معنوی گفته میآ ن

 آ ید.  الشمسُ المجُرقِةُ های معنوی نیز صفت به صور مؤنث می برای مؤنث 

 حیح في اُسلوب الوصف:عیَِّّ  الص  ❖

 بیتٌ خَربِةٌ  .4  ال لامُ الکثیرة  .3  لمَاذِجُ مِثالِيّ  .2 ال کیاسُ الممَلوُء  .1

 عیَِّّ الجملة الوصفیةّ:  ❖

1.  ِ یورهَ  .2  المرءُ الکاذب مَکروةٌ عندَالِلم  کتَبَتَِ الطّالبةُ حَدیثناً شَیفاً علَی الس ّ

 قرآ تُ آ یةً آ ثمرَت في قبَلي  .4  شَعَرتُ بِأ لمٍَ فراجَعتُ طبیباً  .3

 عیَِّّ ما لیست فیه جملة وصفّیة: ❖

 هؤلاء تلامیذُ یقَرؤونَ دروسَهم  .2  في المدرسةِ شَرةٌ آ وراقُها خَضِاءُ  .1

ِّشُ عَن کتابٍ یسُاعدنّ في فهَمِ النصُوص  .4   رآ یتُ علیّاً یمَشِی بِهُدوءٍ  .3  اُفتَ

 عیَِّّ ما لیس فیه النعتُ:  ❖

لینا رَسولًا یأ مُرُنا بالصّدقِ  .1 َ بعََثَ اإ نّ الِلم ِ 2  اإ  . الصّلاةُ عَملٌ یقُرَّبنا اإلی الِلم

نعقدت حَفلٌة رائعةٌ في مدرستنا  .4 لایشَُعُر المؤمنُ لالضّعفِ عندَ مواجهة المشأک  .3  یا آ مّاه! اإ
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اضافه بیایند و معنای»که« بدهند، غالباً  های موصول خاص اگر بعد از اسم »ال« دار یا معره به نکته: اسم 

 باش ند. نقش صفترا دارا می

 گوید«راست می  کهیصَدقونَ »دوست دارم مؤمنّ را   الّّینَ  ؤمنیَّ اُحِبل الم

 خواند اعتماد نکن« ها فرا میو را به بدی کهتأ مُرك بالسّوءِ »به نفست   التّي ك نفسلاتعَتَمِد علی 

 ی وصفیه.موارد صفت از گونه مفرد است نه جملهنکته: اسم موصول در این 

ی موصول  دهد، صلهنکته: جمله یا عبارت بعد از اسم موصول را نیز که در مورد اسم موصول توضیح می

 گویند.می

 عیَِّّ للخطأ  في الموصوف و الصفة: ❖

نتَیِّ  .3  الناّر الملُتَهب  .2 بئْعمیقة .1  القمرُ الجمیلُ  .4  کفیِّّ خَش ِ

کته: باید توجه داشت علامت اعراب موصوف و صفت گاهی یکسان نیست یعنّ ممکن است علامت  ن 

 اعراب یکی فرعی باشد و دیگری اصلی باشد. مانند؛ 

 اولی مجرور به اعراب فرعی و دومی به اعراب اصلی    کثیرةٍ   مواطنَ نصْکم الِلم في 

 فرعی و دومی به اعراب اصلی اعراببهاولی منصوب عجیبةً   آ یاتٍ نشاهِدُ في الطبیعةِ 

كَ العالُم في .............« آ کمل الفراغ:  ❖ شَََ  »اإ

 مَحافلِ عدیدةً  .4  . محافلَ عدیدةً 3  محافلَ عدیدةٍ  .2  محافلٍ عدیدةٍ  .1

دانیم که منظور از مطابقت موصوف و صفت از نظر معرفه و نکره این نیست که هنگاه مغرفه بودن  نکته: می

»ال« داش ته باش ند بلکه ممکن است موصوف اسم علَََّ یا معرفه به اضافه باشد که در این صورت  هر  دو 

 گیرد ولی صفتشان باید »ال« بگیرد. »ال« نمی 

یران البطَلة  ق المقدّسة     مدینة المننوّرة مکةالمکرّمة  اإ
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آ ید و سپس  الیه می نکته: در زبان عربی اگر اسَی بُواهد هم صفت و هم مضاف الیه بگیرد ابتدا مضاف

 صفت یعنّ بر عکس فارسی:

 الکبیرة  لنهّرِ اآ سماك   رودخانههای بزرگ ماهی

 العزیزُ  ناصدیقُ    مادوست عزیز 

 مَیّز الخطاً في التعریب:  ❖

ِ الصّالحیَّ بندگان نیکو .1  بازار شلوغ شهر: سوقُ المدینة المزدحمةِ  .3  کار خدا : عبادِ الِلم

خواننُا المجدّونَ 4  گ ماه: آ شّعةُ لبقمرِ الفضّیةُ ای رننور نقره .2  . برادران کوشای ما: اإ

 اسلوب اضافه 

به ترکیباتی مانند»وَردةُ الحدَیقةِ«)گل باغچه( و »آ شَار الغابةِ«)درختان جنگل( که جزء دوم به تنهایی وجود  

 م دوم مضاف الیه( گویند.)نام اول مضاف و نا خارجی دارد، مضاف و مضاف الیه )ترکیب اضافی( می

 گیرد.نکته: مضاف »ال« و تنوین نمی

 باشد. نکته: مضاف الیه همواره مجرور می

آ ید، بلکه مضاف]مانند موصوف[ با توجه به موقعیت خودش در جمله  نکته: مضاف بدون نقش به حساب نمی 

الیه خود  شد ولی مضاف تواند مرفوع یا منصوب و یا مجرور باپذیرد و اعراب آ ن متناسب با جمله مینقش می

 نقش است و از نظر اعراب همیشه مجرور است. 

 اُساقِرُ لصَیدِ الحیَواناتِ   الّنیا مزرعةُ ال خرةِ   اتوّاضُعُ یرَفعُ قیمة الاإنسانِ 

 عیَِّّ الصحیح في اسلوب الاضافةِ:  ❖

 . مُسلمو العالمِ 4     مُعلمّیّ المدرسةِ  . 3       . نهایةٌ الس نةِ 2     الجمالُ العلَِّ   .1

 دهند. های  مثنّّ سالم در صورت مضاف واقع شدن »نون« خود را از دست مینکته: اسم 
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 معلمّون نا : معلمّونا مجاهدون الوطن : مُجاهدو الوطن

باشد و نباید  واژه می  های عربی مانند:»ش یاطیّ،قوانیّ،مساکیّ و ...« »ن« جزئی از نکته: در بعضی از واژه 

 با نون مثنّ یا جمع مذکر سالم اشتباه گرفته شود.

 المدینةِ : فقیران شهر را دیدم.  مساکیَّ رآ یتُ 

 شدند.  های فرمانروایی نوش تهالحکومتِ : بربست  قوَانیُّ کُتِبتَ  

 عیَِّّ الصحیح في اُسلوب الاإضافة:  ❖

 زدحام لم یسطع مسافرون القطار آ ن یرکیوا فیه بسبب الا  .1

 نَحت صدیقتي في امتحان الرس الفیزیاء بمساعدتي  .2

ليم آ مي الحنون في یوم اللمیذِ کتاب قصّة3  . آ هدت اإ

 ما حَضََِ في حفلة المدرسةِ معلمانِ الصفِّ الثانّ  .4

،ي،نا«هر موقع به پایان نامی بچسبند، مضنکته: ضمیر  ،كَ،کما،کم،كِ،کما،کنُم الیه و  اف های »ه،هما،هم،ها،هُنم

 محلًا مجرور هستند. مانند؛ 

 کمعلمّ  ك قلب  همدروس   هکتاب

 صَدیق  : درست  الصّدیق  : نادرست   عَمَلُه : درست   العَمَلُه : نادرست    

توانند به یک  ای دیگر باشد، به عبارت دیگر چندین نام می تواند مضاف برای واژه الیه خود می نکته: مضاف 

 الیه هستند و باید مجرور شوند. صورت اولی مضاف و بقیه مضاف دیگر اضافه شوند در این

 یِ دوس تمآ موزِ مدرسهکتاب تلمیذِ مدرسةِ صدیق  : کتابِ دانش 

 ترین آ نها عبارتند از:آ ید مشهورالیه می اند و عموماً بعدشان مضافها همیشه اضافه نکته: بعضی از نام 

  ، تحتَ ، آ مام ، وَراء ، قبل ، بعد ، معَ ، بیَّ کّ ، بعضی ، جمیع ، غیر ، عندَ ، ذو ، فوقَ 
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 فوقَ کِّ ذي قدرة آ قوی منه   اللهّم اإشفِ کّ مریضٍ 

 آ ید.ها نمی الیه پس از نام اشاره و دیگر مبنّ نکته: مضاف 

مرفوعات  نکته: نام دارای »ال« پس از اشاره، از نظر اعراب تابع اشاره است بنابراین اگر نام اشاره فاعل یا 

 دیگر باشد نام دارای»ال« نیز مرفوع خواهد بود اگر منصوب باشد نام پس از آ ن منصوب و ... . 

 قد قرآُ هذا الکتابَ   هذه الوردةُ آ جلُ مِن تلَك الوردةِ 

 ی دوس تی خداست.« عیَِّّ الصحیح في التعریب:»دوس تی آ هل بیت، نشانه ❖

ِ الحبل آ هل البیتِ علامةُ الحبُِّ  .1 ِ 2  الِلم  .  حُبل ال هل البیتِ العلامةُ الحبل الِلم

3 ِ ِ  .4  . حُبل ال هل البیتِ العلامةُ حُبِّ الِلم  حُبل آ هلِ البیتِ علامةُ حُبِّ الِلم

گیرند و در  باشد و مضاف واقع نشوند به جای کسره، فتحه می های غیر منصْف اگر »ال« نداش ته نکته: نام 

 شود.عرابشان فرعی میحالت جرّ علامت اإ 

یرانَ   نتیجة مصائبَ   مسلمو اإ

الیه قرار گیرد، اما در عربی چنیّ صفتی تواند بیّ مضاف و مضاف نکته: در زبان فارسی صفتی تعلق دارد می

الیه آ نقدر پایدار است که یک واژه به شمار الیه بیاید؛ زیرا پیوند میان مضاف و مضافباید پس از مضاف 

 آ ید.می

 معرضُ الکتاب الوليل : نمایشگاه بیّ المللی کتاب    الشارعِ الباشقةُ  : درختان بلند خیابان آ شَارُ 

الیه تعلق داش ته باشدمعمولًا با  الیه قرار گرفته به مضاف نکته: ممکن است صفتی که در عربی پس از مضاف 

 دارد  توان این موضوع را تشخیصهای نَوی مطابقت صفت و موصوف می توجه به نشانه

 های عربینمایشگاه کتاب  معرضُ الکتبِ العربیةِّ : 

الیه تعلق دارد. در این  توان تشخیص داد که صفت به مضاف یا مضاف های نمینکته: البته گاه از راه نشانه

 صورت باری ترجمه صحیح باید از قرائن دیگر کمک گرفت. 
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 با نظرة البنت الجمیلة: نگاهِ زیبای دختر یا نگاهِ دختر زی 

 الیه: صفت اشاره + )مشارالیه،صفت(+مضاف در فارسی

 مانند: این میز من 

 الیه+نام اشاره ... : )مشارایه،صفت(+مضافدر عربی 

 مانند: منضدتي هذه 

 معلوم و مجهول 

فعلی است که فاعل آ ن معلوم و مشخص است و به فاعل نسبت داده شده   فعل معلوم)مبنّ للمعلون(: 

 باشد.

عَ مانند:   آ صواتًا عجیبةً  الرّجُلُ  سََِ

فعلی است که فاعل آ ن مجهول و نامشحص باشد و به نایب فاعل]مفعول[ فعل مجهول)مبنّ للمجهول(:  

 نسبت داده شده باشد. 

عَتمانند:   عجیبةٌ   آ صواتٌ  سَُِ

ی  نکته: »مبنّ للمعلوم« و »مبنّ للمجهول« به معنّ همان معلوم و مجهول است؛ و واژه»مبنّ« در این جا ربط

ها اگر نوش ته شده بود )المبنّ  ی فعلی »مبنّ و معرب« ندارد بنابراین حواس تون باشه که در تجزیه به قضیه

 للمعلوم و یا المبنّ للمجهول( منظور همیّ معلوم و مجهول بودنِ.

 های لازم)ناگذر( معلوم هستند. ی فعل های لازم مجهول نمی شودند، بنابراین همهنکته: فعل 

 های آ مر مخاطب معلوم هستند. فعل  همهنکته: 

 مِن آ يّ فعل یضُاغ المبنيل للمجهول: ❖

 وصَل.4  نَهَضَ .3  بعََث.2  رجَع .1
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 درس پنجم و ششم : 

 

 تَرْجَمَةُ الْفعِْلِ الْمُضارِعِ

 (  2و  1) 
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 پنجم و ششم عربی پایه یازدهم     قواعد درس                                   

 رش ته های تجربی و ریاضی ، انسان                                      

 

 (   2و    1ترَْجَمَةُ الفِْعْلِ المُْضارعِِ )                                          

 

حروف  آ ش نا شدید و گفتیم که اگر بر سِر ریشه فعل »    فعل مضارع  در درس دوّم عربی پایه هش تم با  

فعل  تبدیل می شوند و  فعل مضارع  « بیاید ، به      ن َـ،     یـَ  ،     ت َـ،     آَ    « یکی از حروف    » اصلی فعل    

و ساختار آ ن به شکل که    مضارع بر انَام کاری یا روی دادن حالتی در زمان حال و آ ینده دلالت می کند 

 آ ید ، است .   می 

در ابتدای خود با هم تفاوت دارند ، از    پیشوند های   از نظر داشتن یا نداشتن فعل های مضارع  همان گونه که  

مضارع  بدون هیچ حرفی در ابتدای خود بیاید ، به شکل    فعل مضارع نظر ترجمه نیز متفاوت هستند ؛ اگر  

 ( ترجمه می شود . بنُ مضارع  ی +  م )  اِخباری  

 

 م نویسَ می  :       بُ کْتُ آَ 

 ---------------------------------------------- 

 ی نویسـ  می :    نَ یـکْتُب ُـت َـ   /     بُ کْتُ ت َـ

   ---------------------------------------------- 

   د نویسـ  می :      بُ کْتُ ت َـ   /   بُ کْتُ ی َـ  

 --------------------------------------------- 

 یم نویس ـمی  :     بُ کْتُ ن َـ  

 ---------------------------------------------- 

 ید نویس ـ  می :   نَ ا کْتُبـت َـ/     نَ کْتُب ْـت َـ/        نَ و کْتُبـت َـ

 ------------------------------------------------------ 

 ند نویسَ ـ  می :   نِ ا کْتُب ـت َـ/   نِ ا کْتُب ـی َـ/ نَ کْتُب ْـی َـ/   نَ و کْتُبـی َـ   
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 )فعل مضارع به روش کتب نَوی (  

 

ُــیــــَ     نِ            ا  ذْهَـب ـیـــَ                     بُ ذْه َـیــــَ   نَ  و  ذْهَـب

     

ْـــیـــَ نِ                  ا ذْهَب ـتــــَ                    بُ  ذْه ـَتــــَ   نَ  ذْهَـبـ

 --------------------------------------- 

 نَ    ـوذْهَـبــُـتــــَ نِ                 ا ذْهَـب ـتــــَ                    بُ ذْه ـَتــــَ 

 

بِ تــــَ  َـ ْـــَ تــــَ                نِ    ا ذْهَـب ـتــــَ            نَ  یـــذْه  نَ   ذْهَب

 -------------------------------------- 

َ بُ                        ذْهَ آَ                                  بُ ذْهَ ن

سر و کار داشتیم و آ ن ها را ترجمه کردیم و حالا  فعل های مضارع  در جمله ها و متن های عربی ،بس یار با  

،  ظاهر و معنّ شان تغییر می کند  در شَایط مختلف  فعل های مضارع  قرار است با توجه به اینکه  

 به دست آ وریم . فعل های مضارع  اطلاعات بیشتری درباره  

بر سر آ ن بیایند یا آ نچه  حروف جازمه  یا  حروف ناصبه  است مگر اینکه یکی از  مرفوع  فعل مضارع  همیشه  

جَرُ    مبني موجب    شدن آ ن می شود، بیاید ؛ مثل : یـَثمرُ الشم

 

 نَ یـ، تذَْهَب ـ  نَ و ، یذَْهَبـنِ  ا ، یذَْهَب ـ  بُ یذَْهَ :     مرفوع مضارع  - 1

            

 تذَْهبي حتّی    یذَْهبوا، کي  یذَْهَبا،  لنَ  ، یذَْهبَ آَن  :   منصوب مضارع  - 2

 

ا یذَْهَبا،  لمَْ    یَذْهَبْ ، ل ِـیذَهَبْ ، لا :  مجزوم    مضارع - 3  یذََهبوا   لمَم

 

 ــیک وجهیی  )  مبني  مضارع    - 4  نَ /   تذَْهَبْــ  نَ    ( : یذَْهَبْ
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فعل مضارع  ، قبل از  پیشوند درعربی متوسطه اوّل و عربی متوسطه دوم با کلماتی آ ش نا شدید  كه به عنوان  

و ... تبدیل می كنند؛ بهترین    التزامی به معادل مضارع    اِخباری قرارمی گیرندومعنای مضارع را از معادل مضارع  

 است . فعل های مضارع  پیشوند  ، تشخیص  فعل مضارع  روش برای ترجمه ی  

 

 د رفت خواه ـیذَْهَبُ :    سَوفَ / سَ 

 

 تذَْهَبْ : نرو  لا تذَْهَبُ : می رود      

   

 .   می رسد  هدفش    ،به تلاش کند بس یار هرکس  اإلی هَدَفِهِ  :    یصَِلْ  کثیراً ،  یَُاوِلْ  مَنْ 

 

 . تا ش ناخته بشوید  : سخن بگویید  تعُْرَفوا       تکََلمموا 

 

 . راه می رفت  بسُِرعةٍَ :پسری را دیدم که به سرعت  یمَْشي      وَلَاً   رَآَیتُْ 

 

ِّشُ   کمک کند . نـ  في فهَمِْ النلصوصِ :  دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون  یسُاعِدُ   مُعْجَمٍ عَنْ    آُفتَ

 

ترجمه می شود  مضارع اخباری  : به تنهایی می آ یدو قبل از خود ، همراهی نداردو به شکل  مرفوع    مضارع   فعل 

 . 

 م نویسَ می  :       بُ کْتُ آَ   

 ---------------------------------------------- 

 ی نویسـ  می :    نَ یـکْتُب ُـت َـ   /     بُ کْتُ ت َـ

   ---------------------------------------------- 

   د نویسـ  می :      بُ کْتُ ت َـ   /   بُ کْتُ ی َـ  

 --------------------------------------------- 
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 یم نویس ـمی  :     بُ کْتُ ن َـ  

 ---------------------------------------------- 

 ید نویس ـ  می :   نَ ا کْتُبـت َـ/     نَ کْتُب ْـت َـ/        نَ و کْتُبـت َـ

 ------------------------------------------------------ 

 ند نویسَ ـ  می :   نِ ا کْتُب ـت َـ/   نِ ا کْتُبـی َـ/ نَ کْتُبْـی َـ/   نَ و کْتُب ـی َـ

 

می آ یند و علاوه بر  فعل مضارع  ما در این درس می خواهیم  با حروف تأ ثیر گذاری آ ش نا شویم که قبل از  

 معنا و ترجمه ی آ ن نیز تأ ثیراتی می گذارند ؛ ایَاد تغییراتی درانتهای فعل مضارع در  

«  برای اینکه  ،  برای    ، تا اینکه  ،  تا    : لِــ  ،    حَتیم ،    لِکَ  ،  کَي  /     که :    آَنْ هنگامی که با حروف »  فعل مضارع  

 دارد. معادل  مضارع التزامی  ظاهر می شود ، در معنای آ ن تغییر ایَاد می کند و معنایی  

بای زینت  « در آ ن  می  « را از وجه اِخباری برداریم و به جای حرف »    می : اگر علامت »  مضارع التزامی  

 روم بــروم  :   می حاصل می شود؛ مثال :  وجه التزامی فعل  « قرار دهیم ،  بــ    » 

کَُ   حَتّی       : داوری می كند                    ـمُ یَك  كند.      ب ـداوری  تا    :                  یََْ

 كنند .  ب ـتلاش  كه  ا       :         و یَُاوِلُ آ نْ         : تلاش می كنند.                ون یَُاول ُـ

 دهد . ب ـقرار    تا :                     لَ ـیَجْعَ لِ : قرار می دهد                           لُ  یََعَ 

 روند .  ب ـ  تا             :     نَ  یذَْهَب ْـكـَ     : می روند                              نَ یذَهَب ـ

 می سازد. » آ ینده منفی «  كه  «  لن   » بجز 

 .ید یافت نخواه ـ{ دست   هرگز } :         ا و تنَالُ لنَ               : دست می یابید        نَ و مانند: تنَال 

 

 

 قبل از فعل مضارع قرار گیرند ،   « لِـ  ،  حَتیم ،  لِکَ ،  کَي ، آَنْ هرگاه یکی از حروف ناصبه »   

« را به    ن »  نون  « می کنند و  ـــَ  « را فتحه »    ـ ُــفعل  مضارع تغییراتی را ایَاد مي كنند و  ضمه »   در انتهای  

« حذف می  دوّم شَص جمع مؤنثّ    : نَ  فْعَلـْتـَو »    « سوّم شَص جمع مؤنثّ  :    نَ  فْعَلـْیـَجز در ساختارهای »  

 کنند .  

 ( ـنَ  یذَْهَبْ حتّی  / بي تذَْهَ   حتّی ا / و یذَْهَب   حتّی   / ا  یذَْهَب   حتّی :  نَ  ،تذَْهَبْـنَ  ـیـ، تذَْهَب   نَ و ، یذَْهَب ـ  نِ  ا )یذَْهَب ـ
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 / ی   نویسـکه ب ـ  :      کْتُب ُـت َـآَنْ    ،    بَ کْتُ ت َـآَنْ                     / م     نویسَ ب ـ  که :       بَ کْتُ آَ   آَنْ   

   د نویس ـکه ب ـ:      بَ کْتُ ت َـآَنْ     /   بَ کْتُ ی َـآَنْ    

 ---------------------------------------------…………………………………… 

 بـنویسـید  که    :   ا کْتُب ـت َـآَنْ    /     نَ کْتُب ْـت َـ  آَنْ /       ا و کْتُب ـت َـآَنْ         / یم         نویس ـب ـ  که    :   بَ کْتُ ن َـآَنْ    

 ند نویسَ ـب ـکه    :   ا کْتُب ـت َـ  آَنْ   /   ا کْتُب ـی َـ  آَنْ / نَ کْتُب ْـی َـ  آَنْ /   ا و کْتُب ـی َـآَنْ 

 

 « وجود دارد :  حَتّی    در زبان عربی چند نوع » 

یا  فعل ماضی   بیایند ، گاهی این حرف قبل از  فعل مضارع  فقط قبل از    «  حَتیم این طور نیست که کلمه »  

ترجمه می شود و دیگر معادل  ماضی ساده  نیز می آ یند ، در این صورت ، فعل ماضی به صورت  اسم  

 مضارع التزامی نیست ؛ مثال :  

 رس ید  به این مناطق  تا اینکه  ذوالقرنیّ رفت    اإلی هذِهِ المنَاطِق :   وَصَلَ حَتّی    سار ذوالقرنیِّ 

 هدایت کرد راه راست  آ ن ها را به  تا  بر آ نان حکومت کرد  هُم اإلی الصّْاط المس تقیم : هَدا    حَتیم   حَکَمهَمُ 

 ذوب شد مس   تا     قوم آ تش روشن کردند  النلحاسُ : ذابَ    حَتیم   شعَلوا الناّرَ القومُ آَ 

های پیش  ال خیرة: تا صده القرَونِ    حَتی اِجتهَدنا  است ؛ مثال :  حرف جرّ  اگر بر سر اسم وارد شود  حتیم  

 فردا می ماند  بامداد  تا    آ نَا الغَدِ : صباحِ  حَتیم    /حَیْثُ یبَْقَی   تلاش کردیم 

بل الروسَ   ِ    حَتیم تُحِ   اللیّلِ  مُنتْصَِفِ   حَتیم ؛  الموتِ  حَتیم  التأ ریخ ؛یکُافِحُ ضدم العدوّ  تعََلَّل

مضارع التزامی فارسی  وارد شود حرف ناصبه است و باید فعل مضارع ،معادل  فعل مضارع  اگر بر سر  حَتیم  

بّونَ : تنُفِقوا    تیم حَ ترجمه شود ؛مثال : لنَْ تنَالوُا البِْرم   از آ نچه دوست    تا هرگز به نیکی دست نخواهید یافت  مِمّا تُحِ

 . انفاق کنید  دارید  

 

« می دهد و نقش حرف ربط دارد و بر سر فعل مضارع می آ ید و باید فعل مضارع  که  « به معنای »   آَنْ »  

 ترجمه شود ؛ مثال : مضارع التزامی فارسی  ، معادل  

 تلاش کنند  که  :  ا  و حاوِل ـیـُآَنْ  تلاش می کنند                 :  نَ   و حاوِل ـیـُ

آَلّا  « بنویس یم ، بنابراین »    آَلاّ « کنار هم قرار بگیرد ، می توانیم آ ن را به صورت »    لا « و »  آَنْ    اگر حرف » 
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 « تشکیل شده ، در ابتدای جمله به کار نمی رود ؛ مثال :   لا +  آَنْ    « هم که از » 

نم القرآ نَ یأ مر المسُلمیَّ 
 
 معبودات المشَُکیَّ وَ الکُفّارِ  یسَ بّوا  آَلّا    ا

 است. غیر عامل  «  لا است و »  ی نفی مضارع  «  لا از نوع »  حروف ناصبه  « بعد از  لا حرف »  

همه آ ن ها را هم  حرف ناصبه  ، ...« به هم وابس ته شوند ، یک  ف َـ،  و   اگر دو یا چند فعل با حروفی مانند » 

 زمان تغییر می دهد ؛ مانند :  

بِقـَ  لا   وَ کَلامَهُ ،    یقطعَ لا  آَنْ    حَتیم یفَْرُغَ مِنَ الکَلامِ . یصَْبِرَ  وَ    بِالْکَلامِ ، هُ  یسَ ْ

« و  مصدر    ( است را می توانیم به صورت » مضارع    +   آَنْ بنابر شَایط جمله ، فعلی که دارای ساختار ) 

 ترجمه کنیم ؛ مثال : معادل مضارع التزامی  را می توانیم به صورتِ  مصدرهای عربی  

 از هویتّ خود را دوست دارم . دفاع کردن  عَنْ هُویتّي :  آُدافِعَ    آَنْ آُحِبل  

 . دفاع کن  عَن هُویتّي : دوست دارم که از هویتّ خود  الّفاعَ  آُحِبل  

 

مضارع  پس از آ ن به صورت  »  فعل مضارع  «می دهد و  برای این که  ،    تا « معنای »  لِکَ  « و »  کَي  »  

 « در فارسی ترجمه می شود ؛ مثال : التزامی  

      روند ب ـتا    یذَْهَبَْْ : کَي    / روند      می یذَْهَبَْْ :                                          

«  می دهد و فعل مضارع پس از آ ن به صورت » مضارع التزامی « در  برای این که ،     تا  « معنای »  لِـ  »  

 مورد اس تفاده قرار می گیرد .  علتّ انَام یک کار  « برای بیان  لِـ  فارسی ترجمه می شود ؛ ضمناً این »  

عَ     قرار بدهد تا  :    لَ یَجْعَ ل ِـ     ---------- : قرار می دهد       لُ  یََْ

«  قرار بگیرد ،مس تقبل ساخته می شود؛ مثال :    سَوْفَ ،  سَـ  حروف اس تقبال »  فعل مضارع  اگر در ابتدای  

 د رفت خواه ـیذَْهَبُ :  سَوْفَ  یَذْهَبُ  /  سَ ـ

دارای »  فعل مضارع  « فعل در حالت منفی به همراه حرف ناصبه ی » لنَْ « ظاهر می شود ، بنابراین  لنَْ  »  

« معادل)  آ ینده منفی : مصدر » نخواستن « +» بن ماضی «( در زبان فارسی است ؛ دقت کنید که در    لنَْ 

 « حذف می شود ؛ مثال :    سَوْفَ « یا »    سَ ـاین حالت حرف »  

 درفت هرگز نخواه ـد رفت ،  نخواه ـ:  بَ  یذَْه َـلنَ  
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 ( لام التعلیل  یا  لام السّبب  ) لام ناصبه  نکات مربوط به  

 « بر همه صیغه های فعل مضارع داخل می شود     لِـ ناصبه  »  - 1

 ( می آ ید.   تااینكه ،  تا    ، برای اینکه  ،    برای « به معنای »  لِـ ناصبه  »  - 2    

مضارع التزامی  است و معنای فعل را به  حرف ناصبه  ، در صورتی  فعل مضارع  « قبل از  لِـ    حرف »   - 3

 باشد.   بیان علتّ  تبدیل می کند که برای  

 ( می دهد. نون عوض رفع حذف  یا  فتحه    به ضّمه  آ خر فعل را تغییر) -   4  

نیاز دارد و بعدش یا قبلش یک جمله کامل می   مقدمه را بیان می کند ، لّا به  علتّ انَام کار  م ناصبه  لا - 5

 « می گویند . لام سبب یا  لام تعلیل  آ ید وعموماً وسط جمله می آ ید و به آ ن»  

 است لّا در هنگام ترجمه با دو جمله ی علت و معلول مواجه هستیم.  رابطه علتّ و معلولی  بیّ دو فعل    - 6

است و دو حرف ربط كنار هم نمی آ یند ، مانند  حرف ربط    « نمی آ ید زیرا دو نقطه :  یا    ثُّ ،    فَ ،    و با »    - 7

 ( .  لام ناصبه نیست  نـسَ تَمع اإلي الّرس ) ل ِـ:  :      قال المعلَّ  

در تست ها ،لام ناصبه را برخلاف جایگاه اصلیش، در ابتدای جمله می آ ورندكه در این حالت ترجمه یا    - 8

 اإلي المكَتبَةِ ذهبتُ  كتابَ القصّةِ ،  لِ قرآَ  آ مدن ویرگول)،( راهگشاست .  

 

 «   2ترَْجَمَةُ الفِْعْلِ المُْضارعِِ »  

 : فعل مضارع  ( بر    لا ،       ل ِـ،  لمَْ    تأ ثیر )  

 بیاید ، دو اتفّاق برای آ ن فعل می افتد . فعل مضارع  بر سر  این حروف  هر گاه  

 :  _ تأ ثیر در آ خِر فعل  1

 

ُــ    » ضّمه    « به جز دوّم شَص جمع مؤنثّ و سوّم شَص جمع مؤنثّ    ن »    نون « آ خِر فعل را ساکن می کند و  ـ

 حذف می کنند ؛ دقیقاً همان تغییراتی که برای ساختن فعل آ مر در انتهای فعل ایَاد می شد . 

 

 :  _ تأ ثیر در معنای فعل  2

 

 د . این حروف بر سِر فعل مضارع می آ یند و معنای آ ن را تغییر می دهن 
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« قبل از فعل مضارع بیاید در انتهای فعل مضارع تغییراتی ایَاد می کند و  لمَْ    «  :چنانَه حرف » لمَْ  »  

 « تبدیل می کند ؛ مثال : منفی ماضی نقلی  « یا »   منفی  ماضی ساده  معنای فعل مضارع را به »  

 نشنیده است       ،    نشنید  :  عْ   یسَْمَ لمَْ  می ش نود  ______  :    عُ یسَْمَ 

 نرفته اید ،   نرفتید  :  ا  و تذَْهَب ـلمَْ  __________   نَ  و تذَْهَبـ

 ننوش ته اید ،     ننوشتید :  نَ  تکَْتُبْـلمَْ  __________  نَ  تکَْتُب ْـ

 

،     چرا « که کلمه پرسشی و به معنّ »    مَ ل ِـ« را که از حروف جازمه یک فعل است ، نباید با » لمَْ حرف »  

 «است ، اشتباه گرفت ؛ مثال :  برای چه  

 ما لا تفَعلونَ  نَ  و تقولـمَ  ل ِـ                                   

«  لمَْ  « است ، چون »  مَ  ل ِـ« قبل از فعل ماضی یا فعل مضارع بدون تغییر بیاید ، صد در صد »  مَ  ل ِـاگر »  

لی المدرسةِ نَ  و تذَْهَب ـمَ  ل ِـتنها قبل از فعل مضارع می آ ید و حرکت آ خرش را نیز تغییر می دهد ؛ مثال :  
 
 ا

 

« : در کتاب عربی پایه نهم با روش ساخت فعل آ مر از صیغه های مخاطب ) دوّم شَص ( آ ش نا    آ مر لِـ  

 شدیم . 

 

ُــیــــَ    نِ              ا  ذْهَـب ـیـــَ                   بُ ذْه َـیــــَ   نَ  و  ذْهَـب

     

ْـــیـــَ نِ                  ا ذْهَب ـتــــَ                   بُ  ذْه ـَتــــَ   نَ  ذْهَـبـ

 --------------------------------------- 

 نَ    ـوذْهَـبــُـتــــَ نِ                 ا ذْهَـب ـتــــَ                    بُ ذْه ـَتــــَ 

 

بِ تــــَ  َـ ْـــَ تــــَ                نِ    ا ذْهَـب ـتــــَ            نَ  یـــذْه  نَ   ذْهَب

 -------------------------------------- 

َ بُ                              ذْهَ آَ                            بُ ذْهَ ن
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 ( از دوّم شَص : آ مر    ) فعل دس توری مثبت  

 

 ( بنویس  )   کْتُبْ  اُ   :     کْتُبُ           ت َـ                       

 

 (   بنویس )     کْتُبـاُ :      نَ         یـکْتُب ـت َـ                      

 

 (   بنویس ید )  ا  کْتُب ـاُ :                نِ ا کْتُب ـت َـ                      

 

 (   بنویس ید )  ا کْتُب ـاُ   :        نِ        ا کْتُب ـت َـ                      

 

 (    بنویس ید )  ا  و کْتُبـاُ :                نِ و کْـتُبـت َـ                     

 

 (    بنویس ید ) نَ  کْتُبـاُ :                 نَ کْتُب ْـت َـ                     

 

« اس تفاده  آ مر  لِـ  برای ساخت فعل آ مر از صیغه های غائب » سوم شَص « و متکلمّ » اوّل شَص « از »  

« را به ابتدای فعل  لِـ  می کنیم و در این هشت صیغه نه تنها از اوّل فعل حرفی را حذف نمی کنیم ، بلکه »  

 اضافه می کنیم   

ُــیــــَ ل ِـ                ا ذْهَـب ـیـــَ ل ِـ                   بْ ذْه َـی َـل ِـ  ا و ذْهَـب

 

ْـــیـــَ ل ِـ                 ا ذْهَب ـتــــَ ل ِـ              بْ  ذْه ـَتــــَ ل ِـ  نَ  ذْهَـبـ

 --------------------------------------- 

ُـــتــــَ نِ                 ا ذْهَـب ـتــــَ                   بُ ذْه ـَتــــَ   نَ    ـو ذْهَـب

 

بِ تــــَ  َـ ْـــَ تــــَ               نِ    ا ذْهَـب ـتــــَ            نَ  یـــذْه  نَ   ذْهَب
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 -------------------------------------- 

 بْ ذْهَ نَ ل ِـبْ                        ذْهَ أَ لِـ                             

 

« در  مضارع التزامی  « است و چنیّ فعلی معادل »    باید « بر سر فعل مضارع به معنای »  آ مر  لِـ  حرف »  

 فارسی می باشد ؛ مثال : 

 

 برگردیم باید  :  عْ     رْجِ ن َـل ِـ_____   بر می گردیم :    عُ رْجِ نـَ

 

 بدانند   باید   :   ا و عْلم ـیـَل ِـمی دانند    ___  :  نَ  و یعَلمـ

 

 « داش ته باش یم.  لا   »   انواع   لازم است مروری بر    متکلمّ، قبل از نهیی از صیغه های غائب و  

 ، آ نا مِن مَشهدَ . لا  : آَ  آَنتَْ مِن بُجنورد ؟  حرف جواب    - 1

 آَعْلََُّ نِصْفُ العِْلَِّْ .  لا  (:قوَْلَ   لا نافیة   )  لای نفی مضارع  - 2

نم اَلله مَعَنا، لا  (: لای ناهیه ) لای نهیی مضارع    - 3
 
زَنْ ا ةَ لِِلّ جَمیعاً. لا  تَحْ نم العِْزم

 
زُنكَْ قوَلهُمُ ا  یََْ

فُ المَْرْءِ بِالعِْلَِّْ   لای عطف    -   4 مسَبِ.  لا   : شَََ  بِالَْصْلِ و الن

 شفاعةٌ.   لا  خلّةٌ و  لا  بیعٌ فیه  و  لا     آَنفِقوا مّما رزقناکم مِن قبل آ ن یأ تي یوَمٌ    –   5

 .) آ لا نه اس تفهامی است و نه منفی بلکه خودش یک واژه مس تقل است .(بِذکْرِ اِلله تطَمئّن القلوبُ  آ لا     - 6

نم القوانیَّ توُضَع لجمیع الناّس ف ـلای نفی جنس    - 7
 
 اِس تثناءَ فیها . ) درس اول عربی دوازدهم( لا  : ا

 

از صیغه های مخاطب ) دوّم شَص ( آ ش نا    نهیی : در کتاب عربی پایه نهم با روش ساخت فعل    نهیی «    لا »  

 شدیم . 

 

ُــیــــَ     نِ            ا  ذْهَـب ـیـــَ                     بُ ذْه َـیــــَ   نَ  و  ذْهَـب
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ْـــیـــَ نِ                  ا ذْهَب ـتــــَ                    بُ  ذْه ـَتــــَ   نَ  ذْهَـبـ

 --------------------------------------- 

 نَ    ـوذْهَـبــُـتــــَ نِ                 ا ذْهَـب ـتــــَ                    بُ ذْه ـَتــــَ 

 

بِ تــــَ  َـ ْـــَ تــــَ                نِ    ا ذْهَـب ـتــــَ            نَ  یـــذْه  نَ   ذْهَب

 -------------------------------------- 

َ بُ                              ذْهَ آَ                            بُ ذْهَ ن

 

   ( نهی  مضارع  )  فعل دس توری منفی  

 

 (    نویس  ن ـ) کْتُبْ     ت َـلا :    کْتُبُ           ت َـلا+                      

   

 (   نویس ن ـ)         کْتُبـت َـلا  :    نَ         یـکْتُب ـت َـلا+                        

 

 (   نویس ید ن ـ) ا     کْتُب ـت َـلا  :             نِ ا کْتُبـت َـلا+                        

 

 (   نویس ید ن ـ)  ا     کْتُب ـت َـلا   :     نِ        ا کْتُبـت َـلا+                        

 

 (    نویس ید ن ـ)       آ  و کْـتُب ـت َـ  لا :            نِ و کْـتُبـت َـ  لا+                     

 

 (    نویس ید ن ـ)       نَ کْتُبْـت َـلا :              نَ کْتُب ْـت َـلا+                       

 

 : انواع لام    1

 تهَذیبِ نفسِكَ )برای پاکیزه کردن نفس خود تلاش کن( ل ِـحاولي  لام جارّه:    

 لام جارّ یا لام  مالكیتّ + اسم یا ضمیر                        
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 )مالِ ، ازآ نِ ، برای ، داشتن (                                                             

 نسَیتُ مِفتاحي . أ نّّ  لِـلِماذا رَجَعتَ ؟    - 1

 مافي السّموات و ما في ال رض .  لّهِ  ل ِـ   - 2

  . قلٌَّ     ل ِـکانَ  - 3  

رُ به بقیةَ الحیوانات . ـلغُراب  لِ    - 4  صَوتٌ یَُذِّ

 ام رس تگار شوم( کن تا در زندگی في حیاتي.)تلاش می   أ فوزَ ل ِـ: آ جتهَِدُ  لام ناصبه   . 2

نسانٍ علی الله)هر انسان باید به خداوند توکّ کند( ـیَتوََکم  لِ :   لام جازمه   . 3  کُل اإ

نم اَلله  لام تأ کید  . 4
 
نم آَنْکَرَ الْ صواتِ  ذو  ل َـ: ا

 
 الحَْمیرِ صَوْتُ  لـَفضَلٍ علََی الناّسِ / ا

 

   : نكته  

دغام   )   ( نفی «  لا و»  ناصبه    « ل ِـ  »   اإ

 « می آ ید. لّا  ئـل ِـ  »    (= لا  +  آَنْ  +  لِـ   )      _______      «  لا  + لِـگاهی به  جای»  

 : نكته  

 در ترجمه نمی آ ید.   که به معنای     » آ ن « گاهی مواقع  

   آَقرآُ دروس:می خواهم درسهایم را بُوانم   آَنْ آُریدُ  

 : نكته  

 « بکار برده لَ  اگر لام جر + ضمایر شودبا فتح »  

 «  ي می شود بجز ضمیر متکلم»   

 مانند: 

 لَه ، لهَا ، لَ ، لنَا .....   لِي                         

 

 دو گونه هستند: های جزم  نشانه 

 . کنند حروفی که تنها یک فعل مضارع را مجزوم می . 1

 « لمَا      - لمَ       - لای نهیی ،  لام آ مر )لـِ(  این حروف عبارتند از : »  

 لا آ مر)لـِ(: 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

250 
 

 گویند آ ید؛ به چنیّ فعلی»آ مر به لام« می های فعل مضارع غایب و متکّلم می این لام قبل از صیغه 

 تواند وارد شود. می   های مضارع : در ابتدای تمام صیغه لا«ی نهیی » 

 لا یََرُج      لانتَکاسَل       لاتَجلِس 

 تخرجون: الف( نف : لاتخرجونَ      ب(نهیی: لاتخرجوا 

 ماضی نقلی منفی در ترجمه فارسی =  فعل مضارع نَزوم +  لمَّا

 اس( تَجلس)ننشس ته اند(        لمَّا  لمَّا یذَهَب)نرفته است(    لمَّا یعََملوا)انَام ندانده 

 شود. کند به صورت ماضی نقلی منفی ترجمه می را مجزوم نکته:اگر »لمَّا« قبل از فعل مضارع مجزوم بیاید و آ ن 

 ایم(. ولی اگر قبل از مضارع مرفوع یا ماضی بیاید، نام زمان به معنّ»وقتی که« است. لمَّا نذَهَب)هنوز نرفته 

 

 منفی« یا »ماضی نقلی منفی« =»ماضی ساده  لمَ + فعل مضارع مجزوم 

 اند( نداده لمَ یذَهَب)نرفت،نرفته است(  لمَ یعََملوا ) امجام ندادند، انَام 

 

 شود. ثُُّ« معمولًا به سکون تبدیل می - فـَ - ی لام آ مر بعد از حروف»وَ کسره   . 1

 وَ+لِیَعلََّ=وَلیَعلََّ 

 

 : تفاوت میان لام جازمه و لام ناصبه 

 آ ید.مانند: اول جمله و هم در وسط جمله می لام جازمه هم در    . 1

 ال  مَمُ المسلمةُ لِتسَتیقظ مِن النوّم. /  لِتسَتیَقِظِ ال مَمُ المسلمةُ مِن النموم 

را  کند. به همیّ خاطر آ ن شود و علت را بیان می ولی لام ناصبهغالبا در وسط جمله و بعد از یک فعل واقع می 

 اإلی المسجد لِنُصلّيَ »لام تعلیل« گویند.مانند: نذهبُ  

 معنای )لام ناصبه: باری این که(،)لام جازمه: باید( است.   . 2

لام به همراه فعل مضارع مخاطب دلیل بر ناصبه بودن آ ن است زیرا لامِ جازمه بیشتر با فعل مضارع غایب    . 3

 آ ید. و متکلمّ می 

ن صورت جایز است ساکن شود. مانند: »علی  آ ید در ایلام جازمه گاهی بعد از حرف »و ، فـَ ، ثُُم« می   . 4

 آ ید گاه پس از حروف یادشده نمی الله فلَیَتوََکم المتوکّلونَ« اما لام ناصبه هیچ 
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 درس هفتم :

 

 مَعانی الْأَفعالِ النّاقِصَةِ
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 هفتم  عربی پایه یازدهم تجربی و ریاضی ، انسان    قواعد درس                      

 

 مَعانّ الَْفعالِ الناّقِصَةِ                                         

 

 مَعانّ الَْفعالِ الناّقِصَةِ                                         

   

« بودن را از  خبر    « و » مبتدا    می آ یند و حک » جمله اسَیّه  : به مجموعه عواملی که بر سر نواسخ  

 ( نامیده می شوند . نواسخ  آ نها می گیرند و نقشها و احکام جدیدی به آ ن ها می دهند ؛)  

 

 : نواسخ  

 

 آ فعال ناقصه (    1

 

 ) در درس آ وّل پایه دوازدهم خوانده می شود ( حروف مش بهة بالفعل  (  2

 

 می شود (   ) در درس آ وّل پایه دوازدهم خوانده حرف لای نفی جنس  (    3

« با  اسم خود  « را بدون اینکه تغییر دهند ، »  مبتدا  می آ یند و »   جمله اسَیه  این افعال بر سر  

ُـــــٌـ« )  مرفوع  علامت »   « و علامت آ ن  »  خبِر خود  « را »  « خبر  (  و » نَ  و ـ   /   نِ ـا /    ـ

یـ  / ـــَـــًـ   «)   منصوب یــ  / نِ  َـ  ( می گرداند ؛ مثال : نَ  ِـ

 

نةًَ لِلعْالمَیَّ.  //    آَسْوَةً   اِلله ) ص (  رَسولُ   کانَ   لِـلـْحِراسَةِ . واقفیَّ الجُْنودُ  کانَ حَس َ

 

جِهِ مِنَ الجْامِعَةِ . عالِماً  الطّالِبُ  صارَ  بِالَْزهارِ الجَْمیلَةِ .  //   مَمْلوءً  مَکانٍ  کُل  صارَ   بعَْدَ تَخَرل
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لِهِ القَْبیحِ . // نادِماً الشّاتُِ  آَصْبَحَ   غدَاً حارّاً   الجَْول یصُْبِحُ مِنْ عَمَ

 

ماً  الْکاذِبُ  لیَْسَ   لَُّْ  لیَسَْ عِنْدَ الناّسِ .  //  آَلا ،  مُحْتَرَ  . باقیاً  الظل

 

آ فعال  « که به  لیَسَْ  ،  آَصْبَحَ    ،   صارَ ،  کانَ    در این درس می خواهیم با فعل های بس یار پرُکاربرد » 

 آ ش نا می شویم . ترجمه آ ن ها  مشهور هستند وبویژه   ناقصه  

 

  –   مضارع   – ماضی    « در تمام موارد صرف می شود ؛ ) کانَ    : از میان افعال ناقصه ، فعل » نکته  

 و ... (    نهیی    –   آ مر 

 ( باش    ) کنُْ    (// د بود  خواهـ)    ـیَکونَ سَ (  //  می باشد  )  یکَونَ    (  //  بود     )    کانَ 

 

( در چهارده صیغه صرف می    مضارع _     ماضی فقط به شکل )    « آَصْبَحَ ،  صارَ   : فعل های » نکته  

 (  یصُْبِحُ    - آَصْبَحَ     //     یصَیرُ   – صارَ    شوند ؛ ) 

 

 « فقط دارای چهارده صیغه ماضی می باشد ؛ لیَْسَ    » فعل ناقصه ی  :  نکته  

تا    - لیَسَْتْ    -   لیَسُوا   -   لیَسا   -  لیَسَْ  )                   ... (   - لسَْتَ    -   لسَْنَ   - لیَسْ َ

 

آ ش نا شدیم ؛ به عنوان مثال به این جمله که یک جمله ی اسَیّه است  جمله اسَیّه  ما سال گذش ته با  

 ، نگاه کنیم : 

 . ( هوا باران است  :  مُمطِرٌ الجوَل  )                                                      

 

 ببریم و بگوییم :  زمان گذش ته حالا فرض کنید ما می خواهیم این عبارت را به 
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 (   مُمْطِراً  الجوَل  کانَ :   بود    هوا باران )                                                   

 

 کنیم و بگوئیم : منفی  یا اینکه این گزاره را 

 (    مُمْطِراً  الجول  لیَسَْ  :    نیست هوا باران  )                                               

 

 در وضعیّت هوا کنیم :  تغییر و تحوّل یا اینکه صحبت از  

 (   مُـمْـطِـراً  الجوَل  «  صارَ »   آَصْبَحَ :     شدهوا باران )                                         

 اس تفاده کنیم . افعال ناقصه  برای این منظورها ، ما لازم است از  

 

 می گیرند ؟ مفعول  و    فاعل ( مانند سایر فعل ها     آَصْبَحَ ،    لیَسَْ ،    صارَ ،    کانَ )  آ فعال ناقصه  آ یا  

 

بْرُ  لیَسَْ در عبارت ) آَ   بْرُ  الفَْرَجِ ؟ ( دو کلمه »  مِفْتاحَ الصم   و فاعل  « به هیچ وجه    مِفْتاحَ ،   الصم

علوم  نیستند و دارای نقش های زیر هستند که فقط در کتاب عربی پایه یازدهم ادبیات و مفعول   

 انسان مورد اشاره قرار گرفته است . 

 

 » اسم ظاهر « تشکیل می شوند (  خبر    ومبتدا     ) که از جمله ی اسَیّه  بر سر افعال    وقتی این 

 می کنند ؛ مثال : منصوب  را  خبر فعلِ ناقص  می کنند و  مرفوع    را اسم فعلِ ناقص  می آ یند ، 

تانُ   ( مرفوع    و   خبر:    جَمیلٌ //      مرفوع و  مبتدا   : البس تان    . )   جَمیلٌ    اَلبْسُ ْ

تانُ  صارَ  خبر  :    جَمیلاً   / / مرفوع و اسم فعلِ ناقص  : اَلبْسُ تانُ    / /فعل ناقص  :  صارَ    . ) جَمیلًا    اَلبْسُ ْ

 ( منصوب    و فعلِ ناقص  
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،  صارَ ،     کانَ هر یک از افعال )  فعل های پرُکاربرد  معان    ما می خواهیم در این درس در مورد 

 آ ن را بیان کنیم : نکات ترجمه  ( صحبت کنیم و    آَصْبَحَ ،    لیَْسَ 

 دارد : معنا  چند   کانَ                                         

 «: بود  « به تنهایی در جمله بیاید و به معنای »  کانَ »    -   1

 

 . بود  ، ساکت   دانش آ موز کوشا التّلمیذُ الساع  ساکتِاً  :  کانَ 

 

یرانَ :  تْ  کان َـ یدةُ مُعجبةً باإ  . بود  این خانم ، ش یفته ایران  هذِهِ الس ّ

 

 . بود  ن ـو چیزی با او  بود  با خدا  مَعَه شَ ءٌ :     یکَُنْ   لمَْ اُلله وَ   کانَ 

 

 .   می باشد هوا  باران  الجوَل مُـمْـطِراً :    یکَونَ 

 

 . باش ید  به آ نچه می گویید عامِل  عامِلیَّ بِما تقَولونَ :   کوُنوا  

 

 .   یم بود خواه ـبعد از غروب آ فتاب منتظر شما  بِانتظارِکُم في المساء :   تَکونُ  سَ ـ

 

 « : است  « به تنهایی در جمله بیاید و به معنای »   کانَ  »    - 2

 

نم اَلله  
 
 . است  بی گمان خدا آ مرزنده و مهربان  غفَوراً رَحیماً  :     کانَ  ا

 ( یعنّ قبلًا مهربان بود و الان نیز مهربان است و آ ینده مهربان می باشد .   )            

 

نم اَلله  
 
 . است  خداوند به بندگانش آ گاه و بینا  بِعبادِهِ خَبیراً بصیراً :  کانَ  ا
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 ( بود   /    هست   /    خواهد بود  )                                  

 

 .   است اُلله عادِلًا : خداوند عادل کانَ 

 ( بود   /    هست   /    خواهد بود  )                                 

 

 .   است دانش آ موز در مدرسه الطّالبُ في المدَرَسَةِ :    یکَونَ 

 

 ( : فعل کمکی سازنده معادل ماضی اس تمراری  به عنوان )  فعل مضارع  « با  کانَ  »    -   3

 

 فارسی ماضی اس تمراری  = معادل  فعل مضارع  +  کانَ                           

 

 . بازی می کردند  کودکان در کنار ساحل با توب  بِالْکَرَةِ علََی الشّاطِئِ :  یلَعَْبونَ  الَْطفالُ  کانَ 

 

کاةِ :  آَهْلَهُ  یأَمُْرُ  کانَ   لاةِ وَ الزم  .   دس تور می داد و خانواده اش را به نماز و زکات بِالصم

 

ُ    کانَ  مةَ :   یدَُرِّسُ   المعَُلَِّّ  . درس می داد  معلَّّ انگلیس را الِانَلیزی

 

بابُ  کانَ  مةِ : یدُافِعونَ   الش ّ  عَنْ وَطَنهِِم لِـاِکْتِسابِ الحرُّی

 . دفاع می کردند  ن برای بدست آ وردن آ زادی ، از وطنشان جوانا                               

 

فُ نـّا  کـُــ الطّعامَ ،   تعُِدل  آُمّ   تْ  کان َـعِنْدَما     الغُرَفَ :   ننُظَِّ

 

 . تمیز می کردیم  ، ما اتاق ها را  آ ماده می کرد  زمان که مادرم غذا را                             
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 ( فارسی منفی )  ماضی اس تمراری  = معادل  فعل مضارع  +  کانَ  

 

 ( می آ وریم ؛ مثال :  کانَ ماضی  «را بر سر )  ما  فعل ماضی اس تمراری یا »  منفی کردن   در  

 

 .   می کردند  نـتلاش  دانش آ موز برای موفقّیّت  لِلنمجاحِ :   یَُاوِلنَْ  التّلمیذاتُ  تْ  کان َـما  

 

 ( آ ن می آ وریم ؛ مثال : فعل مضارع  « را بر سر )    لا فعل ماضی اس تمراری » منفی کردن    یا در 

 

   . می کردند  نـکار  کارگران  :  یعَْمَلونَ   لا کانوا   العُمّالُ   

 

 ( می آ وریم ؛ مثال : مضارع کانَ  « را بر سر )  لمَْ   فعل ماضی اس تمراری » منفی کردن  یا در  

 

 آ کونَ صبوراً هکذا آ مام متاعب الّنیا : آَننّي  یـظنّ   آ حد یکَُنْ  لمَْ 

 

که من در مقابل سختی های دنیا این چنیّ    می کردنـگمان  کس                                      

 . صبور باشم  

 

 (: فارسی  ماضی بعید  فعل سازنده معادل  )  فعل ماضی  « با  کانَ  »   فعل ناقصه ترکیب    - 4

 در فارسی  ماضی بعید = معادل    ماضی ( +  قدَْ + )  کانَ                     

 

رَت ـقدَْ  آُمّ   کانَ    ... هشدار داده بود  مادرم به من ني بأ ن لا آَقومَ بعملٍ خَطیر :  حَذم
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لی الملَعَْبِ ،  
 
 بِالمتَُفَرّجِیَّ :   اِمْتلَََ الملَعَْبُ   کانَ عِنْدَما وَصَلنْا ا

 . پرُشده بود  گاه رس یدیم ، ورزشگاه از تماشاچیان زمان که به ورزش

 

 ماضی بعید مثبت :  

 . مجروح شده بود  سرباز  :  جُرِحَ    قدَْ الجنُديّ   کانَ                       

 ماضی بعید منفی : 

 . شده بود  ن ـزخمی   سرباز :  جُرحَِ    الجنُديل کانَ   ما    - 1                    

 

 . شده بود  ن ـزخمی   سرباز   :   جُرحَِ   ما الجنُْديل کانَ     - 2                    

 

 ( است .   داشت « معادل فارسی )  عِنْدَ  « وَ » لِـ   « بر سر » کانَ    »   - 5

 . داریم   ما روس تای زیبایی نا قرَیةٌَ جَمیلٌة :  ل َـ

 . و آ ن قرآ ن است  دارند  مسلمانان گنج بزرگی المسُلِمیَّ کنٌَْْ عَظیٌم وَ هُوَ القرآ نُ :    عِنْدَ 

 .   داشتیم ما روس تای زیبایی  نا قرَیةٌَ جَمیلٌة :  ل َـتْ  کان َـ

 و آ ن قرآ ن بود .   داشتند مسلمانان گنج بزرگی المسُلِمیَّ کنٌَْْ عَظیٌم وَ هُوَ القرآ نُ :  عِنْدَ تْ  کان َـ

 هذهِ الُمّ آ ربعة آ بناء آسُتشهد ثلاثة مِنهْم في الحربِ : ل ِـکانَ 

 که سه نفر از آ ن ها در جنگ شهید شده بودند. داشت  این مادر چهار فرزند                    

 .   داشت اتاق زیبایی    ه غُرفةٌَ جمیلٌة : ل َـکانَ 

 .   داش تم سر دردی ي صُداعٌ : عِنْدکانَ  

ةٍ : ل ِـکانَ   .   داش تمانگشتری نقره ای     خاتٌَ فِضم

 . داش تم    تختی چوبی ي سَریرٌ خَش بیٌّ : عِنْدِ کانَ  

 . داش تی   دندان های سالمی كَ آ س نانٌ سَلمیمةٌَ : عِنْدَ کانَ  

مةٌ :  لِـکانَ   . داشت   دانش آ موز حافظه ای قوی لطّالبِ ذاکِرَةٌ قوی
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 کان + مضارع    لـمَ ***  

 امثال آ ن معادلِ }ما کان و امثال آ ن { ترجمه می شود؛ بنابراین +یکن و لم 

 ... تکونوا = ماکنتم( لـَم  یکونا = مأکانا( )   لـَم یکن = مأکان( )   لـمَ ) 

 

 یکن(  چه کلمه آ مده است؟   لـمیعنّ هنگام ترجمه دقت کنیم که بعد از ) 

 

یکن( به معنای )نبود و امثال آ ن( ترجمه میشود،  و ...    لـم یا اسم آ مده باشد، ) جارو مجرور  اگر  

 بنابراین : 

 = نبود جار و مجرور  یکن( +  خبِر    لـم **  ) 

 :یکن التلمیذُ في الصف = ما کان التلمیذُ في الصف   لـم 

 دانش آ موز در کلاس نبود . 

 = نبود خبر مفرد  یکن( +  لـم  )  **  

 :التلمیذُ مجتهداً یکن التلمیذُ مجتهداً = ما کان  لـم  

 دانش آ موز تلاشگر نبود 

 :یکن الّرس ملیئاً بالسؤال =ما کان الّرس ملیئاً بالسؤال لـم  

 درس پر از سؤال نبود 

 ماضی بعید =    ماضی یکن( +    لـم )  **  
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  :تکن  التلمیذةُ ذَهبت = ما کانت  التلمیذةُ ذَهبت   لـم 

 دانش آ موز نرفته بود 

 ماضی اس تمراری =  مضارع یکن(+    لـم )  **  

 

 تكونوا تعلمون = ما كنتم تعلمون: نم  دانستید   لمَ 

 

 :یكن الفلاح یعمل في الـمزرعة =مأکان یعمل في الـمزرعة لم  

 كشاورز در مزرعه کار نم  كرد 

 

 .// عند // لی= نداشتن   لـِ یکن(+  لـم  **  ) 

 

عوبِ دینٌ آ و طَریقَةٌ  لمَ   = لِلعِبادَةِ یکَُن لِبَعضِ الشل

عوبِ دینٌ آ و طَریقَةٌ لِلعِبادَةِ   :ما کان لِبَعضِ الشل

 .بعضی از ملتها دین یا روشی برای عبادت نداشتند 

 

  !تكن لها ثقَافةٌ طیّبة!  = مأکانت لها ثقَافةٌ طیّبة   لمَ 

 فرهنگ پاکي نداشتند 
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( فقط به شکل فعل ماضی کاربرد دارد و مضارع و امر و ... ندارد    نیست ه معنای )  « ب لیَسَْ فعل»  

 . 

منفی کردن  است و برای  دارای معنای مضارع  از نظر ظاهری یک فعل ماضی است امّا  لیَسَْ   

 به کار می رود . جمله اسَیّه یک  

 

 . نیست  علی تنبل  عليٌّ کسَُولًا :  لیَسَْ  .     //    علی تنبل است  علَيٌّ کسَولٌ :  

 

 نیست. با زبان هایشان چیزی را می گویند در دل هایشان  في قلوبِهم :  لیَسَْ  یقَولونَ بأ لسنتهم ما 

 

 { را به وجود می آ ورد .  مالکیتّ منفی  ( به کار رود }  لِــ  « همراه حرف جرّ )  لیَسَْ  اگر فعل » 

 نداریم . ما ثروت زیادی  نا آَموالٌ کثیرةٌ :  ل َـتْ لیَسَْ ـ              

 

  یصَیرُ = صارَ  « هستند ؛مضارعِ )  گردید    ،   شد « به معنای »  آَصْبَحَ  « و »  صارَ فعل های ناقصه »  

 ( است .   یصُْبِحُ =   آَصبَحَ ( و مضارعِ )  

 

 . شد  هوا باران  « الجوَل مُمْطِراً :  آَصْبَحَ  »  صارَ  

 

ناًَ :  صارَ   شد اخلاقش خوب  خُلقُُهُ حَس َ

 

 شدیم ما ناگزیر  نامضطَرّینَ :  آَصْبَحْ ـ

 

 شویم ما باید برای کشورهای جهان الگو  آُسْوَةً لِـبِلادِ العالمَ :   تصُْبِحُ     علَیَْنا آَنْ  

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

262 
 

ماءِ ماءً      الَرضُ مُخضِّةً : تُصْبِحُ  ف َـ   آَنْزَلَ مِن السم

 ( می گردید  )  می شود از آ سمان آ بی بارید ،پس زمیّ سرسبز                                

 

 عیَِّّ ال صّح وَ ال دقّ في الجواب التّرجمة : 

 

 !« حصّة الامتحان  مسموحة في  لیست  » الاس تفادة مِن الجوّال 

 

 ! نیست  مجاز  جلسه امتحان اس تفاده از تلفن همراه در    - 1

 

 ! ندارد  منعی  جلسات امتحان  شی همراه در بکار بردن گو  –   2

 

 ! ندارد  مانعی  جلسه امتحانات  آ وردن تلفن همراه در    - 3

 

 !    است مجاز جلسه امتحان  از گوشی همراه اس تفاده کردن در    - 4

 

 عیَِّّ ال صّح وَ ال دقّ في الجواب التّرجمة : 

 

 آ کثر من مائة کتاب ! « قبل هذا     ما کانَ ل ِـ، و  مکتبة کبیرة  ال نَ    ل ِـ»             

 

 ، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داش تم !   دارم کتابُانه ای بزرگ  فعلًا    –   1

 

 !   نداشت ، ولی قبلًا بیش از صد کتاب  است  بزرگ در حال حاضر کتابُانه من    - 2
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 !   نداش تم ، و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب  دارم  کتابُانه بزرگی  اکنون    - 3

 

  نداشت ، اما پیش از این بیشتر از صد کتاب  است بزرگ که   دارم   در حال حاضر انه ای  کتابُ   - 4

 ! 

 

 علی الزّمن الماضي : لا یدلّ عیَِّّ الفعل الناّقص 

 

 ها ثقافة طیّبة ! کانت ل ـ  –   1

 

 الّرس ملیئاً بالسّؤال ! کان    - 2

 

 ال رض في الرّبیع مخضِّة ! کانت    - 3

 

 الحیاة  ! هم خلقٌ طیّب في کان ل ـ  - 4

 

 عیَِّّ الخطأ  :  

 

 ، تصمیم گرفته بود  ، رئیس شَکت ما  قدَ عزمت    رئیسة شَکتنا کانتَ    –   1

 

 ، امتحان کند  جمیع الموظّفات و الموظّفیّ،همه ی کارمندان زن و مرد را آَنْ تمَْتَحنَ    - 2

 

 که نتوانم ،   ترس یدم  آَنّّ لمَْ آ قدر ، و من   کنُْتُ قدَْ خفتُ  وَ    - 3
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 ! بیرون بیایم  من جلسة الامتحان موفقة ! از جلسه ی امتحان موفق  آ خرج  آَنْ    - 4

 

 عیَِّّ ال صّح وَ ال دقّ في الجواب التّرجمة : 

 

 ذا شَصیّة معروفة عند الناّس .« تُصْبِح  ل ِـآَصدقاء کثیرونَ لیكَ  یکون  من الضِّوريّ آ ن  لیَْسَ  »  

 

برای اینکه آ ن ها دارای یک شَصیت    باش ند دوس تان زیاد  که در کنار تو نیست    نیازی   –   1

 !   باش ند ش ناخته شده در میان مردم 

 

تا اینکه دارای شَصیت ش ناخته شده ای در    باش ند دوس تان فراوان  که    نیست نیازی به این    - 2

 !   باشی میان مردم  

 

شوی  م  تا تو هم صاحب شَصیتی شهیر در میان مرد   باش ند دوس تانت زیاد  که  نیست    ضروری   - 3

 ! 

 

 !   شویتا دارای شَصیتی معروفی نزد مردم  داش ته باشی  دوس تان بس یاری که    نیست   ضروری   - 4

 

 عیَِّّ ال صّح وَ ال دقّ في الجواب التّرجمة : 

 

کلماتِ لها معانِ  قدَْ آَصْبَحَت   و  اللغّات ال خری قد دخلت فیها مِن في کّ لغة  » هناك مفردات  

 جدیدة « 

در آ ن وارد شده ، و معان جدیدی برای  دیگر زبان ها  لغت هایی است که از  در هر زبان    - 1
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 ! ایَاد کرده است  آ ن  

داخل آ ن شده و معان جدیدی بر  دیگر زبان ها  موجود است که از    در هر زبان واژه هایی    - 2

 ! افزوده است  آ ن  

ن شده و واژگان با معان جدید  وارد آ  زبان های دیگر  کلماتی وجود دارد که از در هر زبان    - 3

 ! شده اند  

داخل آ ن شده ، و معان دیگری  زبان های دیگر  وجود دارد که از  در هر زبان  کلماتی که   - 4

 ! یافته است  

 

 عیَِّّ ال صّح وَ ال دقّ في الجواب التّرجمة : 

 

عُ ـالّّي  الخبر  لـصدیقی  نقلتُ   » لماّ  نّّ   هُ کنُْتُ آَسََْ عْتُ  دائماً ، قال لي : اإ هذا الخبر مراراً  کنُْتُ قدَْ سََِ

 قبل هذا  ! « 

، او به من گفت : من همیّ خبر را بارها  می ش نوم  پیوس ته  این خبر را    گفتم آ نگاه به دوس تم    - 1

 ! شنیده بودم  پیش از این  

، به من گفت : من این خبر را قبل از  نقل کردم  برای دوس تم  می شنیدم که دائماً  خبری را  وقتی    - 2

 ! شنیده بودم  این بارها  

، او به من گفت : من نیز همیّ خبر را  گفتم   برای دوس تم می شنیدم مرتباً  خبر را  هنگامی که این    - 3

 !  شنیده ام  پیش از این به دفعات  

ن گفت : من هم  ، به م نقل می کردم  شنیده بودم  که بارها  خبری را  برای دوس تم   داش تم زمان که    - 4

 ! شنیده ام  این خبر را قبل از این به دفعات  

 

 عیَِّّ الخطَأ  : 
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شاد  ،  بیّ می برد السّیئّات :از اینکه خوبیها ، بدیْا را از    یذُهبْ من آ نّ الحس نات کنُْتُ فرحت    - 1

 ! شده بودم  

 

نزدیک  بغضها عند الضّیوف لماّ نصحها : وقتی دخترم را نزد مهمانان نصیحت کردم  تَجهر    بنتي  کادت   - 2

 !  آ شکار کند  خشمش را  بود  

 

و مراقب باش که   باش ك به علٌَّ : ساکت  لیس لـ  ساکتاً و راقب آ ن لا یََري علی لسانك ما   کنُْ   - 3

 ، جاری نشود ! نداری  بر زبانت چیزی که بدان علَّ  

 

بأ ن تعَیبَ ال خرین اِعلَّْ آ نّ ذل نفسه من آ کبر العیوب : وقتی شَوع به عیب گیری  لمَّا بدََآ تَ     -   4

 از دیگران کردی ، بدان که آ ن خودش از بزرگترین عیب ها است ! 

 

 عیَِّّ ال صّح وَ ال دقّ في الجواب التّرجمة : 

 

رت حرمیّ  ـ  زمیلٌ مش تاق کثیراً لـزیارة الحرمیّ الشَّفیّ :دوست من سخت مش تاق زیا لـ  - 1

 ! می باشد  شَیفیّ  

 

َ ــعلََی الوالَین آ ن لا یَُمّلا آ ولادَها  ما    –   2 طاقةٌ به : والین باید بر فرزندانشان چیزی را    هم لیَسَْ ل

 تحمیل نکنند !    ندارند که طاقتش را  

 

العه و تحقیق  آ وقاته  بالمطالعة و الّراسة :آ ن دانشمند اوقات خود را به مط   یمُضي ذلَ العالِمُ    کانَ   - 3

 ! می گذراندَ  

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

267 
 

في مجال الاإعمار و البناء : بعضی از اختراعات انسان در جهت  لیست    بعضُ اختراعاتِ الاإنسان   –   4

 ! نمی باشد  آ باد کردن و ساختن 
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 بخش سوم : 

 

 عربی دوازدهم
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 درس اول : 

 

 معانی  

 الحروف المشبّهة بالفعل 

                                                                      و  

 لا النّافیة للجنس
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   معانّ 

 الحروف المش بّهة بالفعل 

                                                                      و   

 معان 

 لا الناّفیة للجنس                                                  

نم   
 
 می کند  تأ کید  جمله پس از خود را  : ا

 « است؛ بی گمان    ، به درس تی  ،   همانا   ،   قطعاً و به معنای »                        

نم  مثال: 
 
 : اَلله لایضُیعُ آَجْرَ المحس نیَّ ا

 خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند . بی گمان                                          

 

ن ّـواژه )  
 
نم   ا (  در اصل به صورت )  ا

 
 ( است    نا   +  ا

ن ّـپس در مواجهه با )  
 
 وجود دارد . حروف مش بهة بالفعل  ( باید بدانیم که در آ ن  ا  ا

 

حیح في الجزء الّّي   : قد آُکِّدَ  عیَِّّ الصم  

نم    - 1
 
(  الله  اَلله علی کّ شَ ءٍ قدیرٌ !)  ا  

نم  - 2
 
( مِن الْاإیمانٍ   حُسْنَ العَهْدِ مِن الْاإیمانِ!)  ا  

نم    - 3
 
( الجملة بأ جمعها  العلََّ یرفع الاإنسان و یکُرمه!)  ا  

نم    - 4
 
نَ لا یتَکََلممُ  !)  ا ( لا یتکلممَ    الصم  
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( : تأ کید الحملة  عیَِّّ الصحیح : ) بالنظر اإلی    

نم    - 1
 
نسان الّّي له عقلٌ ثابتٌ : ا الفخر لِلاإ  

دارای عقلی ثابت است . بی گمان  فخر برای انسان است که      

نم    - 2
 
وعاء العلَّ لا یضیق بکّل ما جُعل فیه : ا  

  هر آ نچه در آ ن قرار داده شده،تنگ نمی شود. ظرف علَّ با بطور قطع    

نم    - 3
 
الناّس یمرّونَ بجوار ال شَار التّي ینتفعون بِها: ا  

عبور می کنند .  قطعاً  مردم از کنار درختان که از آ ن سود می برند ،    

نم    - 4
 
غصون بعض ال شَار تنکسر من ثقل وزن ثمارها : ا  

شکس ته می شود. بدون شک  وه هایش  شاخه های برخی درختان از س نگینّ وزن می   

 

 می دهد ؛ مثال : دوجمله را به هم پیوند  « است و  که  : به معنای »  آَنم  

 خدا  که  می دانم  گفت  اَلله علَی کُِّ شََ ءٍ قدَیرٌ :   آَنم  آَعْلََُّ   قالَ  

 بر هر چیزی تواناست . 

 التواصل بیّ الجملتیّ . آَيِّ حرفٍ مِن الحروف المش بهة بالفعل عمله  

نم    - 1
 
 الکِتابَ رَخیصٌ! لیَْتَ    -   2السّاعةََ جَدیدَةٌ !                                  ا

عْلََّ      - 4التلّمیذَتیَِّ مَریضتان!                      کَََنم    - 3
 
 ! یدََ اِلله علی الجمَاعةَِ  آَنم   ا

   

{   99عیَّّ حرف المش بّهة بالفعل یَتلف ) في المعنّ ( } زبان خارجه    
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براهیم )ع( آ نقذ قومه من عبادة ال صنام ! انم    ( قدَ جاء في التاریخِ   1 اإ  

الیأ س یبُعدكَ من الله ! انم   ما فاتكَ ،  ( آ یّْا الاإنسان لاتحزن علی   2  

نسانُ    3 الله یترکـه سدًی وَ وَحیداً !  انم  ( آ  یظنّ الاإ  

لهنا و ربنّا نعلَّ    4 م ـ( اإ ك مع عبادك دائماً ! ان  

 

 را بیان می کند علت   « وارد شود   آَنم  « بر »  لـِ  : هرگاه حرف جرّ »  لَِنم  

 « است      البته ،    چون ،    چه ، برای اینکه  ،    زیرا بنابراین به معنای »    

 « باشد . لَِنم  « هم می تواند از نظر معنا مترادف »  فأَنَم  و »  

 

 عیِّّ حرفاً جاء للتعلیل :  

 بِطاقةََ الطائرَِةِ غالیَةٌ! لَِنم  لِماذا ما سافرَْتَ بِالطّائِرَةِ؟     - 1

ي حاوَلَ  ل ْـوَ   –   2 براهیَم) ع ( الّم  ینُقِذَ قوَمَهُ! آَنْ  نذَکرُْ مَثلًَا اإ

! لکِنم  وَ    - 3 كِ الناّسَ علَی هذِهِ الحْالََِ  اَلله تبَارَكَ وَ تعَالی لمَْ یتَْرُ

لّا  وَ کانَ لَهُ دینٌ!  لا    - 4
 
 شَعْبَ مِنْ شُعوبِ ال رضِ ا

 دلالت می کند ؛تشبیه « است و معمولاً بر  مانند« و » گویی  : به معنای »کَََنم  

 

 : التشبیه آَيِّ حرفٍ مِن الحروف المشُ بهّة بالفعل یفید معنّ 
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نم  - 2المعَُلََّّ یأ تي!                                لعََلم  -1
 
 اَلله بصَیٌر! ا

 الَغنیاءَ ینَصْونَ الفقراء!لیَْتَ  - 4هنُم الیاقوتُ و المْرَْجانُ!                 کَََنـم  – 3

 

 است.  جمله قبل از خودش  برطرف کردن ابهام  و  کامل کردن پیام  « و برای  ولی    :به معنای » لکِنم  

نم اَلله لَّو فضَْلٍ علََی الناّسِ  مثال :     
 
 آَکثَرَ الناّسِ لا یشَْکُرونَ .  لکِنم  وَ  ا

 بیشتر مردم س پاسگزاری نمی کنند .   ولی ، بی گمان خدا دارای بُشش بر مردم است  

 

(    حرف مش بهة بالفعل لکِنم » بدون تشدید « ( وجود دارد که باید دقت کنیم با  لکنْ  نکته : در عربی )  

نم  )  حروف مش بهة بالفعل  اشتباه نگیریم و بطور کلی  
 
 ( آ خرشان تشدید دارد . لکنم  ،  کََ نم  ،    آَنم  ،  ا

 ( با  کنُم  +  لِـ   ( متضّل شود )  کنُم  ( به ضمیر متصّل )  لِـ  نکته : توجه داش ته باش یم که زمان حرف جر )  

 ( نباید اشتباه بگیریم . حروف مش بهة بالفعل  :  لکِنم  )  

 

 (    98عیَِّّ الکلمة التّي تکَُمِّلُ جملَة ما قبلها : ) کنکور تجربی  

نم    - 1
 
 ، للعالم آ صدقاء کثیرین آَنم  نعََم    - 2                ،               العلََّ آَحسنُ مِن المال ا

 هذا هو الفرق بیّ العلَّ و المال!    –   4،           لصاحب المال آ عداء کثیرین لکِنم  وَ    – 3
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ةِ الُْولَی   لّابُ  کانَ  في الحِْصم تَمِعونَ  الطل و کانَ بیَنهَمُ طالِبٌ مُشاغِبٌ قلیلُ الَْدَبِ  ،  اإلی کَلامِ مُدَرِّسِ الْکیمیاءِ    یسَ ْ

لّابَ بِسُلوکهِِ    یضَُِل ،   ي خَلفَْهُ  یتََکَلممُ  وَ  تارةً اإلی الوراءِ  یلَتْفَِتُ  ،  الطل مِسُ  تارةً  وَ  مَعَ الّم ي  یَْْ لِسُ  اإلی الّم جَنْبَهُ  یََْ

بّورَةِ  یکَْتُبُ  حیَّ   ُ علََی الس م  ؛  المُْعَلَِّّ

 

( هم به کار می رود و به یا لیَتَ « است و به صورت ) آ رزوی غیر ممکن یا بعید ممکن : به معنای » لیَْتَ 

 معنای 

 ( می باشد ؛ مثال :   کاش)  

 . (  ساخته بودم  )می ساختم   این خانه را به خوبی ای کاش هذَا البَْیتَْ جَیدّاٌ    : صَنعَْتُ ني یا لیَْتـَ

 (می بودم .) بودم من خاک ای کاش ترُابًا   : و کافر می گوید کنُْتِ ني یا لیتـَالْکافِرُ  وَ یقَولُ 

 

 ( 98:  ) کنکور زبان  لانرجو وقوعه عیَِّّ ما  

 الخیر ینْل علیك قریباً !کَََنم  -2الفوز حلیفك في النیا!                           لعََلم  – 1

 الواقع لا یؤیدّ ذل ! لکِنم ه کریم آَن ّـیدّعی  -4النجّاح یتحققّ في حیاتك!                      لیَْتَ  - 3

 

ماضی   یا ماضی اس تمراری  را با توجه به قرائن و س یاق جمله می توانیم به صورت  ( لیَْتَ  ) بعد از   ماضی  فعل 

 ترجمه کنیم ؛ مثال:  ماضی التزامی فارسی یا بعید  
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 ( می دانست ،دانس ته بود، دانس ته باشد  )دانش آ موز قدر وقت را   کاش : قِیمةََ الوَقت    آُدركَ    الطالبَ  لیَْتَ 

 ترجمه می کنیم ؛مثال:  مضارع التزامی فارسی  را معمولًا  ( لیَْتَ )بعد از   مضارع  فعل 

 .  انفاق کنند  ثروتمندان مال را بر فقیران    کاش : المالَ علََی الفُقراء     ینُفِقونَ ال غنیاء    لیَْتَ 

 آَيِّ حرفٍ مِن الحروف المش بهة بالفعل حرف تمنٍّ و تفید معنّ التمنّّ :  

ةَ تسَ تقرل بیَّ الناّس!     لیَْتَ   - 2آ خاك یدُرك قیمةَ العلَّ!                         لعََلم   - 1  الموََدم

نم    – 3
 
 اَلله علََی کُِّ شََ ءٍ قدیرٌ!    نم قال آَعْلََُّ آَ - 4آ بواب الجنةّ تحت ظلال الس یوف!           ا

 

 دلالت دارد .  الرجاء  « و بر  امید است  « و »  شاید  : یعنّ »  لعََلم  

 مثال :   

نّا جَعَلْناهُ قرُآ نٌا عَرَبیّاً    
 
م ـا  : تعَْقِلونَ کُ  لعََل

 . خردورزی کنید  شما  امید است  بی گمان ما قرآ ن را به زبان عربی قرار دادیم    

 

 عیَِّّ حرفٍ مِن الحروف المش بهة بالفعل حرف الترجّي و الرجاء:  

عْلََّْ    - 1
 
نسانٌ شاعرٌ!      کََ نم  - 2               اَلله مَعَنا!                               آَنم  ا  الظبَي اإ

 اَلله یعفونا! لعََلم  - 4صدیق  ما جاء!             لکِنم  ذَهَبْتُ نَو المدرسة    - 3

 

در جمله  ماضی  ترجمه می شود و فعل  مضارع التزامی فارسی  « به صورت  لعََلم  در جمله دارای »  مضارع  فعل  

می  ماضی التزامی    ، ماضی بعید     ، ماضی اس تمراری   « با توجه به س یاق جمله به شکل های  لعََلم  دارای »  
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 توان ترجمه کرد.  

 مثال :  

بابنا  لعََلم      في المسابقاتِ العلمیمةِ : ینجحونَ  ش َ

 موفق بشوند.  جوانان ما در مسابقات علمی  امید است                           

 لیَنا  : عَ   نزََلَ  الخیر قد  لعََلم    

 ( نازل شده باشد  ، نازل شده بود  ، نازل می شد  خیر بر ما )  شاید                     

 

 خارج{ 99:}انسان عمومی  الحروف المش بّهة بالفعل عیَِّّ المناسب للفراغیَّ مِن  

 » ........ صدیق  یستشیر الُس تاذ ......ـه یفُیده في الحیاة ! « 

 ( آ نّ  / لعلّ   1

 لیتَ ( لکنّ/    2

 ( لیت  / لعلّ    3

 ( آ نّ  / لکنّ   4

 

 (   99کنتُ ترُابًا : } عمومی انسان خارج کشور    نّ یا لیت ـیقولُ الکافر  

 ( کافر می گوید کاش از خاک بودم !   1

 ( کافری گفت : کاش خاک بودی !   2

 ( کافر گوید : ای آ رزوی من کاش تو از خاک بودی !   3

 بودم ! (کافر می گوید ای کاش خاک    4
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 لای نفی جنساسلوب  

وجود دارد ، می آ ید  و اسم  بعد از آ ن  حتماً مفرد  فتحه لای نفی جنس همیشه قبل از یک اسم که آ خِر آ ن 

از این اسلوب نفی قوی  نکره )بدون ال ( است و هرگز تنوین در آ خِر اسم  آ ن نیست و در یک و 

  ترجمه می شود .نکره و اسم بعد از لای نفی جنس حتماً اس تفاده  می شود 

ٌ   : انسانَ لا   .نیست جاودان انسان هیچ  مُخَلدم

لَه لا              لّا اُلله  : اإ  .نیست جز الله پروردگاری هیچ ) مَوجودٌ ( اإ

 .) در این مورد نیازی به ترجمه » هیچ « نیست .(ندارد اشکالی :  بأَ سَ لا                            

 

 ورت » ندارد « ترجمه می شود .اگر خبر لای نفی جنس ) حرف جرّ لـِ + اسم ( باشد معمولًا به ص

:عهدَ لا لا تصُادق مَن   لَهُ

 دوس تی مکن .ندارد تعهدّی هیچ با کس که  
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 « داش ته باش یم.  لا   »   انواع   لازم است مروری بر  لای نفی جنس  بعد از  

 ، آ نا مِن مَشهدَ . لا  : آَ  آَنتَْ مِن بُجنورد ؟  حرف جواب    - 1

 آَعْلََُّ نِصْفُ العِْلَِّْ .  لا  (:قوَْلَ   لا نافیة   )  لای نفی مضارع  - 2

نم اَلله مَعَنا، لا  (: لای ناهیه ) لای نهیی مضارع    - 3
 
زَنْ ا ةَ لِِلّ جمَ لا  تَحْ نم العِْزم

 
زُنكَْ قوَلهُمُ ا  یعاً. یََْ

فُ المَْرْءِ بِالعِْلَِّْ   لای عطف    -   4 مسَبِ.  لا   : شَََ  بِالَْصْلِ و الن

 شفاعةٌ.   لا  خلّةٌ و  لا  بیعٌ فیه  و  لا     آَنفِقوا مّما رزقناکم مِن قبل آ ن یأ تي یوَمٌ    –   5

 ه مس تقل است .(.) آ لا نه اس تفهامی است و نه منفی بلکه خودش یک واژبِذکْرِ اِلله تطَمئّن القلوبُ  آ لا     - 6

نم القوانیَّ توُضَع لجمیع الناّس ف ـلای نفی جنس    - 7
 
 اِس تثناءَ فیها .  لا  : ا

 

 (98ال صّح و ال دقّ للترجمة : )انسان  عیَِّّ 

 » ما یزَید صبَرنا في آمُور لا طاقةَ لنا بها ، هُو الاإیمان بالِله «

 ، همان ایمان به الله است .نداریم برای آ نها ی توان ـهیچ آ نچه صبر ما را در اموری که  -1

 ود ، بلکه آ ن در ایمان به الله است.، زیاد نمی شنیست در ما طاقتش صبر ما در کارهایی که  -2

 قدرت ما را زیاد نمی کند، بلکه آ ن ایمان به خداست .نیست آ ن در ما توان صبر ما در کارهایی که  -3

 که همان ایمان به خداست .نداریم آ ن را طاقت هیچ چیزی که صبر ما را می افزاید ، اموری است که  -4
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 احتمال ل کثر مِن معنّ واحد : بغیر تنف  الحک عَنْ جنس اسَها عیَِّّ عبارةً 

 ؛ آُسافرُ بِالقِطارِ!   لا هَلْ تسُافرُ بِالس یّارةِ ؟   -1

ِ جَمیعاً!لا  و -2 ةَ لِِلّ نم العْزِم  یََزُْنكَْ قوَلهُمُ اإ

منا و  -3 لنْا ما لا رَب  طاقةَ لنَا بِهِ!        لا تُحَمِّ

فُ المْرَْءِ بِالعِْلَِّْ  -4 مسَبِ   !بِا لا شَََ  لَْصْلِ و الن

 

 خارج {   1399عیَِّّ حرف » لا « یَتلف في النوع و المعنّ : } عمومی انسان  

ننّا    1  آ ن نس تمع اإلی کلام لیس له فائدة ! نَُبّ  لا ( اإ

نسانُ ثمرتها ! محاولَ  لا  (    2  هناك دون نتیجة و سیری الاإ

ن شاء الله ! یبتعد  لا  (    3  العبد المؤمنونَ عن الصّْاط المس تقیّ اإ

 آ مّـ  طعاماً في البیت ل نّها قد طبخته من قبل ! تطبخ  لا  ( الیوم    4

 

 « :  لا  عیَِّّ الصحیح في تعییِّ نوع »  

نم القُرآ نَ یأ مُرُ المسُلِمیَّ آَ   - 1
 
بلوا مَعبوداتِ المشَُکیَّ وَ الکُفّارِ: لّا ا  » لا « الناهیة    یسَ ُ

م مع الجهل :»  لا  هذه س نة قد جعلها بأ نهّ    - 2  الناّفیة للِجنس  «  لا  تقدل

لّا لعقلٍ ثابتٍ لا    - 3
 
 الناّفیة  «  لا  :»  حیاءٌ  و عفافٌ و آ دبٌ ا

هُم    - 4 نم وَعْدَ اِلله حَقٌّ وَ لکِنم آَکثَرَ
 
 « للجواب لا  یعَْلمَونَ:»  لا  آَلا ا

 آَنْ + یسَ بّونَ = آَنْ یسَ بّوا / آ نْ + لا = آ لّا : آ لّا یس بّوا                   

 

 :  نفی الحک علی جنس اسَها  عیَِّّ عباره تفید  

 آَطْیَبَ مِنهُْ  !   لا عَمَلًا آَحَلم و  وَالِّلِ ما عَمِلَ الناّسُ  - 1

لّا ما شاءَ الله  ! لا    لا آَملِكُ لِنفَسي نفَْعاً وَ   - 2 اً  اإ  ضَرّ

 بنَونَ  ! لا   یوَمَ لا ینَْفَعُ مالٌ وَ    - 3
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 عِبادةَ بِـلانظَافهَ  !   لا   - 4

 به خدا سوگند مردم کاری را حلال تر و خوب تر از آ ن انَام نداده اند . 

 یَّ بنـ  / ونَ  مذکر سالم ( :بن ـابن ) جمع  

 

 خارج{   99: } تجربی و ریاضی نف  الشي ء نفیاً کاملًا  عیَِّّ ما یدلّ علی  

 ( لا خَیْرَ في الکذب !   1

 ( لا ؛ آ نتَ لا تکذب !   2

 ( لا شٌََّ آُریدُ و لا فتنةٌ !   3

 ( لا الکذبُ آ رغب فیه و لا الغیبةُ !   4

 

 { 99ة بالفعل و ال فعال الناقصة :} عمومی انسان عیَِّّ الصّحیح في عمل الحروف المش بّه 

نّ في الصدق نَاةٌ  کناّ راغبیّ فیها !   1  ( اإ

 ( کناّ سامعاتٌ حیّ آُمرنا آ لّا نکون متکاسلاتٍ !   2

نّ الساع  في الخیر کان مکرّمٌ عند الناّس !   3  ( اإ

ننّا ساعونَ في عملنا !   4  ( لس نا فاشلیّ في الحیاة ل 
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 درس دوم : 

 

 اَلْحال )  قید حالت  (
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 دوم عربی پایه دوازدهم تجربی و ریاضی ، انسان    قواعد درس                       

 

 ( قید حالت      ) اَلحْال                                                 

 

 تعریف حال و موقعیت آ ن : 

فعَیل، فعَْل،    » اسم فاعل، اسم مفعول ، یا بر وزن های  و معمولًا به شکل    منصوب ،  نکره است    وصفی حال  

پس از جمله ای است که از نظر ترکیب بی نیاز از آ ن    ) پس از اتمام ارکان اصلی جمله  « فعَِل ، فعَْلان ، فعَمة  

وقوع فعل بیان می کند  را هنگام  ...    ، مبتدا    ، مفعول  ،  نائب فاعل  ،  فاعل حالت و چگونگی  ( می آ ید و  باشد 

 « می آ ید .   چطور ،    چگونه :  کیَْفَ    و در جواب سؤال » 

 ( از جنگ برگشت.   پیروزمندانه فرمانده  : )  اً  ظافِر مِن الحَْرْبِ  القائِدُ    عاَدَ 

 ( ، نوش یدم .  زلال    آ ب را  : )   اً صافی ـ  الماءَ شََبتُْ  

نسانُ    ...وَ خُلِقَ   ( آ فریده شده است. ناتوان  انسان    : )   اً ضعیف ـالْاإ

 

)  مرجعِ قید حالت می گویند و به کلمه ای که حالت آ ن بیان می شود  قید حالت  در زبان فارسی  حال    به 

 ( گفته می شود . صاحب حال  

 

 .   ـاً مُبْتسَِم الشّابل فِي المَْصْنعَِ  المُْهَندِسُ وَقفََ  

 

 منصوب  حال مفرد  :  اً  مُبْتسَِمـ( و  صاحب حال ،  ذو الحال  ) مرجع حال :  المُْهَندِس  

 

تغََلَ    . اً  نشَ یط ـفِي المَْزرَعةَِ  مَنصورٌ  اِش ْ

 

 ( قید حالت  )  اً  نشَ یط ـ( و    مرجعِ قید حالت  ) مَنصورٌ 
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اسم    ، دار  «    ال »  اسم  ) اسم معرفه   ( ذاتًا و از نظر منطقی  یک  مرجع حال   )  ذو الحال  و در زبان عربی   

این    حال ( است و باید معلوم باشد و اصل در  اسم مضاف به معرفه  و ضمیر مس تتر ،  ضمیر بارز  « ،  علَََّ  »  

 باشد .   نکره است که باید  

 

 (   «  ال  »  معرفه به  .)  نَ  یـمُبشََِّ ال نبیاءُ  جاءَ  

 

 ( «     علَََّ »  معرفه به  .)  اً  مَسرور مُحمّدٌ  جاءَ 

 

 «( و » ضمیربارز عن العلوم)   نَ ی ـباحث ـنَ اإلی البلاد   و یرحلـ  المسلمونُ کان  

 

 (   « هُوَ » ضمیر مس تتر  )  غضبانَ (علَی الکرسّ  هُوَ    جَلسََ )   الطّالِبُ 

 

 «( مضاف الیه  »  نا  +     «  مضاف »  آَخو  . )  اً  مَسرور نا  آَخو  رَجَعَ  

 

 حال :   اقسام 

 

 ( حال در قالب یک اسم  : )  حال مفرد    - 1

 

 فرَحَِةً  البِْنتُْ   ذَهَبَتِ  

 

 ( : حال در قالب جمله فعلیه  ،     حال  در قالب جمله اسَیه ) حال جمله  - 2

 

مَعُ    وَ الفَْلّاحَ     رَآَیتُْ   المَْحصولَ . هُوَ یََْ

 

 مِنْ آَعْیُنِهِما .   تتَسَاقطَُ هُما  دُموع َـرَآ ی »عارِفٌ « 
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 (  حال در قالب یک اسم : )  حال مفرد  

،    فعَْل ،    فعَیل »  وزن های  یا  اسم مفعول  ،  اسم فاعل  به اسم های مفرد ، مثنّّ یا جمعی که معمولًا به شکل  

 ( می گوییم . حال مفرد  نشان می دهند ) هنگام وقوع فعل  را  حالتِ یک اسم  « می آ ید و    فعَمة ،    فعَْلان ،   فعَِل 

 ـاً ضاحِک  علَيٌّ آَقْبَلَ  

 ـاً مُتواضِع  المؤُمِنُ یصَُلّي  

 ـاً مَظلوم في ساحَةِ المعرکة  الجنُديل قتُِلَ  

ب  التلّمیذَ رَآَیتُْ    ـاً  مُؤَدم

 ـاً حَزین(  آ نا    لا آُریدُ آَنْ آَعیشَ) 

 ـاً سَهلْ(علَی غضََبِهِ  هُوَ    آ قوی الناّسِ مَن اِنتَْصََْ ) 

لِهِ الوالُ رَجَعَ    ـاً تعَِب   مِن عَمَ

 فرَْحان رَجَعَ التلمیذ مِن المدرسة  

هْمِ    حَیمةً الفرائسَِ  تبَلعَُ آ سماكُ السم

 

( با هم مطابقت  جمع  ،    مثنّّ ،  مفرد    ) عدد     ( و   مؤنثّ ،  مذکرّ    ) جنس باید از نظر  صاحب حال  و  حال  

 می آ ید .   مفرد مؤنثّ باشد حال آ ن به شکل    جمع غیر عاقل مرجع حال  داش ته باش ند و اگر  

 

لاةَ  نا  ( / آَقمَْ ـفرَحَِةً    ) فرَحِـاً  مِن الصّفِّ  تُ  خَرَجْ ـ  ).... ، ....، ..... ( مُتواضِعَـیـنِ  الصم

 

نُ  تمَِعُ )    نََْ نُ نسَ ْ  (  خاشعاتٍ  ،   خاشعِـیـنَ ،   خاشعتـَیـنِ  )  خاشعَـیـنِ  ( القرآ نَ  نََْ

 

ریِـنَ   المسافرونَ وَصَلَ   ر اتُ   المسافر ت  .     /        وَصَل َـ  مُتأَخَِّ  اتٍ مُتأَخَِّ

 

ةً ـهمُ مُ آَصنام بالنقاطِ الرائعةِ .       /      شاهدوا    مملوءةً التاّریَیّة    الکُتُبَ قرََآْتُ    کَسرم
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 مُتتالیةً . الماءِ  قطراتِ    /        تطُلق سَکةُ السّهم   رخیصَةً .        ال ش یاءَ    اِشتریتُ 

 

«    انه « ،»  ان  در زبان فارسی است، قید حالت در زبان فارسی غالباً همراه »  قید حالت  معادل  حال مفرد  

 « و ... است .   با ،پیشوند »  

 

تعَْجِلًا    التلمیذُ جاء    ( آ مد.    ان ش تاب ـدانش آ موز  : )  مُس ْ

 

بـاً  عَن سؤال المدَُرِّسِ    الطّالِبُ آَجابَ    ( پرسش معلَّّ پاسخ داد . به  انه  مؤدب ـدانش آ موز  .)  مُؤَدم

 

نمکُ تحبّونَهم حباًّ کثیراً .) مطمئنـّیـنَ ا ل بنائکُ  و قول ـ
 
که قطعاً شما آ ن ها را بس یار  ید  به فرزندانتان بگوی ـاطمینان  با  ا

 (    دوست دارید . 

 

لِهِ    الوالُِ رَجَعَ    (   برگشت . خس ته  از سر کارش  پدر  . ) تعَِبـاً  مِن عَمَ

 

مفرد    و معرفه  می آ ید و به صورت  نکره    ) در قالب یک اسم ( به صورت حال مفرد  همانطور که می بینید  

 ترجمه می شود . 

 . 

 ( : مُتعَجّبةً  )    مُتعَجّبـاً اإلی تِلْكَ الصّور    تُ نظََر 

 

 . م  به آ ن عکس ها نگاه کردَ (  تعجب    با )  انه  ـمتعجب                             

 

یرانیـّونَ رَجَعـاَللّاعِبونَ    . مُبْتسَِمـیـنَ  ا مِنَ المُْسابقَةَِ  و  الْاإ

 ند . از مسابقه برگشتـَ خوشحال  ایران،  بازیکنان                                     

تبدیل می کند ، همراه باشد؛ بنابراین جمله  زمان آ ینده  جمله اسَیه یا فعلیه نباید با چیزی که مفهوم آ نرا به  حال  
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 زیر غلط است . 

( : زمان  ش تاب خواهد کرد.  ) محمدّ آ مد در حالی که هرگز ش تاب نمی کند  ـیسُْرعُ ( :  سَ یسُْرعُ )  لنَْ  جاءَ مُحَمّدٌ  

 حال و آ ینده با هم جمع نمی شوند. 

 

 یکسان باش ند . مرجع حال  روبه رو باش یم که همگی دارای  حال  ممکن است در یک جمله با چند  

 

متُها   لی رَبكَّ   ـ  المطمئنةّ اِرجِع  النفَْسُ یا آَی
 
 . راضیَةً مَرْضیمةً  ا

 ای نفس آ رام با خش نودی خود ، با خش نودی خدا به سوی پروردگارت برگرد . 

 

 باید به قرائن و س یاق جمله و عبارت توجّه کرد . مرجع حال  برای تشخیص دقیق  

 

 علیها . مُشفقةً    طفلتَها الَمل    آَطْعَمَتْ 

 

 .   جائعةً ها  طفلت َـرَضَعَتِ الُمل  

 

لیکُ    .   هادیـاً الکتابَ  آَنْزَلَ اُلله اإ

 

 مهم ترین افعال دو مفعولی : 

 

 داد   آ تَی  :  بُش ید       آَعطَی :    نشان داد     آَرَی : قرار داد       جَعَلَ :  

َ :  پنداشت     حَسِبَ :  بُش ید        مَنحََ :    بُش ید       وَهَبَ :     یاد داد علََّم

 وعده داد وَعدََ : گمان کرد     ظَنم :  یافت           وَجَدَ :  نامید          سََمی :  

َ : داخل در...کرد     آَدْخَلَ :    پوشاند   کسََ :    قرار داد      صَیرم

 رس ید ، درخواست کرد  پ سَألََ : لباس پوشاند    آَلبْسََ :    

 َ  پرس ید . از او سؤالی را  :  ـهُ سُؤالًا  سَألَ
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،    عاشَ و احتمال امدن حال بعدشان زیاد است مانند : )   حال پذیرند برخی فعل های عربی به طور کلیّ  

 «  (  به نظر می آ ید  :  یبَدو  »  بدَا  ، ظَهرََ ،  اُستشُْهِدَ ،  ترََكَ ،بقَِ َ ،  ماتَ 

 فیه . وَحیداً  الطفلُ   بقََِ   ترََكَ الوالانِ البیتَ وَ  

 

مفعول  ،  خبر آ فعال ناقصه  ،    صفت یعنّ بعضی نقش ها مانند  حال مفرد  باید دقت کرد که نقش های مشابه  

 « اشتباه نشود . حال  و... با »  مفعول به  ،  دوم فعل های دو مفعولی 

بةًَ  بِنتاً  کانتَ فاطِمَةُ   براهیُم رَبِّ اِجْعَلْ هذا  /            مُؤَدم ذْ قالَ اإ
 
 آ مِناً بلََداً  وَ ا

 

ةَ بلَ  کاذبًا  الطالِبُ  لمَْ یکَُنْ    صادِقاً    کانَ هذِهِ المرَم

 مُحَبّةً  الُمل في البیتِ ل ولادها و آ خَرین    آَصْبَحَت 

 

سَبْ    لا  عَلْ  / لا    مهمّاً  کَلامَ الْکاذِبِ  تَحْ  مِن عمله الحسن  نادِماً    صدیقـَكَ تَجْ

 

لیَهِ 
 
تطَاعَ ا  . سَبیلًا    لِِلِ علََی الناّسِ حِجل البَْیْتِ مَنِ اس ْ

 

دْرَ    (  مصدرها حال نمی شوند )    انشَاحاً و امل  الصم

نیا    ( از وزن های حال نیستند  )  سلاماً  وَ امْلَ ِ الل

 

فعل  نخواهیم داشت ؛ اما اگر    حال ، قطعاً  فعل نیاید ،  حال مفرد  تا نقش مشابه  افعال ناقصه    اگر بعد از 

 ، ممکن است بعد از آ ن فعل حال بیاید بنابراین باید با توجه به س یاق جمله دقیقاً بررسی شود . داش ته باش یم 

 

 علََی الس یطرة علَیَنا .   قادرینَ ال عداءُ  لیَْسَ  

 

 . نشَ یطاً  اإلی المدَرَسَةِ  یذَهَبُ  علَيٌّ في الیومِ الماضي  کانً  
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( پیوس ته  به تنهایی  ،    تنها « به معنای )    وحد    است و کلمه »    حال « قبل فعل بیاید ،     کیَفَ چنانچه »  

 است . حال  به کار می رود و نقش آ ن  ضمیر    همراه 

 مَدَحَ هذا الشاعرُ الحکّامَ الظّالمیَّ ؟ کیَْفَ  

 ها وَحْدَ هُ            /    رَجَعَت الُمّ  وَحْدَ جاء التلمیذ  

 

 آ ش نا شوید .  نقش های مختلف آ ن  « با دقت زیاد نگاه کنید تا با  مُتمهماً  در عبارت های زیر به واژه »  

 

جُلَ /   سَألََ القضاةُ    مُتمهماً          رَجُلًا    سَألََ القُضاةُ   المتُهّمَ    الرم

 

 عَن سبب عمله :    مُتهّماً سَألََ القُضاةُ  

 قضات از متهّمی درباره علتّ کارش سؤال کردند.                                  

 

 . آ ن مرد متهّم بود    :   مُتهّماً کانَ الرّجلُ  

 

 :   مُتهّماً   الرّجلَ سَألََ القضاةُ  

 بود سؤال کردند.   قضات از آ ن مرد در حالی که متهّم                               

 

یک ارزش افزوده    معنایی در زبان عربی جزء ارکان اصلی جمله نیست ولی از لحاظ  دس توری    از نظر   حال 

،... را    مبتدا ،  مفعول ، نائب فاعل  ،  فاعل    ای به جملات می دهد و وصفی است که حالت و چگونگی 

 هنگام وقوع فعل بیان می کند . 

 

یّارَةَ                       /                رَکبََ مُحمّدٌ  ضاحِکاً   المؤُمِنُ یصَُلّي    مُسْرِعةًَ    الس م

 

 مُفیدةٌ    طازِجةً   الخضِواتُ /                مَظلوماً في ساحَةِ المعرکةِ    الجنُديل   قتُِلَ 
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تقَْبَلَ      ضاحِکَیِّ  مُحمّدٌ علَیّاً  اِس ْ

 عیَِّّ العبارة التّي تبَُیّّ حالَ الفاعل آ و حالَ المفعول آ و حالَ نائب الفاعل آَو حالَ المبتدآ  : 

 عیَِّّ العبارة التّي تبَُیّّ حالَ الفاعل و المفعول معاً : 

 : عیَِّّ العبارة التّي تبَُیّّ حالَ اسم المرفوع آ و اسم المنصوب  

 

 : (  حال در قالب یک اسم  )  حال مفرد ویژگی ظاهری  

 

 ضاحِکةً ،  ـاً    ضاحِک:  مفرد و بیشتر جمع های مکسّر  

 

 نِ  ـیـنِ    ، ضاحِکَتَ ـیـضاحِکَ : مثنّّ  

 

 نَ ـیـضاحِکِ : جمع مذکرّ سالم  

 

 ضاحکاتٍ :  جمع مؤنثّ سالم  

 

 (  حال در قالب جمله  : )  حال جمله اسَیه  

 

باشد و صدر جمله اسَیه حالیه ، ضمیری باشد ، در این صورت پیش از جمله اسَیّه ،  جمله اسَیه    حال اگر  

« که واو ابتدا نامیده می شود قرارمی گیرد و مهم ترین مشخّصه واو حالیه در ترجمه به  واو حالیه  حتماً یک »  

آ ورده می شود سپس طبق    «   که ،  در حالی که  ابتدا عبارت »  جمله حالیه  فارسی آ ن است که در ترجمه  

 الگوی زیر ترجمه می کنیم . 

ُ  خَرَجَ    :  هُوَ یضَحَكُ  وَ    مِن الصّفّ المعَُلَِّّ

 از کلاس خارج شد . او می خندید  در حالی که    معلَّ                                  
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 : واجِباتِها  هِيَ آَکْملَتَْ  وَ    الطالبةُ   خَرَجَت 

 خارج شد . کامل کرده بود  تکالیفش را  او  در حالی که  دانش آ موز  

 

 دارد ، از فرمول های زیر اس تفاده می کنیم   فعل که  جمله حالیه  ترجمه   در 

 

 ماضی اس تمراری =    مضارع    +   ماضی                                

 

 بالکُرَةِ :  هُوَ یلَعَْبُ  و  آ خي   شاهَدْتُ  

 ، دیدم .   بازی می کرد او با توپ  درحالی که  برادرم را                               

 

 ماضی بعید   =    ماضی       +    ماضی                                   

 

ُ  خَرَجَ   مم َـ  وَ المعَُلَِّّ  نا آَش یاءً کثَیرةً : هُوَ علَ

 ( خارج شد . آ موخت )  آ موخته بود  چیزهای ) مطالب ( زیادی را به ما  در حالی که  معلَّّ  

 

همراه با  در قالب جمله اسَیّه    حال ( به حال جمله اسَیه )  در قالب یک اسم  حال    ) حال مفرد  چگونگی تبدیل  

 (: واو  

 مُتعجّبةً     المرآ ةُ صاحَت                                                         

 صاحَت المرآ ة  را بدون تغییر می آ وریم :   حال از  جمله قبل    –   1

 ...   وَ صاحَت المرآ ةُ  را می آ وریم :  واو حالیه سپس    - 2

 هِيَ وَ  صاحَت المرآ ةُ  مناسب با صاحب حال را می آ وریم:  ضمیر منفصل  سپس    - 3

 .   مُتعََجّبةٌ هِيَ    وَ صاحت المرآ ةُ  می کنیم :  خبر مرفوع  را به عنوان    حال = 4

 

   فرَحِانِ هُما    وَ   التلمیذانِ : جاءَ      فرَحَِـیـنِ   التلمیذانِ   جاءَ 
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یـنَ   لنبیِـیـنَ بعََثَ اُلله ا     مُبشََّونَ هُم    وَ النبیِـیـنَ     : بعََثَ اللهُ    مُبشََِّ

 

 تواضِعٌ مُ   آَنا   وَ   : آَعْتصَِمُ بِْبل الله  مُتواضِعـاً    (  بِْبل الله آَنا    آَعْتصَِمُ ) 

 

 :  حرف عطف  از واو  واو حالیه  راه تشخیص  

 

ذْ زمان است که بتوانیم به جای آ ن) واو حالیه  صحت وقوع   
 
 ( قرار دهیم . آ نگاه   ، زمان که  :    ا

مسُ طالعةٌ       وَ سافرتُ   ذْ  : سافرتُ  الشم
 
مسُ طالعةٌ  ا  ) همزمان سفر وطلوع( الشم

 ( خورش ید طلوع کرده بود . زمان که  )  در حالی که  مسافرت کردم  

 

 آَنتَْ تَحرسُ المالَ    وَ /  العِلَُّْ یََرسكَ    آَنتُْم لا تعَْلمَونَ                  وَ    وَاُلله یعَْلََُّ 

 

 ( واو حرف عطف  )  غدَاً    آَنتَْ سوفَ تذَْهَبُ   وَ   مسِ آَنا ذَهَبْتُ آَ 

 

نُ سنَرجِعُ  وَ  قبل ساعةٍَ  آَنتَْ رجعتَ    ( واو حرف عطف   .)  بعدَ ساعةٍَ  نََْ

 

 :  جمله وصفیه  با    جمله حالیه   فرق 

 می آ ید . اسم نکره  وصفیه پس از    می آ ید ولی جمله اسم معرفه  بعد از  جمله حالیه  فرق آ ن ها در این است که  

 حالٌ  المعارفُ    بعَْدَ   الجمَُلُ                                                   

 

مِلُ  علَی شَََرَةٍ  الطائرُِ    هَبَطَ   حبةّ  یََْ

 آ سالیبَ التّرجمةِ . یدَرسونَ    في ندَوَةٍ   التلّامیذُ شارَكَ  

 یغَُرّدُِ  علََی حَدیقةٍ  البُلبُلُ    رَآَیتُْ 

 

 صفاتٌ  النکرات  بعَْدَ  الجمَُلُ                                          
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 بالعَرَبیّةِ .   یتَکََلمّونَ في المکتبةِ    مُعَلمّونَ   ناكَ هُ 

 لِمَجدِ البِلادِ  . یعَملونَ    في الجامعاتِ طُلّابٌ    هُناكَ 

 علَی اللوّحِ . کتُِبتْ  عِبارةٍ    نظََرْتُ اإلی 

 

 (   98کنکور ریاضی  عیَِّّ ما فیه الحال : )  

 

 ( جاء لنا مدعوّون کثیرون هم تناولوا الطّعام في ساعةمتأ خّرة ! 1

 

 ( جاء ضیوف کثیرون و جاء صاحبُ البیت و اس تقبلهم بْفاوة ! 2

 

 ( جاء الضّیوف الکثیرون و هُم یتکلمّونَ عَن ذکریات الضّیافة ! 3

 

 ئنا ! (جاء لنا المدعوّون الکثیرون حیّ کنُاّ نتکلمّ مع آ صدقا 4

 

تعَمل فیها الحال :   عیَِّّ العبارة التّي لمَْ تسَ ْ

 

 ( آَقِمْ وَجْهَكَ لِلّدینِ حَنیفاً   !   1

 

لَی الهْوَاءِ !     2
 
ا تطُْلِقُ قطََراتِ المْاءِ مُتتَالیَةً مِنْ فمَِها ا نهم

 
 ( ا

 

لیَهِ سَبیلًا  !   3 تطَاعَ اإ    ( لِِلِ علََی الناّسِ حِجل البَْیْتِ مَنِ اس ْ

 

 ( کانَ عليٌّ في الیومِ الماضي یذَهَبُ اإلی المدرَسَةِ نشَ یطاً  ! 4
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 عیَِّّ العبارة التّي لیَسَت فیها الحال : 

 

 ( شََبتُْ الماءُ صافیاً   ! 1

 

بةًَ  ! 2  ( کانتَْ فاطِمَةُ بِنتْاً مُؤَدم

 

لی الموَقِف  ! 3
 
 ( رَآَیتُْ الحافِلَةَ مُسْرِعةًَ ا

 

ةَ حَیمةً !   ( تبَْلعَُ سَََکَةُ 4 همِْ الحَْشَََ  السم

 

 عیَِّّ الخطََأ  في باب الحال : 

 

دٌ لنَْ یسُْرعَ ) سَیسُرعُ (  ! 1  (جاءَ مُحَمم

 

 ( یبَقَی المُْحْسِنُ حَیماً  !    2

 

 ( اسْتیَقَظَتْ فاطِمَةُ سَعیدَةً آَمْسِ   !  3

 

 ( رَآ ی دُموعَهُما تتَسَاقطَُ مِنْ آَعْیُنِهِما   ! 4

 

 العبارة التّي لیست الحال فیها جملًة اسَیّةً : عیَِّّ  

 

 ( سافرتُ و الشّمسُ طالعةٌ  !  1

 

 ( وَالله یعَْلََُّ وَ آَنتُْم لا تعَْلمَونَ  !  2
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 ( العِلَُّ یَرسكَ وَ آَنتَْ تَحرسُ المالَ !  3

 

 (آَنا ذَهَبْتُ آَمْسِ وَ آَنتَْ سوفَ تذَْهَبُ غدَاً ! 4

 

 عیَِّّ ما فیه الحال : 

 

سَبْ کَلامَ الْکاذِبِ مُهِمّاً !  1  ( لاتَحْ

 

نةًَ  ! 2 نیا حَس َ منا آ تِنا في الل  ( رَب

 

 ( راجعتُ دروس وَ آ نا آ حفظ قسماً مِنها  ! 3

 

براهیُم رَبِّ اِجْعَلْ هذا بلََداً آ مِناً ! 4 ذْ قالَ اإ
 
 ( وَ ا

 

 عیَِّّ ما فیه الحال : 

 

   ! ( سَألََ القُضاةُ مُتهّماً عَنْ سَبب عمله 1

 

 (قتُِلَ الجنُديل في ساحَةِ المعرکةِ مَظلوماً  ! 2

 

 (اِنتَْصََْ المُْقاتلونَ في جِهادهُم انتصاراً جَعَلنَا فرَحِیًّ ! 3

 

 (حَسِبتُْكَ صادِقاً في قولَ فاعْتمََدتُ علَیَكَ اعتماداً  ! 4
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 نقَولُ لِمَن یسَأ ل عَن حالَ مُعلمّنا حیّ تدریسه:  

 

 » هُوَ یدُرّسُ دائماً الّرس آ مامنا ............!  «                            

 

 ( مضطریاً 1

 

 ( تدریساً رائعاً 2

 

 ( آَوّل الوقت  3

 

بّورة 4  ( علی الس ّ

 

 عیَِّّ ما فیه الحال :  

 

 (آَصْبَحَتْ رِجْلي بعد تلَك الرّحِلة مُؤلِمةً  ! 1

 

نّّ آ عوذُ بِكَ مِن شٍَّ ما عَمِلتُ غافِلاً 2
 
   ! (اللهمُم ا

 

 (شاهَدَ آ هلُ القریة مُنادیًا یدَعوهُم اإلی ال عمالِ الصّالِحةِ ! 3

 

اب یکَونَ علَیه صَعْباً ! 4 اب و لِهذا ترَْكُ الترل نسانُ مِن الترل  (خُلِقَ الاإ

 

 عیَِّّ العبارة التّي تبُیِّّ حالَ المفعول : 

 

 (قرآ  التلمیذ درسه حول موضوع العربیّة دؤوبًا ! 1
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 الناّس علمّوا آ ولادکم مشفقیّ علیهم !   (یا آَیّْا 2

 

 ( شاهدتُ آ زهار الحدیقة مُعجباً بجمالها  !  3

 

 (شاهدتُ في المستشفی الممرّضات ساهراتٍ  ! 4

 

 عیَِّّ الحالُ یبُیّّ حالَ الفاعل : 

 

نًّ ال نبیاء یْدون الناّس ضالیّّ !  1
 
 ( ا

 

 (نبَمهتهُ آُمّه نادِماً مِن عمله السّيء ! 2

 

 یقظت الطفلة مِن النوّم قلقةً ! (اِست 3

 

 ( لُساعد اإخوانّ المسلمیّ مظلومیّ ! 4
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 درس سوم : 

 

 أُسلوبُ الاِسْتِثناءِ وَ الْحَصْرِ 
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 سوم عربی پایه دوازدهم تجربی و ریاضی ، انسان    قواعد درس                       

 

تِثناءِ وَ الحَْصِْْ                                               آُسلوبُ الِاس ْ

 

تِثناءِ                                                   آُسلوبُ الِاس ْ

 

( آ مده  بازداشتن و کنار زدن  « و در لغت به معنای )  ثنَي    « از ماده » اِس تفعال  « مصدر باب »  اِس تثناء    » 

 است . 

 خارج کردن اسم ، به وس یله ادات اِس تثناء از شَول حک قبلی است . تعریف اِس تِثناء :  

لاّ کُللهُم آَجْمَعونَ  المَْلائکَِةُ    فسََجَدَ                     هُ . وَجْه َـ  اإ

 

 این است که برای اختصار از کلمات بیشتر از حد لازم اس تفاده نکنیم ؛ مانند :   فایده اصلی اس تثناء 

مَلاءُ في صالََِ الِامْتِحانِ      /  ماحَضََِ حامِدٌ في صالََِ الِامْتِحانِ   حَضََِ الزل

مَلاءُ  حَضََِ                            لاّ في صالََِ الِامْتِحانِ  الزل
 
 حامِداً   ا

 

« نسبت داده می شود ،  ک    « یا یک  » مجموعه  روشی است که در آ ن حکمی به یک »  اسلوب اس تثناء  

 جدا می شود . حک ماقبل  از  ادات اس تثناء  از آ ن مجموعه با  بُشی    سپس 

لّابُ  نَََحَ                                 لاّ في الِامتحاناتِ  الطل  رامِزاً   اإ

 

وجود دارد یعنّ  علاقه بعضیتّ  است و در واقع بیّ آ ن دو  مس تثنّ مِنه  بعضِ    مس تثنّ   اُسلوب اِس تثناء در  

از بیّ مجموعه ی  جزئی  یا  مثنّّ    یا مفرد  به صورت  مس تثنّ    به کار می رود ولی جمع    به صورت مس تثنّ منه  

 به کار می رود . مس تثنّ منه  

لاّ   الَشَارَ   سَقَیْتُ                                  
 
 ها  مِن شَرة    ا

 «است جزئی از کّ : مس تثنّ » شَرة  «           /  کّ :مس تثنّ منه » ل شَار  ا
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( : رابطه بیّ دو واژه که در آ ن معنای یکی از واژه ها معنای واژه ای دیگر را در بر  شَول معنایی  )    تضمّن 

 می گیرد . 

 ( گوسفند  ،    سگ ،  ببر    ، شیر    )   حیوان (             /  طلا    ، نقره    ، مس  ،  آ هن    : ) فلز  

 

 مجاز مفرد مُرسَل با علاقه جزئیة و کلیّة :  

 . می سفت کوه  می گفت               چو آ تش تیشه می زد ،  بیت    به یاد روی شیرین 

 است   شعر  از یک    جزئی تنها    بیت :    بیت 

 به کار رفته است . جزئی از آ ن  به جای  ک کوه  :  کوه                                        

 

در سالن امتحان حاضر  حامد  به جز  هم شاگردی ها  

                                                                                                      شدند  

 M: مجموعه گُنده  هم شاگردی ها  

    .  A: زیر مجموعه کوچولو  حامد 

               M 

  

 در عربی دارای سه رکن است : اِس تثناء  

 مس تثنّ    - 3ادات اس تثناء                - 2مس تثنّ مِنه                 - 1

 

است که بلافاصله  حک جزئی  « ،که  جدا شده از ماقبل  از باب اس تفعال و به معنای »  اسم مفعول    مس تثنّ 

لّا    بعد از »   « می آ ید . اإ

 

لاّ   الفواکهَ تناوَلَ الضیوفُ    ما                                   رُمّاناً   اإ

 

است که قبل از »  حک کلیّ  « که  جدا شده از آ ن  از باب اس تفعال و به معنای »  اسم مفعول  مس تثنّ مِنه  

لاّ   « می آ ید.   اإ

 

      A 

 

 A 
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نوبَ یغَْفِرُ اُلله                                     لّا    الّل
 
كَ    ا  بِاللهِ الشَِّ

لاّ کلمه »  ادات اس تثناء : 
 
را از حک ماقبل جدا کرده و از  مس تثنّ   آ مده و مس تثنّ منه  « که بعد از  به جز  :    ا

 مهمترین ادات اس تثناء به شمار می آ ید.    

لّا    ال صدقاءَ رَآَیتُْ                                          سََیراً اإ

 (؛ آَلاّ = لای نفی  +  آَنْ    نکته : در مبحث  مضارع منصوب خواندیم که ) 

لّا    می آ ید با ) ( را که برسر فعل  لا  + آ نْ  =  آ لّا    توجه کنید ترکیب )   ( که غالباً با فعل نمی آ ید ، اشتباه نشود . اإ

نم القُْرآ نَ یأَمُْرُ المسُلِمیَّ        
 
بّوا    آَلاّ ا  مَعبوداتِ المشَُِکیَّ وَ الْکُفّارِ . یسَ ُ

 

به حساب نمی آ ید و فقط    نقش و محل اعرابی صاحب حال  ،  مضاف  ،    موصوف مانند  مس تثنّ منه  نکته :  

  خبر و  مبتدا  ،   مفعول ،  نائب فاعل  ،    فاعل دارای نقش هایی مانند :  مس تثنّ منه  یک عنوان است ، بلکه  

 است. 

 

لّا  »  هدف از آ وردن  
 
 دو چیز است :  «  ا

 

لاّ جمله قبل از »  :   اس تثناء ایَاد ساختار   آ مده  ( در جمله  مس تثنّ منه  )  مس تثنّ    است و مرجع   کامل «    اإ

 است . 

 

فینةُ    غرقتِ                                         لّا  السم
 
 ها  رُکّاب َـا

 

لّا  جمله قبل از»     ( : اختصاص  )  حصْ    ایَاد ساختار  لّا    است و مرجع کلمه بعد از »   ناقص «  اإ مس تثنّ  « )  اإ

 ( در جمله نیامده است . منه  

 

لاّ ما حَفِظَ القصیدةَ                                           کاظِمٌ   اإ
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 ویژگی های اسلوب اس تثناء : 

 

لاّ   تمام ارکان اس تثناء وجود دارد در نتیجه جمله قبل از » اسلوب اس تثناء  در    - 1  دارد.  معنایی کامل  « ،  اإ

لّا    الضّیوفُ جاءَ                                                 ـها آَمتعتَ اإ

لاّ است ، بنابراین اگر قبل از »    مثبت معمولا جمله  اسلوب اس تثناء  در    - 2 نیامده باشد ،  اس تفهام    یا نفی  «    اإ

 است .  جمله اس تثنائیه  

لّابُ                                    لاّ   الرّیاضیّاتِ   مَسائِلَ حَلم الطل  . مَسألًَََ    اإ

لّا    که قبل از » جملات منفی  دقت کنید که برخی  - 3  داریم .                                  اسلوب اس تثناء است ،  جمله کامل  «  اإ

لاّ   اللّاعِبونَ ما فازَ                                              سَعیداً    اإ

لاّ   چنانچه جمله را به فرض نبود »   - 4  « بُوانیم امکان پذیر نیست.   اإ

لّا      الللغةََ الفَْرَنس یمةَ زَمیلاتـلا تعَْلََُّ                                     عَطیمةَ  اإ

لاّ ، ...« غالباً بعد از » بعض   ، مِن بینهمُ  ،    مِناّ ،  مِنْها   ،   مِنْکُ ،    مِنْهمُ وجود »    - 5  «   اإ

 

 :  آُسْلوبَ الحًْصِْْ  

 

لاّ »   لّا    « است وجمله قبل از »   حصْ و    اختصاص برای اس تثناء نمی آ ید؛ بلکه برای »  اسلوب حصْ  « در    اإ اإ

 است. و...(  خبر    ، مفعول    ،   فاعل ) فاقد ارکان اصلی جمله  «  

 

است ؛ در زبان عربی ، اس باب و الفاظی برای افاده حصْ وجود دارد که به  محصور کردن  به معنای  حصْ  

نمّا گفته می شود ؛ مانند :  ادوات حصْ  آ ن ها   لاّ ،    اإ  اإ

نمّا  
 
 الفخر بال دب و العلَّ لا بالنسب :  ا

 است نه به اصل و نسب به ادب و علَّ  فقط  افتخار                                           

 

لّا    هنگامی است که پیش از » ساختار حصْ   در جمله ذکر  مس تثنّ منه  آ مده و  جمله منفی یا سؤالی  « حتماً  اإ

 بُواهد از آ ن جدا شود .   مس تثنّ در جمله وجود ندارد که  مس تثنّ منه  نشده است ؛ چون اصلًا  
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 ( :  اختصاص  )  راه های تشخیص اسلوب حصْ  

 

لاّ اگر جمله قبل از »   لّا    باشد و اسم بعد از » سؤالی یا منفی  «    اإ نَ  و نِ ،  ا ،  ــٌ    ،    ُــ« یکی از علامت های ) اإ

لاّ ( را داش ته باشد ؛ »    است نه اس تثناء . اختصاص  یا  ادات حصْ   « غالباً  اإ

لّا    یقُالُ لا            لی الصّفّ  ما  /                                    الحقَل   اإ
 
لّا  ذَهَبَ ا  عليٌّ  اإ

لام ییَْأسَُ مِنْ رَوْحِ اِلله  لا    ( اسلوب حصْ  الْکافِرونَ  )  القْوَْمُ    اإ

 

ماواتِ وَ الَرضِ الغْیَبَ مَنْ    یعَْلََُّ لا   لام   فِي السم
 
 ( اسلوب اس تثناء  )  اُلله     ا

 

لّا    اگر جمله قبل از »  لام نباشد و بتوانیم کلمه بعد از » جمله کامل  « از نظر نَوی  اإ « را در نقش محذوف برای    اإ

لّا    جمله قبل از »  لام  محذوف را می گیرد ؛ »   مس تثنّ منه اعراب  مس تثنّ    « بیاوریم؛ و اإ است  ادات حصْ  «  اإ

 . 

نیا ما                                              لام   الحیاةُ الل  وَ لهَْوٌ لعَِبٌ    اإ

 

، ... « برای    آ ش یاء ،  شَ ء  ، ...« برای انسان / کلمه »  شََص    ،   آ حَد می توان کلمه ای مناسب ) »    - 3

لام    غیر انسان / جمع از جنس مس تثنّ ( را در نقش محذوف قبل از»   «آ ورد.  اإ

لام   یسُاعدنّ عند الشدائد   لمَْ                          الوفيل  الصدیقُ    اإ

لام  تطَلبوا    لا                                             المجدَ  اإ

 

لام  و »  اس تفهام  و    نفی بهتر است  اسلوب حصْ  در ترجمه ی    - 4 به  مثبت    « ترجمه نشود و جمله به صورت اإ

 ( ترجمه شود . تنها  ،  فقط    همراه کلمات حصْ ) 

لام توفیق     ما                به وس یله خداست .   فقط توفیق من     :  باللهِ   اإ

 

لام   جزاءُ الاإحسانِ هَلْ             نیکی پاداش نیکی است. فقط    الاإحسانُ :   اإ
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 في العِْباراتِ التاّلیَةِ : آُسلوبِ الِاس تثناءِ    مِنْ آُسلوبَ الحَْصِْ    مَیّزِ 

 

نةٍَ وَلقََدْ آَرسَلْنا نوحاً    - 1 لَی قوَمِهِ فلَبَِثَ فیهمِ آَلفَ س َ
 
لّا    ا

 
 عاماً .  خمسیَّ  ا

مهُ   - 2 ن
 
لّا    ییَْأسَُ مِن رَوْحِ اللهِ لا    وَلا تیَأسَوا مِن رَوْحِ اِلله ا

 
 الکافِرونَ . القومُ  ا

فُ اُلله نفَْساً لا    - 3 لاّ   یکَُلِّ
 
 ـها . وُسْع َـ  ا

مَةٍ سَواء بیَننَا وَ بیَنْکَُ    - 4 لَی کَلِ
 
لام     نعَْبُدُ آَلاّ قُلْ یا آَهْلَ الکِْتابِ تعَالوَا ا

 
 وً لا نشَُِكُ بِهِ شَیئاً . اَلله  ا

رافةََ    - 5 لاّ   تنَامُ في الیَْومِ الوْاحِدِ لا هَلْ تعَلََُّ آَنم الزم
 
 لَ . مِن ثلَاثیَّ دَقیقةً وَ علََی ثلَاثَ مَراحِ آَقلَم    ا

لاّ   یذَْهَبُ اإلی المَْدائِنِ  لا    - 6
 
وّارِ .  قلَیلٌ    ا  مِنَ الزل

اً لا    - 7 لّا    آَمْلِكُ لِنفَْسي نفَْعاً وَ لا ضَرّ
 
 شاءَ اُلله .   ما   ا

لّا    مَوعدُ الفَْطور مِنَ السّابِعَةِ وَ النِّصفِ حَتیم التاّسِعَةِ   - 8
 
 . رُبعاً  ا

نسانُ    - 9 ذا ماتَ الْاإ لُهُ اإ لّا    انقَْطَعَ عَمَ
 
 : صَدَقةٍَ جاریةٍَ ،آَوْ عِلٍَّْ ینُتْفََعُ بِهِ ، آَوْ وَلٍَ صالِحٍ یدَعو لَهُ . مِن ثلَاثٍ  ا

ماواتِ وَ الَْرضِ الغْیَبَ لا    - 10 لّا    یعَْلََُّ مَنْ في السم
 
 اللهُ ا

 

لّا    مِنْ مُسْلٍَِّ یزَرَعُ زَرْعاً فیَأَ کُُ مِنهُْ طَیرٍ ما    - 11
 
 بِهِ صَدَقةٌَ .   هُ کانتَ ل َـا

لّا    مِنْ رَجُلٍ یغَْرسُِ غرَْساً ما    - 12
 
رُجُ مِن ثمََرِ ذلَ الغَْرْسِ . کتََبَ  ا  اُلله لَهُ مِنَ الَْجرِ قدَْرَ ما یََْ

لّا    شَعْبَ مِن شُعوبِ الَْرضِ لا    - 13
 
 دینٌ وَ طَریقةٌَ لِلعِْبادَةِ .   هُ وَ کانَ ل َـا

براهیُم )ع( جَمیعَ الَْصنامِ فِي المعَْبَدِ   - 14 َ اإ لّا    کسَرم
 
نََ  ا  الکَْبیَر . الصم

لّا     عِلََّْ لنَا لا    - 15
 
ممْتَنا ... ما  ا  علَ

لّا    یسَ تطَیعُ صُعودَهُ لا    - 16
 
 . الَْقویاءُ  ا

لّا    یکَونُ لا    کِلاهُما   - 17
 
 آَوْ مَریضٍ. لِـطِفلٍ  ا

لاّ   جَمالَ یرََی الْ لا    کانَ العَْقاّدُ   - 18
 
مةً    ا  . الحُْری

لّا    نشُاهِدُ في حَیاتِهِ لا    - 19
 
مشاطَ  ا  علََی رَغْمِ ظُروفِهِ القْاس یَةِ . الن

لّا    دَرَسَ العَْقاّدُ ما    - 20
 
 الِابتِْدائیمةِ .   فِي المَْرحَلَةِ ا
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لاّ   اعْتَمَدَ العَْقّادُ   ما فـَ  - 21  .   هِ علَی نفَْسِ ـ  اإ

نفاقِ ینَْقُصُ کُل شََ ءٍ    - 22 لاّ   بِالْاإ نهُّ یزَیدُ . العِْلََّْ    اإ  ؛ فاَإ

لّا    فسََجَدَ المَْلائکَِةُ کُللهمُ آَجْمًعونَ   - 23 بلیسً  اإ تکَْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرینً . اإ  اس ْ

نسانَ لفَ  خُسْرٍ   - 24 نم الْاإ
 
لاّ   ا

 
ینَ    ا  آ مَنوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ ... الّم

مُ لا    - 25 لام  في هذه الّنیا  الناّس    یتَقََدم  المجدّینَ  اإ

لّا  اللّاعِبونَ    فازَ   ما   - 26  سَعیدٌ  اإ

لام  یکفر بایات الله  ما    - 27  الفاسقونً  اإ

لام   في قلوبنا   لیَْسَ   - 28  بالحس ناتِ  العملُ    اإ

بر الناّسَ  لا یس تعیّ    - 29 لام    في المصائب بالصم  ـهُم . بعضَ ـاإ

لام    یُْْلَكُ هَلْ  ف َـ  - 30  نَ  الفاسقـو القومُ اإ

 

 عیَِّّ ما فیه » الحصْ« :  

 

لاّ   لمَ نشهد ال فلام من التلفاز   - 1  منها ! یفُیدنا    اإ

 

لاّ  ما صعدنا اإلی الجبال المرتفعة   - 2  مناّ ! ال قویاء    اإ

 

لاّ   ما آ تذکرّ من آ یّام طفولتي   - 3  آ ب الجمیلة ! قصص    اإ

 

لاّ   لم تبلع ال سماكُ صغارَها في هذا الفلَّ   - 4  واحدة ! سَکة    اإ

 

 فیه » الحصْ « :   لیس عیَِّّ ما  

 

لّا  لا یبُیِّّ الصْاطَ المس تقیم و الّین الحقّ  - 1  المبشَّونَ !   الرّسل اإ
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لاّ ما آ قامَ الوجهَ للّدین حنیفاً    - 2  لا یکوننّ من المشَکیّ !   من   اإ

 

لاّ ما حمل الناّسَ لکسر ال صنام    - 3  اطمأ نّ بعمله ! من    اإ

 

لاّ لا یتَعلَّّ الّرسَ آ حد    - 4  کان من المس تمعیّ ! الّّي    اإ

 

 عیَِّّ المس تثنّ یَتلف : 

 

لاّ لا تتساقط مِن آ عیننا    - 1  الفرح ! دموع  اإ

 

لّا    لا یَمّلنُا الله شیئاً   - 2  لنا طاقة به !   ما اإ

 

لّا    کان الناّس یمشون بسرعة   - 3  في رجله آ لم !   من اإ

 

لّا    ذکریاتي من آ یّام سفري کلهّا جمیلة - 4  منها !   واحدة اإ

 

لّا «   آ داة للاس تثناء :   لیس عیّّ » اإ

 

لهیّة في کّ العالم  - 1 لاّ لم یَترم ال دیان الاإ  من الناّس !   العلماء   اإ

 

لّا    لا تشجّع الناس اإلی رؤیة المناظر الطّبیعیّة   - 2  یَبّها ! من  اإ

 

لّا  قد آ نشد آ خي الشّاعر هذه القصیدة    - 3  البیت منها ! ذلَ  اإ

 

لّا    ما تذکرّتُ شیئاً من ال یّام الماضیة - 4  ـنا القدیم ! بیت اإ
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 فیه المس تثنّ منه :   حذف عیَّّ ما  

 

لاّ   شیئاً لیست الّنیا  - 1   عارضاً ! خیالاً   اإ

 

لّا    آ حدٌ   لا ینجح في هذه الّنیا - 2  !   المجدّین اإ

 

لاّ ن عمرهم  ـو الناّس یضُیّع- 3  ! المجدّینَ    اإ

 

لاّ الیومَ لمَ اُشاهِد في الشّارع    - 4  !   جماعتیَِّ   اإ

 

 عیَّّ المُْس تثنّ منه محذوفاً : 

 

لام    شَ ءٌ لا ینُیُر عقلَ الاإنسان في حیاته  - 1  الناّفعة !   العلوم اإ

 

لّا    لمَ یََلقُ اُلله في الطّبیعة - 2  ! ما مفیدٌ لجمیع الکائنات    کُّ اإ

 

لاّ لِیکونَ لنا اُسوةً مناس بةً    ـأ حدٍ لا نقَْتدي ب- 3  الکامل!   بالاإنسان   اإ

 

لاّ   الناّس علی صحمتهم في الحیاة آ کثُر    لا یَُافِظ   - 4   مِنهُم! قلیلاً   اإ

 

 الحصْ : لا یفیدُ  عیَِّّ ما   

 

ماواتِ وَ الَْرضِ الغْیَبَ    مَنْ لا یعَْلََُّ  - 1 لام فِي السم
 
 ! اُلله    ا
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لّا    لا ییَْأسَُ مِن رَوْحِ اللهِ - 2
 
 الکافِرونً ! القومُ    ا

 

نیْا - 3 لاّ   وَمَا الحَْیاةُ الل  وَ لهَوٌْ ! لعَِبٌ    اإ

 

4 -  ! 

 

 عیَِّّ ما فیه آ رکان الِاس تثناء کاملة : 

 

لَی المَْدائنِِ - 1 لّا    لا یذَْهَبُ اإ
 
وّارِ !   قلَیلٌ ا  مِنَ الزل

 

لاّ ما دَرَسَ العَْقاّدُ    - 2  الِابتِْدائیمةِ ! فِي المَْرحَلَةِ    اإ

 

لاّ لا نشُاهِدُ في حَیاتِهِ  - 3 مشاطَ    اإ  علََی رَغْمِ ظُروفِهِ القْاس یَةِ ! الن

 

لّا  اللّاعِبونَ    ما فازَ - 4
 
 !   سَعیدٌ ا

 

تُخْدِمَ للحَصْ :  لّا « اُس ْ
 
 عیَِّّ » ا

 

لاّ   في المصائب بالصّبر  الناّس    یس تعیّ لا  - 1  ـهمُ  ! بعضَ   اإ

 

مُ  - 2 لام    في هذه الّنیا   الناّس لا یتَقََدم  !   المجدّینَ اإ

 

لام   کتِاباً ما طالعَْتُ لیَلَةَ الِامْتِحانِ    - 3  العَْرَبیمةِ !   تابَ کِ   اإ

 

لّا    فمَا اعْتَمَدَ العَْقاّدُ - 4  ! علَی نفَْسِـهِ  اإ
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لّا « یَتل 
 
 ف عن البقیة : عیَِّّ » ا

 

لاّ لا یکُملّ دینک  - 1  خلقک ! حُسن    اإ

 

لاّ لا یَُرّب المجرّب  - 2  في آ عماله !   المخطئ   اإ

 

لاّ   لایس تغفر الله - 3  وجده رحیماً ! من    اإ

 

لاّ   في الحیاة   آ حد لا یتقدّم  - 4  یَلّ المشأک ! من    اإ

 

 فیه اسلوب الاس تثناء :   لیس عیّّ ما  

 

لاّ ن الکسل و الخمول  و یعانـ  الناّس آ شعر بأ نّ  - 1  منهم!   البعض   اإ

 

لاّ لم یَصد المحاصیل الزراعیّة  - 2  الفلّاح النشّ یط !  هذا    اإ

 

لّا    ( في دروس نا نَن لنَ ننجح) - 3  تلامیذ من بیننا !   خمسة اإ

 

یّارة    المسافرون لا یرکب  - 4 لاّ في الس ّ  منهم ! اثنیّ    اإ

 

 عیَِّّ المس تثنّ منه محذوفاً :  

 

لاّ ـه اإلی الفقیر  طعامآ عطی المحسن  - 1  منه ! قلیلًا    اإ
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لّا  لایَد الاإنسان في خلقه هذا العالم    - 2  ! الحکمة  اإ

 

لاّ في دروسهم    التلّامیذ نَح  - 3  لم یدرسوا جیدّاً !   الّّین   اإ

 

لاّ هذه ال سرة عملهم صباح الباکر    آ فراد   یبدآ  - 4  منهم! اثنیّ    اإ

 

 محذوفاً :   لیس   عیَِّّ المس تثنّ منه 

 

لام لیس للشّعاع الضوئّي في البحر  - 1  آ لوان !   س بعةُ   اإ

 

لاّ   ـ  آ صدقائلماّ تحدّثتُ مع آ ب رآ یت آ نهُّ لم ینَسَ  - 2  منهم!   ثلاثةً   اإ

 

لّا  لمَ نرَ حیّ حرکة البدر داخل الغُیوم و خارجها  - 3  نَوم ! خمسةَ  اإ

 

نة ال ربعیّ من العمر ما بدآ  بالراسات الطبیّة في  - 4 لاّ   الس ّ  و هو الرازيّ ! واحدٌ    اإ

 

لّا « للحصْ :    مَیّزِ » اإ

 

لّا    عمل ما کان لنا  - 1  اإلی الله !   الّعاء اإ

 

لاّ هذا آ مرٌ لایدرکه  - 2  بالله !    المؤمنون   اإ

 

لاّ ني کلهّا  تماری ـکتبت  - 3  ال خیر ! التمّرین    اإ

 

لّا    في الامتحان   الطّلّاب لا ینجح  - 4  هم ! من   المجدّین اإ
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لّا «   آ داة للاس تثناء :   لیس عیّّ » اإ

 

لاّ   في الس یّارة   المسافرون لم یرکب    - 1  منهم ! اثنیّ    اإ

 

لاّ   لم اُشاهد في الضیافة - 2  کریمیّ من آ قوامنا ! ضیفیّ    اإ

 

لّا    ن الکسل و یعنـ  الناّس نشعر بأ نم  - 3  منهم !   قلیلاً اإ

 

لاّ   في دروسهم الطّلاب  لن یفوز    - 4  منهم ! المجتهدین    اإ

 

 عیّّ آُسلوب الاإس تثناء : 

 

لّا    حَفِظَ مفردات الّرس الثاّلث   ما - 1  !   طالبان اإ

 

نفاق کّ    تسمعوا آ نّ   لم آ   - 2 لّا    شَء ینقص بالاإ  !   العلَّ اإ

 

لاّ کان معه  ما    رجع صدیقنا اإلی البیت بسرعة و - 3  !   هاشم   اإ

 

لاّ ینَجح في هذه الاإمتحانات الصّعبة  لنَ    - 4  یَتهدون! الّّینَ    اإ

 

 محلّه الاإعراب :   یَتلف عیّّ المس تثنّ منه  

 

نّ هذه الطّبیبة الحاذقة وصفت  - 1 لاّ ل ختي    ال دویة اإ  ! الحبوب    اإ
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نتفاع من العلوم المختلفة لا  - 2 لاّ   ناّ م آ حد    یقدر علی الاإ  ـ ! آ خـ  اإ

 

لاّ   المعلَّّ ها  التّي درّس ـ  الّروس آ نا مافهمتُ  - 3  الُسلوب!   هذا   اإ

 

لاّ هم  تمارین ـلم یکتب الزّملاء    - 4  ال وّل ! التمّرین    اإ

 

لّا «للحصْ و الاإختصاص   :   عیّّ » اإ

 

نم    - 1 لاّ ن آ وامر الله  و یطُیعـ  لا   الناّس اإ  المخُلصیّ ، الرّجال    اإ

 

لاّ   نـَه في حیاتـهم و یشاهد لا    و - 2  المتُقّیّ ، المؤمنیّ    اإ

 

لّا    یدعونَ عند البؤس و الفقر لا    و لکنهّمُ - 3  هم ، رب ّـاإ

 

لاّ آ حداً     یرجونَ لا    و   - 4  ! الله    اإ

 

 محذوفاً :   لیست عیّّ المس تثنّ منه  

 

لاّ ینس    لم لماّ تحدّثت مع صدیقی رآ یت آ نهّ  - 1 فَرة العلمیّة ! ذکریات    اإ  السم

 

لاّ یکتسب الّرجات العالیة في هذا الامتحان    لم - 2  یطالعون الّروسَ جیدّاً ! الّّین    اإ

 

لّا  واجب    آ مر یبق للمجاهدینَ و المجاهدات  لم  - 3  و التوکّ علی الله! المقاومة  اإ

 

لاّ   یشُجّع موظّفات هذه المنُظّمة   لا   - 4  یشاهد صُعوبة آ عمالهنم الیومیمة ! مَن    اإ
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 درس چهارم :

 

 اَلْمَفْعولُ الْمُطلَقُ
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رم قواعد درس چها  

 عربی پایه دوازدهم ادبیات و علوم انسان 

 اَلمَْفْعولُ المُْطلقَُ 

 

 

فعل تا حدّی    مصدرهای جمله است ؛ بنابراین لازم است با  فعل  از  مصدری  (  مفعول مطلق  از آ نَا که )  

 آ ش نا باش یم . 

سماعی و بی قاعده :  مصدرهای  الف(    

فعل های ثلُاثي مُجرّد )فعل های گروه اول( حالت سماعی دارند و بی قاعده اند ؛ یعنّ باید یا در    مصدر 

 لغت نامه ها ببینیم یا از شَص معتبری شنیده باش یم . 

قیاسی و با قاعده : مصدرهای  ب (    

 قاعده  فعل های ثلاثی مزید ) فعل های گروه دوم ( در وزن های کاملًا مشخّصی قرار دارد و با   مصدر 

 هستند . 

     

بی قاعده و سماعی : مصدرهای    الف (   

   ) مصدر ( صَبْر    ) مضارع (              یصَبِرُ      ) ماضی (           صَبَرَ  

)مصدر  ( ذِکْر                  ) مضارع ( یذَکرُُ      ) ماضی (           ذَکرََ    

   ) مصدر ( مَعْرفِةَ       ) مضارع (           یعَْرِفُ    ) ماضی (           عَرِفَ  

) مصدر ( رَغْبَة       ) مضارع (           یرَْغبَُ      )ماضی (          رَغِبَ    

   )  مصدر  (   فتَْح   ) مضارع (                یفَْتَحُ    ) ماضی (            فتَحََ   
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لِسُ      ) ماضی (        جَلسََ     ) مصدر ( جُلوس     ) مضارع (             یََْ  

رُجُ      )ماضی (             خَرَجَ     ) مصدر ( خُروج  ) مضارع (               یََْ

   ) مصدر ( عیَْش     ) مضارع (             یعَیشُ      ) ماضی (          عاشَ  

 

 

با قاعده و قیاسی : مصدر های ب (   

فعال   آ فعَلَ ،  یفُعِلَ ،  :    باب افعال  
 
رسال ،  آ رسَلَ ، یرُسِلُ            ا

 
 ا

ـلُ  :   باب تفعیل   مُ           تفعیل ،  فـعَمـلَ  ، یفُعِّ ّـِ  تکلیم ،  کـلَـممَ  ، یکُـلَ

 مقاومة ،    قاوَمَ ، یقُاوِمُ         مفاعلة ،  فاعلََ ، یفُاعِلُ  :   باب مفاعلة  

 تظاهُر   ، تظاهَرَ ، یتظاهَرُ         تفاعلُ ،  تفاعَـلَ ، یتَـفَاعلَُ  :  باب تفاعل  

لُ  تفعلل               ، تفعملَ ، یتَفعملُ  :  باب تفعـلل   لَ ، یتجمم ل ،  تَجمم  تجمل

 اِنکسار ،  انکسَرَ ، ینکسِرُ  اِنفعال          ، اِنفعَلَ ، ینفعِلُ  :  باب انفعال  

 اِنتشار   ، اِنتشَََ ، ینتشَُ        اِفتعال  ،  اِفتعَلَ ، یفتعِلُ  :  باب افتعال  

 اِس تخراج  ،  اس تخرَجَ ، یس تخرِجُ اِس تفعال     ، اِس تفعَلَ ، یس تفعِلُ  :  باب اس تفعال  

 . مفعول مطلق  الف (  

«   می  منصوب  به شکل » فعل    « آ ن را پس از مصدر قرار دهیم »   تأ کید را مورد  فعل  هرگاه بُواهیم یک  

 .آ وریم 

لَ   .   نازل فرمود اُلله القرآ نَ  :  خداوند قرآ ن را    نزَم
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لَ   .   نازل فرمود   یقیناً   :  خداوند قرآ ن را     تنْیلاً اُلله القرآ ن    نزَم

،  تأ کید وقوع آ ن فعل  جمله که برای فعل  از جنس    منصوب است    مصدری « در جمله  مفعول مطلق بنابراین » 

 پس از آ ن در کلام ظاهر می شود . 

 « به کار می رود. بدون صفت و مضاف الیه به تنهایی »   مصدر مفعول مطلق تاکیدی  در     

 

چند مورد اساسی وجود دارد .                   مفعول مطلق  در    

 بودن   مصدر      

 بودن    منصوب               

 بودن    فعل از جنس                           

 بر وقوع فعل تاکید کردن  در معنا                                 

I.   برطرف کردن شک و تاکید بر انَام فعل  وجود داش ته باشد برای  انَام فعل شک  هرگاه در  ،

مفعول  »   منصوبی   مصدر می آ وریم که به چنیّ  فعل    بعد از منصوب  را به صورت  فعل    آ ن   مصدر 

 «   می گویند .  مطلق 

 

 . تاکیدی مفعول مطلق  

 

 می آ ید. تاکید انَام فعل  برای  جنس خود  از    فعلی بعد از    منصوب   مصدر به صورت یک  

تهَِدُ »    «  اً اِجتهادالطالبُ فی دروسه    یََْ
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تَهِدُ »   فعل از جنس    مصدری « که  اجتهاداً به »  مصدر    می گویند . در این حالت   مفعول تاکیدی « است ،  یََْ

« ترجمه می  حتماً ، یقیناً ، قطعاً ، بدون شک ، به راس تی به همراه قید هایی نظیر    »   فعل ترجمه نمی شود بلکه  

 .« تلاش می کند   قطعاً   شود. بنابراین ترجمه مذکور اینگونه است »دانش آ موز در درس هایش 

کراماً الضّیوفَ    آَکرِمْ آ ن است که بعد از آ ن ، صفت یا مضاف الیه نیامده باشد مثل   مفعول مطلق تاکیدی  
 
 .   ا

 

 «: بیان » مفعول مطلق نوعی  

چگونگی وقوع  و    کیفیت قرار گرفته است اما آ یا می توانیم  وقوع فعل مورد تاکید  مفعول مطلق تاکیدی  در  

 را نیز در جملات نشان دهیم؟! افعال  

« است می  مضاف الیه « یا » صفت به کمک کلمه ای بعد از خود که به صورت » مفعول مطلق  نتیجه : گاهی  

مفعول  « یا » مفعول مطلق نوعی » مفعول مطلق  را بیان می کند که به این نوع    نوع و کیفیت انَام فعل   آ ید و 

 « می گویند. مطلق بیان 

 « می آ ید. مضاف الیه صفت یا  به همراه»    مصدر مفعول مطلق نوعی  در    

 :      صحیحةً   قرَاءَةً الطالبُ الّرسَ    قرََآَ 

 .   خواند   صحیح دانش آ موز درس را    

  « به عنوان صحیحة « است که بعدش » قرََآَ » فعل    جنس از    منصوب   مصدری «  قرَاءَةً در این مثال کلمه » 

  فعل « به همراه  صفت ترجمه نمی شود بلکه»   مصدر شود . در این حالت نیز    کیفیت قرائت بیان آ مده تا  صفت  

 ترجمه می شود . 

تَهِدُ   :       بالغاً   اجتهاداً   الطالبُ فی دروسه   یََْ

 . تلاش می کند    بس یار دانش آ موز در درس هایش    

 بالغاً    اکراماً الضیوفَ    آَکرمِوا 
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تَهِدُ   :     ال مِلیَّ   اجتهادَ الطالبُ فی دروسه    یََْ

 . تلاش  می کند    امیدواران   هم چون دانش آ موز در درس هایش  

 :  ال بطالِ    جهادَ المؤمنُ فی سبیلِ اِلله  اهِدُ  یَُ 

 . جهاد می کند    قهرمانان   همچون مؤمن در راه خدا  

کرامَ  الضّیوفَ  آَکرْمِوا
 
 الَخِ  ا

نوع  «  ال بطال=مضاف الیه « که با اضافه شدن به » یَُاهِدُ »   فعل از جنس    منصوب است    مصدری «  جِهاد » 

به همراه کلماتی نظیر  مضاف الیه ترجمه نمی شود بلکه    مصدر مشخص شده است . در چنیّ حالتی  مجاهدت  

 « ترجمه می شود. مثل ، مانند   هم چون ، » 

 

به کار می رود بنابراین اگر سؤال کنکور  کیفیت وقوع فعل  یا  برطرف کردن شک  ،    تاکید برای  مفعول مطلق  

 است. مفعول مطلق  به شکل های زیر آ مده بود ، منظور سؤال ،  

 یَتلف عن الباقی المفعول المطلق  عیَِّّ  

 ، تاکیدُ للفعل عیّّ ما فیه    ، یؤکِّد علی وقوع الفعل  عیّّ ما  

 التأ کید علی وقوع الفعل  عیَّّ ما لیس فیه  

 ،         تاکید الفعل  علی  عیّّ العباره التّی تدلّ  

 «   مفعول مطلق تاکیدی ، یقْال ... » نشکل فی وقوع الفعل  لماّ    

« مفعول مطلق نوعی » یبیّّ کیفیهّ وقوع الفعل  عیّّ ما    

لبیان نوع الفعل  « جاء    صَبراً عیَِّّ »    
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 « می آ ید وصفیهّ جمله  به صورت جمله » صفت    ، مفعول مطلق نوعی  از گاهی بعد   که توجه داش ته باش ید 

 « ،  جمله وصفیه » لا یزول عنّّ   ایماناً بربّی    آ منتُ 

 « آ ن یرتکبها. جمله وصفیه » منعه   خوفاً الرجلُ مِن الّنوب  خاف  

جمله ای بیاید  مفعول مطلق  « شَوع شود بنابراین اگر بعد  کلمه ی پرسشی ،   و ،    فـَ نمی تواند با » جمله وصفیه  

 است. نوع مفعول مطلق تاکیدی  که با کلمات مذکور شَوع شده باشد از  

لیه  ف «  مفعول مطلق تاکیدی »   تکَلمّاً المعلَُّّ عن ذکریّاته  تکََلممَ  مانند :  
 
 . اس تمعنا ا

 

 . المفعول المطلق  الف( اعیّّ ما لیس فیه  

 تسلیماّ سلمّوا    ب( صلوّا علیه و                  مُهاجِمةً   ال عداءَ    یْاجمونَ لجنودُ  

َ    ج(  لیک    نزل د( قد آَ                                 تعلمّاً  زملائي الرسَ  تعََلَّم
 
 ذِکراً الله ا

است لّا اسم های مانند اسم فاعل یا اسم مفعول یا وزن های مانند فعیل ، فعَْل  ،    مصدر ،  مفعول مطلق  

  واقع شوند. مفعول مطلق  تواند  فعًِل  و ... نمی  

رْتَ    : »آَنتَ الّّي المفعول المطلق  ( اِجْعَل فی الفراغِ  1  کم شَءٍ ... « قدَم

 الف( قادراً                   ب( مُقدّراً                   ج( قدیراً                 د( تقدیراً 

« می باشد به جز زمان که مضاف واقع  منصوب با تنوین »ـ ًــمعمولًا »ال« نمی گیرد و غالباً  مفعول مطلق  

 شده باشد . 

نونَ »هُم    : المفعول المطلق  ( عیّّ الصحیح للفراغ لایَاد اسلوب  1  .« الصّادقیَّ اإلی الفقراء .....    یَُس ِ

حسانِ الف( اإحسانًا              ب( الاإحسان              ج(  
 
 اإحسانَ              د( ا
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 بخش چهارم :

 

تست های نمونه و 

 کنکور ها
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

320 
 

 

 

 تست های پایة دهم
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 تست های پایه دهم 

 ( عیَِّّ ال صِحم وَ ال دِقم عَن التّرجمة : 1 

ِّمْني ما ینَفَعُني   ممْتنَي وَ علَ  اَللهّمُم انفَْعْني بِما علَ

    .■آ موختی سودمند گردان و مرا چیزی بیاموز که به من سود می رساندخدایا مرا با آ نچه که به من  - 1

پروردگارا نفع شَصی مرا در آ نچه به من آ موختی مفید گردان و به من چیزی بیاموز که از آ ن خوب   - 2

   □اس تفاده کن .  

ای خدا از آ نچه در مورد من ش ناخت داری به من سود برسان و من چیزی را از شما فراگرفتم که از   - 3 

  □آ ن بهره برداری می کن . 

 □خدایا آ نچه را که یاد گرفتم برایم سودمند گردان و مرا از چیزی آ گاه کن که فقط خوبی مرا می خواهد .  - 4

 

 

: جمةعیَِّّ ال صِحم وَ ال دِقم عَن الترّ    2 )  

دیقِ     ))  ((تصَدیقُهُ صَعْبٌ ! عَرّفِْنا علََی هذَا الصم

 1-صادق بودنش سخت است ! ما را به این دوست معرفی كن  .□

 2-باور كردنش دشوار است! این دوست را به ما معرفی كن .■

 3-ش ناختن و باور داشتن این دوست براى ما بس یار مشکل است  □

□ ه دوس تی گرفتنش برای ما دشوار است تشخیص دادن این دوست و ب -4 
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عیَِّّ ال صِحم و ال دِقم عَن التّرجمة : ( 3  

 1-تغُْسَلُ مَلابِسُ الرّیاضَةِ قبَْلَ بِدایةَِ المُْسابقَاتِ 

 لباس هاى ورزشکار  قبل از شَوع مسابقه شس ته مى شوند .□

 2-یسَْألَونكََ عَنْ ذِى القْرَْنیَِّ قُلْ سَأتَلْو علَیَکُ مِنهُْ ذِكْراً  

 تو از آ ن ها درباره ذوالقرنیّ مى پرسی ، بگو یادی از شما بر او خواهم کرد  .□

 3-کانَ الناّسُ یطَْلبُونَ مِنهُْ في مَسیِرهِ آَنْ یدُیرَ شُؤونََمُ  

□. از او به خاطر  سرنوشت شان مى خواهند كه کارهایشان را اداره كند   مردم   

لقُوا ذُبابًا  ینَ تدَْعونَ مِن دونِ الِّلِ لنَْ یََْ نم الّم  4-اإ

 همانا كسان كه جز خداوند مى خوانىد هرگز مگس را نخواهند آ فرید  .■

 

( عیَِّّ الخطََأ   4 :  

يِهم فرَحِونَ   1-کُل حِزبٍ بِما لََ

 هر گروهی به آ نچه دارند ، شادمانند  .□

 2-  وَ علََی کُل الناّسِ آ نْ یتَعایشَوا مَعَ بعَضِهمِ تعَایشُاً سِلْمیّاً 

   و همه مردم باید با یكدیگر به طور مسالمت آ میز ، همزیس تی کنند .□

لَی النوّرِ _۳ لمُاتِ اإ م مِنَ الظل رجُِهُ ینَ آ مَنوا یَُْ  3-الِّلُ وَليل الّم

   ■خداوند سرپرست کسان است که ایمان آ ورده اند و آ نان از تاریکی ها به سوی نور خارج می شوند . 
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نّّ آُمِرْتُ آَنْ آَعْبُدَ اَلله مُخْلِصاً لَهُ الّینَ  
 
 4-قُلْ ا

 □كه خدا را بپرس تم در حالی که دین را برای او خالص گردانیده ام .  بگو همانا من مأ مور شدم 

 

 ( عیَِّّ الصحیح : 5

فِ علََی الَْسْماكِ التّي تتَسَاقطَُ علََی الَْرضِ  :  1-فأَرَْسَلوا فرَیقاً للِتّعَرل

 پس گروهی را برای ش ناختِن ماهی هایی که روی زمیّ می افتند ، بفرستید  .□

: دُثُ اإعصارٌ  ةٍ  یََْ ماءِ بِقُوم لَی السم
 
شدیدٌ یسَْحَبُ الَْسماكَ ا -2 

   □از گِردباد شدیدی که با نیرویی ماهی ها را به سَت آ سمان می کِشد ، صحبت می کند .  

نمکُ مَسؤولونَ حَتیم عَنِ البِْقاعِ وَ البََْائِِِ: 
 
 3-ا

 به راس تی شما حتی در برابر زمیّ و چهارپایتان مسؤول هستید  .□

لام القْوَمُ الکْافِرونَ  :
 
 4-لا ییَْأسَُ مِنْ رَوْحِ الِّل ا

 جز گروه کافران کس از رحمت خدا ناامید نمی شود .■ 

 

 عیَِّّ الخَْطَأ  فیما جاء مِن مفهومِ هذهِ العبارة : ( 6

نةَِ فلََهُ عَشَُْ آَمثالِها  ))        ((مَنْ جاءَ بِالحَْس َ

بنمود کار نكوهر آ نكس كه                -1         

 همه ده برابر شود اجر او    □                      
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  2-تو نیكى مى كن و در دجله انداز 

 كه ایزد در بیابانت دهد باز      □                

  3-نكو کارى از مردم نیک رآ ى 

 یكى را به ده مى نویسد خداى  □              

 4- كس کاو كند زشت کارى روا 

 به قدر همان کار بیند جزاء         ■            

 

 ال صّح و ال دقّ عَن التّرجمة : (7

ذا کانَ اثْنانِ یتَنَاجَیانِ فلَا تدَْخُلْ بیَنََُما  :  1-اإ

 هر گاه دو نفر با هم راز می گفتند میانشان داخل نشو .■

لَی قوَمِهِ 
 
 2-وَ لقََدْ آَرسَلْنا نوحاً ا

□. نوح ما را به سوى قومش فرس تاد   قطعاً   

حْمَةَ في الَْرضِ جُزْءاً واحِداً    3-آَنزَْلَ الرم

 و یک جزء از رحمت در زمیّ نازل شد  .□

ِ ظَهرََتْ ینَابیعَ الِحکْمةَِ لَهُ   4-مَنْ آَخْلصََ لِِلّ

 هر كس براى خدا مخلص شود چشمه حکمت برای او آ شکار می شود .□
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 ترجمة الفعل في العبارات التالیة :  عیَِّّ الصحیح في ( 8

 1-  کانَ کُل طالِبٍ یلَْعَبُ دَوْرَهُ بِمَهارَةٍ بالِغةٍَ .) بازى مى كند  )

لّابِ    2-یفُْتَحُ بابُ صالََِ الِامْتِحانِ للِطل

   (باز مى كند  )

ناتِ یذُْهِبَْْ السّیِّئاتِ  نم الحَْس َ
 
  3-ا

   (مى برَد  )

 4-وَ  اعْتصَِموا بَِْبْلِ الله جَمیعاً  

  (چنگ زدند )

 

 عیَِّّ الخَْطَأ  في الجمع : ( 9

 1-    شََشَف : شََاشِف□

 2-        ذَنبْ  :  آَذْناب □

 3-         قائِد   :  قادَة □

یّاح  □  4-      سائِح   :  س ُ

 

ادِفِ : ( 10 حیح في المتُضَادِّ و المُْتَرَ  عیَِّّ الصم

ساءَة   1-           یسُْر    #  اإ
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تلََََّ   2-          آَرْسَلَ  #   اِس ْ

ثُْ   =  خَطیئةَ
 
 3 -        ا

 4-     مِن فضَْلِكَ  = الرجاء 

 

تَمِلُ علی الفعلِ المجهول : 11  ( عیَِّّ ما یشَ ْ

آَعضاءُ الُْسَرةِ فِلْماً رائِعاً یشُاهِدُ       -1 

مةِ العَْقیدَةِ   2-     یؤَُكِّدُ القُرآ نُ علََی حُرّی

 3-     تعُط  البَْقرََةُ الحَْلیبَ 

  4-   یعُْرَفُ المُْجرمِونَ بِس یماهمُ 

 

ماتِ المُْعینّةَ : 12 حیحَ عَنِ المَْحَلِّ الاإعرابِّ لِلکَْلِ ِ الصم  ( عیَِّّ

لیهوَ آَدْخِلْ  ني بِرَحْمَتكَِ في عِبادِكَ الصّالحیَّ : مضاف اإ   -1  

 2-   آَتأَمُْرونَ الناّسَ بِالبِرِّ و تنَسَْوْنَ آَنفُْسَکُ : فاعل

لَی اِلله آَنفَْعُهمُ لِعِبادِهِ : مفعول   3-آَحَبل عِبادِ الِّلِ اإ

مِّ : مبتدا    -  آ كبَرُ الحُْمْقِ الْاإغراقُ في المَْدحِ وَ الّم

 

  13-عیَِّّ عبارةً یدَلّ علی الزمان الماضي  :

ماواتِ وَ الَرضِ    1-آ نتُم تفََكمروا في خَلْقِ السم
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ا الناّسُ ؛رَجاءً ، ترَاحَموا      2-  یا آ يهل

نّّ مَعَکُ مِنَ المُْنتَظِرینَ  ِ فاَنتَْظِروا اإ ممَا الغَْیبُ لِِلّ ن
 
 3-ا

ماءُ تمُْطِرُ آ سماکاً     4-  کانتَ السم

 

 14-عیَِّّ ما لیسَ فیه الجملة الاإسَیة :

نةًَ  بْعیَّ س َ  1-تفََكلرُ ساعةٍَ خَیٌر مِنْ عِبادَةِ س َ

ي آَنعُمُهُ مُنَْمَِرَة    2-ذاكَ هُوَ اُلله الّم

ِ آَربعَیَّ صَباحاً    3-آَخْلصََ لِِلّ

 4-آَجْمَلُ غاباتِ ایرانَ غاباتُ مازندرانَ  

 

  15-عیَِّّ ما لیسَ فیه العدد الترتیبّي  :

لُ جائزَِةً ذَهَبیمةً   1-یأَ خُذُ الفْائزُِ الَْوم

تِنا  2-ذَهَبْتُ لِزیارَةِ الْاإمامِ الرّضِا ، ثامِنِ آَئِمم

ةِ العِْشَْینَ  آَنا جِئتُ للِزّیارةِ  للِمَْرم -3 

حْمَةَ  - 4  آَنزَْلَ اُلله في ال رضِ جُزءاً واحِداً مِن الرم
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 تست های ترجمه 

                                              

 ))آزمون سراسری(( 
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 تست های ترجمه                                                   

 ))آ زمون سراسری((                                                

 

 عیَِّّ ال صّح و ال دقّ في الجواب للترجمة للعبارات التالیة  - 1

 ))مَنْ عرف النیا معرفةً حقیقیةً ،لاتخدع قلبه ظواهرها الخلّابة! (( 

 (اگر واقعاً دنیا را بش ناسد،ظاهر دلربایش او را فریب نمی دهد  ! 1

 (آ ن که حقیقت دنیا را ش ناخته باشد،ظاهر فریبنده آ ن فریبش نمی دهد! 2

 ( آ ن کس که دنیا را عمیقاً ش ناخته باشد ،به ظواهر خوش آ ن دل خوش نمی کند! 3

 (کس که دنیا را به طور واقعی بش ناسد، ظواهر دلربای آ ن قلبش را  نمی فریبد! 4

 ))کانتَ المدرسة قد دعت بعض صدیقاتی اإلی حفلة نَاحنا بعد امتحانات نهایة الس نة!(( - 2

 مدرسه بعضی دوس تانم را به جشن قبولی مان دعوت کرده بود! ( پس از امتحانات آ خر سال، 1

 (بعد از قبولی در امتحانات پایان سال ،مدرسه برخی دوس تان را به جشن قبولی ام دعوت کرد! 2

 (مدرسه ی ما بعد از امتحانات پایان سال ،برای جشن موفقیت ما بعضی دوس تان را دعوت کرده بود! 3

 در امتحانات آ خر سال،برخی دوس تان را به جشن قبولی ما دعوت کرد! (مدرسه به خاطر قبول شدن ما 4

 ))آَخذتني الهشة عندما وجدت في بعض الکتب آ راء و نظریّات کان المسلمون قد طرحوها لَِوّل مرّة !(( - 3

(شگفتی مرا فرا گرفت زمان که افکار و نظراتی را برای بار اوّل که مسلمیّ در برخی کتاب ها طرح کرده  1

 بودند یافتم!

(حیرت مرا فرا گرفت هنگامی که در بعضی کتاب ها آ راء و نظریاتی یافتم که مسلمانان برای اولیّ آ ن ها را  2

 مطرح کرده بودند! 

(دچار تعجب شدم وقتی دریافتم در بعضی کتاب ها آ راء و نظریاتی از مسلمانان آ مده که برای نخس تیّ بار  3

 آ ن ها ،آ ن را طرح کرده بودند! 

دچار حیرت و تعجّب شدم هنگامی که افکار و نظراتی را که توسط مسلمیّ برای بار نخست طراحی  (4

 شده بود در آ ن کتاب ها یافتم.
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 ))کلمة خیر تفید، آ فضل مِن کتاب لا فائدة له !(( - 4

 (کلمه ی خوب پر فائده،بهتر از آ ن کتابی است که فایده ای به کس نرساند! 1

 بهره ببری،برتر است از کتابی که هیچ فایده ای نرساند! (سخن نیکی که تو از آ ن  2

 (یک کلمه خوب که مفید باشد،بهتر ازکتابی است که هیچ فایده ای نداش ته باشد! 3

 (یک سخن نیک که فایده ای برساند، بهتر از آ ن کتابی است که فایده ای در آ ن نباشد.4

 عیَِّّ الخطََأ  - 5

 عنق التلمیذ المثالي قال له:لمَْ یشُاهِدْ في المدرسة مَنْ یش بهك:مدیر هنگامی  (حیّ کان المدیر یعَُلقُّ الوسام علی1

 که نشان را بر گردن دانش آ موزموفقّ آ ویزان می کرد به او گفت:کس مانند تو در مدرسه دیده نخواهد شد! 

لَ المصائب و آ صبح عالماً کب2 یراً:باید آ ن شهید را الگویی (لَِجْعِلْ ذل الشهید آ سوة لنفسي ل نهُّ کان قد تَحَمم

 برای خودم قرار دهم زیرا او سختی ها را تحمّل کرده و دانشمند بزرگی شده بود! 

 (لاآ تذکمرُ آ نّّ قد واجهتُ حقئق حیاتي المرّة بتشاؤم وقلق و یأ س! 3

 به خاطر نمی آ ورم که با حقایق تلخ زندگی ام با بدبینّ و اضطراب و نومیدی مواجه شده باشم! 

 تعاشَي التّي تکذب مِن آ جل زخارف النیا آ بداً (لا4

 هرگز با کس که به خاطر زر و زیورهای دنیا دروغ می گوید ، معاشَت مکن! 

ننّا نس تفید منه في کّ ال مور ،و منها للحصول علی مطلوبنا في  - 6
 
لْنا حول قانون الجاذبیةّ رَآَینْا ا نْ تأَمَم

 
))ا

 الحیاة!(( 

ون جاذبه خوب بنگریم،قطعاً می بینیم که آ ن را در تمام آ مور و خواس ته هایمان در  (هر گاه پیرامون قان1

 زندگی به کار می بریم! 

(چنان چه درباره ی قانون جاذبه تأ مّل کنیم، همانا در می یابیم که ما آ ن را در تحقیق آ مور و خواس ته ی 2

 خود در زندگی ،به کار می بریم!

کنیم ،می بینیم که ما در تمام امور ،و از جمله برای دستیابی به خواس ته ی  (اگر در مورد قانون جاذبه دقت 3

 خود در زندگی ،از آ ن اس تفاده می کنیم! 

(هر وقت در مسأ له ی قانون جاذبه خوب تأ مّل کنیم،قطعاًمتوجه می شویم که ما در همه کارها از قبیل  4

 بدست آ وردن آ رزوی مطلوبمان درزندگی از آ ن اس تفاده می کنیم! 
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 ))کانتَْ آ مّ  آ لحتّ علّي آَن لا اُحاکي ال خرین و آ عتمد علی نفسي و آ قفُ علی قدمَّ !(( - 7

 (مادر من اصرار داشت که از دیگران پیروی نکرده فقط بر خویش تکیه کن و بر پاهای خود بایس تم! 1

 ای خویش بایس تم ! (مادرم بر من فشار می آ ورد که از دیگران تبعیتّ نکرده و به خود تکیه کن و روی پ2

 (مادر من پافشاری کرد که از دیگران پیروی نکن و اعتماد به نفس داش ته باشم و روی پاهای خود بایس تم! 3

 (مادرم به من اصرار کرده بود که از دیگران تقلید نکن و به خود اعتماد کن و بر روی پاهای خود بایس تم! 4

س تعر - 8  ته مِن المکتبة ، و لمَ تضعه في مکانه؟!(( ))لماذا نسیتَ آ ن تردّ الکتاب الّّي اإ

 (به چه دلیل کتابی را که از کتابُانه گرفتی ،فراموش کردی به آ ن جا برگردان و در جای خود قرار دهی؟! 1

 (چرا کتابی را که از کتابُانه به امانت گرفتی فراموش کردی برگردان ،و آ ن را در جای خود قرار ندادی؟!2

از کتابُانه به عاریت گرفتی،فراموش کرده ای آ ن را مسترد داری و در مکان خود قرار  (چرا کتابی را که 3

 دهی؟!

(به چه علت کتابی را از کتابُانه به امانت گرفتی و فراموش کردی آ ن را مسترد داری ،و در مکان خود  4

 قرار ندادی؟! 

 

ن کانت قلیلة و لکنهّا مفیدة لنا جدّاً !(( - 9  ))بعض التجارب و اإ

 عضی تجربه ها هر چند اندک باش ند، ولی برای ما بس یار مفید هستند! (ب1

 (بعضی تجربه ها اگرچه کم به نظر برس ند ،اما فواید زیادی برای ما دارند! 2

 (برخی تجربیات که کم به نظر می رس ند ، برای ما فواید بی شماری در بردارند! 3

 ی ما بس یار زیاد خواهد بود!(برخی تجربیات با وجود اندک بودن، فایده ی آ ن ها برا4

 عیَِّّ الخطأ  :  - 10

 ( آ صلح عملك حتّی تری جمال العلَّ و فوائده! عملت را اصلاح کن تا زیبایی و فواید علَّ را ببینّ! 1

نّ العالِم کُلمّا یَُاول في کسب العلَّ لایتعب!:عالم هر چند در راه می کوشد ولی خس ته نخواهد شد! 2
 
 (ا

ف عواقبه لاإنّ قیمتك بشجاعتك!:حق را بگو و از عواقب آ ن بیم نداش ته باش، زیرا ارزش  (قُل الحقَِّ و لاتخَ 3

 تو به شَاعت تو است! 

ذا تبُعد النوم الکثیر عن نفسك فس تقدم في جمیع آ مورك!: هرگاه خواب زیاد را از خودت دور کنّ در همه  4
 
(ا

 کارهای خود پیشَفت خواهی کرد! 
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نّ المعلمّیّ کال نبیاء - 11  یس تفیدون مِن کّ فرصة لیشجّعوا الناّس علی آ ن یْتموّا بمکارم ال خلاق!(( ))اإ

(معلمان چون پیامبران از هر فرصتی اس تفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند به مکارم اخلاق اهتمام  1

 بورزند! 

اهتمام بیشتری  (آ موزگاران و انبیاء از هر فرصتی اس تفاده می کنند که مردم تشویق شوند به مکارم اخلاق 2

 بورزند! 

(آ موزگاران و پیامبران از همه ی فرصت ها اس تفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند به مکارم اخلاق توجه  3

 بیشتری کنند  

(معلمان چون پیغامبران هستند که از همه ی فرصت ها برای تشویق مردم و جلب آ ن ها به مکارم اخلاق  4

 اس تفاده می کنند! 

 ن کلام ال نبیاء الحقّ قلیلون،آ ولئك هُم الفائزون و المرُشدون اإلی طریق الحقَّ!(( ))مَن یسمعو- 12

(آ ن ها که سخنان درست را از پیامبران شنیده اند کم می باش ند؛و آ نان رس تگاران اند که به طریق راهنمایی  1

 شده اند! 

و هدایت شدگان به راه   (کسان که سخن حق انبیاء را می ش نوند اندک هستند ؛آ ن ها همان رس تگاران2

 حق می باش ند! 

(آ ن ها که حقیقتاً کلام انبیاءرا بش نوند اندک هستند؛ آ ن ها همان رس تگاران و راهنمایان به طریق حق می 3

 باش ند!

 (کسان که سخن حق را از انبیاء بش نوند کم اند ؛ ولی آ ن ها همان رس تگاران و هدایتگران به راه حق اند! 4

نسانًا ناجحاً!(( ))لمَ آَدَع الاإ - 13
 
 جتهاد في دروس فلهذا تقدّمت علی ال خرین و آ صبحت ا

 (تلاشم در درس هایم هرگز ترک نشده است لّا از دیگران جلو افتادم و انسان موفقی شدم! 1

 (کوشش من در درس ها رها نشد به خاطر آ ن بر دیگران برتری یافتم و انسان موفقی گردیدم! 2

 رها نکردم بنابراین از دیگران س بقت گرفتم و انسان موفقی شدم! (کوشش خود را در درس ها 3

 (تلاش را در درس هایم رها نکردم بدین سبب بر دیگران پیشی گرفتم و انسان موفقی گردیدم! 4

 عیَِّّ الصحیح :  - 14

 ( العمل القبیح س تعقبه عواقب سیئّة لِفاعله! 1

 خواهد داشت! هر کار زش تی برای انَام دهندگانش عاقبت بد در پیی 
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 (للحصول علی العزة ال بدیة یَب آ ن یدُفع ثمن باهظ ! 2

 برای دستیابی به عزت ابدی باید بهای س نگیّ پرداخت می کرد! 

 (السعادة شَ ء ثمیّ یمکن آَنْ یوُجدَ في زوایا غرفتنا! 3

 خوش بختی چیز گرانبهایی است که شاید در گوشه ی اتاقمان پنهان باشد! 

 آَنْ لا تظَْلَّ و لا تظُْلََّ في هذه النیا! (نهایة السعادة هي 4

 نهایت سعادت این است که در این دنیا نه ظلَّ کنّ و نه مورد ظلَّ واقع شوی . 

 ))اِحذر ممّا یَرّك اإلی تبعیةّ ال خرین، لَنها ستسُببّ ل ال سر و الضَلال و الّلَّ!(( - 15

را اسارت و ضلالت و خواری را برای تو می  (بر حذر باش از آ ن چه تو را به دیگران وابس ته می کند،زی1

 آ ورد!

(مراقب آ ن چه که تو را به دیگران وابس ته می کند باش، تا برایت قید و بند اسارت و گمراهی و مذلتّ  2

 نیاورد!

(از ان چه تو را به سَت وابس تگی به دیگران سوق می دهد بر حذر باش،زیرا سبب اسارت و گمراهی و  3

 ذلتّ تو خواهد شد! 

(مواظب هر چیزی که تو را به سوی وابس تگی دیگران می کشاند باش تا در آ ینده تو را در قید اسارت و  4

 گمراهی و خواری قرار ندهد! 

نّ الله آ عطی الاإنسان کثیراً مِن النعّم حتّی یس تطیع آ ن ینَتفع بها في حیاته - 16  (( 1)) اإ

 یش از این نعمت ها بهره مند شود! (خداوندنعمت های کثیری به انسان بُش یده است تا در زندگ 1

 (خداوند بس یاری از نعمت ها را به انسان عطا کرده است تا بتواند در زندگی خود از آ ن ها بهره ببرد! 2

(نعمت های کثیری را خداوند به انسان می دهد و او قادر خواهد بود در زندگی خود از آ ن ها اس تفاده  3

 کند! 

سان عطا شده است تا او بتواند از آ ن ها به نفع خود در زندگی  (بس یاری از نعمت های الهیی به ان 4

 اس تفاده کند! 

 ))تفسّحنا له في مکاننا و آ جلس ناه اإلی جانبنا و رحّبنا به و کناّ قد تعجّبنا مِن کفیه الخش نتیّ!(( - 17

 دیم! (وقتی کنار ما جایی برای او بازشد پیش ما نشست وضمن خیرمقدم به او از دس تان زبرش متعجّب ش 1

(در کنار خود جایی بازکردیم تا نزد ما بنشیند و با تعجّب از دس تان او که خشن بود ،به او خیر مقدم  2
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 گفتیم! 

(وقتی برای او نزد خودمان جاباز کنیم کنار ما می نشیند در حالی که به او خوش آ مد می گوییم و از  3

 دس تان زبر او تعجّب می کنیم!

کردیم و او را کنار خود نشاندیم و به او خوش آ مد گفتیم ،وما از دس تان  (نزد خودمان برای او جا باز 4

 خشن او تعجّب کرده بودیم! 

ماماً للِناّس فعلیك آ نْ تبدآ  بتهذیب نفسك قبل آ نْ تنصحَ ال خرین!(( - 18 نْ ترُدّ آ ن تکون اإ  ))اإ

 ود اقدام نمایی! (اگر بُواهی پیشوای مردم بشوی باید قبل از مهذّب ساختن دیگران، برای تعلیم خ1

(هر گاه خواس تی رهبر مردم باشی پس شَوع به مهذّب ساختن خود کن پیش از آ ن که دیگران را  2

 بیاموزی!

(اگر بُواهی برای مردم پیشوا باشی،باید قبل از این که دیگران را نصیحت کنّ به تهذیب نفس خود  3

 بپردازی!

ت که به تهذیب خویش قبل از نصیحت دیگران  (هر گاه خواهان رهبری مردم بودی پس بر تو لازم اس 4

 فکر کنّ! 

 ))عدد الّّین یواجهون مرارة الحیاة بالرّضا ، طریقهم الائم  هو الاتکّاء علی التفاؤل ،قلیلٌ جدّاً ((. - 19

(بس یار اندک هستند کسان که تلخی زندگی را با رضایت پشت سر می گذارند و اتکای بر خوش بینّ  1

 است !،مسیر همیشگی آ ن ه

(تعداد کسان که با تلخی زندگی با رضایت مواجه می شوند و راه همیشگی آ ن ها اتکاء بر خوش بینّ  2

 است،بس یار کم می باشد! 

(عده ای اندک هستند کسان که از تلخی های زندگی با رضایت عبور می کنند و مسیرشان پیوس ته با  3

 تکیه بر خوش بینّ طی می شود!

ای زندگی رضایتمندانه مواجه می شوند و نیز آ ن ها که تکیه بر خوش بینّ ،راه  (کسان که با سختی ه4

 همیشگی آ ن هاست تعدادشان بس یار اندک است! 

 عَییّّ الخطََأ  : - 20

 (کان النبّي )ص( یؤکدّ دائماً علی تربیة ال طفال،:پیامبر )ص(بر تربیت دائمی کودکان تأ کید می کرد،! 1

 بیّ البنیّ و البنات،:بر اساس احترام برابر بیّ پسران و دختران،!  (علی آ ساس الاإحترام المتساوي2
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(و لا یکتف  بالقول فقط،بل یَترم بنفسه الصغار و یکبّرهم،:و فقط به حرف اکتفا نمی کرد بلکه خود  3

 کوچکترها را احترام می کرد و آ ن ها را بزرگ می داشت،!

:و ناراحتی خود را از آ ن هایی که بیّ فرزندان خویش فرق  (و یبدي انزعاجه من الّّین یفرّقون بیّ آ ولادهم!4

 می گذارند نشان می داد! 

نزعاجي !(( - 21 نزعجتُ مِن بعض آ عماله التّي کانتَ تسببّ آ ذي الناّس ،و لکنهّ لمَْ یْتّم باإ  )) اإ

 (از بعضی کار هایش که سبب آ زار مردم می شد ناراحت شدم ،امّا او به ناراحتی من توجّهیی نکرد! 1

 (بعضی از اعمال او که مردم آ زاری را در پیی داشت مرا ناراحت کرد، ولی او به ناراحتی ام اهمیتّی نداد! 2

 (از برخی کارهای او ناراحت شده بودم زیرا اذیت مردم را در پیی داشت ولی او اهمیتّی به آ ن نمی داد! 3

 بود و لیکن او توجهیی به آ ن نکرد!  (برخی اعمال او که اذیت مردم را در پیی دارد برای من ناراحت کننده4

نّ قطرات الماء الصغیرة تس تطیع آ ن تؤثرّ علی صخرة کبیرة و تغیّر  - 22 ))لا تنظر اإلی ظاهر ال ش یاء الصغیر، فاإ

 مکانها !(( 

(به ظاهر کوچک آ ش یاء نگاه نکن چه قطرات کوچک آ ب می تواند برصخره ای بزرگ تأ ثیر بگذارد و مکان  1

 آ ن راتغییر دهند! 

نگاه نکن که اش یاء ظاهری کوچک دارند،زیرا بعضی قطرات کوچک آ ب می توانند تخته س نگی بزرگ را   (2

 از جای خویش حرکت دهند! 

(به اش یاء ظاهراً کوچک نگاه مکن، که قطرات کوچک آ ب توانایی آ ن را دارند که بر تخته س نگی بزرگ  3

 تأ ثیر گذاش ته و آ ن را از جای خویش حرکت دهند! 

ه ظاهر کوچک اش یاء نگاه کنّ ،چون بعضی اش یاء کوچک مثل قطره های آ ب می توانند از صخره  (نباید ب4 

 ای بزرگ تأ ثیر بگیرند و آ ن را از جای خود تکان دهند! 

 

))لو تنظرین اإلی کائنات حول بدقةّ،تدُرکیّ آ نّها ودائعٌ مِن جانب الله مسخّرة لنا و حقیقة ال مر هِيَ  - 23

 هذه!(( 

به دنیای اطرافت نیکو نگاه کنّ ،درک می کنّ که آ ن ها امانت هایی از سوی خداوند هستند  (چنان چه 1

 که به تسخیر ما درآ مده اند و این حقیقت پدیده های دنیا است! 

(اگر به موجودات پیرامون خود به دقت بنگری،پیی می بری که آ ن ها امانت ها یی از جانب خداوند  2
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 حقیقت آ مر نیز همیّ است! هستند که مسخّر ما شده اند و 

 (هرگاه به اطراف خود و موجودات دقیقاً نگاه کنّ،فکر می کنّ آ ن ها امانت تسخیر  3

 شده خداوند برای ما هستند و واقعیت هم همیّ است! 

(زمان که به هس تی اطرافت با دقت نگاه کنّ،در می یابی که آ ن، امانات تسخیر شده ی خداوند برای ما  4

 نیز این چنیّ است!  هستند و واقعیت 

 عیَّّ الصحیح : - 24

نْ یصَُلِّ لا یََف مِن غیر الله !:اگر نماز می خواندْ ،از کس غیر از خدا نترس یده بود!1
 
 (ا

 (مَن یدُرك حقیقة الصّلاة یصُلِّ !: اگر حقیقت نماز را یافته بود قطعاً نماز را به جا می آ ورد!2

لی لسانك!: هرچه از خیر و شَّ بر قلب گذش ته بود بر زبانت  (ما مرّ بقلبك مِن خَیر آ و شَّ ،جری ع3

 جاری می شود ! 

ن شاء الله !:آ ن چه را که امیدوار هس تی آ ن را بدست بیاوری ،اگر خدا  4 (ما ترجو آ ن تحصل علیه تجده اإ

 بُواهد می یابی!

ننّا مکلفّون بالانتفاع مِن الطّیبات التّي خُلِقَت لنا في حیاتنا ،ل نهّ - 25
 
 ا تضمن سلامة آ رواحنا و آ بداننا !(( ))ا

(ما مکلفّ هستیم که از پاکیزه هایی که آ فریده شده اند در زندگی اس تفاده کنیم،چه سلامت روح و بدن را  1

 تضمیّ می کنند! 

(ما به بهره بردن از روزی های پاکی که برای ما بوجود آ مده است مکلفّ هستیم ،زیرا که سلامت روان و  2

  می کنند! جسممان را تضمیّ

(ما مکلفّ به بهره مند شدن از روزی های پاکی شده ایم که خداوند برای ما خلق کرده،تا در زندگان  3

 سلامتی روان ها و بدن هایمان را تضمییّ کنند! 

(ما به اس تفاده از پاکیزه هایی که برای ما در زندگی مان آ فریده شده است مکلفّ شده ایم ،زیرا آ ن ها  4

 و بدن های ما را تضمیّ می کنند!  سلامت روح ها
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تست های ضبط حرکات  

 ( 1) کلمات 
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 ( 1)   ضبط حرکات الکلمات 

 

 : ضبط حرکات ال فعال  عیَِّّ الصحیح في  

 

ي    - 1 رُجُ مَنْ ذَا الّم  مِنْها الثممَرَةَ      !   یََْ

 

ناتِ   - 2 نم الحَْس َ
 
 السّیئّاتِ          ! یذَْهَبَْْ    ا

 

ماءِ - 3  مِنهُْ المَْطَرُ   ! ینُِْْلُ    اَلغْیَْمُ بُُارٌ مُتَراکِمٌ فِي السم

 

 الطّبیبُ حَرارَةَ المریضِ في المسُ توصَفِ     ! ینُِْْلُ     - 4

 

 حسب المعنّ : ضبط حرکات الکلمات المعیّنة  عیَِّّ الصّحیح في  

 

ةُ طائرٌِ یعَیشُ 1 ِ      في  ( البَطم  وَ المْاءِ  ! البِْرّ

 

ةٌ طَبیعیمةٌ بِـالقُْرْبِ مِنْ  2 ةِ غدُم  ــ( لِلبَْطم  ها   ! ذَنبِْ

 

ِ  (آَ تأَمُْرونَ الناّسَ ب ِـ3  وَ تنَسَْوْنَ آَنفُسَکُ   !   البِْرّ

 

لَی  الیَْمیِّ وَ 4 ناّنُ یطَیُر اإ مالِ    ( اَلطّائِرُ الطم  )= الیسار( ! الشم

 

 ( 1398:)کنکور ریاضی داخل ضبط حرکات الکلمات    في الخطأ   عیَّّ  
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نم رَبّ بعََثنَي بِها   ! مَکارِمِ  (علَیَکُ بِـ1  ال خلاقِ فـاإ

 

ممت َـ( اللهُّمم انفَْعْني بِما    2 ِّمْ ـني و  علَ  ني ما ینَفَعُني  ! علَ

 

 في الحیاة ! ال خَرینَ  مَعَ نفَسِكَ و مَعَ  صادِقاً  ( کنُْ    3

 

یّاراتِ لِکَ    مُصَلمح صَدیقهِ  بِ   اِتمصَلَ (    4 یّارت َـالس م  هُم ! یصُلمحَ س َ

 

 ( 98: ) کنکور تجربی  ضبط حرکات الکلمات  في  الخطأ   عیَّّ  

 

 بالِغاً  ! اِجتهَاداً    ال مل لِـتَربیةِ آ ولادِها تَجتَهَدُ    (   1

 

ِ تلَِك    حاوَلَ (   2  العجیبةِ  ! الظّاهِرةِ  العُلماءُ مَعرفِةََ سِرّ

 

نیَّ ! مَرِّ    الُمَمِ علَی تَجارِبُ  (لَِنم الکُتُبَ    3  آ لافِ الس ِّ

 

تَخدِمُ ( شَرةُ    4  ! المزَارعِِ  کس یاجٍ حَولَ  المزُارِعونَ    ـها  یسَ ْ

 

 ( 98: ) کنکور انسان  ضبط حرکات الکلمات  في  الخطأ   عیَّّ  

 

 هِ ! ل ِـاحتِیا ب ِـالکاذِبُ  بِصِدقِهِ ما لا یبَلغُُهُ  الصّادِقُ    ( یبَلغُ    1

 

 !    مُضٌِِّ و وَجهٌ  نافِعٌ  وَجهٌ  اِبتِْکارٍ    عِلمّ ٍ وَ اِخْتِراعٍ    ( لِکلِّ   2

 

بیعةِ مِن خِلالِ وُجودِ رَوابِط التموازُنُ  ( یتَمل     3  ! مُتدَاخِلٍة    في الطم
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 سُلمیّاً !   تعَایشَاً مَعَ بعَضِهم   یتَعَایِشوا  ( علَی کُِّ الناّسِ آ نْ    4

 

 ( 98: ) کنکور هنر ضبط حرکات الکلمات  في  الخطأ   عیَّّ  

 

 ( آَمَرَهُم ذو القرَنیَِّ بِأنَْ یأَ توا  بِـالحدَیدِ و النلحاسِ !   1

 

داً یرَسُبُ في  یسَ تمََع  ( مَنْ لا    2 رسِ جَیِّ  !   الِامتحَانِ اإلی الم

 

مقَ (    3 براهیُم ) ع (الفَأ سَ علَی کتَِفِ    علَ  ال صنامِ !   آَصغرَِ اإ

 

 في مِنَّ و عَرفاتٍ وَ رَمْیَ الجمََراتِ ! الحجُّاجِ  خِیامَ  تذََکمرُ  آَ   (   4

 

 ( 98: ) کنکور زبان ضبط حرکات الکلمات  في  الخطأ   عیَّّ  

 

ةً  آ صنامَهمُ     شاهِدوا ( لمَّا رَجَعَ الناّسُ    1  !   مُکسّرِ

 

 فیها الماءُ آ وِ الشّاي آ و القَهوةُ !   یشََُبُ ( الک سُ زُجاجةٌ    2

 

 العُصورِ ! مَرِّ    هذه الخرُافاتُ في آ دیانِ الناّسِ علَی ت  اِزدادَ (    3

 

رَ  (    4 مصَلوا ف ـ  الامتِحانِ آ ربعةُ طُلّابٍ آ نْ یغَیبوا   عَنِ    قرَم  بِالُس تاذِ !   ات
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 خارج( 98: ) کنکور ریاضی تجربی ضبط حرکات الکلمات  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 صِغارَها !   ترُضِعُ اللمبونةِ التّي    الحیََواناتِ ( هُوَ مِنَ    1

 

كَ هاتیَِّ المدَینتَـَیِّ    2 س تیَِّ (حیَّ زُرْتُ آ نا و آ مل  ! المقُدم

 

 اإلی الوراء !   یلَْتفََتُ الّّي کانَ     الطّالبَِ ( کیَفَ کانتَْ آ خلاقُ    3

 

نشاءُ    آ نْ آ کتبَ آُحِبل    (   4  «  !   المعُلَِّّ   مَحضَِ تَحتَ عُنوان»في  اإ

 

 خارج( 98: ) کنکور اختصاصی انسان  ضبط حرکات الکلمات في  أ   الخطعیَِّّ  

 

 ! العالمَ   في مَکْتبََةٍ    جُندي سَابور في خوزس تان آَکْبَرَ مَکْتبََةُ  کانتَْ    (   1

 

نةٍ ةُ في کِّ  الجائز هذه  تمُْنحَُ    ( 2  اإلی مَن یفُیدُ البشَیةَّ !   س َ

 

 ! یرُاقبَُ  المزَرِعةََ  في سبب ذلَ و  یفُکمرُ     ( بدََآَ الفَلّاحُ   3

 

عُ    (   4 لفیِّ یفَوقُ  سََْ عَ الل  مَرّاتٍ ! عَشََْ     الاإنسانِ   سََْ

 ( 99: ) کنکور ریاضی  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 العَمَل  ! اإخلاص    ثمَرةُ  العِلَِّْ     (   1

 

 !     عابِد مِن آَلفِْ     خَیْرٌ بِـعِلْمِهِ    ینُتفََعُ   عالِمٌ (    2
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ي    (   3 لافیّ دَوراً   تؤَُدِّ لَّ  !    مُهمّاً الم  في الحرَبِ و السِّ

 

جَرةُ    4  ! الُاس تُوائیّة شََرةٌ  تنَمو في بعَضِ الغابات    الخانقَةَُ  (الشم

 

 ( 99: ) کنکور تجربی  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

تلََِّ  (    1 یدلیّةِ  في نهایةِ     اِس ْ  ! مَمَرِّ المسُ توَصَف  ال دویةَ في الصم

 

رافة صَوت  2 رُ ( للزم  عَنِ الخطَر!   تبَتعَِدَ الحیَوانات حَتّی     یَُذِّ

 

نم    3
 
 دروسِهم!   تعَلَّل ل ِـالمدَارِسِ    طُلّاب الامتحَانات تسُاعدُ  ( ا

 

اً ! تعَایشُاً  مَعَ بعَضِهم یتَعَایشَوا     ( علَی کُِّ الناّسِ آَن   4  سِلمِّ

 ( 99: ) کنکور انسان ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

مِّ  !   الاإغراقُ الحمُقِ     آ کْبَرُ (    1  في المدَحِ و الّم

 

 ه  ! ینُکرَ کِذبهَ آ و   یَُف     آ ن یسَ تَطیعُ  الکَذّابُ     ( لا  2

 

لّابُ     3 بونَ  مُحتِرمونَ   ( الطل  ! المعُلِّمیّ     عِندَ  المؤَُدِّ

 

دیقُ مَن کانَ    4 لَّ  و العُدوان  ! عَ ناهِیاً     ( الصم  ن الظل
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 ( 99: ) کنکور هنر  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 الخیانة ! یََتنَِبُ    ال مانة و لا   یعَْتقَِدُ ( شََل الناّس مَن لا   1

 

جَرةُ  2  !   الِاس توائیّةِ  تنَْمُو في بعَضِ الغاباتِ  الخانِقةَُ  ( الشم

 

 سِلمیّاً  ! عایشَاً   یتَعَایِشوا  تَ ( علَی کُِّ الناّس آَن    3

 

 الّهرَ  مِن هَِرِ  حَبیبهِ  کالقِیامَة  !   حافِظ ( یرَی    4

 ( 99: ) کنکور زبان  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 ! عابدَ      مِن آَلف خَیر    بِعلمهِ عالمٌَ ینُتفََعُ  (    1

 

 في المیزانِ  مِن الخلُقُ الحسََن  ! آَثقَْلَ    ( لیَْسَ شََءٌ 2

 

 سِلمیّاً ! یتَعَایشَوا  تعَایشُاً   ( علَی کُِّ الناّس آَنْ    3

 

ي (    4 لافیَّ دَوراً     تؤَُدِّ لَّ  !   مُهمّاً  الم  في الحرَبِ  و السِّ

 ریاضی خارج( 99: ) کنکور تجربی  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 الناّسِ مَن قالَ الحقَّ في ما لَهُ و ما علَیَهِ  ! آَتقَْی    (   1

 

تلَِفُ    ( العِنبَُ البَْرازیليل شَرةٌ 2  !   العالمَ عَن باقي آ شَار  تَخْ

 

ع  الاإنسان علی    تسُاعدُ ( الّلافیّ    3  ال سماك ! اکتشاف آ ماکن تجمل
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عراء    ( لِکثیٍر مِن   4 یرانیّیَّ  الشل عات الاإ  الشّیرازيّ!   حافظَُ ، مِنْهمُ  مُلمَِّ

 

 :  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

لهی  قدَْ    (   1 نقَْطَعَ    اإ
 
 وَ آَنتَْ رَجائي  ! الخُْلقُِ   رَجائي عَنِ ا

 

 مِنْ ذلَِ الجُْزءِ في الَْرضِ  ! یتََراحَمُ الخَْلْقُ   (  2

 

منا    3 تْ    علَیَنا صَبراً وَ آَفرْغِْ    ( رَب ِّ  آَقدامَنا ! ثبَ

 

َ    ( فاَقْرَؤوا   ما   4  مِنَ القُْرآ نِ  ! تیَسَرم

 

 :  حرکات الحروف ضبط  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

مَكِ« ! الظّاهَرَةَ     الناّسُ هذِهِ  یسَُمّی     (   1 بیعیمةَ » مَطَرَ السم  الطم

 

ةَ ( وَجَدَ العُْلمَاءُ آَنم الَْسماكَ  2  ! المُْجاوِرَةِ بِالمْیاهِ    مُتعََلِّقَةً   لیَْسَتْ   المُْنتشَََِ

 

ِ ، ف َـ  3 نمَّا الغْیَبُ لِِلّ
 
نّّ مَعَکُ مِ   انتْظَِروا ( ا  !   المُْنتظَِرینَ نَ  اإ

 

ذا ماتوُا  نِیامٌ    ( الناّسُ   4  ! انتْبَهَوا       ؛ فاَإ
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 :  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

ینَ    1 رجُِ ـ( اُلله وَليل الّم لَی النوّرِ  ! آ مَنوا  یَُْ لماتِ اإ  همُ مِنَ الظل

 

نم وَعْدَ اِلله  حَقٌّ وَ   2
 
تغَْفِرْ لِـذَنبْ ِـ( فاَصْبِرْ ا  !    كَ اس ْ

 

لُ  دَولٍََ في    3 تخَدِم َـ( الصّیُّ آَوم  تْ نقُوداً وَرَقیمةً  ! العْالِم  اس ْ

 

رَةِ     ( هَي مِنَ الَْشَارِ   4 نةٍَ !    آَلفَ ْ قدَْ تبَلغُُ مِنَ العُْمرِ  المُْعَمم  س َ

 

 : ط حرکات الحروف ضب في  الخطأ   عیَِّّ  

 

ِّفَ ( قدَْ    1 ماتِ    آَل  ! الفْارَس یمةَ المُْعَرّبِةََ  کتِابًا یضَُمل الْکَلِ

 

حْدَی  آَشارَ (  2 یملِ في اإ  ــتْ ش ِ لَی الَْدعیَةِ الْاإسلامیمةِ! مُقابلَاتِ  ها اإ

 

دِ في الوَْقتِ  الِامْتِحانِ  الحُْضورَ في  نسَ تَطیعَ    ( لنَْ   3  !   المُْحَدم

 

بُ آَ   4 ناً نْ یکَونَ کَلامُهُ  ( یََِ  !   المُْس تَمِعیَّ علََی قدَرِ عُقولِ    لیَِّ

 

   : ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

نْ    1
 
نشائ ِـكَ علََی کتِابةَِ  یسُاعِدْ هذا الکتابَ    تطُالِعْ ( ا

 
 كَ   ! ا

 

تِماعُ آ دابٌ،    لطّالِبِ ( لِـ2 لیَهِ وَ عدََمُ    الِاس ْ
 
لَی الوَْراءِ !   الِالتِْفاتِ ا  اإ
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 !   ال خَرینَ عَنِ العُْجْبِ وَآَنْ لا نذَْکرَُ عُیوبَ  نبَْتعَِدَ  (علَیَنا آَنْ    3

 

 !   الْ خِرینَ وَ تقَولُ : لا تعَیبُوا   الَْولَی ( تنَصَحُنا الْ یةَُ    4

 

 :  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 

تِلاماً  ف َـالَْعاظِمِ  ( طافَ الْاإمامُ)ع( بِالبَْیْتِ طَوافَ    1 تلَمََهُ اس ْ  سَهْلًا! اس ْ

 

 

نم    یقُالُ (  2  في مِصَْ  ! آَهَمِّ  الْکُتاّبِ    مِنْ    العَْقاّدَ اإ

 

 

دُ مُسلِم ٌّ    3 یِّ یّاراتِ  في  یصَُلِّحُ الجَْرّارَةِ  وَ    مَصَلِّحٌ ( الس م  ! مَوْقِفِ تصَْلیحِ الس م

 

 

براهیُم آَنْ   حاوِلَ (    4  ! المَْعابدَ     قوَْمَهُ مِنْ عِبادَةِ الَْصْنامِ فِي ینُْقَذَ     اإ
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تست های ضبط حرکات  

 ( 2الکلمات )
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 ( 2)   ضبط حرکات الکلمات 

 ( 1398:)کنکور ریاضی داخل ضبط حرکات الکلمات  في  الخطأ   عیَّّ  

 

نم  مَکارِمِ  (علَیَکُ بِـ1  رَبّ بعََثنَي بِها   ! ال خلاقِ فـاإ

 

ممت َـ( اللهُّمم انفَْعْني بِما    2 ِّمْ ـني و  علَ  ني ما ینَفَعُني  ! علَ

 

 في الحیاة ! ال خَرینَ  مَعَ نفَسِكَ و مَعَ  صادِقاً  ( کنُْ    3

 

یّاراتِ لِکَ    مُصَلمح بِصَدیقهِ    اِتمصَلَ (    4 یّارت َـالس م  هُم ! یصُلمحَ س َ

 

 ( 98: ) کنکور تجربی  ت الکلمات  ضبط حرکا في  الخطأ   عیَّّ  

 

 بالِغاً  ! اِجتهَاداً    ال مل لِـتَربیةِ آ ولادِها تَجتَهَدُ    (   1

 

ِ تلَِك    حاوَلَ (   2  العجیبةِ  ! الظّاهِرةِ  العُلماءُ مَعرفِةََ سِرّ

 

نیَّ ! مَرِّ    الُمَمِ علَی تَجارِبُ  (لَِنم الکُتُبَ    3  آ لافِ الس ِّ

 

تَخدِمُ ( شَرةُ    4  ! المزَارعِِ  کس یاجٍ حَولَ  لمزُارِعونَ  ا   ـها  یسَ ْ

 

 ( 98: ) کنکور انسان  ضبط حرکات الکلمات  في  الخطأ   عیَّّ  

 

 هِ ! احتِیال ِـب ِـالکاذِبُ  بِصِدقِهِ ما لا یبَلغُُهُ  الصّادِقُ    ( یبَلغُ    1
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 !    مُضٌِِّ و وَجهٌ  نافِعٌ  وَجهٌ  اِبتِْکارٍ    عِلمّ ٍ وَ اِخْتِراعٍ    ( لِکلِّ   2

 

بیعةِ مِن خِلالِ وُجودِ رَوابِط التموازُنُ  ( یتَمل     3  ! مُتدَاخِلٍة    في الطم

 

 سُلمیّاً !   تعَایشَاً مَعَ بعَضِهم   یتَعَایِشوا  ( علَی کُِّ الناّسِ آ نْ    4

 

 ( 98: ) کنکور هنر ضبط حرکات الکلمات  في  الخطأ   عیَّّ  

 

 یدِ و النلحاسِ ! ( آَمَرَهُم ذو القرَنیَِّ بِأنَْ یأَ توا  بِـالحدَ   1

 

داً یرَسُبُ في  یسَ تمََع  ( مَنْ لا    2 رسِ جَیِّ  !   الِامتحَانِ اإلی الم

 

مقَ (    3 براهیُم ) ع (الفَأ سَ علَی کتَِفِ    علَ  ال صنامِ !   آَصغرَِ اإ

 

 في مِنَّ و عَرفاتٍ وَ رَمْیَ الجمََراتِ ! الحجُّاجِ  خِیامَ  آَتذََکمرُ    (   4

 

 ( 98: ) کنکور زبان ضبط حرکات الکلمات  في  الخطأ   عیَّّ  

 

ةً  آ صنامَهمُ     شاهِدوا ( لمَّا رَجَعَ الناّسُ    1  !   مُکسّرِ

 

 فیها الماءُ آ وِ الشّاي آ و القَهوةُ !   یشََُبُ ( الک سُ زُجاجةٌ    2

 

 العُصورِ ! مَرِّ    هذه الخرُافاتُ في آ دیانِ الناّسِ علَی اِزدادَت  (    3
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رَ  (    4 مصَلوا ف ـ  الامتِحانِ آ نْ یغَیبوا   عَنِ    آ ربعةُ طُلّابٍ   قرَم  بِالُس تاذِ !   ات

 

 خارج( 98: ) کنکور ریاضی تجربی ضبط حرکات الکلمات  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 صِغارَها !   ترُضِعُ اللمبونةِ التّي    الحیََواناتِ ( هُوَ مِنَ    1

 

كَ هاتیَِّ المدَینتَـَیِّ    2 س تیَِّ (حیَّ زُرْتُ آ نا و آ مل  ! المقُدم

 

 اإلی الوراء !   یلَْتفََتُ الّّي کانَ     الطّالبَِ ( کیَفَ کانتَْ آ خلاقُ    3

 

نشاءُ    آ نْ آ کتبَ آُحِبل    (   4  «  !   المعُلَِّّ   مَحضَِ تَحتَ عُنوان»في  اإ

 

 خارج( 98: ) کنکور اختصاصی انسان  ضبط حرکات الکلمات في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 ! العالمَ   في مَکْتبََةٍ    آَکْبَرَ جُندي سَابور في خوزس تان  مَکْتبََةُ  کانتَْ    (   1

 

نةٍ ةُ في کِّ  الجائز هذه  تمُْنحَُ    ( 2  اإلی مَن یفُیدُ البشَیةَّ !   س َ

 

 ! یرُاقبَُ  المزَرِعةََ  في سبب ذلَ و  یفُکمرُ     ( بدََآَ الفَلّاحُ   3

 

عُ    (   4 لفیِّ یفَوقُ  سََْ عَ الل  مَرّاتٍ ! عَشََْ     الاإنسانِ   سََْ
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 ( 99: ) کنکور ریاضی  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 العَمَل  ! اإخلاص    ثمَرةُ  العِلَِّْ     (   1

 

 !     عابِد مِن آَلفِْ     خَیْرٌ بِـعِلْمِهِ    ینُتفََعُ   عالِمٌ (    2

 

ي    (   3 لافیّ دَوراً   تؤَُدِّ لَّ  !    مُهمّاً الم  في الحرَبِ و السِّ

 

جَرةُ    4  ! الُاس تُوائیّة الغابات    شََرةٌ  تنَمو في بعَضِ   الخانقَةَُ  (الشم

 

 ( 99: ) کنکور تجربی  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

تلََِّ  (    1 یدلیّةِ  في نهایةِ     اِس ْ  ! مَمَرِّ المسُ توَصَف  ال دویةَ في الصم

 

رافة صَوت  2 رُ ( للزم  عَنِ الخطَر!   تبَتعَِدَ الحیَوانات حَتّی     یَُذِّ

 

نم    3
 
 دروسِهم!   تعَلَّل ل ِـالمدَارِسِ    طُلّاب الامتحَانات تسُاعدُ  ( ا

 

اً ! تعَایشُاً  مَعَ بعَضِهم یتَعَایشَوا     ( علَی کُِّ الناّسِ آَن   4  سِلمِّ

 

 ( 99: ) کنکور تجربی  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

تلََِّ  (    1 یدلیّةِ  في نهایةِ     اِس ْ  ! صَف  مَمَرِّ المسُ توَ ال دویةَ في الصم

 

رافة صَوت  2 رُ ( للزم  عَنِ الخطَر!   تبَتعَِدَ الحیَوانات حَتّی     یَُذِّ
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نم    3
 
 دروسِهم!   تعَلَّل ل ِـالمدَارِسِ    طُلّاب الامتحَانات تسُاعدُ  ( ا

 

اً ! تعَایشُاً  مَعَ بعَضِهم یتَعَایشَوا     ( علَی کُِّ الناّسِ آَن   4  سِلمِّ

 

 ( 99: ) کنکور هنر  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 الخیانة ! یََتنَِبُ    ال مانة و لا   یعَْتقَِدُ ( شََل الناّس مَن لا   1

 

جَرةُ  2  !   الِاس توائیّةِ  تنَْمُو في بعَضِ الغاباتِ  الخانِقةَُ  ( الشم

 

 سِلمیّاً  ! یتَعَایِشوا  تعَایشَاً   ( علَی کُِّ الناّس آَن    3

 

 الّهرَ  مِن هَِرِ  حَبیبهِ  کالقِیامَة  !   حافِظ ( یرَی    4

 

 ( 99: ) کنکور زبان  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 ! عابدَ      مِن آَلف خَیر    بِعلمهِ عالمٌَ ینُتفََعُ  (    1

 

 في المیزانِ  مِن الخلُقُ الحسََن  ! آَثقَْلَ    ( لیَْسَ شََءٌ 2

 

 سِلمیّاً ! عایشُاً   یتَعَایشَوا  تَ ( علَی کُِّ الناّس آَنْ    3

 

ي (    4 لافیَّ دَوراً     تؤَُدِّ لَّ  !   مُهمّاً  الم  في الحرَبِ  و السِّ
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 ریاضی خارج( 99: ) کنکور تجربی  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 الناّسِ مَن قالَ الحقَّ في ما لَهُ و ما علَیَهِ  ! آَتقَْی    (   1

 

تلَِ   ( العِنبَُ البَْرازیليل شَرةٌ 2  !   العالمَ عَن باقي آ شَار  فُ  تَخْ

 

ع  الاإنسان علی    تسُاعدُ ( الّلافیّ    3  ال سماك ! اکتشاف آ ماکن تجمل

 

عراء    ( لِکثیٍر مِن   4 یرانیّیَّ  الشل عات الاإ  الشّیرازيّ!   حافظَُ ، مِنْهمُ  مُلمَِّ

 

 ( 1400: ) کنکور  ریاضی   ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 ضیاء یقَذِفهُُ اُلله في قلُوبِ آ ولیائهِ . ( العِلَُّ نورٌ و    1

 

 في قِراءَتِهِ ، ثُُم لاتَحصُلُ علَی فائدةٍ مِنهُ . تَجتهَِدُ    ( رُبم کتِاب 2

 

لامِ ! ینَقطَِعُ    ( عِندَما   3  تیَّارُ الکَهرباءِ في اللمیلِ، یغَرَقُ کُل مَکانٍ في الظم

 

 . المسَجِد آ مام  المسُافرینِ واقفَیَّ    جَماعةٌ مِنَ   شاهدَ ( في یوَمٍ مِنَ ال یّامِ    4

 

 ( 1400: ) کنکور  تجربی  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

فَ آ نْ    آ تمَنّّ (    1 مَة مَعَ جَمیع آ عضاء ال سَرةِ لِزیارةِ مَکمة    آ تشََم  .    المکُرم
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بُ آ نْ یکَونَ کَلامُهُ 2 ناً    ( یََِ  یقُنِعَهم . لِکَ    المسُ تَمَعیَّ علَی قدَْرِ عقولِ  لیَِّ

 

نقاذ العَدوِّ و    خِداعِ مِنْ  یتَأَ کمدُ الطّّائرُ  ( عِندَما    3  حَیاةِ فِراخِهِ ، یطَیُر بغَتةَ.   اإ

 

 . المضَیق بِأ نْ یأَ توا بالحدَیدِ و النلحاس فوََضَعَهما في ذلَ    ذوالقرَنیَِّ ( آ مَرَهم    4

 

 ( 1400عمومی  : ) کنکور  انسان  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

تمةٌ و    1 تمةَ عَشَََ یسُاوي    تسعونُ ( س ِ  .   ثمَانیٍّ ناقِصٌ س ِ

 

 عبَْرال نابیب. النِّفطِ    نقَلِ   صِناعةَِ کثَیرةٌ في  تَجارِب    ( لِبِلادِنا 2

 

 مِن آ هلِ الحقَِّ .   الباطِلَ و لا تأ خُذوا    الباطِلِ ( خُذوا الحقَم مِن آ هلِ    3

 

بة   ئاتُ الکَلماتِ ( في الللغةِ العَربیمةِ مِ   4  . الفارِس یمة  ذات ال صولِ    المعُرم

 

 ( 1400: ) کنکور  انسان تخصصی   ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

یورِ و    1 نم بعَضَ الطل بیّة .   الحیََوانات ( اإ  تعَرِفُ بِغریزتها ال عشابَ الطِّ

 

نهّ مَملوءٌ بغُددٍ تفُرِزُ سائلًا  2  . مُطهمراً  ( لِسانُ القِطِّ سَلاحٌ طِبّيٌّ ل 

 

رَ المزُارعُِ الِحفاظَ  (    3 ماحَ لِلبوماتِ بِدُخولِ  قرَم  . مَزرعَتهِ علَی ال فراخِ و السم
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دٌ  ( کََ نم    4  ها . علی بیَعِ البائعَ عازِمٌ  في شَِاءِ البِضاعةٍ، و لکنم  المشُتريَ مُتَردم

 

 ( 1400: ) کنکور  انسان عمومی خارج  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 عَینیَها في اتّجاهاتٍ مختلفةٍ . تدُیرَ    الِحرباءُ آ نْ   تسَ تطیعُ (    1

 

بعةٌ و خَمسیٍّ  ناقِص آَحَدَعَشَََ یسُاوي  ثمَانیةٌ و س توّنٌ  (  2  . س َ

 

بةِ المُ ( في الللغةِ العَربیمةِ مِئاتُ الکَلماتِ    3  .   الفارِس یمة ذات الُاصولِ    عرم

 

یَادَ   یَُقِّقُ ( عیَشُ الحیََواناتِ بعَضها علَی بعَضٍ    4  في الطّبیعةِ . التموازُنِ    اإ

 

 ( 1400:)کنکور انسان تخصصی خارج   ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

 کثیراً .   اِبتعَاداً عَن العُشِّ  یبَتعَِدُ    هذه الفَریسة و   لمفُتَرَسُ ( یتَبَعُ الحیََوانُ ا   1

 

جُلُ الکَثیُر المعَاصي آ نْ حاوَلَ    ( 2  نفَسَهُ، فـَلََّ یسَ تطِع في البِدایة.  یصُلِحَ    الرم

 

 کََ نهُّ دُموعٌ .   سائلاً عُیونهُُ    تفُرِزُ مِن فمَِهِ ،  آ کبَر    ( التمّساحُ عِندَما یأَ کُُ فریسةً   3

 

یرانَ مِنَ الل   4 نّ اإ  الخلَّابةِ .   المنَاطق بالکَثیِر مِنَ    المشَهورة و  العالمَِ    وَلِ الجمَیلِة في ( اإ
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 :  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

لهی  قدَْ    (   1 نقَْطَعَ    اإ
 
 وَ آَنتَْ رَجائي  ! الخُْلقُِ   رَجائي عَنِ ا

 

 مِنْ ذلَِ الجُْزءِ في الَْرضِ  ! یتََراحَمُ الخَْلْقُ   (  2

 

منا    3 تْ    علَیَنا صَبراً وَ آَفرْغِْ    ( رَب ِّ  آَقدامَنا ! ثبَ

 

َ    ( فاَقْرَؤوا   ما   4  مِنَ القُْرآ نِ  ! تیَسَرم

 

 :  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

مَكِ« ! الظّاهَرَةَ     الناّسُ هذِهِ  یسَُمّی     (   1 بیعیمةَ » مَطَرَ السم  الطم

 

ةَ سماكَ  ( وَجَدَ العُْلمَاءُ آَنم الَْ 2  ! المُْجاوِرَةِ بِالمْیاهِ    مُتعََلِّقَةً   لیَْسَتْ   المُْنتشَََِ

 

ِ ، ف َـ  3 نمَّا الغْیَبُ لِِلّ
 
نّّ مَعَکُ مِنَ    انتْظَِروا ( ا  !   المُْنتظَِرینَ اإ

 

ذا ماتوُا  نِیامٌ    ( الناّسُ   4  ! انتْبَهَوا       ؛ فاَإ

 

 :  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

ینَ    1 رجُِ ـ( اُلله وَليل الّم لَی النوّرِ  ! آ مَنوا  یَُْ لماتِ اإ  همُ مِنَ الظل

 

نم وَعْدَ اِلله  حَقٌّ وَ   2
 
تغَْفِرْ لِـذَنبْ ِـ( فاَصْبِرْ ا  !    كَ اس ْ
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لُ  دَولٍََ في    3 تخَدِم َـ( الصّیُّ آَوم  تْ نقُوداً وَرَقیمةً  ! العْالِم  اس ْ

 

رَةِ     ( هَي مِنَ الَْشَارِ   4 نةٍَ !    آَلفَ ْ قدَْ تبَلغُُ مِنَ العُْمرِ  المُْعَمم  س َ

 

 : ضبط حرکات ال فعال  عیَِّّ الصحیح في  

 

ي    - 1 رُجُ مَنْ ذَا الّم  مِنْها الثممَرَةَ      !   یََْ

 

ناتِ   - 2 نم الحَْس َ
 
 السّیئّاتِ          ! یذَْهَبَْْ    ا

 

ماءِ - 3  مِنهُْ المَْطَرُ   ! نِْْلُ  یُ   اَلغْیَْمُ بُُارٌ مُتَراکِمٌ فِي السم

 

 الطّبیبُ حَرارَةَ المریضِ في المسُ توصَفِ     ! ینُِْْلُ     - 4

 

 حسب المعنّ : ضبط حرکات الکلمات المعیّنة  عیَِّّ الصّحیح في  

 

ةُ طائرٌِ یعَیشُ في  1 ِ     ( البَطم  وَ المْاءِ  ! البِْرّ

 

ةٌ طَبیعیمةٌ بِـالقُْرْبِ مِنْ 2 ةِ غدُم  ــ  ( لِلبَْطم  ها   ! ذَنبِْ

 

ِ  (آَ تأَمُْرونَ الناّسَ ب ِـ3  وَ تنَسَْوْنَ آَنفُسَکُ   !   البِْرّ

 

لَی  الیَْمیِّ وَ 4 ناّنُ یطَیُر اإ مالِ    ( اَلطّائِرُ الطم  )= الیسار( ! الشم
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 : ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

ِّفَ ( قدَْ    1 ماتِ    آَل  ! الفْارَس یمةَ المُْعَرّبِةََ  کتِابًا یضَُمل الْکَلِ

 

حْدَی  آَشارَ (  2 یملِ في اإ  ــتْ ش ِ لَی الَْدعیَةِ الْاإسلامیمةِ! مُقابلَاتِ  ها اإ

 

دِ في الوَْقتِ  الِامْتِحانِ  الحُْضورَ في  نسَ تَطیعَ    ( لنَْ   3  !   المُْحَدم

 

بُ آَنْ یکَونَ کَلامُهُ    4 ناً ( یََِ  !   المُْس تَمِعیَّ  قدَرِ عُقولِ  علََی   لیَِّ

 

   : ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  

 

نْ    1
 
نشائ ِـكَ علََی کتِابةَِ  یسُاعِدْ هذا الکتابَ    تطُالِعْ ( ا

 
 كَ   ! ا

 

تِماعُ آ دابٌ،    لطّالِبِ ( لِـ2 لیَهِ وَ عدََمُ    الِاس ْ
 
لَی الوَْراءِ !   الِالتِْفاتِ ا  اإ

 

 !   ال خَرینَ عَنِ العُْجْبِ وَآَنْ لا نذَْکرَُ عُیوبَ  نبَْتعَِدَ  (علَیَنا آَنْ    3

 

 !   الْ خِرینَ وَ تقَولُ : لا تعَیبُوا   الَْولَی ( تنَصَحُنا الْ یةَُ    4

 

 :  ضبط حرکات الحروف في  الخطأ   عیَِّّ  
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تلَمََهُ  ف َـالَْعاظِمِ  ( طافَ الْاإمامُ)ع( بِالبَْیْتِ طَوافَ    1 تِلاماً  اس ْ  سَهْلًا! اس ْ

 

 

نم    یقُالُ (  2  في مِصَْ  ! آَهَمِّ  الْکُتاّبِ    مِنْ    العَْقاّدَ اإ

 

 

دُ مُسلِم ٌّ    3 یِّ یّاراتِ  في  یصَُلِّحُ الجَْرّارَةِ  وَ    مَصَلِّحٌ ( الس م  ! مَوْقِفِ تصَْلیحِ الس م

 

 

براهیُم آَنْ   حاوِلَ (    4  ! المَْعابدَ     الَْصْنامِ فِي قوَْمَهُ مِنْ عِبادَةِ  ینُْقَذَ     اإ
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الإعراب و التحلیل تست های 

 الصرفی
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 الاإعراب و التحلیل الصْفي 

 

 (    1400و   1398- 99)کنکورهای  

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) ریاضی  الصحیح    عیَِّّ 

 

 

 مناظر جذّابة من بعید ( نشُاهد    « : ) قدَ نشُاهدُ    » 

 

 

 مع فاعله جملٌة فعلیةٌ / - معلوم - ( حروفه ال صلیة: ن ش هـ  (مزید ثلُاثي )    1

 

 جملٌة فعلیةٌ مع فاعله  مزید ثلُاثي /فعل و    - للمتکلمّ مع الغیر   – (مضارع    2

 

 فعلٌ و مفعوله »مناظر« / مجهول - مزید ثلُاثي) من وزن »فاعلَ«( - (فعل مضارع   3

 

 جملٌة فعلیّة مع فاعله  مصدره:مشاهدة،من وزن مفاعلة(/ مزیدثلُاثي )    - للمتکلمّ وحده (   4

 

 (   1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )ریاضی  الصحیح    عیَِّّ 

 

 اإلی مناطق آُخری( ترُسَل    ها تُجفمف و آ ثمار « : ) و بعض  ترُسَل     » 

 

 / فعلٌ و جملتـه فعلیةٌ    - معلوم - للغائبة   - (فعل مضارع   1

 

فعال(/فعل و    – مزید ثلُاثي    –   للمخاطب (   2  جملٌة فعلیةٌ مع فاعله  ) مصدره علی وززن اإ
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 فعلٌ و الجملة فعلیّةٌ / مجهول  – مزیدثلُاثي ) ماضیه :» آَرسل« علی وزن آ فعل(    - للغائبة   (   3

 

 ، و الجملة فعلیّةٌ فاعله محذوف مجهول/فعل و    – مزیدثلُاثي )حروفـه ال صلیة: رسل(  - للمخاطب   – (مضارع    4

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) ریاضی  الصحیح    عیَِّّ 

 

 متراً (   27النخّل    ارتفاع « ) یبلغ  ارتفاع    » 

 

 (/ فاعل لفعل » یبلغ « انفعال    مصدر) من وزن   – مفرد مذکرّ  (    1

 

 ( /فاعل لفعل »یبلغ« افتعال   مصدر ) من وزن   – مفرد مذکرّ    - ( اسم   2

 

لیه » النخل « / » انفعل«  علی وزن    فعلـه » ارتفع«   – مفرد مذکرّ  (   3  مضاف،والمضاف اإ

 

لیه » النخل «   – جمع مکسّر آ و تکسیر   - ( اسم   4  حروفه ال صلیة» رف ع«/مضاف و المضاف اإ

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )تجربی   الصحیح عیَِّّ  

 

 آ حیانًا في وسط الصّحراء مناطقُ فیها نباتات و آ شَار، (   تشُاهَد « ) تشُاهَد     » 

 

 /فعلٌ والجملة فعلیّةٌ   مجهول - «( تفاعلَ مزیدثلُاثي) من وزن»    – ( مضارع    1

 

 فعلٌ و فاعله » مناطق«    / معلوم    - مزیدثلُاثي )حروفـه ال صلیة: ش هـ د (   – ( مضارع    2
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 فعلٌ مجهول »مُفاعلة«/ «،و مصدره  فاعل مزیدثلُاثي )من وزن » - للمخاطب   - (فعل مضارع   3

 

 ، و الجملة فعلیّةٌ فاعله محذوف  مزیدثلُاثي )حروفـه ال صلیة: ش هـ د ( /فعل و    – للغائبة    – (فعل مضارع    4

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )تجربی   الصحیح عیَِّّ  

 

 آ نواع کثیرة من ال زهار الجمیلة في بعض المناطق الصّحراویةّ(   تظَهر « : ) تظَهر    » 

 

 معلوم / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیّةٌ    – للمخاطب    – ( فعل مضارع    1

 

 فاعله » ال زهار« (/ مصدره: ظُهور مجرّدثلُاثي )    –   للغائبة   – ( مضارع    2

 

  فعلیّة  و الجملة فاعله » آ نواع«  مجرّدثلُاثي/ فعل و    – للغائبة    – (مضارع    3

 

ظهار  مجرّد ثلُاثي )   –   للمخاطب   – (فعل مضارع    4  فاعله »آ نواع« (/ فعل و  مصدره : اإ

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )تجربی الصحیح  عیَِّّ  

 

 کالنخَل . (   مُثمِرة « :    ) منها آ شَار     مُثمرِة »  

 

 «  آ شَار    للموصوف » صفة  ( /  فعله : ثمر  اسم فاعل )    – ( مفرد مؤنثّ    1

 

ثمار ( /    – مؤنثّ    – ( اسم    2  « النخل    صفة للموصوف » اسم فاعل ) مصدره : اإ

 

ثمار ( /    – مفرد مؤنثّ    – ( اسم    3  « آ شَار صفة للموصوف » اسم فاعل ) مصدره : اإ
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 آ شَار صفة، و الموصوف: (/ فعله :آ ثمر اسم فاعل )  – معرفه )علَََّ(    – ( مفردمؤنثّ    4

 

 خارج (   98في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) ریاضی و تجربی   الصحیح عیَِّّ  

 

 في القرآ ن الکریم ( المشهورة  ـها  قصّتُ ذُکرت    « : ) ذُکرت    » 

 

 و الجملة فعلیّةٌ  فاعله »قصّة«  ( مجرّد ثلُاثي ) حروفه ال صلیة: ذك ر ( /    1

 

 جملٌة فعلیّةٌ نائب فاعله  /فعلٌ و مع    مجهول   – مجرّد ثلُاثي    - لمخاطبة (ل  2

 

 ، جملة فعلیّةٌ  فاعله المحذوف  مع    / مجهول    –   لمخاطب ل  – ( فعل ماضٍ    3

 

 ، و الجملة فعلیّةٌ فاعله محذوف  / فعل و    لغائبة ل  – ( فعل ماضٍ    4

 

 خارج (   98في الاإعراب و التحلیل الصْفي :) ریاضی و تجربی الصحیح    عیَِّّ 

 

 

 حولها (    ال سماكُ تتَجمّعُ  « : ) عندما   تتََجمّعُ »  

 

 

 / فاعله » ال سماك« و الجملة فعلیّةٌ    - معلوم    –   لمخاطب ل   – (مضارع    1

 

 معلوم / فاعله » ال سماك« و الجملة فعلیّةٌ    –   لمخاطبة لـ  - ( مزیدثلُاثي    2
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ع  مزیدثلُاثي )    –   ـلغائبة ( ل   3  ( / فعل و فاعله » آ سماك« و الجملة فعلیّةٌ  مصدره : تجمل

 

 (/فعل و مع فاعله جملٌة فعلیّةٌ مصدره : تجمیع  مزید ثلُاثي )    –   لغائبة ل   – ( فعل مضارع    4

 

 خارج (   98في الاإعراب و التحلیل الصْفي :) ریاضی و تجربی   الصحیح عیَِّّ  

   

 

 في القرآ ن الکریم ( المشهورة    ـها قصّتُ ذُکرت  «: ) المشهورة     » 

 

لیه للمضاف ضمیر»ها«   – (  :اش تهار مصدره  )  اسم مفعول   – (مفرد مؤنثّ    1  معرّف بأ ل/مضاف اإ

 

 صفة للموصوف » قصّة « ) حروفه ال صلیة: ش هـ ر ( / اسم مفعول    – مفرد مؤنثّ    – ( اسم    2

 

 بأ ل/صفة للموصوف ضمیر» ها «  معرّف    - ( مصدره :شُهرة ) اسم مفعول    – (مفردمؤنثّ    3

 

 صفة للموصوف » قصّة « ( / من فعل» شهر«  )  اسم مکان    – مفرد مؤنثّ    – (اسم    4

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) زبان  الصحیح    عیَِّّ 

 

 (    البقّالونَ « : ) للموازین آ نواع متعدّدة ، یس تخدمـها     البقاّلونَ »  

 

 یس تخدم « معرّف بأ ل / فاعل لفعل»    - ( علی صاحب الحرفة  ) للدلالَ  سم مبالغة ا   – جمع سالم للمذکرّ  (   1

 

 معرفه / فاعل لفعل » یس تخدم «    – اسم المبالغة ) علی وزن » فعّال«(    – جمع مکسّر آ و تکسیر    – ( اسم    2
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 ( / فاعل ، و حرف النون مفتوحة دائماً ق ل و  :    حروفه ال صلیّة علی وزن فعّال )    – جمع سالم للمذکرّ  (   3

 

 معرّف بأ ل/ فاعل لفعل » یس تخدم « - ( علی ال لَ آ و الوس یلة  ) للدلالَ  اسم مبالغة   - جمع سالم للمذکر   – (اسم    4

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) زبان    الصحیح عیَِّّ  

 

 

عت »   عت « : )کانت الموازین حجریة بس یطة ثُّ     توَسم  اس تخداماتـُها.(   توسم

 

ع«/   –   للغائبة   – ( فعل ماضٍ    1  مفعوله ضمیر »ها« حروفه ال صلیة »و س ع « و مصدره » توسل

 

ع علی وزن »   –   للغائبة (    2  «(/فعل و فاعله »اس تخدامات«و الجملة فعلیّةٌ  تفعّل   مزید ثلُاثي ) مصدره :توسل

 

 مفعوله ضمیر »ها« « (/فاعله » اس تخدامات« و  تفعیل مزیدثلُاثي)مصدره توس یع علی وزن » – ( فعل ماضٍ    3

 

 « / فعل و فاعله »اس تخدامات«و الجملة فعلیّةٌ تفعمل حروفه ال صلیة» و س ع « و وزنه »   – للمخاطب    (   4

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي :) زبان    الصحیح عیَِّّ  

 

 

 ـها البقّالونَ (  یس تخدم « : ) للموازین آ نواع متعدّدة ،     یسَ تخدم »  

 

 «(/فاعله »البقاّلون«و مفعوله ضمیر »ها« المتصّل اس تفعل    وزن » مزید ثلُاثي )من    – ( للغائب    1

 

 «/ فعل مع فاعله جملٌة فعلیّةٌ اس تفعل « و وزنه » حروفه ال صلیة » س خ م    – للغائب    – ( مضارع    2
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«(/فعل و فاعله  افتعال مزید ثلُاثي )ماضیه :اس تخدم،مصدره »اس تخدام« علی وزن »   - ( للغائب    3

 »البقاّلونَ« 

 

« و مصدره »اس تخدام« ( / فعل و فاعله » البقاّلونَ« و  افتعل مزید ثلُاثي )من وزن »    - عل مضارع  ( ف   4

 الجملة فعلیّةٌ 

 

 (   1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) هنر  الصحیح    عیَِّّ 

 

نـّها آ طول حیوان في العالم     »    ( العالم    « : ) اإ

 

 مجرور بْرف الجرّ ) حروفه ال صلیة: ع ل م ( /  اسم فاعل    – ( مفردمذکرّ    1

 

 خبر للمبتدآ  » حیوان« معرّف بأ ل / مجرور بْرف الجر ؛ و    – ( مفرد مذکر    2

 

 معرّف بأ ل/في العالم : جارومجرور   – ) من الفعل المجرّد الثلُاثي (  اسم فاعل  (    3

 

 ر و مجرور معرّف بأ ل /مجرور بْرف الجرّ؛ في العالم :جا   – مفرد مذکر    – (اسم    4

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) هنر  الصحیح  عیَِّّ  

 

 جسمـها   (   کیفیةُّ ها علی تناولـها  تسُاعِد « : ) تسُاعِد » 

 

 (/فعلٌ و مفعوله ضمیر »ها«  »تفاعل«  مزیدثلُاثي )من وزن    - للغائبة - ( مضارع    1
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 (/فعلٌ و مع فاعله :جملٌة فعلیّةٌ »مفاعلة«  مزیدثلُاثي )مصدره :مساعدة علی وزن    – ( فعل مضارع    2

 

 مع فاعله جملٌة فعلیّةٌ / معلوم    – مزید ثلُاثي) حروفه ال صلیة :س ع د (    –   للمخاطب   – ( فعل مضارع    3

 

فعلٌ و الجملٌة فعلیّةٌ ، و ضمیر » ها«    / مجهول    - »تفاعل یتفاعل «( مزیدثلُاثي )من وزن    –   للغائبة   – (مضارع    4

 مفعوله 

 

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )هنر    الصحیح عیَِّّ  

 

 الزّرافة اُذنیّ متحرّکتیّ لـسماع جهة الصّوت (   تمتلك « : )      تمتلك »  

 

 « اُذنیّ  » فاعله معلوم /    – مزید ثلُاثي ) من وزن » افتعل« و مصدره :امتلاك(    –   للغائبة (     1

 

 « الزّرافة »  فاعله  مزیدثلُاثي )مصدره : علی وزن » اِفتعال« (/فعل و    – للغائبة    – ( مضارع    2

 

 / فعلٌ ، و الجملة فعلیّة   مجهول   – مزید ثلُاثي)حروفه ال صلیة: م ل ك (    – ( فعل مضارع    3

 

 فعل و مع فاعله جملٌة فعلیّةٌ   / معلوم    - مزید ثلُاثي )حروفه ال صلیة :م ل ك (   –   خاطب للم (    4

 

 (   1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) انسان عمومی  الصحیح    عیَِّّ 

 

 رؤیتـها صعباً  هناك ( تصُبح    « : )   تصُبح »  
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 خبره » هناك« و منصوب ال فعال الناقصة، مزیدثلُاثي )حروفه ال صلیّة ص ب ح (/من    – (فعل مضارع    1

 

 معرب / فعل من ال فعال الناقصة ، اسَه »رؤیة« و مرفوع - مزید ثلُاثي )ماضیه آ صبح(   – للمخاطب    (   2

 

 خبره » هناك«   مزید ثلُاثي /من ال فعال الناقصة ، اسَه »رؤیة« و    - للغائبة   – (فعل مضارع    3

 

فعال(  مزید ثلُاثي )من باب    – (مضارع    4  معرب / فعل من ال فعال الناّقصة ، اسَه » رؤیة «   – اإ

 

 ( 1398في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) انسان  الصحیح  عیَِّّ  

 

شٌ »   ئب«    مُتوحِّ شٌ    « : ) هُوَ » الِّّ  و صاحب فكٍّ ...( مُتوحِّ

 

 

 الجملة اسَیّة خبر ، و    / معرب  – (  مجرّد ثلُاثي  ) من فعل  اسم فاعل    – مفرد مذکرّ    – ( اسم    1

 

ش    اسم فاعل)ماضیه: توَحمش و مصدره :   - (مفرد مذکرّ   2   / خبر مبني   - ( توَحل

 

 خبر مرفوع   / معرب    - نکره   - ( تفعیل   ،باب فعل مزید ) من  اسم فاعل  (   3

 

ش   اسم فاعل ) مصدره   – ( مفرد مذکرّ    4  / خبر و مرفوع   نکره   – (  توحل

 

 ( 98في الاإعراب و التحلیل الصْفي:)عربی اختصاصی انسان   الصحیح   عیَِّّ 

 

منا وَ  جعل؛ اِ ربِّ »    « تقََبمل دُعاءِ  ـني مقیم الصلاةِ و من ذریتّي ، رب
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 لفعل » تقَبَلّ «   فاعل /    - معرب  – معرفة)علَََّ(    – مفرد مذکرّ    – :اسم    دعاء (    1

 

 د حذف ضمیر الیاء ، آ صله : یا ربّ  معرب / منادی و مضاف ، و ق   – مفرد مذکرّ    – :اسم  ربِّ  (    2

 

 مبني / فعل و مع فاعله : جملٌة فعلیة   – (    تفعیل مزیدثلُاثي ) من باب    – للمخاطب    – :فعل آ مر  تقَبَمل    (   3

 

فعال مزید ثلُاثي )من باب    – للمخاطب    – : فعل آ مر  اِجعل    (   4 مبني / فعل ، و مفعوله ضمیر    – متعدٍّ    – (    اإ

 الیاء 

 

 ( 98في الاإعراب و التحلیل الصْفي:)عربی اختصاصی انسان   الصحیح   عیَِّّ 

 

خوان ـ  »  لیک    آ هدی ک من  خیُر اإ  ـک ! « عیوباإ

 

خوان    (   1 لیه و مجرور   - مذکرّ)مفرده :آ خ( مثنّّ  – :اسم  اإ  معرب/ مضاف اإ

 

 مبني / فعلٌ و مع فاعله :جملٌة فعلیّة   – معلوم    – لازم    – للغائب    – :فعل ماضٍ    آ هدی (    2

 

 معرب / مبتدآ  و مرفوع ، و الجملُة اسَیةٌ   – : اسم تفضیل )آ صله :آ خیر، علی وزن آ فعل(    خیر (    3

 

 معرب /مفعول و منصوب   – (  مؤنثّ جمع مکسّر آ و تکسیر )مفرده : عیب،   – : اسم    عیوب (    4

 

 ( 98في الاإعراب و التحلیل الصْفي:)عربی اختصاصی انسان   الصحیح   عیَِّّ 

 

لیها  « أ سرعت  ف ـ  مأ دبة آ هل البصْة دعاك اإلی  فتیة     من ني آ نّ رجلاً بلغ ـ» قد    اإ
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فعال (    – للمخاطبة  - : فعل ماضٍ   آ سرعت (    1 مبني / فعلٌ و مع فاعله :جملة    – متعدٍّ    – مزید ثلُاثي )من باب اإ

 فعلیة  

 

خبر  معرب / مجرور بْرف الجرّ ؛ من فتیة : جار و مجرور و    – معرفة    – مفرد مؤنثّ    – : اسم  فتیة  (    2

 لحرف » آ نّ« المش بهة بالفعل 

 

معرب / مجرور    – نکره    - )مأ خوذ آ و مش تق من فعل »آ دب«  اسم مفعول    – مفرد مؤنثّ    – : اسم    مأ دبة (    3

 بْرف الجر ؛ اإلی مأ دبة : جار و مجرور  

 

مبني / فعل و مع فاعله جملٌة  فعلیّة ؛ و النون :    – معلوم    – مجرّد ثلُاثي    – للغائب    – اضٍ  : فعل م بلغ     (   4

 حرف وقایة 

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) ریاضی    الصحیح عیَِّّ  

 

نسانُ لیدیر عیشه  ( یشَ تغل  « : )     یشَ تغل »    بصید ال سماك الاإ

 

 فعل و فاعله»الاإنسان« »اش تغال«/ حروف ال صلیة،و  مصدره  - للغائب   – ( مضارع    1

 

 فعل و فاعله محذوف له ثلاثة حروف آ صلیة و حرفان زائدان)=مزید ثلاثي(/ - للغائب - (فعل مضارع   2

 

 فعل و فاعله »الاإنسان« »انفعال«/ مادّته آ و حروفه ال صلیة»ش،غ،ل«و مصدره علی وزن - (مضارع   3

 

 فعل و فاعله»الاإنسان« والجملة فعلیة / ثلاثة حروف زائدة حروفه ال صلیة ثلاثة،و له  - ع (فعل مضار   4
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 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) ریاضی    الصحیح عیَِّّ  

 

 لحومُ ال سماك واحدة من آ هّم مصادر الغذاء   ( تشَُکّلِ  « : )    تشُکّلِ »  

 

 و الجملة فعلیة فاعله»لحوم« فعل و  الغائب)آ ي للغائبة(/ المفرد المؤنثّ  - (فعل مضارع   1

 

«علی وزن - للغائبة - (مضارع   2 «و مصدره»تشَکلل  فاعله»لحوم« / تفعّل   ماضیه»تشَکلم

 

 مع فاعله جملة فعلیة »تفعیل«/ حروفه ل صلیّة»ش ک ل«و مصدره »تشکیل«علی وزن  - للمخاطب (مضارع    3

 

و الجملة  فاعله»ال سماک« له ثلاثة حروف آ صلیّة و حرف واحد زائد)=مزید ثلاثی(/  - للمؤنثّ - (فعل مضارع   4

 فعلیة 

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) ریاضی    الصحیح عیَِّّ  

 

 الغذاء ( مصادر    لحومُ ال سماك واحدة من آ همّ   « : )یشَُکّلِ    مصادر »  

 

لیه،و المضاف:»آ هّم«   جمع مکسّر آ و تکسیر)مفرده»مصدر«مذکر(/مضاف - (اسم   1  اإ

 

لیه:»الغذاء« مضاف،و  فعله»صدر«و مصدره»تصدیر«(/ ) مکان   سم ا - (جمع مکسّر   2  المضاف اإ

 

لیه،و  اسم مکان - (جمع تکسیر   3  المضاف:»الغذاء« )علی وزن»مفعل«من فعل ثلاثي(/مضاف اإ

 

 مضاف آ لیه و مضاف مأ خوذ من فعل »صدر«(/  ) اسم مفعول - جمع مکسّر)مفرده»مصدر«مذکر( – (اسم    4
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 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )تجربی   الصحیح عیَِّّ  

 

نّ البدن    یتَعرّض »    لتغییرات جَسدیةّ مختلفة( یتعرّض    « : ) اإ

 

 وزن »تفعیل« ماضیه»تعرمض«و مصدره»تعَریض«من  - للغائب - (فعل مضارع   1

 

 فعل و مع فاعله جملة فعلیة مصدره»تعرلض«/ حروفه ال صلیّة ثلاثة،و  - للغائب - (مضارع   2

 

 وزن »تفعّل«   مصدره من   و حروفه الزائدة»ي،ت« حروفه ال صلیّة»ع،ر،ض«و  - (مضارع   3

 

 له ثلاثة حروف آ صلیة و حرفان زائدان)=مزید ثلاثی(/فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة - للمخاطب - (فعل مضارع   4

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )تجربی   الصحیح عیَِّّ  

 

 الشّخص  علی حیاة آ کثر صحة   (   تسُاعد « : )التمارین الریاضیّة المفیدة     تسُاعد »  

 

 مع فاعله جملٌة فعلیة،و مفعوله »الشخص« »س،ع،د«/ حروفه ال صلیّة ثلاثة - (مضارع   1

 

 ن وزن»مفاعلة« و مصدره »مساعدة«م »س،ا،د« حروفه ال صلیّة - للمؤنثّ - (مضارع   2

 

 و هو ال لف/ مع فاعله جملٌة فعلیة حرف زائد  له ثلاثة حروف آ صلیّة و  - للمخاطب - (فعل مضارع   3

 

 فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة،و مفعوله »الشخص« / حرفان زائدان له ثلاثة حروف آ صلیة و  - (فعل مضارع   4
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 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )تجربی   الصحیح عیَِّّ  

 

 خُطوة في تغییر الحیاة هي الاإعتناء بال مور المهمّة  ( آ وّل  « : )     آ وّل »  

 

 

 مفرد مذکر/مبتدا،و الجملة اسَیة - ال عداد الترتیبیةّ من  - (اسم   1

 

 الجملة اسَیة خبره »خطوة«و  مبتدا و  / نکرة - مفرد مذکر - (اسم   2

 

 مبتدا و مع خبره جملٌة اسَیةٌ / معرفة - عداد الترتیبیةّ ال  من    - (مفرد مذکر   3

 

 مبتدآ  و مع خبره جملٌة اسَیةٌ / نکرة - المذکرّ   للمفرد - ال عداد ال صلیّة (من    4

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )انسان عمومی    الصحیح عیَِّّ  

 

نّ ممارسة التمارین الرّیاضیّة بشکل منظم     تؤُثرّ »    اإلی حدّکبیر  (   تؤُثِّر « : ) اإ

 

 (/مع فاعله جملٌة فعلیة من باب تفعّل مزید ثلاثي بْرف واحد) - للغائبة - (فعل مضارع   1

 

 (/فعل مرفوع و مع فاعله جملٌة فعلیة من باب تفعیل مزید ثلاثي) - للمؤنث الغائب - (مضارع   2

 

 فعل مرفوع،و الجملة فعلیةٌ / مجهول - لازم - مزید ثلاثي - المؤنثّ الغائب)=الغائبة( (للمفرد    3

 

 مزید ثلاثي بْرف واحد،مصدره:تأ ثیر/ مع فاعله جملٌة فعلیة - للمفرد المذکرّ المخاطب - (فعل مضارع   4
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 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )انسان عمومی    الصحیح عیَِّّ  

 

نّ الّ    یسَ تهلِك »    /. من الموادّ الاخلیّة  ( 20  یس تهلك ماغ  « : ) اإ

 

 معلوم / فعل و مع مفعوله جملٌة فعلیة –   لازم - للمفرد المذکر الغائب)الغائب( - (مضارع   1

 

 فعل و مع نائب فاعله جملة فعلیة / مجهول - له ثلاصة حروف زائدة)=مزید ثلاثي( - (للمفرد الغائب   2

 

نّ  (مزید    3 ثلاثي)مصدره:اس تهلاک،علی وزن اس تفعال(/فعل مرفوع و مع فاعله جملٌة فعلیة و خبر حرف اإ

 المش بّه بالفعل 

 

ن«المش بّه بالفعل  حروفه ال صلیة»س ل ک«(/ مزید ثلاثی) - للغائب - (فعل مضارع   4 الجملُة فعلیة و خبر لحرف »اإ

 و مرفوع 

 

 (   1399 عمومی  في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )انسان   الصحیح عیَِّّ  

 

نّ     ممارسة »    التمارین الرّیاضیّة بشکل منظم تؤُثِّر اإلی حدّکبیر  (   ممارسة « : )اإ

 

 اسم»آ نّ«المش بّه بالفعل و منصوب / معرب - )من باب مفاعلة(   مصدر - مفرد مؤنثّ - (اسم   1

 

 )اش تفاقه من فعل»مارس«علی وزن »فاعل«/اسم »آ نّ« و منصوب اسم مفعول   - (مفرد مؤنثّ   2

 

 اش تفاقه من فعل»مارس«(اسم »آ نّ«المش به بالفعل، و الجملة اسَیة اسم فاعل) - مفرد مؤنثّ - (اسم   3

 

 /اسم لحرف»آ نّ«المش بّه بالفعل،و خبره جملة»تؤثرّ«   مبنّ - )علی وزن مفاعلة( مصدر   - (مفرد مؤنثّ   4
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 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )عمومی خارج  الصحیح عیَِّّ  

 

 منهم آ وقاتًا کثیرةً  ( تضُیّع  ء یمرّونَ بموَاقفَ  « : ) هؤلا تضَُیّع » 

 

 الحرفان الزائدان: »ت ي« حروفه ال صلیّة :» ض ي ع « و    - المؤنثّ الغائب )=الغائبة( ( للمفرد    1

 

ع« و مصدر »تضییع« من باب تفعیل    –   للمفرد المذکرّ للمخاطب   – ( فعل مضارع    2  معلوم     – ماضیه »ضَیِّ

 

 معلوم/مع فاعله جملٌة فعلیّة   - )=مزیدثلُاثي( حرفان زائدان  حروفه ال صلیة ثلاثة و له    – ( فعل مضارع    3

 

من وزن » فعّل« / فعل مع فاعله جملٌة فعلیة، و » آ وقاتًا «  له حرف زائد    -   للمؤنثّ الغائب   - ( مضارع    4

 وله مفع

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )عمومی خارج    الصحیح عیَِّّ  

 

ل »   ل « : )  یقدر آ ن    یسَُجِّ  النظمَ في حیاته (   یسُجِّ

 

 مفعوله » النظم« جملٌة فعلیة و  مع فاعله  / فعل و    مجهول   – للمفرد الغائب    – ( مضارع    1

 

 مصدره » تسجیل« من باب تفعیل ماضیه »سّجل« علی وزن » فعّل« و    – ( فعل مضارع    2

 

 في الفارس یّة  فعل مضارع و مع حرف »آ ن« یعادل الماضي النقلي    / معلوم    - صیغته للغائب    (   3

 

 فاعله » النظم « حروفه ال صلیّة » س ج ل « و له حرفٌ زائد)= مزیدثلُاثي ( و  - صیغتـه المفرد الغائب  (    4
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 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )عمومی خارج    الصحیح عیَِّّ  

 

 کثیرةً  (   آ وقاتاً « : ) هؤلاء یمرّونَ بموَاقفَ تضُیّع منهم    آ وقاتاً »   

 

 نکره / مفعول لفعل » تضیّع « و موصوفه للصفة »کثیرة«   – جمع مؤنثّ سالم  (    1

 

 مفعول لفعل »تضیّع« نکرة  /  – (  مذکرّ   ) مفرده :وقت ، جمع مکسّر  آ و تکسیر  (    2

 

 نکرة / موصوف و صفته » کثیرة«   – جمع سالم للمؤنثّ    – ( اسم    3

 

 نکره - (  مؤنثّ )مفرده : وقت ،  جمع مکسّر آ و تکسیر    – ( اسم    4

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )زبان عمومی    الصحیح عیَِّّ  

 

 ها لنفسه  ( یرَسَ ـ« : ) یسعی للحصول علی غایة     یرَسم »  

 

 و الجملة فعلیةٌ فاعله»ها« ماضیه»رَسم«و کل حروفه آ صلیةٌ/ - للغائب - (فعل مضارع   1

 

 فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة / معلوم - آ صلیّة)=مجرد ثلاثي( حروفه کلهّا  - (للمذکرّ الغائب   2

 

 فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة ثلاثي(/ حرف زائد)=مزید  له ثلاثة حروف آ صلیة و  - (للغائب   3

 

 ضمیر »ها«مفعول مع فاعله جملٌة فعلیة،و  /مجهول - لیس له حرفٌ زائد)=مجرّد( - (مضارع   4
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 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )زبان عمومی    الصحیح عیَِّّ  

 

نّ العلَّ یبني حصاراً     یَُافظ »    علی کّ من یَتاره من الوقوع  ( یَُافظ  « : ) اإ

 

 ماضیه»حافظ«علی وزن»فاعل«/فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة - للمذکرّ الغائب - (مضارع   1

 

 الجملة فعلیة و وصفیة مصدره»حفظ«/ ماضیه»حافظ من وزن»فاعل«و  - (فعل مضارع   2

 

 جملٌة فعلیة مع فاعله  / مجهول - باب»مفاعلة« ماضیه»حافظ«و مصدره»محافظة«من  - (للغائب   3

 

 الجملة فعلیة و صفة للموصوق النکرة»حصارًا« له حرفان زائدان)=مزید ثلاثي(/ - الغائب (للمفرد المذکرّ    4

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )زبان عمومی    الصحیح عیَِّّ  

 

 یضمن مس تقبلًا مضیئاً  ( شاملًا    « : ) یَققّ له ارتقاء    شاملًا »  

 

 للموصوف»ارتقاء« صفة  فعل»شَل«المجرّد(/ اسم فاعل)من  - مفرد مذکرّ - (اسم   1

 

 موصوفه »یَققّ« صفة و  / نکرة - اسم فاعل)فعله»شَل«بدون حرف زائد( - (مفرد مذکرّ   2

 

 موصوفه »ارتقاء« صفة و  اسم فاعل)فعله»شَل«بدون حرف زائد(/ - معرفة - ( مفرد مذکرّ   3

 

 النکرة وف  صفة آ و نعت للموص اسم فاعل)مأ خوذ من فعل »شامل«علی وزن »فاعل«(/ - (اسم   4

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

379 
 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )هنر عمومی    الصحیح عیَِّّ  

 

 الاإنسان منها تجارب  ( یکتسب  « : )     یکتسب »  

 

 فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیة / افتعل ماضیه»اکتسب«علی وزن  - للغائب - (فعل مضارع   1

 

 مفعوله»تجارب« معلوم/مع فاعله جملٌة فعلیة،و  - وزن انفعال مصدره»اکتساب«من  - (للغائب   2

 

 مع فاعله جملٌة فعلیة / حرفان آ صلیّان و حرفان زائدان له  - صیغته مفرد مذکرّ غائب - (فعل مضارع   3

 

 فاعله»تجارب« فعل و  حرفان زائدان)=مزید ثلاثي(/ حروف ال صلیة»ك س ب«و له  - (مضارع   4

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )هنر عمومی    الصحیح عیَِّّ  

 

 في ال خطاء التّي وقع فیها  ( یفُکِّر    « : ) هذت ال مر یسُببّ آ ن    یفُکِّر »  

 

 جماةٌ فعلیة مع فاعله  فعل و  / لیس له حرف زائد حروفه ال صلیة»ف ك ر«و  - (للغائب   1

 

 مصدره»تفکیر«علی وزن آ و من باب »تفعیل«   - مجهول - ( صیغته للمفرد المذکرّ الغائب   2

 

 مصدره»تفکلر«من باب»تفعّل« ماضیه»فکّر«علی وزن فعّل، - للغائب - (فعل مضارع   3

 

 جملٌة فعلیة مع فاعله  و    فعلٌ / له حرف زائد واحد حروفه ال صلیة»ف ك ر«و  - (مضارع   4
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 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )هنر عمومی    الصحیح عیَِّّ  

 

 علیه (   الاعتماد « : )  و لکنهّا لا تعُرّفنا علی الصدیق الحقیق  الّّي یمُکن     الاعتماد »  

 

لیه حروفه ال صلیة»ع م د«و وزنه»اِفتعال«/ - معرّف بأ ل - مفرد مذکرّ - (اسم   1  مضاف اإ

 

 فاعل لفعل »یمُکن« »اعتَمد«علی وزن»افتعَل« مصدر من وزن»افتعال«و الماضی منه  - (اسم   2

 

 فاعل لفعل  »یمُکن«   / نکرة - مصدر من باب »افتعال«مضارعه»یعتمد«و آ مره »اعتمِد« - (مفرد مذکرّ   3

 

 مفعول لفعل »یمُکن« مصدر علی وزن »افتعال«و حروفه ال صلیة»ع م د« /   - معرّف بأ ل - (مفرد مذکرّ   4

 

 (   1399الصْفي : )انسان عمومی خارج  في الاإعراب و التحلیل    الصحیح عیَِّّ  

 

 » غاندي« ل نهّ رآ ي ... ( ابتسمَ    « : )  عندئذٍ    ابتسم »  

 

 معلوم /فاعله »غاندي« و مرفوع - متعدٍّ - للمفرد المذکر الغائب)=الغائب( - (ماضٍ   1

 

 مزید ثلاثي)من باب افتعال(فعل و فاعله»غاندي«والجملة فعلیة - للغائب - (فعل ماضٍ   2

 

 لازم/فعل و فاعله »غاندي« - حروفه ال صلیة»ت س م« و  ثلاثی)له حرفان زائدان(، مزید  (   3

 معلوم / فاعله »غاندي«  و الجملة فعلیة   - مزیدثلُاثي ) له حرفٌ زائد واحد ( - للمفرد المذکرّ الغائب - ( ماضٍ   4

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )انسان عمومی خارج    الصحیح عیَِّّ  
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 الرکّاب من فعلـه هذا   (   ـتعجّب « : ) ف    تعجّبَ »  

 

 فعل و فاعله »الرکّاب« / لازم - ( من باب تفعّل مزید ثلاثي) – للمفرد الغائب  - (ماضٍ   1

 

 رکّاب« حروفه ال صلیة»ع ج ب«و له حرفان زائدان/فعل و فاعله »ال - للمؤنثّ الغائب (    2

 

 معلوم/ فاعله »الرکاب« والجملة فعلیة - لازم - ( من باب تفعیل مزید ثلاثي) - (فعل ماضٍ   3

 

 معلوم/فاعله »الرکاب« و مرفوع ،والجملة فعلیة - متعدٍّ - (مزید ثلاثي)حروفه الزائدة:ت،ج(   4

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انسان عمومی خارج    الصحیح عیَِّّ  

 

 

 تمکّن فیـها من الصّعود اإلی القطار  ( قفزةً    « : ) فـقفز    قفزة »  

 

 

 لفعل»قفز«و منصوب مفعول مطلق نوعی  /مبني - نکرة   – (اسم    1

 

 مفعول مطلق / مبنّ - مصدر)فعله »قفز«مجرد ثلاثي( - (مفرد مؤنثّ   2

 

 مفعول مطلق للتأ کید نکرة/ - فعل مجرّد ثلاثي(   مصدر)من – (مفرد مؤنثّ    3

 

 و منصوب مفعول مطلق لبیان النوع  /معرب - نکرة - مفرد مؤنثّ - (اسم   4
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 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )اختصاصی انسان خارج    الصحیح عیَِّّ  

 

 لک ... ( هو   خیر  و  تکرهوا   شیئاً  ) و عس آ ن  

 

 

 مبني/مبتدآ  و مرفوع،و الجملة اسَیة - للغائب - منفصل ضمیر  - :اسم هو (   1

 

 خبر و مرفوع / معرفة - اسم تفضیل)آ صله:آ خیر( - مفرد مذکرّ - :اسم خیر (   2

 

/فعل و مع فاعله:جملٌة فعلیه - مزید ثلاثي)من باب اِفتعال(   - ا:مضارع تکَرهو (   3  متعدٍّ

 منصوب مفعول آ و مفعول به و  / مبنّ - نکرة - :مفرد مذکرّ)جمعه:»آ ش یاء«( شیئاً (   4

 

 ( 1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)اختصاصی انسان خارج    الصحیح عیَِّّ  

 

 ها ال خَرون !    ( ثمار من  یأ ک    لک نغَرسُ آ شَاراً  ) نَن  

 

 معرب/مفعول آ و مفعول به و منصوب - نکرة - ( مؤنثّ جمع مکسّر آ و تکسیر)مفرده:شَر،– :اسم  آ شَارًا (   1

 

 معرب/مجرور بْرف الجر؛ من ثمار:جار و مجرور - ،مذکرّ( مفرده:مثمر تکسیر) جمع مکسّر آ و  - :اسم ثمار (   2

 

معلوم/فعل مرفوع و مع فاعله:جملٌة فعلیة و خبر و  –  لازم - مجرد ثلاثي - للمتکلم مع الغیر - :فعل مضارع نغرس (   3

 مرفوع 

 

رس یة( وفاعله  فعل منصوب بْرف»لک« )=المضارع ال لتزامی في الفا / متعدٍّ - مجرد ثلاثي - :فعل مضارع یأ ک (   4

 »الاخرون« 
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 ( 1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)اختصاصی انسان خارج    الصحیح عیَِّّ  

 

یوان  مشاهدت کبیران قصیدتیّ عند  آ نشد شاعران    ) قد     !  (    کسری ـهما اإ

 

یوان« - مصدر)من باب مفاعلة( - مؤنث :مفرد  مشاهدة (   1 لیه و مجرور، و المضاف کلمة»اإ  معرب/مضاف اإ

 

یوان« - معرفة)علَّ(   - مذکرّ مفرد  - :اسم کسری (   2 لیه و مجرور، و المضاف کلمة »اإ  معرب/ مضاف اإ

 

 فاعل و مرفوع باال لف / معرفة - اسم فاعل)اش تقاقة من مادّة »شعر«( - مثنّ مذکر - :اسم شاعران (   3

 

 فعلیةٌ (/فعل و فاعله »شاعران« و الجکلة  من باب افتعال مزید ثلاثي) - للغائب - :فعل ماضٍ آ نشد (   4

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )اختصاصی انسان    الصحیح عیَِّّ  

 

لّا ما  نفعاً    لنفسي لا آ ملك  )     ( شاء الله   و لا ضّراً اإ

 

 معلوم/فعل و فاعله»الله«و الجملة فعلیة - مزید ثلاثي - للغائب - :فعل ماضٍ شاء (   1

 

 معرب/فاعل لفعل »شاء« و مرفوع - معرفة)علَّ( - مذکر مفرد  - اسم - :لفظ الجلالَ الله (   2

 

 معرب/ مفعول آ و مفعول به و منصوب - نکرة - اسم فاعل)من فعل مجرّد ثلاثي( - مفرد مذکرّ - :اسم نفعًا (   3

 

فعال( - للمتکلم وحده - :فعل مضارع آ ملك (   4 / فعل مرفوع و مع فاعله جملٌة فعلیة - مزید ثلاثي)من باب اإ  متعدٍّ
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 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )اختصاصی انسان    الصحیح عیَِّّ  

 

 ـه  ( یسأ لونو جماعة یدَعون الله و    یتفقهّون ، جماعةٌ  المسجد جماعتان) کان في  

 

 (/فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیة مزید ثلاثي)من باب تفعیل - :مضارع یتفقمهون (   1

 

فعال(/ - :فعل مضارع یسأ لون (   2  مع فاعله جملٌة فعلیة فعلٌ و  مزید ثلاثي)من باب اإ

 

 معرب/اسم »کان«من ال فعال الناقصة، و مرفوع بال لف - نکرة - مثنّّ مؤنثّ - :اسم جماعتان (   3

 

 معرّف بأ ل/مجرور بْرف »في«   - اسم مکان)من فعل مزید ثلاثي و مصدره »سجود« - مفرد مذکرّ - :اسم المسجد (   4

 

 (   1399في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )انسان عمومی    الصحیح عیَِّّ  

 

 من الطیور  ( نوع    منه یقَتِربُ    ـه طعامالتمساح  یتَناول    ) بعَد آ ن 

 

 ، و الجملة اسَیة مبتدآ  و مرفوع معرب/ - نکرة - مفرد مذکرّ - :اسم نوع (   1

 

 مفعول به و منصوب مفعول آ و  اسم مبالغة)اش تقاقة من مادّة»ط ع م«(/ - مفرد مذکرّ - :اسم طعام (   2

 

 فعل و فاعله »التمساح« و الجملة فعلیةٌ / لازم - مزید ثلاثي)من باب تفاعل( - للغائب - :فعل مضارع یتناول (   3

 

 مزید ثلاثي)من باب افتعال(/فعل مرفوع و فاعله»نوع« والجملة فعلیة - للغائب - :مضارع یقترب (   4
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 ( 1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي : )تجربی    الخطأ  عیَِّّ  

 

 الـملیاراتُ من الناّس في جمیع آ نَاء العالم .  (   تعتمد « : )     تعتمد »  

 

 و ماضیه »اعتمد« علی وزن افتعل حروف آ صلیة و هي » ع م د«  له ثلاثة    – ( فعل مضارع    1

 

 مصدره » اعتماد« / فعل و فاعله » الـملیارات« و الجملة فعلیة   – للمؤنثّ الغائب    – ( مضارع    2

 

و مصدره » اعتماد « علی وزن افتعال / فاعله »  حروفه ال صلیة ثلاثة » ع ت م «   – ( فعل مضارع    3

 الـملیارات « 

 

له حرفان زائدان ، ماضیه »اعتمد« و مصدره  » اعتماد« علی وزن    – للمفرد المؤنثّ الغائب    – ( مضارع    4

 افتعال 

 

 (   1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) تجربی    الخطأ  عیَِّّ  

 

 ال نَ آ حدَ طُرق الاتصّال ال ساس یّة بیّ البلاد ( آ صبحَ  « : )  النمقل البحري     ح آ صب »  

 

 حفه الزائد : الهمزة   - بمعنّ »صار«  من ال فعال الناقصة    – للغائب    – (  فعل ماضٍ    1

 

فعال « بمعنّ » کان«  من ال فعال الناقصة    – ( فعل ماضٍ    2  وزنه »آ فعل« و مصدره » اإ

 

 له حروف ثلاثة آ صلیة و حرف واحد زائد ، مصدره » اإصباح«   – للمفرد المذکرّ الغائب    – ( ماضٍ    3

 

فعال    – للمفرد المذکرّ الغائب    – ( ماضٍ    4  له حرف واحد زائد   – علی وزن »آ فعل« و  وزن مصدره :اإ
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 (   1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) تجربی    الخطأ  عیَِّّ  

 

 دول العالم  (   آ فقر « : )  خاصّةً في     آ فقر »  

 

 مجرور بْرف الجرّ ؛ في آ فقر : جار و مجرور   – اسم تفضیل    - ( مفر مذکرّ   1

 

 فعله : » فقَر« و مصدره :»فقَْر«   – اسم تفضیل ) جمعه علی وزن » آ فاعل« (    – ( اسم    2

 

 مجرور بْرف الجرّ »في «    - اسم تفضیل ) بمعني »ترین« ، و هو مضاف (   – ( مفرد مذکرّ    3

 

 و جمعه علی وزن » آ فاعل« ( مؤنثّه علی وزن »آ فعلة«  اسم تفضیل )   – مفرد مذکرّ    – ( اسم    4

 

 (    1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) ریاضی    الخطأ  عیَِّّ  

 

 الحیاة بـما فیها من دون ضجر ( تقبل    نفسُـه مُتمسعةً    کانت   ن « : )  ف    کانت »  

 

 للمفرد المؤنثّ الغائب / من ال فعال الناقصة ، بمعنّ » بود«    - ( فعل ماضٍ   1

 

 و الجملة جواب شَط للمفرد المؤنثّ / فعلٌ من ال فعال الناقصة ،    – ( فعل ماضٍ    2

 

 حروفه ال صلیة ثلاثة / فعل من ال فعال الناقصة ، بمعنّ »بود«   – للمفرد    – ( ماضٍ    3

 

 والجملة شَطیة لاثة حروف آ صلیة / من ال فعال الناقصة ،  له ث   – للمؤنثّ    – ( ماضٍ    4
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 (  1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) ریاضی    الخطأ  عیَِّّ  

 

 شأ نَ نفسه فالحیاة تتغلبّ علیه ( صغمر  « : )  و الّّي     صغمر »  

 

 معلوم / فعل و مفعوله »شأ ن«   – له حرف واحد زائد    – للمفرد الغائب    - ( ماضٍ   1

 

 معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیّة   – وزن تفعیل  مصدره علی    – للمفرد المذکرّ الغائب    – ( ماضٍ    2

 

 فعل و فاعل ، و الجملة فعلیةٌ   / وزن تفعیل  له حرف زائد و مصدره » تصغیر«علی    – ( فعل ماضٍ    3

 

 ل، و الجملُة فعلیّةٌ « / فعل و فاع تفعّل  له حرف واحد زائد ، و مصدره علی وزن »    – (  فعل ماضٍ    4

 

 (  1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) ریاضی    الخطأ  عیَِّّ  

 

نم المصاعب التّي في سبیل     الطالب »    (    الطالب « : ) فاإ

 

 

لیه للمضاف » سبیل «    – اسم فاعل ) فعله: طَلبَ (    – ( مفرد مذکرّ    1  معرّف بأ ل / مضاف اإ

 

لیه مصدره  مطالبة  ، و  طَلبَ :  فعله  اسم فاعل )   – مفرد مذکرّ    – ( اسم    2  ( /مضاف اإ

 

 معرّف بأ ل   – (  فعله » طَلبَ« بدون حرف زائد  اسم فاعل )   – ( مفرد مذکرّ    3

 

 ) من فعل » طلب« و اسم مفعوله : مطلوب (   اسم فاعل   – مفرد    – ( اسم    4
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 ( 1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) تجربی و ریاضی خارج   الخطأ  عیَِّّ  

 

نّها آ حیانًا     تؤُثِّر »    علی نشاط مادّة کیمیاویةّ في الجسم  (   تؤُثِّر « : ) فاإ

 

 مصدره :» تأ ثیر« علی وزن تفعیل   - له ثلاثة حروف آ صلیّة»آ ثر«    – ( فعل مضارع    1

 

 فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیة ماضیه »تأ ثرّ« علی وزن »تفعمل«/   – للمؤنثّ الغائب    – ( مضارع    2

 

 حروفه ال صلیة »آ ثر« / فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیةٌ    – للمفرد المؤنثّ الغائب    – ( فعل مضارع    3

 

 فعله الماضي » آَثمر« علی وزن فعَمل   – حروفه ال صلیّة ثلاثة » آ ثر« ، و له حرف واحد زائد    – ( مضارع    4

 

 (   1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :) تجربی و ریاضی خارج   الخطأ  عیَِّّ  

 

 من ال صدقاء الّّین یَُبّونه  (   مجموعة « : ) عندما یشَعر بأ نهّ جلیسُ     مجموعة »  

 

 

لیه    – نکرة    – ( مفرد مؤنثّ    1  مضاف اإ

 

 اسم مفعول ) فعله : جمع (   – ( مفرد مؤنثّ    2

 

لیه    – معرفة    – مفرد مؤنثّ    – ( اسم    3  مضاف اإ

 

 اسم مفعول ) من فعل » جمع « (   – ( اسم    4
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 ( 1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي : ) تجربی و ریاضی خارج   الخطأ    عیَِّّ 

 

 علی تخفیض ضغط الّم  ( یسُاعد    « : ) السّکینة في الاإنسان کما آ نهّ    یسُاعد »  

 

 

 ، ماضیه :» ساعد« علی وزن » فاعل« له حرف واحد زائد    – ( فعل مضارع    1

 

 مصدره » مساعدة « علی وزن » مفاعلة« / مع فاعله جملٌة فعلیّةٌ    – ( مضارع    2

 

 حروفه کلهّا آ صلیة و لیس له حرف زائد    – للمفرد المذکرّ الغائب    – ( فعل مضارع    3

 

 فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیة   / له ثلاثة حروف آ صلیّة » س ع د «    – للغائب    – ( مضارع    4

 

 (   1400اب و التحلیل الصْفي :)انسان عمومی  في الاإعر   الخطأ  عیَِّّ  

 

ذا اس تطاع الاإنسان آ ن   یتَخیمل »    انهّ علی ساحل البحر یسَتریح ( یتَخیّل    « : )اإ

 

 

/مع فاعه جملٌة فعلیة   – ) له حرفان  زائدان(    – مزید ثلُاثي    – للمفرد الغائب  – ( مضارع    1  متعدٍّ

 

 (/فعل و فاعلٌ،و الجملة فعلیة من باب تفعیل  مزید ثلُاثي)ماضیه»خیلّ«    – ( فعل مضارع    2

 

 فعل و فاعلٌ،و الجملة فعلیة من باب تفعّل(/ مزید ثلُاثي)  – للمفرد المذکر الغائب    – ( فعل مضارع    3

 

 جملٌة فعلیة معلوم / مع فاعله    - ( من باب تفعّل  مزید ثلُاثي) ماضیه»تخیّل«    – للغائب    – ( مضارع    4
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 (   1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انسان تخصصی    الخطأ  عیَِّّ  

 

 آ نّ الشّخص ینَس التعَّب و الجهد الّّي( یسُببّ    « : ) ل نهّ من جهة یسَُبِّب   » 

   

 معلوم /مع فاعله جملٌة فعلیة   - متعدٍّ - ( فعل مزید ثلُاثي )بْرف زائد واحد(   1

 

 معلوم/فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة و خبر »آ نّ« - متعدٍّ - ( یل من باب تفع ( مزیدثلُاثي )   2

 

 لازم/مع فاعله جملٌة فعلیة   - ( من باب تفعّل مزیدثلُاثي )  - للمفرد المذکرّ الغائب   – ( مضارع    3

 

(/ الجملة فعلیة وخبر لحرف »آ نّ« المش بهة  من باب تفعیل مزیدثلُاثي)له حرف واحد زائد    – ( فعل مضارع    4

 بالفعل 

 

 (   1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انسان تخصصی    الخطأ  عیَِّّ  

 

رادة   آ قوی »    ( آ قوی    « : ) یعود اإلی العمل من جدید باإ

 

رادة«  اسم تفضیل ) حروفه ال صلیة: »قوي«( /    – مفرد مذکرّ    – ( اسم    1  صفة للموصوف »اإ

 

ل نکره /    – اسم تفضیل ) علی وزن آ فعل(    – ( مفرد مذکرّ    2 رادة« مضاف اإ  یه للمضاف »اإ

 

رادة « نکره /  - اسم تفضیل   – ( مفرد مذکرّ    3  مجرور بالتبعیة للموصوف » اإ

 

عرابه مجرور   – ( اسم مفرد مذکرّ    4  اسم تفضیل ) فعله مجرّد ثلُاثي ( / اإ
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 (   1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انسان تخصصی    الخطأ  عیَِّّ  

 

نّ   « :   یشَکرون  الناّس لا  آ کثر  علی الناّس و لکنّ  فضلٍ    لـَذو اَلله    » اإ

 

 

نّ« المش بهة بالفعل ،    – اسم    – : لفظ الجلالَ  الله (    1  و خبره » علی الناّس« معرفة )علَّ( / اسم»اإ

 

 صدر فعله :کثرة(/اسم »لکنّ« و منصوب اسم تفضیل )م –مفرد مذکرّ    – : اسم  آ کثر (    2

 

لیه و مجرور ، و المضاف: ذو   – نکره  – مفرد مذکرّ    – : اسم  فضل (    3  معرب / مضاف اإ

 

 معلوم / فعل و فاعل ، و الجملة فعلیة و خبر » لکنّ«   - متعدٍّ –: فعل مضارع  یشکرون (    4

 

 (   1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انسان تخصصی    الخطأ  عیَِّّ  

 

 ـه القبیح« : عمل من  آ صبح الشّات نادماً  »  

 

 معرب / مجرور بْرف الجرّ؛ من عمل :جار و مجرور   – مفرد مذکرّ    – : اسم    عمل (    1

 

فعال(/فعل من ال فعال الناقصة اسَه » الشات «   - :فعل ماضٍ آ صبح  (    2  مزید ثلُاثي ) من باب اإ

 

 اسم »آ صبح« و مرفوع   / مبني    - ( حروفه ال صلیة : ش م ت  اسم فاعل )    – : مفرد مذکرّ  الشات  (    3

 

 نکره / خبر »آ صبح« و منصوب   – اسم فاعل ) حروفه ال صلیّة: ن د م (    –  : مفرد مذکرّ  نادماً (    4
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 (   1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انسان تخصصی    الخطأ  عیَِّّ  

 

 « : المعلمّیّ عند  مون  الطلّاب المؤدّبون محتر »  

 

 معرب / خبر و مرفوع بالواو   – نکره    – اسم مفعول)فعله : »احترم« من باب افتعال(    – : اسم  محترمون (     1

 

/ مبتدآ     - معرّف بأ ل    – اسم فاعل    – جمع مکسّر آ و تکسیر ) مفرده : طالب،مذکرّ (    – : اسم  الطلّاب  (    2

 و مرفوع ، و الجملة اسَیة 

 

معرب / مضاف    – معرّف بأ ل    – اسم فاعل ) فعله : » علَّّ« من باب تفعیل (    - : جمع سالم للمذکرّ المعلمّیّ (    3

لیه و مجرور بالیاء    اإ

 

( / صفة و مرفوع بالواو بالتبعیة  من باب تفعّل  اسم مفعول ) فعله :» آ دّب«    – : جمع سالم للمذکرّ    المؤدّبون (   4

 للموصوف » الطلّاب « 

 

 (   1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انسان عمومی خارج    الخطأ  عیَِّّ  

 

 البرودةُ(   تسُبِّب « : )یصعد اإلی طبقات الجوّ العُلیا ثُّ     تسُبِّب »  

 

 متعدٍّ / فعل و فاعله » البرودة«   – مزید ثلُاثي ) من باب تفعّل(    – ( فعل مضارع    1

 

 فاعله »البرودة« و الجملة فعلیة معلوم /فعل و    – متعدٍّ    – للمؤنثّ الغائب    – (مضارع    2

 

 معلوم/ فاعله »البرودة« و مرفوع ، و الجملة فعلیة   – متعدٍّ    – ( للمفرد المؤنثّ الغائب    3
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 فاعله »البرودة« و مفعوله »تکوین«و منصوب مزید ثلُاثي )من باب تفعیل(/    – ( للمؤنثّ    4

 

 (   1400خارج   في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انسان عمومی   الخطأ  عیَِّّ  

 

ل    « : )في هذا ال ثناء بعض المیاه   یتحوّل »    اإلی برکة جمیلة ( یتَحوم

 

 لازم / فعل  و مع فاعله »البرودة«   – مزیدثلُاثي )من باب تفعّل(    – ( مضارع    1

 

 لازم /فعل و فاعل ، و الجملة فعلیة و خبر   – مزید ثلُاثي  – للمذکرّ  – (فعل مضارع    2

 

 فعل مع فاعله جملٌة فعلیّة  / مزید ثلُاثي )من باب تفعیل(    – ر الغائب  للمفرد المذکّ – ( مضارع    3

 

 معلوم /فعل و فاعل ، و الجملة فعلیة و خبر للمبتدآ  »بعض«   – لازم    – للمفرد الغائب    – (فعل مضارع    4

 

 (   1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انسان عمومی خارج    الخطأ  عیَِّّ  

 

نّ الحرارة     المنُبعِثة »    من الشّمس تصُیّر الماءَ بُاراً( المنُبعثة  « : )اإ

 

 معرب / منصوب بالتبعیّة للموصوف   – معرّف بأ ل    – اسم فاعل    – مفرد مؤنثّ    – ( اسم    1

 

نّ« المش بّهة بالفعل و مرفوع ث( / اسم فاعل )مصدر فعله :انبعا   – مفرد مؤنثّ    - (اسم   2  خبر»اإ

 

 صفة للموصوف »الحرارة« ( اسم فاعل )مصدر فعله:انبعاث،من باب انفعال(معرّف بأ ل/    3
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 صفة و منصوب بالتبعیّة للموصوف » الحرارة« اسم فاعل ) حروفه ال صلیّة »بعث« ( /    – ( مفرد مؤنثّ    4

 

 (   1400نسان تخصصی خارج  في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)ا   الخطأ  عیَِّّ  

 

ذ کنتم  الله نعمة    اُذکروا )   بیّ قلوبک ( : أ لفّ ف ـ  آ عداء  علیک اإ

 

لیه و مجرور   – معرفه )علَّ(    – اسم مفرد مذکر    – : لفظ الجلالَ  الله  (    1  معرب / مضاف اإ

 

 مفعوله »نعمة« متعدٍّ /فعل و فاعل ، و الجملة فعلیة ؛ و    – مجرّد ثلُاثي    – : فعل آ مر  اُذکروا  (    2

 

 معلوم / فعل وفاعل ، و الجملة فعلیة   – لازم    - مزید ثلُاثي )من باب تفعّل (    – : فعل ماضٍ  آ لفّ    (   3

 

نکرة / خبر »کان«من ال فعال الناقصة ، و    – : جمع مکسّر آ و تکسیر )مفرده : عدوّ،مذکرّ(    آ عداء (    4

 منصوب 

 

 (  1400ان تخصصی خارج  في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انس   الخطأ  عیَِّّ  

 

لّا    الامتحانات   صالَ في    الطلّاب ) حضِ جمیع      ( علیّاً  اإ

 

 معرب /مس تثنّ، والمس تثنّ منه »جمیع ...«   – نکرة    – مفرد مذکرّ    – : اسم    علیّاً (    1

 

 معرب / مجرور بْرف الجرّ ؛ في صالَ : جار و مجرور   – مفرد مؤنثّ    – :اسم    صالَ (    2

 

لیه و مجرور - :جمع سالم للمؤنثّ ) مفرده :امتحان ، مذکرّ(   الامتحانات (    3  معرّف بأ ل/ مضاف اإ
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معرب /    – اسم فاعل ) من فعل مجرّد ثلُاثي (    - :جمع تکسیر آ و مکسّر ) مفرده : طالب ،مذکرّ( الطلّاب  (    4

لیه و مجرور   مضاف اإ

 

 (  1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)انسان تخصصی خارج    الخطأ  عیَِّّ  

 

 (   ورقیةّ نقوداً  العالم اس تخدمت  دولٍَ في    آ وّل ) الصّیّ                     

 

 /صفة و منصوب بالتبعیّة للموصوف » نقوداً«   - معرب    – نکرة    – : مفرد مؤنثّ    ورقیةّ (    1

 

 معرب / خبر و مرفوع ، والمبتدآ  : »الصیّ«   – نکرة    – مفرد مذکرّ    – من ال عداد الترتیبیةّ  – :  اسم  آ وّل    (   2

 

لعالم : جار و  معرب /مجرور بْرف الجرّ ؛ في ا –معرّف بأ ل    – اسم فاعل    – مفرد مذکرّ  – : اسم  العالم    (   3

 مجرور 

 

متعدٍّ / فعل مع فاعله جملٌة فعلیة و تصَف    – مزیدثلُاثي ) من باب اس تفعال(    – : فعل ماضٍ    اس تخدمت (    4

 ماقبلـها 

 

 (  1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)زبان    الخطأ  عیَِّّ  

 

ذا لم تسُ تخدم خلایا الّماغ و لم   تسُ تعمَل »   علَّ آ نهّ اإ  متواصلًا( تسُ تعمَل    « : )اإ

 

 مجهول / فعلٌ و الجملُة فعلیةٌ   – للمفرد المؤنثّ الغائب    – ( فعل مضارع    1

 

 ماضیه :» اس تعمل« علی وزن اس تفعل   - حروفه ال صلیة »ع م ل «    – للمؤنثّ    – ( مضارع    2
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 مجهول / فعلٌ و الجملُة فعلیةٌ   – بمعنّ الماضة الاس تمراري بسبب وجود حرف » لم «(  ( فعل مضارع )    3

 

مصدره : » اس تعمال« علی وزن    - ( بمعنّ الماضي النقلي المنف  بسبب وجود حرف » لم « النافیة  ( مضارع )    4

 اس تفعال 

 

 (  1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)زبان    الخطأ  عیَِّّ  

 

 حجمُـها و تقلّ قدراتـُها و طاقتـها(   ینقص « : )س ـ  ینَقص »  

 

 معلوم / فعلٌ و فاعله »حجم«   – زائد    لیس له حرف   – للغائب    – ( فعل مضارع    1

 

 معلوم/فعلٌ و فاعله »حجم«   – (  بمعنّ اللتزامي بسبب وجود حرف السیّ ( مضارع )   2

 

 معلوم /فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیة   – حروفه آ صلیّة کلهّا    – للمفرد المذکرّ الغائب    – ( مضارع    3

 

 (/ فاعله »حجم« و الجملة فعلیة ( فعل مضارع ) یَتصّ بالمس تقبل بسبب وجود حرف السیّ    4

 

 (  1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)زبان    الخطأ  عیَِّّ  

 

عة   « : ) یََري تمرینُ تنش یط خلایا الّماغ من خلال القیام بالاختبارات العقلیّة    المتنوّعة »    ( المتنوِّ

 

 الاختبارات « معرّف بأ ل / صفة و موصوفـها »    – مفرد مؤنثّ    – ( اسم    1

 

 معرّف بأ ل   – اسم فاعل )حروفه ال صلیة :»ن و ع« (    – ( مفرد مؤنثّ    2
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 ( مصدره »تنَولع « علی وزن تفعّل  اسم فاعل ) فعله » تنَومع « و    - مفرد مؤنثّ    - ( اسم    3

 

 « ( / صفة للموصوف » الاختبارات  مصدر فعله: » تنویع « علی وزن تفعیل  اسم فاعل )   – (مفرد مؤنثّ    4

 

 (  1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)هنر    الخطأ  عیَِّّ  

 

نّ قائداً      جّهز »    کّ جیشه بِبیَع قطعة صغیرة( جّهز  « : ) اإ

 

 

 مصدره »تجهلز« من باب تفعلل له ثلاثة حروف ال صلیّة  و حرف واحد زائد ،    – ( فعل ماضٍ    1

 

 علی وزن فعمل حروفه ال صلیّة » جهز « ، و له حرف واحد زائد ،    – للغائب    – ( ماضٍ    2

 

 حروفه ال صلیّة » جهر « / فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیة، و مفعوله » کّ«   – ( ماضٍ    3

 

 معلوم / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة   – للمذکرّ للغائب    – ( فعل ماضٍ    4

 

 (  1400التحلیل الصْفي :)هنر    في الاإعراب و   الخطأ  عیَِّّ  

 

 آ همیّته و قیمته في تلك ال یّام ( یعرفون  « : ) کانوا     یعرفون »  

 

 لیس له حرف زائد / فعلٌ و فاعل ، و الجملة فعلیة   – للجمع المذکرّ الغائب    – (  فعل مضارع    1

 

 کّ حروفه آ صلیة و لیس له حرف زائد / فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیة   – ( مضارع    2
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 فعلٌ و فاعله »آ همیّة« و الجملُة فعلیة   / للجمع المذکرّ المخاطب    – (مضارع    3

 

 حروفه آ صلیّة کلهّا / فعلٌ ، و » آ همیّة « مفعوله   – ( فعل مضارع    4

 

 (  1400في الاإعراب و التحلیل الصْفي :)هنر    الخطأ  عیَِّّ  

 

 اللؤلؤ ( زمن آ وّلِ اس تخدامِ لجوهر  تعییّ    « : ) لا یِمکن   تعییّ »  

 

 

 فاعل لفعل »یمُکن «    / جمع سالم للمذکرّ    – ( اسم    1

 

 نکرة    – مصدر ) علی وزن تفعیل (    – مفرد مذکرّ  (    2

 

لیه » زمن« / مفرد مذکرّ    – ( اسم    3  مضاف  للمضاف اإ

 

 ( مصدر ) فعله :» عیّّ « علی وزن فعّل و له حرف زائد (   4
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 98عربی اختصاصی انسان داخل سال  

 ( 9  –   1عیّّ ال صّح و ال دقّ في الجواب للتّرجمة آ و المفهوم من آ و اإلی العربیّة )  ◼◼

ن لا تعلمه ففکّر فیه!«:   - 1  » اإن سَعتَ کلاماً تعلمه فهو تذکلر ، و اإ

 رباره آ ن فکر کن! ( اگر سخنّ را شنیدی که آ ن را می دان پس آ ن تذکر است، و اگر نمی دان پس د1   

( هرگاه سخنّ را شنیدی که می دانس تی پس آ ن تذکر بوده است، و اگر نمی دان پس در مورد آ ن  2   

 بیاندیش! 

( اگر کلامی را گوش دادی که آ ن را می دانس تی پس آ ن تذکری است، و اگر نمی دانس تی پس فکرش  3   

 را بکن! 

( هرگاه به سخنّ گوش دادی که آ ن را می دان پس آ ن تذکری بوده است، و اگر نمی دان پس درباره  4   

 اش بیاندیش! 

  متعجّباً!«: » هناک في عمق ظلام المحیط آ سماکٌ مُضیئة اُشاهدها آ نا   - 2

 ( در عمق تاریک اقیانوس ماهیهایی نوران اند و من آ نها را متعجبانه مشاهده می کن! 1   

 ( در اعماق تاریک اقیانوس ماهیهای نوران هستند که من با شگفتی به آ نها نگاه می کن! 2   

 عجب مشاهده می کن! ( در عمق تاریکی اقیانوس ماهیهایی نوران وجود دارد که من آ نها را با ت3   

 ( در تاریکی اعماق اقیانوس ماهیهایی نوران وجود دارند، من در حالی که متعجبم آ ن ها را می نگرم! 4   

ن تقصد آ ن ترمَي النلفایات في مکان غیر مناسب، فاعلَّ آ نکّ ضیّعت حقم الناّس!«: - 3  » اإ

 بدان که تو حق مردم را ضایع ساخته ای!  ( اگر قصد کنّ زباله ها را به مکان نامناسب پرتاب کنّ،1   

 ( اگر قصد کردی زباله ها را در جایی نامناسب پرت کنّ، این را بدان که حق مردم را تباه ساختی! 2   
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 ( هرگاه خواس تی زباله ها را به جای نامناس بی بیندازی، پس آ گاه باش که حق مردم را ضایع ساختی! 3   

ایی را به سَت مکان نامناس بی بیندازی، پس با آ گاهی حق مردم را تباه  ( هرزمان که خواس تی زباله ه4   

 کرده ای! 

 » کل الناّس سواءٌ و ما هم سوی لحم و عظم و عصب لُامّ و ل ب، و الجهّال یفتخرون بنس بهم!«: - 4

به   ( همه مردم برابرند و جز گوشت و اس تخوان و پیی از یک پدر و مادر نیستند، در حالی که نادانان1   

 نسب خود افتخار می کنند! 

( همه مردم با هم برابرند و چیزی جز گوشت و اس تخوان و پیی از پدر و مادرشان نیستند، حال آ نکه  2   

 نادان مفتخر به نژاد خود است! 

( مردم همگی با هم برابرند و جز گوشت و اس تخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به  3   

 می فروشد!  نسب خود فخر

( مردم همگی یکی هستند از گوشت و اس تخوان و عصب و از یک پدر و مادر، اما نادانان به نژاد  4   

 خود افتخار می کنند! 

 کتابی خواندم که .....   » قرآ ت کتابًا مؤلفُّه لم یکن قادراً علی تحریک یده ولکنهّ یرسم و ینُشد و یؤُلفّ!«:   - 5

 ( مؤلفش قادر نبود دستش را حرکت دهد ولی نقاشی هم می کرد و شعر می سرود و تأ لیف می کرد! 1   

( نویس نده آ ن قادر به حرکت دادن دستش نبود ولیکن نقاشی می کرد و شعر می سرود و تأ لیف می  2   

 کرد! 

ی سراید و تأ لیف می  ( نویس نده اش توان حرکت دادن دست خود را ندارد ولی نقاشی می کند و شعر م3   

 کند! 

( مؤلفّ آ ن نمی توانست دست خویش را حرکت دهد ولیکن نقاشی هم می کند و شعر می سراید و 4   

 تأ لیف می کند! 
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 : الخطأ  عیّّ  - 6

 ( لا ینُصَْ المجرمون عند مواطنینا: نزد هموطنان ما مجرمان یاری نمی شوند!1   

 ( ذَنبَ حیةّ الصحراء یعَُدّ وس یلة للصّید: دم مار صحرا وس یله ای برای شکار بشمار می آ ید! 2   

 ( تُحرَق رؤرس نا تحت آ شعّة الشّمس المسُ تعرة: سرهایمان زیر آ شعه خورش ید سوزان می سوزد! 3   

لیها: در کارخانه ها چیزهایی تولید می شود که به آ نها نیاز داریم! 4     ( تنُتجَ آ ش یاء في المصانع نَتاج اإ

 : الخطأ  عیّّ    - 7

 ( من یقَصد آ ن یس بح في البحر: کس که قصد دارد در دریا ش نا کند، 2   

 ( یَب علیه آ ن یتَعلَّّ کیف یس بح: باید بیاموزد که چگونه ش نا کند،2   

باحة في البحر الّّي له آ مواج مرتفعة صعبٌ: زیرا ش نا کردن در دریایی که امواجی بلند دارد  ( ل  3    نّ الس ّ

 سخت است، 

نسان کهذا الاإنسان آ صعب کثیراً!: و نَات یافتن چنیّ انسان سخت است! 4    نقاذ اإ  ( و اإ

 عیّّ الصّحیح: » دانش نامه فرهنگ بس یار کوچکی است که تعداد اندکی از علوم را دربردارد!«    - 8

 ( الموسوعةُ مُعجمٌ صغیٌر جدّاً یََمَعُ قلَیلًا مِن العُلوم! 1   

 ( دائرة المعارف موسوعةٌ صغیرة جدّاً تَجمع علوماً قلیلة!2   

نّ الموسوعةَ المعجم الصّغیر کثیراً یشَمل القلَیل من علومٍ! 3     ( اإ

نّ دائرةَ المعارف الموسوعة الصغیرة کثیراً تش4َ     مل علی علوم قلیلة! ( اإ

لّا من حلمت به المصیبةُ!«:   - 9  عیّّ المناسب للمفهوم التاّلي:» لا یعَرف قیمةَ النعّم اإ

 ( سَلِ المصانعَ رکباً تَهیم في الفلوات! 2( و الِّلِ ما رآ ینا حُبّاً بِلا ملامةٍ!                                 1  
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 ( و قد تفتمش عیُّ الحیاة في الظّلمات! 4د!                  ( فک تمُرّر عیَشي و آ نت حاملُ شه3  

 : عیّّ الخطأ  في ضبط حرکات الکلمات   - 10

لابُ المؤُدمبونَ مُحترمونَ عِندَ المعُلِّمیَّ! 1     ( الطل

لُ لکَ البطاقةََ! 2    ، اُبدَِّ  ( سامِحیني، آ نتِ علَی الحقَِّ

  خَمسةٍ و عِشَینٍ ریالًا!( مِن فضَلِکَ آ عطِني بِطاقةً بِمَبلغِ 3   

 ( لبِلادِنا تَجارِب کثَیرةٌ فی صِناعةَِ نقَلِ النفِّطِ عبََر ال نابیبِ! 4   

 ( 13  –   11عیّّ الصّحیح في الاإعراب و التحّلیل الصّْفّي )  ◼◼

منا و تقَبمل دُعاءِ«:   - 11 ؛ اِجعلني مقیم الصّلاة و من ذریتّي، رب  » ربِّ

 معرب / فاعل لفعل » تقبّل « و مرفوع  –معرفة ) علَّ (  –مفرد مذکر  –. دعاء: اسم 1  

 معرب / منادی و مضاف ، و قد حذف ضمیر الیاء، آ صله: یا ربّ  –مفرد مذکر  –. ربِّ : اسم 2  

  فعلیةمبني / فعل و مع فاعله: جملةٌ  –مزید ثلاثي ) من باب تفعیل (  –للمخاطب  –. تقبلّ : فعل آ مر 3  

فعال (  –للمخاطب  –.  اِجعل: فعل آ مر 4   مبني / فعل ، و مفعوله  –متعدٍّ  –مزید ثلاثي ) من باب اإ

 ضمیر

لیک عیوبک!«:   - 12 خوانک من آ هدی اإ  » خیُر اإ

خوان : اسم 1   لیه و مجرور –مثنّ مذکر ) مفرده: آ خ (  –( اإ  معرب / مضاف اإ

 مبني / فعلٌ و مع فاعله: جملٌة فعلیة –معلوم  – لازم  –للغائب  –( آ هدی: فعل ماضٍ 2  

 معرب / مبتدآ  و مرفوع، و الجملة اسَیة  –(خیر: اسم تفضیل) آ صله : آ خیر ، علی وزن آ فعل (  3  

 معرب / مفعول و منصوب –جمع مکسر آ و تکسیر ) مفرده: عیب ، مؤنث(   –( عیوب : اسم 4  
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لیها!«: » قد بلغني آ نّ رجلًا من فتیة آ هل البصْ   - 13  ة دعاک اإلی مأ دُبة فأ سرعتَ اإ

فعال (  –للمخاطبة  – ( آ سرعت: فعل ماضٍ 1   متعدِّ / فعلٌ و مع فاعله: جملٌة   –مزید ثلاثي ) من باب اإ

 فعلیة

معرب / مجرور بْرف الجر؛ من فتیة ، جار و مجرور و خبر لحرف   –معرفة  –مفرد مؤنث  –(فتیة: اسم 2  

 » آ نّ « المش بهّة بالفعل 

معرب /   –نکرة  - اسم مفعول ) مأ خوذ آ و مش تق من فعل » آ دب «  –مفرد مؤنث  – ( مأ دبة: اسم 3  

 مجرور بْرف الجر؛ اإلی مأ دبة: جار و مجرور

مبني / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة؛ و النون: حرف   –معلوم   –مجرّد ثلاثي  –للغائب  –( بلغ: فعل ماضٍ 4  

 وقایة

 (   20  –   14ال س ئلة التاّلیة)    عیّّ المناسب للجواب عن ◼◼

 : الخطأ  عیّّ  - 14

 ( » الغیبة « هي آ ن تذکر ال خرین بما لا یکرهون! 1   

 ( » المیت « هو الّّي قد خرجت روحه من بدنه و لا یتنفسّ! 2   

 ( » التجسّس« سعٌ  لمعرفة آ مور ال خرین و هو من قبایح الُامور!3   

 ( » الحجرات « جمع حجرة، و هي سورة في القرآ ن مشهورة بسورة ال خلاق! 4   

 عیّّ ما یدلّ علی المکان:   - 15

 ( یمَشون فی مساکنهم!2( هو من مُقاتلینا!             1  

 مصالح الُامّة نَفظها! ( 4( هو من مفاخر اُمّتنا!        3  

 في نف  الفعل:   الخطأ  عیّّ    - 16
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 ( اُکتب هذه العبارة= لا تکَتب هذه العبارة! 2( آ نفقتُ من مالي = ما آ نفقتُ من مالي!               1  

 ( سأ کتب الرّسالَ = ل نّ لا آ کتب الرّسالَ! 4( یَُاول في الحیاة = لا یَُاول في الحیاة!            3  

 عیّّ ضمیر » آ نت « للتأّ کید:   - 17

 . آ نت الّّي تعَلَّ قبلنا ما یَري في آ فکارنا! 1  

 . اِعمل آ نت العمل الصّالح قبل آ ن تتکلمّ عنه! 2  

 و آ نت تنفعُهم دائماً! . جَعلک الِّلُ خیَر الناّس 3  

نمّا آ نت النفّس المطمئنةّ، نعَوذ بک في المصاعب! 4    . اإ

 :عیّّ ما فیه الفعل اللّازم   - 18

 ( یأ مرنا الوالن بأ داء ال مانة ل صدقائنا! 1  

 ( معجم القاموس یضَمّ مفرداتٍ کثیرة باللغّة العربیةّ! 2  

لّا 3     بعد عشَ س نواتٍ!( قد آ منتُ بأ نّ فس یلة الجوز لا تثُمر عادةً اإ

 (الطناّن یَُرّک جناحیه الصّغیرین بشکٍل لا تقدر علیه الطّیورُ الُاخری! 4  

 عیّّ ما فیه تأ کید الفعل:   - 19

لنا باختیار ال عمال من الخیر و الشَّ! 1     نا رب  ( خیرم

لیه! 2      ( قبمل ال بُ العادل آ ولاده و هم یقُبلون اإ

 في فه دائماً و سریعاً!  ( یقضم الجرادُ ال وراق3    

 ( لا نرُید آ ن نعَصي الِّل في آ عمالنا عصیانًا! 4    

 عیّّ » ما « شَطیّةً:   - 20
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 ( ما آ ظلََّ الاإنسانَ في حیاته الضّعفاء! 1   

لّا و له جناحان یطیر بهما! 2     ( ما مِن طائرٍ اإ

 ( ما عندي وصفةٌ کتب الطّبیبُ فیها ال دویة اللّازمة لي! 3   

 ( ما تعمل من خیر في الّنیا تجد ثمرته في ال خرة! 4   
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 اختصاصی انسانی خارج  
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 1398اختصاصی انسانی خارج 

 (  174  -   166عیِّّ ال صحم و ال دقم في للجواب الترجمة من آ و اإلی العربیة ) ◼◼

لاح في الاإنسان عقله!«:   - 166  »لکّلِ موجود سلاحٌ یدُافع به عن نفسه غریزیّاً، و هذا السِّ

( برای هر موجود یک سلاح غریزی وجود دارد که از خویش دفاع می کند و انسان سلاحش عقل  1

 است؛ 

دی سلاحی دارد که با آ ن بطور غریزی از خود دفاع می کند، و این سلاح در انسان عقل  ( هر موجو ۲

 اوست!  

( برای هر موجودی سلاحی است غریزی که با آ ن خطر را از خود دفع می کند و در انسان این سلاح  ۳

 عقل او است؟  

و این سلاح در انسان  ( هر موجودی سلاحی دارد که با آ ن از روی غریزه از خویش دفع خطر می کند، 4

 عقل است؟ 

لّا    - ۱۹۷  لیها اإ » من لم یَد الجنةّ علی ال رض آ ن یَصل علیها في السّماء، الجنةّ قریبة مناّ و لا وس یلة للوصول اإ

 ال عمال الحس نة!«: 

( هرکس بهشت را روی زمیّ نیاید آ ن را در آ سمان نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعمال  1

 ن به آ ن است! نیک وس یله رس ید

( کس که بهشت روی زمیّ را نیافت آ ن را در آ سمان نخواهد یافت، این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ  ۲

 وس یله ای جز اعمال حس نه ندارد! 

( هرکس بهشت روی زمیّ را پیدا نکرده، در آ سمان هم پیدا نمی کند، بهشت در همیّ نزدیکی است و تنها  ۳

 اعمال حس نه وس یله رس یدن به آ ن است!  

( کس که روی زمیّ بهشت را پیدا نمی کند آ ن را در آ سمان هم پیدا نمی کند، این بهشت نزدیک ماست و  4

 ول به آ ن نیست! جز اعمال نیک هیچ وس یله ای برای وص

 » لیت الطّلاب یعرفون آ ن الطّالب المجتهد یقدر آ ن یعوِّض قلّة اس تعداده بالاجتهاد!«:    - ۱۶۸ 
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 ( شاید دانشجویان بدانند که دانشجوی کوشا می تواند کم بودن اس تعدادش را با تلاش جبران نماید!  1

 اس تعدادش را با تلاش جبران کند! ( ای کاش دانش آ موزان بدانند که دانش آ موز کوشا می تواند کمی ۲

( شاید دانش آ موزان بفهمند که دانش آ موز تلاشگر توانایی دارد که کم بودن اس تعداد را با تلاش جبران  3

 نماید!  

( ای کاش دانشجویان می فهمیدند که دانشجوی تلاشگر توانمند است که کمی اس تعدادش را با تلاش  4

 جبران کند! 

 مسؤول هو آ لّا ترمَي نفایاتنا في مکانٍ غیر مناسب آ وّلًا، ثُ تنصح ال خرینَ!«:  » واجبنا کمواطن    - ۱۹۹ 

( وظیفه ما که شهروندی مسؤول هستیم، ابتدا نریَتن زباله در جای نامناسب است، سپس نصیحت  1

 کردن دیگران  

شتن سایرین  ( تکلیف همه شهروندان مسؤولیت پذیر نریَتن زباله ها در جاهای غیر مناسب است و بازدا۲

 از انَام 

 این کار!  

( از وظایف یک شهروند مسؤول این است که زباله های خود را در جای غیر مناسب نریزد و دیگران را  ۳

 هم از این 

 کار نهیی کند! 

( تکلیف ما بعنوان یک شهروند مسؤول این است که اول زباله های خود را به جای غیر مناسب پرت  4

 نکنیم، سپس  

 نصیحت کنیم  دیگران را 

ن کان بئْ النِّفط في الطبقات الصّخریةّ یس تغرق اس تخراجُه وقتاً طویلًا!«:    - ۱۷۰  » اإ

 ( چاه نفت اگر در طبقات س نگی باشد اس تخراجش وقت زیادی می گیرد! 1

 ( چاه نفت هرگاه در طبقه هایی از س نگ بود اس تخراج آ ن وقت زیادی می گرفت!  2
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 ( هرگاه چاه نفت در طبقاتی از س نگها باشد خارج کردن نفتش زمان زیاد خواهد گرفت!  ۳

 ( اگر چاه نفت در طبقه های س نگی بوده باشد خارج کردن نفت آ ن وقت زیادی می گیرد! 4

   الخطأ : عیِّّ    - ۱۷۱

 الله و خدمة عباده له سكینة لا تشُاهد في ال خرینَ : کس که خدا و خدمت به بندگانش را  ( من یَبّ 

 دوست دارد آ رامشی دارد که در دیگران مشاهده نمی شود!  

( من یتعلَّّ حتی یعلَّّ ال خرین و ینفعهم فلاشكّ هو ال فضل: کس که دانش فرا می گیرد تا به دیگران یاد  ۲

 بدهد و به آ نان سود برساند بی شک او برترین است!  

بتعد عن المعاصي و اإن لا نس تطیع آ ن نسمعه: خدا در ما منادی را قرار داد تا  ۳ ( جعل الله فینا منادیا اإ

 شویم اگر چه گوش ندهیم!   ازگناهان دور

( كن متفائلا حتی یزید رجاؤك و تری فرص الخیر: خوش بیّ باش تا امید تو افزون شود و فرصتهای خوب  4

 را ببینّ! 

   الخطأ : عیِّّ    - ۱۷۲ 

عجاب ال خرین،: آ یا تاکنون کاری انَام داده ای که تحسیّ دیگران را  1 ( هل عملت حتی ال ن عملا یثیر اإ

 برانگیزد،  

قون یعملون آ عمالا عجیبة و هم یواجهون مشأک،: معلولان وجود دارند که با وجود روبرو شدن  ( ۲ هناك معوم

 با مشکلات کارهای عجیبی انَام داده اند،  

نّ الطفل الّي صار آ عمى تظنّ آ نهّ لن یقدر آ ن یعمل عملًا، کودکی که کور شده گمان می کنّ که نخواهد  3 ( اإ

 ،  توانست کاری انَام دهد

( ولكننّا عندنا عُمٌ  قد حصلوا علی جوائز كبیرة!: ولیکن ما نابینایان داریم که جایزه های بزرگی را بدست  4

 آ ورده اند!   

 » بر ماست که بدانیم تبادل کلمات بیّ زبانها در جهان امری طبیعی است!«:    - ۱۷۳ 

 ( یَب آ ن نعلَّ آ ن مبادلَ الکلمات آ مر طبیعّ  بیّ لغات العالم!  1
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 ( علینا آ ن نفهم آ ن مبادلَ الکلمات في لغات العالم آ مر طبیعّ !۲

 ( یَب آ ن نفهم آ ن تبدیل المفردات بیّ اللغات آ مر عادّي في العالم!  3

 ( علینا آ ن نعلَّ آ ن تبادل المفردات بیّ اللغات في العالم آ مر طبیعّ  !  4

 للمفهوم:    غیر المناسب عیِّّ    - 174

 انه«: زبان در دهان ای خردمند چیست/ کلید در گنج صاحب هنر!  ( » جمال المرء فصاحة لس 1

 ( »الوحدة خیر من جلیس السوء«: دوس تی با مردم دانا نکوست/ دشَن دانا به از نادان دوست!  2

ضاعة الفرصة غصة«: بودم جوان که گفت مرا پیر اوس تاد/ فرصت غنیمت است نباید ز دست داد!  ۳  ( » اإ

شیئا آ فضل من العقل«: خرد بر همه نیکوئیها سر است/تو چیزی مدان کز خرد برتر   ( »ما قسم الله للعباد4

  - است؟ 

فّي ) ◼◼ حیح في الاإعراب و التحّلیل الصْم  (  ۱۷۷  -   ۱۷۰عیِّّ الصم

نّ الله قادرٌ علی آ ن ینُِّْل آ یة و لكن آ كثرهم لا یعلمونَ﴾:    - ۱۷۰  ﴿قل اإ

 ۲معرب / مفعول ) = مفعول به( و منصوب  - نكرة  - اسم تفضیل  - مفرد مؤنث  –( آ یة: اسم 1

 متعدّ / فعل و مع فاعله، جملة فعلیةّ   - مزید ثلاثي ) من باب تفعل(   - الغائب  - ( ینُِّْل: مضارع 2

نّ« المش به بالفعل و منصوب،و الجملة اسَیةّ   - نكرة  - مفرد مذکر  - اسم  - ( الله: لفظ الجلالَ ۳  معرب | اسم » اإ

نّ« المش به بالفعل، ومرفوع   - اسم فاعل من الفعل المجرّد الثلّاثّي(  - مفرد مذکر  –( قادر: اسم 4  نكرة / خبر »اإ

ر العلماءُ آ نواع الکائنات الحیّ   - ۱۷۰  ة في بِْار العالم بالملاییّ!«:  » یقَُدِّ

لیه و مجرور  –معرف بأ ل  - اسم فاعل )مصدره: علَّ(  - ( العالم: مفرد مذکر 1  معرب / مضاف اإ

ر« و مرفوع   - معرف بأ ل  - )جمع مکسّر آ و تكسیر(  - ( العلماء: اسم ۲  معرب / نائب فاعل لفعل » یقدِّ

 معرب / مفعول )= مفعول به( و منصوب  - مذکر(  جمع مکستر آ و تكسیر )مفرده: نوع، –( آ نواع: اسم ۳
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ر: مضارع 4 مجهول / فعل و فاعله »العلماء« و الجملة   - لازم  - مزید ثلاثي ) من باب تفعیل(  - للغائب  - ( یقُدِّ

 فعلیةّ!

 » الاهتمام بغرس ال شَار واجب علی کِّ فرد مناّ!«:    - ۱۷۷ 

 معرفة )علَّ( / خبر و مرفوع  - رد الثلاثي( اسم فاعل ) من الفعل المج - ( واجب: مفرد مذکر 1

 معرب / مجرور بْرف الجرِّ ؛ بغرس: جار و مجرور  - اسم تفضیل  - مفرد مذکر  –( غرس: اسم ۲

ف بأ ل  - ( ال شَار: جمع مکسر آ و تكسیر )مفرده: شَر، مذكر(  ۳ لیه و مجرور  - معرم  مبني / مضاف اإ

ف بأ ل  - باب افتعال(  مصدر )من - مفرد مذکر  - ( الاهتمام: اسم 4 معرب | مبتدآ  و مرفوع، و الجملة   - معرم

 اسَیة! 

 في ضبط حرکات الکلمات:  الخطأ   عیِّّ    - ۱۷۸ 

 ( کانتَْ مَكتَبةُ جُندي سابور في خوزِس تان آ كبَر مَكتَبَةٍ فِي العْالمَِ!  1

نةٍ اإلی مَن یفُیدُ البشَََیةَّ!  ۲  ( تمُنَحُ هذه الجائزةُ في کِّ س َ

 ( بدَآ  الفَلّاحُ یفَُكمر في سَببِ ذلَ و یرُاقبَُ المزَرِعةَ!  ۳

لافیّ یفَُوقُ سََعَ الاإنسانِ عَشََ مَرّاتٍ!    ( سََعُ الم

 (  185- ۱۷۹عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التالیة ) ◼◼

   طأ : الخ عیِّّ    - ۱۷۹

 ( الّینامیت: مادّة صَعمبَت آ عمال الاإنسان في المجالات المختلفة! 1

 ( الكؤوب: الّّي یسعى في اإنَاز عمله و لا یشعر بالتمعب في حیاته!  ۲

ي اإلی الاختلال!  ۳ دات نظام الطبیعة التّي تؤدِّ  ( تلوّث الهواء: هو من مُهدِّ

 ة التّراب الضعیف و نموّ النباتات!  ( ال سَدة: موادّ كیمیاویةّ آ و طبیعیةّ لتقوی4

 عیِّّ ما فیه » المطاوعة«:    - ۱۸۰
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 ( آ دّب الوال وله ولكن تأ دیبه کان صعباً !  1

 ( علممتني آ س تاذتي دروساً مهمّة فتَعلمّتُها؟  ۲

 ( بیّم ال نبیاء الحقم لیُبَیِّنوا الصّْاطَ المس تقیم!  ۳

 اولًَ شدیدةً!  ( حاول الجنديل آ ن یتغلمب علی عدوّه مح4

 عیِّّ ما یدلّ علی آ ن المبتدآ  یقوم بالعمل كثیراً:    - ۱۸۱

(  4( هو الخلَّاق العلیُم.              ۳( ذل مخلوقٌ عظیٌم!                ۲( ذل خلیقٌ کریٌم!             1

 هو الخالقُ البصیُر!  

 :  فیه التأّ كید علی وقوع الفعل  لیس عیِّّ ما    - ۱۸۲

 ( لا تجلس كثیرا فالریاضة مفیدة ل!  ۲( لا تحزنون لما فات منک!                                      1

 ( لیسمعوا کلامي حتی لا یقعوا في الهلاكة!  4( لقد قرآ نا ما هو مفید لنا في الحیاة!                             3

 عیّ الخبر المقدّم:    - ۱۸۳

 ( في بعض ال وقات نَاحُك في خسرانك ! ۲تَجده في الانتقام!                           ( في العفو شَءٌ لا 1

( في رآ ي العقلاء الاإجابة قبل آ ن تسمع من  4( في قیمنا الینیةّ الرزق الكثیر في الاإنفاق لا في البخل!    ۳ 

 آ خلاق الجهال!  

حیح عن »لا« النافیة للجنس:    - ۱۸۹  عیِّّ الصم

 ( لا فقرَ آ سوآَ من الجهل، یفني عمرنا!  ۲كیوم البعث، لا نعلَّ آ سراره!                   ( لا الیومَ 1

 ( لا قدرةَ آ قوى من العقل لحلِّ مشأکلنا!  4( لا فصلُ کالربیع، ال شَار فیه نضِة!               ۳

حیح في المقصود من العبارة التالیة: » یکاد یكونُ زمیلي شاعراً    - ۱۸۰  عظیماً!«  عیِّّ الصم

مکانیةّ حصول الشاعریة صعبٌ ۲( هو ال ن كذل شاعرٌ عظیم!                                         1 ( اإ

 جدّاً!  

 ( یرُید آ ن یصبحَ شاعراً لكنهّ لا یس تطیع! 4( هو عن قریب یصُبح شاعراً عظیماً.                               3
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 99سؤالات اختصاصی انسان خارج  

لی العربیّة)◼◼  (174-166عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإ

ذا ظنّ آ نهّ آ صبح عالماً فقد بدآ  جهلُه!«: - 166  »لایزال المرءُ یعُتبر عالماً مادام یکون في طلب العلَّ، فاإ

 هرگاه گمان کند که عالم است، جهل او آ غاز شده! (انسان که مادام در طلب علَّ باشد داناست، پس 1

(همیشه انسان داناست تا وقنّ که در طلب علَّ باشد، هر وقت گمان کرد که حتماً داناست، جهل او آ غاز  2

 می شود!

(انسان همچنان عالم محسوب می شود مادامی که در طلب علمک باشد، امّا هرگاه گمان کند که دانا شده  3

 و آ غاز شده! است، قطعاً جهل ا

(پیوس ته انسان عالم است مادامی که در پیی کسب علَّ می باشد، پس وقتی گمان کند بس یار دانس ته،  4

 جهلش قطعاً شَوع می شود!

 »کان طالبٌ مؤدّبٌ في الصفّ، یس تمع الطّالب قبل آ ن یَُیب عن ال س ئلة اِس تماعاً!«: - 167

 دادن به سؤالات، بدقتّ گوش می دهد!  (آ ن دانش آ موز مؤدّبی که در کلاس است، قبل از پاسخ1

 (آ ن دانش آ موز مؤدّب که در کلاس حضور دارد، قبل از جواب دادن به سؤالها بُوبی گوش می دهد! 2

(دانش آ موز مؤدّبی در کلاس بود، این دانش آ موز قبل از آ نکه به سؤالات جواب دهد حتماً گوش می  3

 داد!

این دانش آ موز قبل از اینکه به سؤالها پاسخ دهد گوش می  (دانش آ موزِ مؤدّب در کلاس حضور داشت، 4

 داد!

ب!«: - 168 ل اإلی غصون نضِة، و لا یتعجم  »من ذا الّّي یشاهد الشّجرة تنمو من حبةّ صغیرة و تبُدم

(چه کس است آ نکه نگاهش به درختی بیفتد که از دانه ای کوچک رشد کند و به شاخه های سرسبز  1

 تعجّب نکند!تبدیل شود، امّا 
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(او کس است که درختی را که از یک دانه کوچک رشد کرده و به شاخه هایی تازه تبدیل شده مشاهده  2

 می کند، ولی تعجّب نمی کند! 

(او کس است که نگاه می کند به درخت که از دانه ای کوچک نمو کرده و تبدیل به شاخه های تر و تازه  3

 شده، ولی تعجّب نمی کند! 

که درخت را ببیند که از یک دانه کوچک نم می کند و به شاخه هایی تر و تازه تبدیل می  (کیست آ ن4

 شود، و تعجّب نکند! 

حوا عدُاتي، و آ نا کنتُ اُحبلهم دائماً و آ رجوهم في حیاتي!«: - 169  »مافهمتُ لماذا هِرنّ آ حبتّي و فرم

، در حالیکه من همیشه آ نها را دوست می  (نفهمیدم چرا دوس تانم از من جدا شدند و دشَنانم را شاد کردند1

 داش تم و در زندگیم به آ نها امیدوار می بودم! 

(چیزی که نفهمیدم این است که چرا دوس تانم رهایم کردند و دشَنانم شاد شدند، حال آ نکه همیشه  2

 دوستشان می دارم و در زندگی به آ نها امیدوارم! 

جدا شده دشَنانم را شاد کردند، و من دائماً آ نها را دوست   (آ نچه نفهمیدم این بود که چرا دوس تانم از من3

 داش ته و به آ نها در زندگی امید دارم! 

(نمی فهمم چطور دوس تانم از من جدا شدند و دشَنانم را شاد کردند، وقتی همیشه دوستشان داش ته و در  4

 زندگیم به آ نها امید داش تم! 

 عیّّ الصّحیح: - 170

 عمالِ السیئّة دائماً،: بعضی از مردم از نهیی کنندگان کارهای بدِ همیشگی هستند، (بعضُ الناّس مِن نُهاة ال  1

باب لایَُبوّنَ آ مرَهم و نَهیهم،: ولی جوانان، بس یاری از امر و نهیی آ نان را دوست  2 (و لکنم کثیراً من الش ّ

 ندارند، 

نها خودشان به نتیجه کارهایشان  (و یریدون آ ن یصَلوا هُم آ نفُسهم اإلی نتیجة آ عمالهم،: و می خواهند که آ  3

 برس ند،
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(نعم، قد یصَلون اإلی النتّیجة و لکن مع خسارة لا تعُومض!: آ ری، قطعاً به نتیجه می رس ند اما با خسارتی که  4

 جبران نمی شود! 

 : الخطأ  عیّّ  - 171

نّ الصّبر علی ما آ صابنا، یَعلنا من الصّابرین:آ ن صبر که در مصائب به ما دست می 1 دهد، ما را از صابران  (اإ

 می گرداند! 

نهّ الطّفل الّّي یقترب من الناّر و لایعرف خَطَر ذلک: کودکی را که به آ تش نزدیک می شود و خطر آ ن را  2 (اإ

 نمی داند نهیی کن! 

(تصعیر الخدّ عند الغضب علامة من علائِ المعجَبیّ بأ نفسهم:روی برگرداندن چهره هنگاه خشم علامتی از  3

 دپس ندان است! علامتهای خو 

ذا نشَاء آ ن تعَمر الحکمةُ في قلبنا فعلینا آ ن نکون متواضعیّ: هرگاه بُواهیم که حکمت در قلبمان ماندگار  4 (اإ

 شود برماست که متواضع باش یم!

 »بعضی حیوانات با غریزه خود گیاهان داروئی را می ش ناس ند!«: عیّّ الصّحیح: - 172

نّ البعض من حیوانات بغریزتها تعلَّ 1  ال عشاب الطّبیةّ!(اإ

نّ بعض الحیوانات تعرف بغریزتها ال عشاب الطّبیةّ! 2  (اإ

 (تعرف بعض من الحیوانات آ عشابًا طبیّاً بالغریزة! 3

اً بالغریزة! 4  (تعلَّ بعض حیوانات آ عشابًا طبیِّ

 عیّّ الصّحیح للفراغات: - 173

 هي آ رخص!«: »دراسةُ نفقة النفّط مهمّة، قد تسُ تخدم آ لاتٌ تس تغرق وقتاً آ قلّ و  

 ...........هزینه انتقال نفت مهم است، گاهی وسائلی.............که وقت کمتری می گبرد و .............است! 

(بررسی/ بکار برده می شود/  2(یرآ ورد/بکار می بریم/ارزان                                             1

 ارزان تر 
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 (مطالعه کردن/ بکار می برند/ ارزان 4ر                           (تحقیق کردن/ بکار می بریم/ ارزان ت3

ذا تّ العقل نقص الکلام«   غیر المناسب عیّّ  - 174  للمفهوم:»اإ

 (نیاید سخن گفت ناساخته/نشاید بریدن نینداخته! 1

 (زبان در کش ای مرد بس یار دان/که فردا قلَّ نیست بر بی زبان!2

 دانا یکی گوی و پرورده گوی! (حذر کن زنادان ده مَرده گوی/چو 3

 (به گوینده گیتی برازنده است / که گیتی به گویندگان زنده است! 4

 (177-175عیّّ الصّحیح في الاإعراب و التحّلیل الصْفّي)◼◼

 ﴿و عس آ ن تکرهوا شیئاً و هو خیر لک...﴾   - 175

 ةمبني/ مبتدآ  و مرفوع، و الجملة اسَیّ  –للغائب  –ضمیر منفصل  –(هو: اسم 1

 معرفة/ خبر و مرفوع  –اسم تفضیل)آ صله: آ خیر(   –مفرد مذکرّ   –(خیر: اسم 2

فعال(  –(تکَرهوا: مضارع 3  متعدٍّ / فعل و مع فاعله: جملة فعلیةّ –مزید ثلاثي)من باب اإ

 مبني / مفعول آ و مفعول به و منصوب – نکرة  –(شیئاً: مفرد مذکرّ)جمعه: »آ ش یاء«( 4

 آ شَاراً لک یأ ک من ثمارها ال خَرون!«: »نَن نغَرسُ  - 176

ثّ(    –(آ شَـاراً: اسم  1 ــیر)مفرده: شَر، مؤنـ ــّ آ و تکســـ معرب /مفعول آ و مفعول بـه و   –نکرة    –جمع مکسرـــ

 منصوب

ــّ آ و تکســــیر )مفرده: مثمر ، مذکرّ(   –(ثمار: اسم 2 معرب/ مجرور بْرف الجرّ؛ من ثمار: جارّ و   –جمع مکسرــ

 مجرور

معلوم / فعل مرفوع و مع فاعله: جملة فعلیةّ  –لازم   –مجرّد ثلاثي  –للمتکلمّ مع الغیر   –مضــارع (نغرس: فعل  3

 و خبر  و مرفوع 

متعدٍّ / فعل منصــوب بْرف»لک«)=المضــارع الالتزامّي في الفارســ یةّ( و  –مجرّد ثلاثي  –(یأ ک: فعل مضــارع 4

 فاعله»ال خرون«
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یوان کسری!«: »قد آ نشد شاعران کبیران قصیدتیّ ع - 177  ند مشاهدتهما اإ

معرب / مجرور بْرف الجرّ؛ عند مشاهدة: جارّ و   –مصدر)من باب مفاعلة(   –(مشاهدة: مفرد مؤنثّ 1

 مجرور 

یوان«  – معرفة)علَّ(  –مفرد مذکرّ  –(کسری: اسم 2 لیه و مجرور، و المضاف  کلمة»اإ  معرب / مضاف اإ

 معرفة/ فاعل و مرفوع بال لف  –من مادّة »شعر«(  اسم فاعل)اش تقاقه –مثنّّ مذکرّ  –(شاعران: اسم 3

 مزید ثلاثي)من باب افتعال(/ فعل و فاعله»شاعران« و الجملة فعلیةّ –للغائب  –(آ نشد: فعل ماضٍ 4

 ( 185  –   178عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التاّلیة)   ◼◼

 في ضبط حرکات الحروف:   الخطأ  عیّّ    - 178

لیَهِ حتّی 1 لیَهِ آ حَد الناّس و آ نقَذَهُ!  (لمَ یلَتفََتوا اإ  آ سرعَِ اإ

ي هُو من آ طوَلِ الکُهوفِ المائیةّ في العالمَِ!2  (ما اسم الکَهفِ الّم

ماتِ الفارِس یةِّ اإلی العربیةّ! 3  (بعَدَ آ يِّ حادِث تاریَّ ٍ اِش تَدم نقَل الکَلِ

رةِ للِنفِّط و آ نََحِها في مَدِّ  4 ولِ المصُدِّ یران مِن آ کبَرِ الل  خُطوطِ ال نابیب! (اإ

 اسم تفضیل: لیس  عیّّ وزن »آ فعل«    - 179

باب، آ خبَرنا بنتیجة سعیه!                                1 خوته في  2(آ سعَی الش ّ نم زمیلي حس ناً آ حسن اإ (اإ

 العائلة!

ليم بعد ما آ صلح نفسه!                     3 المائیةّ مع آ حبّ  (زُرت آ طول الکهوف 4(آ هدی آ خي عیوب اإ

 آ صدقائي!

 عیّّ الصّحیح للجواب عن السّؤال:   - 180

لّا ثلثاً!« في آ یةّ ساعة تبدآ  ال عمال؟   » تبدآ  آ عمال المکتبات العامّة في السّاعة الثاّمنة اإ

1)07:20                      2)07:40                         3)08:20                         

4)08:40 
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 عیّّ کلمة»مَن« منصوبة: - 181

 ( لعلّ الِّل یرحم من رحم الناّسَ! 2(کّ مَن لیس مِناّ فهو لایعرفنا!                                 1

 ( لاینَدم مَن یعمل بواجباته في الحفاظ علی البیئة! 4(آ علَّ الناّس مَن جمع علَّ الناّس اإلی علمه!               3

 و موصوفاً معاً: عیّّ الِاسم مضافاً    - 182

 (قرآ  المعلَّّ قصیدة الشّاعر آ حمد شوقي الجمیلة في الصفّ بصوت جمیل! 1

یدلّي! 2  (طلب المریض هذه ال دویة المکتوبة علی الورقة من الطّبیب الصم

 (یکذب الاإنسان الضّعیف دائماً ل نهّ یَُبّ الابتعاد عن الحقیقة! 3

 بالس یّارة في الشّارع!(ساعدت الممرّضةُ الحنون رجلًا تصادم  4

 عیّّ ما فیه تأ کیدٌ للفعل:    - 183

لّا آ ن نَصل علیها حصولًا کاملًا بالشّوق و الرّغبة! 1  (لا غایة هناک اإ

 (یَب آ ن نعمل واجبنا بالرّغبة للوصول اإلی الهدف عمل الّؤوبیّ!2

 (آ رغب في آ قوی الوسائل التّي آ وصلتني اإلی النجّاح رغبة کثیرة! 3

 العمل تحتاج اإلی نفس قویةّ احتیاجاً فعلیک بها! (الرغبة في 4

 فیه »الحال«:   لیس عیّّ ما    - 184

 (لا تتَسامحوا و آ نتم تحس بون آ نم لک فرصةً کثیرةً، 1

ذا تبدؤون بالعمل و هو یَتاج اإلی زمانٍ، 2  (ل نمک اإ

 (لاتَجدون الفرصةَ کثیرةً و هي قلیلٌة و قصیرةٌ دائماً، 3

 تس تفیدوا مِن الفرصة و لو کانت قلیلًة! (فیجب آ ن 4

 فیه المس تثنّ منه:   لم یذُکر عیّّ ما    - 185

1             ! لّا واحدة منهنم  (تُحافظ طالباتُ مدرستنا علی النظّم اإ
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لّا ثلاثة منهم! 2  (لم یَضِ آ صدقائي في الحفل اإ

لّا الطّیور ال هلیةّ!                     3            (لایرُبّ آ ب في مزرعته اإ

لّا قلیلًا منهم! 4  (یْتّم مواطنونا بنظافة البیئة اإ
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1400 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

423 
 

 1400اختصاصی انسان خارج  

لی العربیّة )          (174 - 166عیّّ ال نسب للجواب عن الترجمة آ و المفهوم من آ و اإ

 لا خُلّةٌ﴾:﴿آ نفقوا مّما رزقناکم من قبل آ ن یأ تَي یومٌ لا بیعٌ فیه و  -166

از آ نچه به شما روزی دادیم انفاق کنید قبل از اینکه روزی بیاید که نه فروشی )تجارتی( در آ ن است و نه (  ۱

 دوس تی ای!

 و آ نچه را روزی شـما کردیم انفاق کنید پیش از اینکه آ ن روز فرا رسـد که نه خرید و فروشی در آ ن اسـت(  ۲

 نه شفاعتی! 

ــما (  ۳  روزی دادا بم به دیگران بدهید پیش از اینکه آ ن روز بیاید که به خریدی در آ ناز چیزهایی که به شــ

  !است و نه شفاعتی

( چیزهایی را که روزی شـما قرار دادیم به دیگران ببخشـ ید قبل از اینکه روزی فرا رسـد که نه معامله ای در 4

 است و نه دوس تی!  آ ن

لیك فلا یَز  -167 ن یبخل آ حدٌ في تعلیم علمه اإ نهّ یضِّ نفسه ضررًا آ شدّ من ضررك!«:» اإ  نك حزنًا، ل 

( اگر کس در یاد دادن علمش به تو بُل ورزید پس نباید که ناراحتت کند، زیرا مسلما رباتی که به خودش 1

 می زند از زیان تو بیشتر است!

می زند  ( کســ اگر در آ موختن علمش به تو بُیل شــد پس نباید شگیّ شــوى، زیرا ضرري را که به خود۲

 قطعاً بیشتر از تو است!

( کسـ چنانچه در آ موختن علمش به تو بُیل باشـد، اصـلًا نباید شگیّ بشـوی، زیرا مسـلمّاً ضرری بیشـتر از  ۳

 ضرر تو به خود می زند! 

ــتر از  4 ــ در یاد دادن علمش به تو بُل بورزده قطعاً نباید تو را ناراحت کند، زیرا او ضرری بیشـ ( اگر کسـ

 به خودش می زند!ضرر تو 

لی الحیل التّي تنُقذ حیاتَها من الموت«: -168  » بعضُ الطّیور عندما تشَعر بالخطر حَولهَا تلَجأ  اإ
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ــان را از مرگ نَات 1 ــ ند که زندگی شـ ــاس خطر، به چاره ای می اندیشـ ( عده ای از پرندگان هنگام احسـ

 دهد. 

چاروهائی پناه آ وردند تا زندگیشان از مرگ نَات  ( زمان که تعدادی از پرندگان خطر را احساس کردند. به۲

 یاید. 

ــی می کنند تا زندگی خود را از مرگ ۳ ــاس خطر کنند چاره اندیش ( هرگاه برخی پرندگان پیرامون خود احس

 نَات دهند. 

( برخی پرندگان هنگامی که در اطراف خود احســاس خطر می کنند په چاره اندیشــ یهایی که زندگی آ نها را 4

 نَات می دهد، متوسل می شوند.  از مرگ

 

 

ــ تخـدامَهـا الكثیر یؤُدّي اإلی الاختلال في نظـام    - 169 ــ تهلُك ال سـَدةَ الكیمیـاویـةّ بكثرةٍ و نَن نعَلَّ آ نّ اِســـ »نســـ

 الطّبیعة! :

ــان اخلالی در نظام  1 ــ تفاده می کنیم حال آ نکه می فهمیم که کاربرد زیادشــ ــ یمیایی زیاد اســ ( ما از کودهای شــ

 بوجود می آ ورد !طبیعت 

( ما کودهای شــ یمبیایی را زیاد مصْــف می کنیم در حالی که می دانیم که بکار بردن زیادشــان به اخلال در ۲

 نظام طبیعت منجر می شود! 

( ما کودهای شــــ یمیایی زیادی مصْــــف می کنیم با اینکه می دانیم که بکار بردن زیادشــــان اختلال در نظام  ۳

 طبیعت را بوجود می آ ورد! 

ــان منجر به 4 ــ تفاده می کنیم با وجود اینکه فهمیده ایم که زیاد بکار بردنشـ ــ یمیایی زیاد اسـ ( ما از کودهای شـ

 اختلال در نظام طبیعت می شود!

ها علی    - ۱۷۰ »لا آ دري ما هو نسَـ یج زعانف ال سـماك، ولكنّي آ علَّ آ نّها تسُـاعد بعضَ ال سـماك علی الحركة و بعضـَ

 الطّیران«:
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فت باله ماهیان از چیســت، اما می دانســ تم بعضیــ ماهی ها را در حرکت و بعضیــ را در پرواز ( نمی دانم با۱

 کردن کمک می کند.

( نمی دانم چه چیزی در بافت باله ماهیها هست، ولی می دانم در حرکت بعضی ماهیها و پرواز بعضی دیگر ۲

 از آ نها یاری می رساند.

( نمی دانم بافت بالهای ماهیان چیسـت، ولی می دانم که بعضیـ ماهی ها را در حرکت کردن و بعضیـ را در ۳

 پرواز کردن کمک می کند. 

ــ از 4 ــ تم که در حرکت کردن بعضیــ ( نمی دانم در بافت باله های ماهی ها چه چیزی هســــت، اما می دانســ

 ماهیها و پرواز کردن بعضی دیگر یاری می رساند.

 :الخطأ  عیّّ  -۱۷۱

ذا آ رَدنا آ ن لا نتَعبَ من المصائب،:1  هرگاه بُواهیم که از مصیبتها خس ته نشویم،  ( اإ

نا بالمشأک الجزئیّة،:۲  باید بپذیریم که درونمان با مشکلات جزئی ناراحت نشود،  ( فلنقَبلْ آ ن لا نََزنَ آ نفس َ

نســـان الّکّي جزئیّةٌ حقّاً،: ۳ ــان باهوش واقعا جزئی و   ( و کل مَشـــأک النیا للاإ همه مشـــکلات دنیا برای انسـ

 است،

ن كناّ من العُقلاء لا نصُبح مُنْعجیّ آ بداً!:4  اگر از عاقلان باش یم هرگز آ زرده نمی شویم! ( اإ

 

 

 عیّّ الصحیح: -۱۷۲

 همشاگردیم تلاش کرد که در اتوبوس مدرسه را ببندد،  ( حاولت زمیلتي آ ن تغُلق باب حافلة المدرسة،:1

ولی درب بسـ ته نشـد و اتوبوس می خواسـت بسـرعت   ولكنّ الباب لم یغلق و آ خذت الحافلة تسَـیر بسـرعة،: (  ۲

 حرکت کند، 

کســان را که در جلو صــندلیها نشــســ ته   ( تغَلبّ الخوف علی اللّاتي مّمن قد جلســنَ علی الكراسّ ال مامیةّ،: ۳

 بودند ترس فرا گرفت، 
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زیرا راننده اتوبوس هنوز در جای خود ننشس ته   جالساً علی كرس یّه الخاصّ في الس یّارة!: ( ل نّ السّائق لم یكَن  4

 بود! 

 » جوان دروغگو هنگامی که برای بار سوم دروغ گفت نزدیک بود غرق شود «: -۱۷۳

 ( الشابّ الّّي كذب کاد یغرق لماّ كذب ثلاث مرّات. 1

 ة الثالثة. ( کاد الشابّ الّّي یكَذب یغَرق لماّ كذب للمرّ ۲

 ( کاد الشابّ الكذّاب یغَرق عندما كَذب للمرّة الثالثة.۳

 ( الشابةّ الكذّاب کان قد غرق عندما كذب ثلاث مرّات. 4

ذا ماتوا انتبَهوا«:  -174  عیّّ المناسب عن المفهوم : » الناّس نیامٌ فاإ

 ( عمری به جهل غافل از مرگ                        جان را بدهیم سقوط چون برگ 1

 ( تا چنیّ زنده ای تو در خوابی                      چون بمیری تمام دریابی ۲

 ( دیگر سخن از غفلت ایّام چه سود               آ ن دم که طعام شک گور شدم ۳

 لت بودن       با بدیْا و پلیدیْای دل همرنگ شدن( آ دمی تا کی تو را در خواب غف4

 (۱۷۷ - 175في الاإعراب و التحلیل الصْفي ) الخطأ  عیّّ        

ذ كنتم آ عداءً فأ لفّ بیّ قلوبک﴾: - 175  ﴿اُذكروا نعمة الِّل علیک اإ

لیه و مجرور  - معرفة )علَّ(  - مفرد مذکر  –اسم  - ( الِّل : لفظ الجلالَ 1  معرب / مضاف اإ

 متعدّ / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة؛ و مفعوله » نعمة«  - مجرّد ثلاثي  - ( آ ذكروا: فعل آ مر ۲

 علیة معلوم / فعل و فاعل، و الجملة ف  –لازم  - مزید ثلاثي ) من باب تفعّل(  - ( آ لفّ: فعل ماض۳

 نكرة / خبر »کان« من ال فعال الناقصة و منصوب  - ( آ عداء: جمع مکسر آ و تكسیر ) مفرده: عدوّ، مذكر( 4

 

لّا علیّاً«: -176  » حضِ جمیع الطّلاب في صالَ الامتحانات اإ
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 معرب / مس تثنّ، و المس تثنّ منه » جمیع ...«  - نكرة  - مفرد مذکرّ  - ( علیّاً: اسم 1

 معرب / مجرور بْرف الجر؛ في صالَ: جار و مجرور  - فرد مؤنثّ م - ( صالَ: اسم ۲

لیه و مجرور  - ( الامتحانات: جمع سالم للمؤنثّ ) مفرده: امتحان، مذكرّ( ۳  معرّف بال / مضاف اإ

ــ ) مفرده: طالب، مذكر( 4 ــیر آ و مكسرــ معرب /  - اسم فاعل ) من فعل مجرد ثلاثي(  - ( الطلّاب: جمع تكســ

لیه و مجرور   مضاف اإ

 » الصّیّ آ وّل دولٍَ في العالم اس تخدمت نفوداً ورقیةًّ«: -۱۷۷

 معرب / صفة و منصوب بالتبعیة للموصوف » نقوداً«  - نكرة  - ( ورقیةّ: مفرد مؤنث 1

 معرب / خبر و مرفوع، و المبتدآ : » الصیّ«  –نكرة  - مفرد مذکر  - من ال عداد الترتیبیة  - ( آ وّل : اسم ۲

 معرب / مجرور بْرف الجرّ؛ في العالم: جار و مجرور  - معرّف بأ ل  - اسم فاعل  - فرد مذکر م - ( العالم: اسم ۳

متعدٍّ / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة و تصــف  - مزید ثلاثي ) من باب اســ تفعال(  - ( اســ تخدمت: فعل ماضٍ  4

 ما قبلها

 (185 -۱۷۸عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التالیة )       

 في ضبط حرکات الحروف:  الخطأ  عیّّ  -۱۷۸

 ( یتَبَعُ الحیََوان المفُتَرَسُ هذه الفَریسة و یبَتَعِدُ عَن العُشِّ اِبتعاداً كثیراً.1

جُلُ الكَثیُر المعَاصي آ نْ یصُلِح نفَسَهُ، فلَََّ یسَ تطِعْ في البِدایةِ. ۲  ( حاوَلَ الرم

 ( التِّمساحُ عِندَما یأَ کُُ فرَیسةً آ كبَر مِن فمَِهِ، تفُرِزُ عُیونهُُ سائلًا کََ نهُّ دُموعٌ. 3

وَلِ الجمَیلِة في العالمَ و المشَهورة بالكَثیرِ 4 یرانَ مِنَ الل نّ اإ  من المنَاطِق الخلَّابةِ. ( اإ

 ) في المعنّ(: تختلفعیِّّ » اللام«  -۱۷۹

ن نطَلب آ ن نتعلَّم العلَّ فلَْنجالسِ المتفقّهیّ!1  ( اإ

ماد لینمو الوردُ!۲ اب و السم  ( نََتاج اإلی الترل
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ع المتفرّجون اللّاعبیَّ في المسُابقات !۳  ( لیشُجِّ

نّ المؤمنیّ لیُطعموا المساكیَّ مِمّا یأ کلون! 4  ( اإ

 اسم تفضیل: لیستعیّّ کلمة » خیر« آ و »شَّ«  -۱۸۰

 ( خَیُر الناّس مَن یسُاعد ال خرین في حاجاتهم الیومیةّ. ۱

دات لنظام الطّبیعة. ۲ ث الهواء شَّ و هو من المهدِّ نّ تلول  ( اإ

نّ السّعادة بعد الغلبة علی المصاعب عم۳ نسان.( اإ  ل خیر للاإ

بات للطبیعة. 4  ( هَِمتِ الفئْانُ علی المزَارع، و هذا العمل من شَّ المخرِّ

 :یَتلفعیّّ جواب الشَّط  -۱۸۱

ن یقَدر آ حدٌ آ ن یسُخطک فهو قد تغلبّ علیك! 1  ( اإ

ن تغَضب و تعمل بغضبك تقَترب من مفسدة عظیمة! ۲  ( اإ

ن یقَصد ال حمقُ آ ن ینَفعك لا یقدر ل نهّ یضَِّك بْماقته!۳  ( اإ

ج من المدرسة بعد س نة! 4 نا في موعده نتخرم ن ندَرس دروس َ  ( اإ

 :مختلفاً عیّّ خبر »کان«  -۱۸۲

 !( کان الطالب یتکلمّ مع آ صدقائه حَول برَنامج سفرتهم العلمیة1ّ

 ( کان الاإنسانُ یس تفید من الینامیت لتسهیل آ عماله الصّعبة!۲

 ( کان التّلامیذُ یقَذفون الكرةَ حتّی تدخلَ المرَمى!۳

 ( کان الفس تقُ الّّي ینُتج في كرمان لّیذاً! 4

 :حالاً عیّّ » دؤوب«  -۱۸۳

 ( لیتني اُصبح دؤوبًا في اكتساب العلَّ!1

لّا من یَُ ۲  اول دؤوبًا! ( لایتقدّم في الحیاة اإ
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 ( من کان آ میراً یََب آ ن یكون دؤوبًا و حلیماً!۳

 ( رآ یت طالباً دؤوبًا یس تمرّ في آ عماله ل هدافه العالیة! 4

 :الحصْعیّّ آ سلوب الاس تثناء معناه  -184

لّا عالماً واحداً! 1  ( ما اهتّم هذا الفیزیائيل في كشف هذه المادّة بال خرین اإ

لّا ال خیر! ۲  ( لم تضُعِّف المشأکُ عَزمَ التلّمیذ في آ داء جمیع واجباته اإ

لّا آ سرته!۳ لیها اإ  ( لا یمَنح المحُسنُ ثروتهَ لکّلِ مَن یدّع  آ نهّ یَتاج اإ

لّا الاإعمار و البناء!  ( لم یكَُن هدفُ نوبل من اختراع ا4  لّینامیت اإ

 عیّّ الصحیح للفراغیّ: ».... طالب، و .... الطالبة حافِظا علی كرامتكما!«  -185

 ( یا / یا آ یتّها4( آ یّْا / یا آ یتّها         3( آ یّْا / آ یتّها            ۲( یا / یا          1
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 1400اختصاصی انسان داخل  

 ( 174  -   166عیّّ ال نسب للجواب عن الترجمة آ و المفهوم من آ و اإلی العربیّة )         

نّ هذه اُمّتکُ اُمّةً واحدة و آ نا ربلک فاعبدونِ﴾:    - 166  ﴿اإ

 قطعاً امت شما امتی واحد است و من پروردگارتان می باشم پس مرا بپرستید!  ( ۱

 بی گمان این امت شما امّتی یگانه است و من خدای شما هس تم پس مرا بپرستید!  ( ۲

 همانا این امّت شماست امّتی یگانه و من پروردگارتان هس تم پس مرا پرستش کنید! ( ۳

تی واحد می باشد و من خدای شما میباشم پس فقط مرا پرستش  ( بدون شک این امّت شما است که امّ 4

 کنید! 

نسانُ لیس كذل !« :   - 167 تاء، و الاإ ننّا نرَى الكثیر من البطّ یس بح في الماء البارد في الش ّ  » اإ

ما بس یاری از اردکها را می یابیم که در آ ب سرد زمس تان ش نا می کنند، در حالی که انسان چنیّ   (1

 نیست! 

ای زیادی را می بینیم که در سرمای زمس تان در آ ب ش نا می کنند، و حال آ نکه انسان چنیّ نمی  اردکه ( ۲

 باشد!  

ما بس یاری از اردکها را می بینیم که در زمس تان در آ ب سرد ش نا می کنند، و حال آ نکه انسان این  ( ۳

 چنیّ نیست!  

نند، در حالی که انسان این چنیّ نمی  ( اردکهای زیادی را می یابیم که در زمس تان سرد در آ ب ش نا می ک 4

 باشد !  

ذن لیس غرَسُ ال شَار بسبب آ نَّا تثُمر فقط!«:    - 168 لّا و لها فائدة للناّس، اإ  »ما مِن شَرةٍ تغُْرَس اإ

آ نچه از درخت کاش ته می شود فایده اش برای مردم است، ولی علت کاشتن درختان فقط بهره دادن آ نها  ( ۱

 نیست!  
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درخت فقط برای این کاش ته می شود که فایده بُش است، لّا کاشتن درختان بُاطر اینکه بهره بدهند  ( ۲

 نیست! 

شد، پس علت کاشتن درختان میوه  هیچ درختی نیست که بکاری مگر اینکه برای مردم فایده داش ته با (۳

 دادنشان نیست! 

( هیچ درختی نیست که کاش ته شود مگر اینکه برای مردم فایده ای داش ته باشد، بنابراین کاشتن درختان  4

 بُاطر اینکه آ نها میوه می دهند نیست!  فقط

ن لم یتحققّ التوّازنُ فيها، فهو مه   - 169 ثَ الهواء في تخریب بیئتنا اإ  دّدٌ للبشَیةّ!«:  »ما آ سرع تلول

( اگر تعادل در محیط زیست محقق نشود چقدر آ لودگی هوا برای خراب شدن محیط زیست ما سریع، او  1

 برای بشَیت چقدر تهدید کننده می باشد!  

آ لودگی هوا در خراب کردن محیط زیست ما چقدر سریع است اگر تعادل در محیط زیست محقق نشود،  ( ۲

 شَیت است!  و این امر تهدید کننده ب 

برای خراب شدن محیط زیست ما آ لودگی هوا بس یار سریع است و برای بشَیت تهدید کننده است،  ( ۳

 اگر تعادل در آ ن محقق نشود!  

( آ لودگی هوا برای خراب کردن محیط زیست ما سریع نیست اگر تعادل در آ ن محقق شود، وگرنه بشَیت را  4

 تهدید می کند! 

» کان المزُارع یرُاقب آ مورَ المزرعة مراقبةً ولكنّ البوماتِ کانت تتَغذّى علی ال فراخ، و هذه س نةّ    - 170

 الطبیعة!«:  

کشاورز مراقب امور مزرعه بود ولی تغذیه جغدها از جوجه ها انَام می گرفت، و این قانون طبیعت  ( ۱

 بود!

غدها جوجه ها را خورده بودند، و این سنت طبیعت  مزرعه دار امور مزرعه را نگهبان می کرد اما ج( ۲

 بود!

مزرعه دار از کارهای مزرعه با دقت مراقبت می کرد ولی جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این قانون ( ۳

 طبیعت است!  
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( کشاورز کارهای مزرعه را بی گمان مراقبت می کرد ولی جغدها از جوجه ها تغذیه می کردند، و این سنت  4

 طبیعت است!  

 :  الخطأ  عیّّ    - 171

ساءةٍ، و هذا رسالَ الاإسلام:  (  ۱  ما باید از هر بدیی دوری کنیم، و این پیام اسلام است! لِنجتنبْ آ يم اإ

 بیا تا بر آ زادی و بر همزیس تی با یکدیگر تأ کید کنیم!  لی التعّایشُ معاً:تعالَ لنُؤكِّد علی الحریةّ و ع (  ۲

 ما به آ نچه هستیم خوشحالیم، لّا هرگز به تغییر فکر نمی کنیم!  ( کلنّا بما لَینا فرحون، فلهذا لانفُكّر بالتغییر: 3

که روی این زمیّ   ما یک پنجم ساکنان جهان هستیم ( نَن خُمس ساکني العالمَ، نعیش فوق هذه ال رض:4

 زندگی می کنیم! 

 عیّّ الصحیح:    - 172

نةّ وضَعَها الِّل في الطبیعة، الثمّار اللّّیذةَ:  (  ۱ این درختان سرسبز با قانون که  تؤُتینا هذه ال شَارُ الخضَِةُ بس ُ

 خدا در طبیعت قرار داده، به ما میوه های لّیذ می دهد!

رفتن خانواده ها برای گذراندن   بِ العائلات لِقضاء العُطلات ال س بوعیّة: یزَدادُ اس تهلاكُ البنْینِ بسبب ذَها (  ۲

 تعطیلات آ خر هفته سبب افزایش مصْف بنْین می شود!  

وئیّة: (  ۳ بعضی نورها بر اثر تبدیل انرژی   تنُتجَ بعضُ ال ضواء من تحویلِ الطّاقة الكیمیاویةّ اإلی الطاقة الضم

 ! ش یمیائی، انرژی نوری تولید می کنند 

فِ علی محلّ ال جسام: 4 دلفینَا امواج صوتی را بکار می برند تا محل   ( تسَ تخدمُ الّلافیُّ آ مواجاً صوتیّة للتعرل

 اجسام ش ناسایی شود!  

 » کشاورزان از چاه روس تا آ بی اس تخراج کردند«:    - 173

اس تخرج هؤلاء  ( ۲اس تخرج الفلّاحون ماءً من بئْ القریة.                                           ( ۱

 الفلّاحون ماءً من بئْ القریة.  

( اس تخرجوا هؤلاء الفلّاحون  4اس تخرجوا الفلّاحون ماءً من البئْ في قریة.                                 ( ۳

 الماءَ من بئْ في القریة.  
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نّ النفس ل مّارة بالسّوء«    غیر المناسب عیّّ    - 174  عن المفهوم: »اإ

 ماند خصمی رو بتر آ ندر درون                                   ( ای شهان کشتیم ما خصم برون1

 جز به علَّ این کجا توان دانست                                        نفس بی علَّ هیچ نتوانست( ۲

 ز آ نکه آ ن بت مار و این بت اژدهاست                                        هابت نفس شماستمادر بت ( ۳

 تا نشود چیره و قوی، به تو دشَن                         ( دشَن تو نفس توست خوار کن او را4

 ( ۱۷۷  -   5۱۷في الاإعراب و التحلیل الصْفّي )   الخطأ  عیّّ          

نّ الِّلَ لّو فضلٍ علی الناّس و لكنّ آ كثر الناّس لایشَكرون﴾:   - 175  ﴿اإ

نّ« المش بّهة بالفعل، و خبره » علی الناس«   - اسم  - ( الِّل: لفظ الجلالَ 1  معرفة )علَّ( / اسم » اإ

 اسم تفضیل )مصدر فعله: كثرة( / اسم » لكنّ« و منصوب   - مفرد مذکر   - ( آ كثر : اسم ۲

لیه و مجرور، و المضاف: ذو  - نكرة  - مفرد مذکر  –( فضل: اسم ۳  معرب / مضاف اإ

 معلوم / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة و خبر » لكنّ«   - متعدٍّ  - عل مضارع ( یشكرون: ف4

 »آ صبحَ الشّات نادماً من عمله القبیح«:    - 176

 معرب / مجرور بْرف الجرّ ؛ من عمل : جار و مجرور  - مفرد مذکر  - ( عمل: اسم 1

فعال( / فعل من ال فعال الن - ( آ صبح: فعل ماضٍ ۲  اقصة اسَه » الشات«  مزید ثلاثي ) من باب اإ

 مبنّي / اسم » آ صبح« و مرفوع   - اسم فاعل ) حروفه ال صلیة: ش م ت(  - ( الشّات: مفرد مذکر ۳

 نكرة / خبر » آ صبح« و منصوب   - اسم فاعل ) حروفه ال صلیة: ن د م (  - ( نادماً: مفرد مذکر 4

 »الطّلاب المؤدّبون محترمون عند المعلمّیّ«:    - 177

 معرب / خبر و مرفوع بالواو   - نكرة  - اسم مفعول ) فعله: »احترم« من باب افتعال(  - ( محترمون: اسم ۱

معرّف بأ ل / مبتدآ  و مرفوع،  - اسم فاعل  - جمع مکسّر آ و تكسیر )مفرده: طالب، مذكرّ(   - ( الطّلاب: اسم ۲

   و الجملة اسَیة
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لیه   –معرّف بأ ل   - اسم فاعل )فعله: » علَّّ« من باب تفعیل(  - ( المعلمّیّ: جمع سالم للمذكرّ 3 معرب / مضاف اإ

 و مجرور بالیاء  

اسم مفعول ) فعله: » آ دّب« من باب تفعل( / صفة و مرفوع بالواو بالتبعیةّ   - ( المؤدّبون: جمع سالم للمذكر 4

 للموصوف »الطّلاب« 

 ( ۱۸۰  -   ۱۷۸للجواب عن ال س ئلة التاّلیة ) عیّّ المناسب          

 في ضبط حرکات الحروف:   الخطأ  عیّّ    - 178

بیةَّ.  1 یورِ و الحیََوانات تعَرِفُ بِغریزتها ال عشابَ الطِّ نم بعَضَ الطل  ( اإ

 ( لِسانُ القِطِّ سَلاحٌ طِبّيٌّ ل نهّ مَملوءٌ بغُددٍ تفُرِزُ سائلًا مُطهمراً.  ۲

رَ ۳ ماحَ للِبوماتِ بِدُخولِ مَزرَعَتهِِ.( قرَم  المزُارعُِ الِحفاظَ علَی ال فراخِ و السم

دٌ في شَِاء البِضاعةِ، و لكنم البائِعَ عازِمٌ علی بیَعِها. 4  ( کََ نّ المشُتَريَ مُتَردِّ

 عن الباقي في فعل »لننتبه«:   یَتلف عیّّ معني حرف اللّام    - 179

ن نقصد آ ن نسَ بح في الماء فل 1  ننتبه اإلی عمقه!  ( اإ

 ( تکلمم آ ب معنا لننتبه اإلی الخطرات التّي آ مامنا! ۲

 ( لننتبه حتّی نشاهد جمال الطّبیعة في کّ شَء!  ۳

نّ الامتحانات قریبة فلننتبه اإلی فرصنا القلیلة!  4  ( اإ

 ) في المعنّ(:   شَطیّةً عیّّ »ما«    - 180

 ( ما تنَتخب من هذه الكتب فهی  مُفیدةٌ ل!  1

لا سعادة آ ولادهم! ( ما آ  ۲  رضی ال باء وال مّهات اإ

لا وهو یرَى الخیَر في نتیجة عمله!۳  ( ما من عالم یعمل بعلمه اإ

علان نتائج الامتحانات! 4  ( ما هو عملُ التلّمیذ الّّي لا یدَرس بعد اإ
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 ) عن العدد و المعدود(:   الخطأ  عیّّ    - 181

ن تطَلب آ ن تشُاهد نتیجةَ عملك في عشَ س نواتٍ فاغرس الشجرةَ،  1  ( اإ

ذا ترُید آ ن تصَل اإلی نتیجةٍ آ سرع مثلًا في س نة واحدة فازرع القمحَ،  ۲  ( و اإ

نسانٍ فانظر اإلی آ كثر من تسعةٍ و تسعیّ عاماً،۳ ن تعَزم تربیةَ اإ  ( و اإ

ذا ترُید آ ن تدَخل الجامعةَ فعلیك آ ن تدَرسَ اثن4  تي عشَة س نواتٍ !  ( و اإ

 : آ كثر عیّّ ما فیه آ سماء مرفوعة    - 182

 ( حافظََ ال ولاد المؤدّبون علی احترام الكبار ل نّ هذا العمل مقدّس.  1

 ( قد تشُاهَد في البحر مصابیح منوّرة و آ لوان هذه المصابیح متعدّدة.  ۲

 ( کَ نّ الحوت ال زرق آ كبر الکائنات الحیةّ في العالم. ۳

 ( هذه صفات یَُبلها المؤمنون باحثیّ عنها.  4

 : فعلاً عیّّ خبر الحروف المش بّهة بالفعل    - 183

 وبٌ ل آ یضاً!  ( لعلّ العالمَ الّّي آ نتظره و تکلّمتُ عنه، محب۱

نّها قریبة من المحس نیّ!  ۲  ( لاتیأ سوا من رحمة الله، اإ

 ( آ كرِم آ صدقاءك، کَ نّهم جناحُك الّّي به تطَیر!  3

 ( لیت اإطعام مساكیننا یكَون ممّا نَن نأ ک! 4

 عیّّ ما فیه الحصْ ) في المعنّ(:   - 184

لیه! 1 لینا آ حدٌ الّا الّّي یَُسَنُ اإ  ( لا یَُسنُ اإ

لّا الفئْان!  ( لا تأ کُ ۲  البوماتُ في المزرعة غذاءً اإ

لّا التلولث في الهواء! ۳  ( لا تسُببُّ ال مطارُ الحمضیةُّ اإ

عوبة! 4 لّا الصل  ( لا یرى المتشائُِ شیئاً في کّ فرصة اإ
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 عیّّ ما فیه المنادی:    - 185

 ( ولي اِجعل هدفاً مهمّاً في حیاتك الیومیةّ! ۱

 علی نظافة الطّبیعة!  ( ال ولاد المؤڈَبون حافظَوا  ۲

 ( ربنّا یعُیّ عباده في جمیع آ مورهم کّ ال یّام! ۳

ن تكن كثیرةً! 4 لهی  هو الّّي یَُیب دعواتي و اإ  ( اإ
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 داخل   99عربی اختصاصی انسان 

لی ◼◼  (174-166العربیّة)عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإ

 »کنت آ تلو آ یاتٍ من القرآ ن الکریم في اصطفاف المدرسة الصّباحّي و آ نا في العاشَة من عمري « - 166

 سال داش تم، در صف صبحگاهیمان به تلاوت آ یاتی از قرآ ن می پرداختم. 10( وقتی 1

 وت می کردم. ساله بودم، در صف صبحگاهی مدرسه آ یاتی از قرآ ن کریم را تلا  10( درحالی که 2

 سال داش تم، در صف صبحگاهی بعضی از آ یات قرآ ن کریم را در مدرسه می خواندم. 10( هنگامی که 3

 سالگی رس یده بودم، در صف صبحگاهی مدرسه آ یات قرآ ن کریم را تلاوت می کردم.  10( در حینّ که به 4

نّ الاس - 167 ن کانوا آ صغر منک، فاإ تشارة لا تمُیّز بیّ الصّغیر و بیّ الکبیر  » اِستشَِ ال خَرین فیما لا تعلَّ و اإ

 » 

( درباره آ نچه نمی دان با دیگران مشورت کن اگرچه کوچکتر از تو باش ند، چه مشورت کردن بیّ کوچک و  1

 بزرگ جدا نمی کند. 

( درباره هرچه نمی ش ناسی با دیگران مشورت کن اگرچه آ نها از تو کوچکتر هستند، مشورت برای کوچک  2

 قائل نیست.   و بزرگ فرق

( با دیگران درباره آ نچه نمی دان مشورت کن حتی اگر آ نها کوچکتر باش ند، زیرا طلب مشورت بیّ  3 

 کوچک و بزرگ جدایی  قائل نیست. 

(از دیگران درباره هر چیزی که نمی ش ناسی مشورت بُواه حتی اگز از تو کوچکتر بودند پس مشورت  4

 . خواستن بیّ کوچک و بزرگ فرق نمی گذارد

» هذا جمیلٌ جدّاً آ ن تجعل عدوّک صدیقاً و ال جملُ منه هو آ لّا تفتح بوَّابة قلبک للعداوة، بل تسُبِّب  - 168

 تحویلهَا اإلی صداقةٍ« 
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( این جدا زیباست که دشَنت را دوست بگردان، و زیباتر این بود که دروازه قلب خود را برای دشَن  1

 وی.نگشایی، بلکه باعث تحویل آ ن به دوس تی بش

( این بس یار زیباست که دشَن خود را دوست بگردان، و زیباتر از آ ن این است که دروازه قلبت را برای  2

 دشَنّ نگشایی، بلکه سبب تبدیل آ ن به دوس تی بشوی.

( این زبباست جا که دشَن را دوست خود گردانده ای، و زیباتر از آ ن اینکه دروازه قلب خود را به روی  3

 ای، تا سبب شوی دوس تی به دشَنّ تحوّل پیدا کند.  دشَنّ باز نکرده

( این چقدر زیباست که دشَن خود را دوست گردانده ای، اما زیباتر این است که دروازه قلبت را برای  4

 دشَنّ باز نکنّ، بلکه سبب شوی آ ن دشَنّ به دوس تی تبدیل شود.

نّ الفَخور یمشي مرحًا و هذا نموذجٌ تربويٌّ لمن یتعلَّّ - 169   ال دبَ مّمن لیس له آ دبٌ « » اإ

 ( فخر فروش راه رفتنّ متکبرانه دارد ولی برای اینکه ادب را از بی ادبان می آ موزد، نمونه ای تربیتی است. 1

( فخر فروش خودخواهانه راه می رود و این الگویی تربیتی است برای کس که ادب را از کس می آ موزد 2

 که ادب ندارد. 

رفتنش خودخواهانه است ولی برای آ نکه ادب را از کس که ادب ندارد یاد می گیرد،   ( فخر فروش نوع راه3

 یک نمونه تربیتی است. 

( فخرفروش چون متکبران راه می رود و این نمونه تربیتی برای کس است که ادب را از کس که در او  4

 ادب نیست آ موخته است. 

 عیّّ الصّحیح: - 170

ال راضي التّي کان لها اغبرارٌ و صیّرها خَضِة: باران بر زمیّ هایی که غبار آ لودگی داشت  ( نزل المطرُ علی 1

 فرو ریَت و آ نها سرسبز شدند.
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( شقّ المهندسون الجبالَ و جّهزوا لنا طریقاً اإلی شمال البلاد: مهندسان کوهها را شکافتند و برای ما راه شمال 2

 کشور را باز کردند. 

بأ نَم ورقیةّ جمیلة لحفلة میلادي: مادرم بُاطر جشن تولم، با س تاره های کاغذی اتاق را   ( زانت آ مّ  غرفتي3

 به زیبایی زینت داد. 

( نرُید من الِّل آ ن یَعل لنا لسان الصّدق في ال خِرینَ: از خدا می خواهیم که برای ما یاد نیکو در میان  4

 آ یندگان قرار بدهد. 

 :  الخطأ  عیّّ  - 171

کرَه 1  الجرم و لا تکَره المجُرمَ: جرم را زشت بدار و مجرم را ناپس ند مشمار. (اإ

( لا بأ س في آ ن تدَرس القولَ ولکن اِحترمِ القائل: هیچ اشکالی نیست در اینکه گفتار را بررسی کنّ ولی  2

 گوینده را احترام کن.

ولی از معصیت خشمگیّ   ( علیک آ ن ترحم العاصي ولن تسُخطک المعصیةُ: تو باید بر عصیانگر رحم کن3ّ

 می شوی. 

نّ مهمّتک آ ن تتغلبّ علی المرض لا علی المریض: زیرا مأ موریت تو این است که بر بیماری غلبه کنّ نه  4 ( فاإ

 بر بیمار. 

 » دانشمندان از ش ناختن راز آ ن پدیده عجیب نا امید شدند.« عیّّ الصّحیح: - 172

( قد یئس علماء من علَّ السّر لتلک الظّاهرة  2بة!       (یئس العلماء من معرفة سّر تلک الظّاهرة العجی 1

 العجیبة! 

( آ صبحَ العلماء في یأ س من تعارف لهذه الظّاهرة  4( آ یس العلماء من التّعرّف علی هذه الظّاهرة العجیبة!   3

 العجیبة! 

 عیّّ الصّحیح للفراغات:  - 173
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ندما یدَعو علیک مظلومٌ تفقد کم ما ملکت فقدانًا  » ربمّا تس تطیع آ ن تملک کم ما ترُید و آ نت ظالمٌ، ولکن ع 

 آ بدیّاً « 

......بتوان هر چه را بُواهی مالک شوی.............، ولی وقتی که یک مظلوم تو را نفرین می کند، همه آ نچه  

 را بدست آ ورده ای ......... از دست می دهی! 

( چه بسا / درحالیکه س تمکاری / تا  2               ( شاید / با س تمکار بودنت / مطمئناً                   1

 ابد

( چه بسا / با س تمکار بودنت /  4( شاید / حال آ نکه ظالمی / تا زمان                                 3

 مطمئناً 

ا فعاقبتُه حلوة «   غیر المناسب عیّّ  - 174 ذا کان الصّبُر مرًّ  للمفهوم:  » اإ

 من                             اندکی صبر سَر نزدیک است( نیست رنگی که بگوید با 1

 ( ساختم با آ نکه عمری سوختم                             سوختم یک عمر و صبر آ موختم2

 ( صبر بر جور رقیب چه کن گر نکن                   همه دانند که در صحبت گل خاری است 3

 کردن       به امید آ ن که روزی به کف اوفتد وصالی ( چه خوش است در فراقی همه عمر صبر4

 (177-175عیّّ الصّحیح في الاإعراب و التحّلیل الصْفّي)◼◼

لّا ما شاء الِّلُ « - 175 ا اإ  » لا آ ملک لنفسي نفعًا و لا ضرًّ

 معلوم / فعل و فاعله »الِّل« و جملة فعلیةّ –مزید ثلاثي  –للغائب  –( شاء: فعل ماضٍ 1

 معرب / فاعل لفعل »شاء« و مرفوع  –معرفة)علَّ(   –مفرد مذکر  –اسم   –الِّل: لفظ الجلالَ ( 2

 معرب / مفعول آ و مفعول به و منصوب  – نکرة  –اسم فاعل) من مجرد ثلاثي (  –مفرد مذکر  –( نفعًا: اسم 3
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فعال(  –للمتکلمّ الوحده  –( آَملکُ: فعل مضارع 4 فعل مرفوع و مع فاعله   / متعدٍّ  –مزید ثلاثي) من باب اإ

 جملة فعلیةّ 

 » کان في المسجد جماعتان، جماعةٌ یتفقهّون و جماعةٌ یدَعون الِّل و یسأ لونه «  - 176

 مزید ثلاثي) من باب تفعیل ( / فعل و مع فاعله جملة فعلیةّ  –( یتفقّهون : مضارع 1

فعال( / فعل و مع  –مزید ثلاثي   –( یسأ لون: فعل مضارع 2  فاعله جملة فعلیةّ) من باب اإ

 معرب / اسم »کانَ« من ال فعال الناّقصة و مرفوع بال لف  – نکرة  –مثنّّ مؤنث  –( جماعتان : اسم 3

معرف بال / مجرور   - اسم مکان) من فعل مزید ثلاثي و مصدره » سجود «  –مفرد مذکر  –( المسجد: اسم 4

 بْرف » في « 

 یقَتِربُ منه نوع من الطّیور « بعَد آ ن یتنَاول التمّساح طعامه  - 177

 معرب / مبتدآ  و مرفوع، و الجملة اسَیةّ  –نکرة  –مفرد مذکر   –( نوع : اسم 1

 اسم مبالغة)اش تقاقه من مادّة » ط ع م « (/ مفعول و مفعول به و منصوب  –مفرد مذکر  –( طعام: اسم 2

لازم / فعل و فاعله » تمساح « و   –  مزید ثلاثي ) من باب تفاعل ( –للغائب  –( یتنَاول : فعل مضارع 3

 الجملة فعلیةّ

 مزید ثلاثي ) من باب افتعال (/ فعل مرفوع و فاعله » نوع « و الجملة فعلیةّ   - للغائب  –( یقترب: مضارع 4

 ( 185  –   178عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التاّلیة)   ◼◼

 في ضبط حرکات الکلمات: الخطأ   عیّّ  - 178

رُ الحیَوانات حتّی تبَتَعِد عَنِ الخطّر! ( للزّرافةِ صَوت1  یَُذِّ

 ( نقَّار الخشََبِ طائر ینَقُرُ جِذعَ الشّجرَة بِمنقارِهِ عَشَ مَرّاتٍ في الثاّنیة! 2
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 ( رآ یتُهُ یَُبل الفَقیر و یفَکل ال سیر و یرَحَمُ الصّغیر و یعَرفُ قدَر الکَبیر! 3

 ر قِسماً مُهمّاً مِنهُ اإلی البَلَدانِ الصّناعیمة! ( بِلادُنا غنَیمة بالنفِّطِ و هي تصُدم 4

 عیّّ ما فیه اسم التفضیل: - 179

( آ حبل صَدیق  الّّي یفُکِّر في آ عماله و آ سالیبه  2( لِنبتعد عن ال عمال التّي تجعل ال راذل یََکمون علینا!       1

 دائماً! 

راً فا آ رضی معلمّه 3 یطانَ بْلمِه آ مام  4عنه!               ( کتب التلّمیذ واجباته مُتأ خِّ ( آ سخطَ الصّبورُ الش ّ

 المشأک!

للفراغ: » یذهب الطّلاب صفّنا اإلی المکتبة في السّاعة الثاّمنة و النصّف و یرجعون بعد آ ربع    الخطأ  عیّّ  - 180

 ساعات، فیجلسون في مکانهم ......... 

 ( في الثانیة عشَة و ثلاثیّ دقیقة. 2( نصف ساعة بعد الثانیة عشَة.                                         1

 ( نصف ساعة قبل الواحدة بعد الظّهر. 4ة بعد الظّهر .                            ( في الواحدة و ثلاثیّ دقیق 3

 عیّّ الاسم مضافاً و موصوفاً معاً:  - 181

عنا علی ال عمال الحس نة! 1  ( معلمّنا المشُفق محبوبٌ عندنا و یشُجِّ

 ( من بیّ الملابس ذات ال لوان المختلفة، ال بیض منها آ جمل! 2

 لوانّّ لّیذةٌ و یبیعها للناّس کّ یوم !  ( حلویّات هذا الح3

ن کان بعیدا عناّ عادة! 4  ( الصّدیق الصّالح مفیدٌ لنا و اإ

 فیه الشَّط: لیس  عیّّ ما  - 182

 ( من سهر في سبیل الِّل فهو غیر باک یوم القیامة!                    1

 ( من یسُجّل هدفاً و الحکَ یقبل نََعلْه في فریقنا الفائز! 2
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کتفی بنفسه!       ( م3  ن اس تطاع آ ن یَصل علی مش تقّات النفّط اإ

لّا بعد عشَ س نوات!4  ( من یزرع شَرة الجوز یعلَُّ آ نّها لا تثُمر اإ

 عیّّ ما تأ کید للفعل: - 183

( و هذا حینما یعمل العبدُ المسلَّ عملًا  2( یشُاهد العجبُ بیّ الناّس مشاهدةً کثیرة !                     1

 یعُجبه!

راءةً جمیلة !                       3 ( و ال فضل آ ن یؤمن بربهّ و یفَتخر افتخاراً  4( آ و یقوم بعمل سء و یرُیه اإ

 بذلک! 

 فیه الحال: لیس  عیّّ ما  - 184

ذا تبدؤون بالعمل و هو یَتاج اإلی  2( لا تتسامحوا و آ نتم تحس بون آ نّ لک فرصةٌ کثیرةٌ !               1 ( ل نکّ اإ

 زمانٍ!

( فیجب  آ ن تس تفیدوامن الفرصة و لو  4( لا تَجدون الفرصةَ کثیرة و هي قلیلة و قصیرة دائماً !            3

 کانت قلیلة! 

 عیّّ مس تثنّ و مس تثنّ منه اسَ  مکان: - 185

لّا مصدر هذا الکتاب! 1  ( وجدتُ مصادر جمیع الکتب في المکتبة اإ

لّا مخزنًا للکُتب! ( بنّ المهندسونَ غرُفاً متعدّدة في ه2  ذه المدَرسة اإ

لّا منطقة في الشَّق! 3  ( سافر الس یّاحُ اإلی کّ مناطق في البلاد ال خری اإ

لّا الشّارع ال خیر! 3  ( وصلنا اإلی المطار متأ خّرین ل نّ الشارع کانت مزدحمة اإ
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 98تجربی  

   ( 35- 26العربیّة: )  عیِّّ ال صّح و ال دقّ في الجواب للتّرجمة من آ و اإلی  ◼◼

     :  ﴾ آُدعُ اإلی سبیل ربِّک بالحکمةِ و الموعظةِ الحس نةِ و جادِلهـم بالـّتي هـ  آ حسن    ﴿ - 26

 ( به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو دعوت کن ، و با آ نان با آ نچه نیکوتر است مجادله کن ! 1

 ( به راه خدای خود بوس یله دانش و پند نیکو فراخوان، و با آ نان بوس یله سخنان خوب و زیبا مقابله کن!  2

( دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظه پس ندیده باشد، و با آ نان با هر چه نیکوتر است مجادله  3

 کن!

ام بده ، و با آ نان با ش یوه ای بهتر مقابله ( فراخواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز ، زیبا ان4َ

 کن! 

 » یـَبلغُ الصّادقون بصِدقهم ما لا یبلغُـه الکاذبون باحتیالهـم«:    - 27

 ( صادقان با صدق خود به همان چیزی می رس ند که کاذبان با فریبکاری خود به آ ن نرس یده اند!  1

 غگویان با حیله گری خود به آ ن نمی رس ند!  ( راس تگویان با راس تگویی خود به چیزی می رس ند که درو2

( اشخاص راس تگو با صداقت خویش آ نچه را بدست می آ ورند ، اشخاص دروغگو با حیله گری خود  3

 بدست نمی آ ورند! 

( افراد صادق با راس تگوئی خویش چیزی را بدست می آ ورند که دروغگویان با فریبکاری خود بدست  4

 نیاورند!

لّا التفکلــرُ«:  »لا قــوّةَ تـَق ـ  - 28  در آ ن تنُـقـذَنا من خرافاتٍ نعیش معها اإ

 ( هیج نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آ ن زنده ایم ، برهاند، جز اندیشه نیست! 1

 ( جز تفکّر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نَات بدهد از اینکه با خرافات زندگی نمائیم! 2

 اندیش یدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نَات دهد که با آ ن زنده ایم! ( فقط قدرت 3

 ( نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آ ن زندگی می کنیم ، رها سازد ، فقط تفکّر است! 4

عـود« - 29 لّا من لم یقـدروا علی الصل هـم جبلَ النوّر لزیارة غار حراء اإ  :  »صَـعـدَ الزّوار کللـ

 ( همه زوّار برای دیدار غار حراء در کوه نور، از آ ن بالا رفتند مگر آ ن کس که نمی توانست بالا برود! 1

 ( زائران همگی برای زیارت غار حراء از کوه نور بالا رفتند مگر کسان که برای صعود قدرت نداشتند! 2

 آ نها که قدرت بالا رفتن نداشتند! ( همه زائران بُاطر زیارت غار حراء کوه نور را در نوردیدند جز 3
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 ( زوّار همگی به دیدن غار حراء از کوه نور صعود می کنند جز آ ن کس که نمی تواند صعود کند!  4

 »الاس تفادة من الجوّال لیست مسموحة في حصّـة الامتحان «:    - 30

 ( اس تفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان مجاز نیست!1

 ر جلسات امتحان منعی ندارد ! ( بکار بردن گوشی همراه د 2

 ( آ وردن تلفن همراه در جلسه امتحانات مانعی ندارد ! 3

 ! ( از گوشی همراه اس تفاده کردن در جلسه امتحان مجاز است 4

 دلفینها ....... » تسطیعُ الّلافیُّ آ ن ترُشِـدنا اإلی مکان سقوط طائرة آ و مکان غرق سفینة«:      - 31

 مکان سقوط هواپیماها و غرق کش تی ها هدایت کنند! (توانستند ما را به 1

 ( می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیما و غرق کش تی ، راهنمایی کنند! 2

 ( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها یا مکان غرق کشتیها هدایت نمایند! 3

 دایت کنند! ( می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیما یا مکان غرق یک کش تی ، ه4

»لماّ رآ ی الطّبیبُ آ نّّ مصاب بالزّکام الشّدید و آ یضاً عندي حُمّی شدیدة، کتب لي وصفة تحتوي علی    - 32

 مقدار من الشَّاب و حبوب مسکّنة « :  

( وقتی پزشک مرا دید که به زکام و تب شدید گرفتار شدم ، نسخه ای را که برایم نوشت محتوی مقداری  1

 ن بود!  شَبت و قرصهای مسکّ 

( پزشک وقتی دید من دچار زکام شدید هس تم و نیز تب شدیدی دارم، نسخه ای برایم نوشت که محتوی  2

 مقداری شَبت و قرصهایی مسکّن بود ! 

( طبیب چون دید مبتلی به سرماخوردگی سخت و تب شدید هس تم، برایم نسخه ای نوشت که در آ ن  3

 شَبتی بود و تعدادی قرص مسکّن!

دچار شدن مرا به سرماخوردگی شدید و نیز تب بالا دید ، نسخه را برایم نوشت که آ ن  (چون طبیب  4

 شامل مقداری از شَبت بود و قرصهایی مسکّن! 

 :    الخطـأ  عیِّّ    - 33

( لا یقـدر المتکبـّرُ الجبّار آ ن یزَرع بذرَ الحکمة في قلبه، : یک خود بزرگ بیّ س تمگر نمی تواند بذر حکمتی  1

 در قلب بکارد،

( ل نّ هذا القلب یبُـنـَی من الصّخور، ولکن هـذه الحکمة، : زیرا این قلب از صخره ها ساخته شده ، لیکن  2

 این حکمت، 

( تـَنبـت في قلب المتواضع و تـَعمـر فیه مـدّة طویلة، : در قلب شَص فروتن می روید و در آ ن مدتی  3

 طولان ماندگار می شود، 
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 العقل و التکبّرَ دلیلُ الجهل : گویی که تواضع همنشیّ عقل است و تکبـّر نشانـه جهـل! ( کَ نّ التواضعَ قرینُ 4

حیح :    - 34  عیِّّ الصم

ذا لا تکون مقتدراً فال خرون لا یسمعون کلامَک : هر گاه مقتدر نبودی دیگران به سخن تو گوش نمی  1 ( اإ

 دهنـد! 

یأ س : هرگز انسان فرومایه را گرامی مدار برای اینکه او قطعاً  ( لا تکُرمنّ اللئیم ل نهّ یتمرّد تمرّداً و آ نت ت 2

 نافرمان خواهد کرد در حالی که تو مأ یوس شده ای!  

( السکوتُ آ جمل کلام قد یس تطیع آ ن یثُیر الشّخص آ کثر من کّ شَءٍ آ خر: سکوت زیباترین سخنّ است  3

 که گاهی می تواند شَص را بیش از هر چیز دیگری برانگیزاند!

( یصُاد الحوت لیس تفید الکیمیاویوّن من زیت کبده في صناعة موادّ التجمیل : نهنگها صید می شوند تا ش یمی 4

 دانان از روغن کبد آ نها در ساختن مواد آ رایشی اس تفاده کنند! 

   »اس بهائی را دیدم ، آ ن اسب ها کنار صاحبشان بودند« :       - 35

 صاحبها! ( نظرتُ آ فراساً ، و کانت آ فراس في جنب 1

 ( شاهدتُ ال فراس التّي کانت في جنب صاحبیها! 2

 ( وجدتُ ال فراس و هي کانت جنب صاحبیها! 3

 ( رآ یتُ آ فراساً ، کانتِ ال فـراس جنـب صاحبها! 4

قرآ  النصّ التاّلي ثـمّ آ جِب عن ال س ئلة ) ◼◼  :   بما یناسب النصّ (  42- 36اإ

آ حیانًا في وسط الصّحراء مناطقُ فیها   تشُاهَد في مخلوقات ربنّا الرّحمن مظاهر من الجمال و المنفعة و الحکمة، 

 کالنخّل.  مُثمِرةنباتات و آ شَار، تغَذیتُها بمیاه العیون المتعدّدة و ال بار) جمع بئـر( ، منها آ شَار  

لّا آ نّها لا تـدوم  آ نواع کثیرة من ال زهار الجمیلة في بعض المناط تظَهرو  ق الصّحراویةّ بعد ال مطار الشدیدة ، اإ

لّا  لّا   8آ و  6حیاتُها اإ آ سابیع . و توجد آ یضاً بعض النباتات ذات ال وراق القلیلة لک لا تفقد من الماء بالتبّخّر اإ

 القلیلَ منه . 

بذلک تس تطیع کللها العیش   متراً و 50و بعض النبّاتات الصّحراویةّ آ صلها في باطن ال رض، في عمق آ کثر من 

مـدّة طویلة من الزّمن ، ویمُکن زراعة المحصولات الزّراعیةّ في قسم من الصّحراء خصوصـاً آ طرافها ، بواسطة 

 القنوات آ و ال نابیب ) لوله ها( . 

   :      الخطـأ  عیِّّ    - 36

نّ الصحراء جـافـّة و لا عیــن فیهـا!                                 1 ن یکن لها  2 ( اإ ( کّ ال شَار تعیش و اإ

 آ وراق قلیلة!
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( هناک بعض ال شَار في الصّحراء آ صلهـا  4( ال شَار التّي لها آ وراق کثیرة تحتاج اإلی ماء آ کثر!             3

 في عمـق ال رض! 

حیح :    - 37  عیِّّ الصم

 ( لا فائـدة لـبعــض ال شَـار الصّحـراویـّة!1

 ء آ شَـار لهـا آ وراق کثیـرة! ( لا تـوجـد في الصّحرا2

رادة الاإنسان! 3  ( حیاة ال شَار الصّحراویةّ کلـّهـا خـارجة عن اإ

 ( لا بـُدّ من الماء الّّي في باطن ال رضِ لحیـاة ال شَـار الصّحراویةّ ! - 4

نّ ال شَار في الصّحراء تعیش مـدّة طویلـة ل نّ ........  :     الخطأ  عیِّّ    - 38  اإ

 بعضهـا تشَب الماء من باطن ال رض حتـّــی في آ قـلّ من س بعیــن متـراً!  ( 1

 ( الِّل تعـالی یـُنـزل علیهـا المطر في آ کثر الفصول! 2

 ( آ وراق بعضـهـا قلیلة فلا تحتاج اإلی ماء کثیر! 3

 ! بـواسطـة العیون و ال بار(حیاة بعضها 4

   یـُمکن آ ن نَصل في الصّحراء علی ........ :      الخطأ  عیِّّ    - 39

 ( النـّباتـات النافعـة التّــ  لهـا جمـال! 1

 ( ال شَـار المثمــرة بمسـاعـدة العیــون! 2

 ( المحصولات الزّراعیـّة بواسطـة القنــوات آ و ال نـابیـب!3

 ل مطـار التّـــ  دوامهـا ستـّة آ و ثمـانیـة آ سـابیـع! ( ال زهـار بسبب ا4

ــن الصحیح في الاإعراب و التحّلیل الصّْفي) ◼◼  ( : 40- 42عیِّ

 » تشُاهَد « :    - 40

 مجهول / فعلٌ و الجملة فعلیةّ  –مزید ثلاثي) من وزن »تفـاعل« (  –( مضارع 1

 وم / فعـلٌ و فاعلـه »مناطـق« معل –مزید ثلاثي)حروفـه ال صلیةّ: ش ه د (  –( مضارع 2

 مزید ثلاثي ) من وزن »فـاعـل« و مصدره »مفاعلة« / فعلٌ مجهول  –للمخاطب  –( فعل مضارع 3

مزید ثلاثي)حروفـه ال صلیةّ : ش ه د ( / فعـل و فاعلـه محذوف ، و الجملة   –للغائبـة  –( فعل مضارع 4

 فعلیةّ

 » تظَهر « :    - 41

 معلوم / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیةّ  –للمخاطب  –( فعل مضارع 1

 مجرّدثلاثي ) مصدره: ظُهور( / فاعله »ال زهـار«   –للغائبـة  –( مضارع 2

 مجرّدثلاثي / فعل و فاعله »انواع« و الجملة فعلیةّ   –للغائبـة  –( مضارع 3
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 آ نــواع«مجردّثلاثي )مصدره : اإظهار ( / فعل و فاعله » –للمخاطب  –فعل مضارع  - 4

 »مُثمرِة « :    - 42

 اسم فاعل) فعلـه: ثمـــر( / صفة للموصوف »آ شَـار«  –(مفرد مؤنثّ 1

ثـمار( صفة للموصوف » النخـل«  –مؤنثّ  –( اسم 2  اسم فاعل)مصدره : اإ

ثمار( / صفة للموصوف »آ شَـار«  –مفردمؤنثّ  –( اسم 3  اسم فاعل) مصدره: اإ

 فاعل) فعلـه : آ ثمر ( / صفة و الموصوف : آ شَاراسم   –معرفة)علـم(  –( مفردمؤنثّ 4

 في ضبط حرکات الکلمات :    الخطأ  عیِّّ    - 43

جتَهاداً بالغاً ! 1  ( تَجتَهَدُ الُمل لِتَربیة آ ولادِها اإ

 ( حاوَلَ العُلماءُ مَعرفِةََ سِـرِّ تلِکَ الظّاهِرةِ العجیبةِ! 2

نیَّ! ( لِ نم الکُتبَُ تَجارِبُ الُمَمِ علََی مَرِّ 3  آ لافِ الس ِّ

 ( شََرةٌ یسَ تَخدِمُها المزُارعونَ کس یاجٍ حَولَ المزَارعِ! 4

 »....... البضائعِ ........... فالناّس طلبوا من الحکومةِ آ ن ... « عیِّّ المناسب للفراغات :       - 44

ِّلها                                                           1  ( ثمن / کثرت / تمُرّرها    2( قیمة / یزداد / تقُلَ

رتفعَت / تُخفِّضهـا                 3  ( نقود / یرتفع / تمُنِّعها  4                                ( آ سعار / اإ

 فیه المتضادّ :       لیسَ عیِّّ ما    - 45

( الشّمس و القمر کـُرتانِ من الکرات  2( کـُلّ یـوم یَتوي علی لیل و نهـار!                            1

 السّماویةّ! 

نم الِّل یَُرِج المؤمنیـن من الظّلمات اإلی  4( القیام و القعود من آ عمال الصّلاة!                            3 ( اإ

 النـّور!  

 فیـه جمعٌ سالم للمؤنثّ :    لیسَ عیِّّ ما    - 46

 الجوّالات الجدیدة! ( لـ  جـوّال من آ دقّ 2(لـطمنـا العـدوّ آ شدم اللطمات!                                     1

( صوتُ تلاوة القرآ ن مِن آ جمل ال صوات  4( لبعض آ ولیاء الِّل کرامات کثیرة!                               3

 لنـا! 

 عیِّّ ما فیه طلبٌ للقیام بالفعل :    - 47

 لیذهبوا اإلی المدرسـة!  ( قاموا2( لِیذهبوا اإلی المدرسة!                                                         1

مّا البقاء فیها!                  3 مّـا الّّهاب اإلی المدرسة و اإ ( هـم اِجتمعَوا للّّهاب اإلی المدرسة قبل  4( لهَم اإ

 فوات الفرصة! 

 فیـه آُسلوب الشَّط :     لیس عیِّّ ما    - 48
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 ( من یَُسن اإلی الناس فـاللـّه یََزیـه علی احسانه! 1

 اس بالسوء لینظُرْ اإلی عاقبـة آ مـرِه! ( من یعُـامل الن2

 ( من یلَتزم بأ ن یکون عاملًا بما یقول فهو مؤمن! 3

ن تحمّل المشقةّ! 4  ( من سـار في طریـق العلَّ لا یندم و اإ

 جملَة ما قبلها :       تکملّ عیِّّ الکلمة التّي    - 49

نّ العلـم آ حســنُ من المـال ،                                 1 ( نعلـمُ آ نم للعـالـم آ صـدقـاء  2        ( اإ

 کثیـریـن،

 (هـذا هــو الفــرق بیـن العلَّ و المـال! 4( ولکنّ لصاحب المال آ عـداء کثیرین،                                3

 عیِّّ ما فیه »الحصْ« :      - 50

لّا مـا یفُیـدنا منها!     1  ( لم نشاهد ال فلام من التلّفاز اإ

لّا ال قــویـاء منـّــا! 2  ( ما صعـدنـا اإلی الجبـال المرتفعـة اإ

لّا قصص آ بــ  الجمیـلة! 3  ( ما آ تـذکـّر من آ یـّام طفــولتــ  اإ

لّا سَکة واحدة!4  ( لم تبلع ال سماکُ صغارَها في هذا الفلَِّ اإ
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 1399عربی تجربی  

لی العربیّة)◼◼  (35-26عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإ

لّا الِّل...﴾ بگو ای اهل کتاب............-26  ﴿قُل یا آ هلَ الکتاب تعَالوَا اإلی کلمةٍ سواءٍ بیَننا و بینک آ لّا نعَبد اإ

 بیّ ما و خودتان بیایید که بجز خداوند را نپرستیم.( بسمت سخنّ یکسان 1

 ( به سوی سخنّ بیایید که بیّ ما و شما یکسان بوده است و فقط الِّل را بپرستیم.2

 ( بسوی کلمه ای بش تابید که بیّ شما و ما برابر بوده است و به غیر از الِّل را نپرستیم.3

 و اینکه فقط خداوند را بپرستیم. ( بسمت کلمه ای یکسان بش تابید که بیّ ما باشد،4

لهیّة و آ ن نتعایش مع المعتقدینَ بها تعایشاً سِلمیّاً «: -27  »علینا آ ن نَترم ال دیانَ الاإ

( بر ما اســت که به دین های خدایی احترام بگذاریم و با کســان که به خدا اعتقاد دارند با مســالمت زندگی 1

 کنیم.

ــت که به 2 ــ ته ( بر ما لازم اســ ــالمت آ میزی داشــ ادیان الهیی احترام بگذاریم و با معتقدین به آ نها زندگی مســ

 باش یم.

 ( بر ما واجب است که به ادیان الهیی احترام کنیم و با کسان که معتقد هستند با مکسالمکت زندگی کنیم.3

 داش ته باش یم. ( بر ما لازم است که دین های الهیی را محترم شَرده با معتقدان به آ ن زندگی سالمی را4

له صعبٌ ولکنهّ یََلقُ لک فرُصاً سَتس تفید منها للنجّاحِ« -28  » الفشلُ تحمل

( تحمّل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را می آ فریند که از آ ن در پیروزی اس تفاده می 1

 کنّ.

پیروز شــدن   ( پذیرش شــکســت سخت اســت لکن موقعیت هایی را برای تو خلق می شــود که از آ ن برای2

 اس تفاده می کنّ.
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ــت امّا موقعیتهایی که برایت خلق می کند، از آ نها در پیروزی 3 ــوار اسـ ــکت خوردن و پذیرش آ ن دشـ ( شـ

 اس تفاده خواهی کرد.

( شــکســت تحملش سخت اســت ولی برایت فرصــتهایی را به وجود می آ فریند که از آ نها برای پیروز شــدن 4

 اس تفاده خواهی کرد.

 نعرف آ نّهم یعملون بما یقولونَ، فیُؤثِّرونَ علینا تأ ثیراً عمیقاً لا نََد مثلَه في ال خَرینَ «» کم شَصاً -29

ــ یم که می گویند چیزی را که بدان عمل می کنند، پس بر ما تاثیر عمیقی می 1 ــ ناســـ ( چند شَص را می شـــ

 گذارند که همانند آ ن را در دیگران نمی یافتیم.

ــ نـاختـه ایم کـه بـ2 ه چیزی کـه می گوینـد عـمل می کننـد و بر مـا آ نچنـان تاثیری دارنـد کـه در ( چنـد شَص را شـــ

 دیگران مثل آ نرا نیافته ایم.

( چند نفر را می ش ناس یم که آ نها چیزی می گویند که عمل می کنند، و بر ما آ نچنان اثری دارند که در افراد  3

 دیگر همانندش را نمی یابیم.

ــ یم که به آ نچه م4 ــ ناســـ ی گویند عمل می کنند، پس بر ما تاثیر عمیقی می گذارند که در ( چند نفر را می شـــ

 دیگران مثل آ نرا نمی یابیم.

لّا من لیس لهم فکر قادرٌ علی تمییز المسـائل« مردم می  - 30 » یسـ تطیع الناّسُ آ ن یقرؤوا من الکُتب ما یَبّونها اإ

 توانند...

 یی برای تشخیص امور ندارند.( از کتابها هرچه دوست می دارند بُوانند جز کسان که توانا1

 ( بُوانند هر آ نچه از کتاب ها را که دوست دارند، مگر آ نکه قدرت جدا کردن امور را نداش ته باش ند.2

 ( از کتابها آ نچه را که دوست دارند بُوانند، مگر آ نان که فکری قادر بر تشخیص مسائل نداش ته باش ند.3

ــت می دارند 4 ــائل را از یکدیگر جدا  ( کتابهایی را که دوســ بُوانند، مگر اینکه نتوانند با فکر و توانایی مســ

 کنند.
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ُ قد قام بتشکیل فرَیقَیِّ یَتهد لاعِبوهما فرَحیَّ س تةّ آ یامٍ من ال س بوع اِجتهاداً «:-31  »هذا المعلَِّّ

ــ ی1 ــش روز از هفته را بسـ ــکیل دو گروهی اقدام نموده که بازیکنان آ نها شـ ار تلاش می ( با خوشحالی به تشـ

 کنند.

( با شـادی به شـکل دادن دو گروه که بازیکنان آ نها شـش روز هفته  را به سختی تلاش می کنند، اقدام می 2

 نماید.

( اقدام به تشـکیل دو گروه کرده اسـت که بدون شـک بازیکنانشـان در شـش روز از هفته با خوشحالی تمرین 3

 می کنند.

 که بازیکنانشان با شادی شش روز هفته را تلاش فراوان می نمایند.( اقدام به شکل دادن تیم هایی کرده 4

د لسانهَ علی الکلام اللیّّّ حَتّی لا یَاف الناّسُ منه بل یقُبلونَ علیه«:-32  »طوبی لِمَن یعُوِّ

 آ ورند.( خوشا به حال کس که زبان خود را به کلام نرم عادت دهد تا مردم از او نترس ند بلکه به او روی 1

( خرّم آ ن کســ که زبان او به سخن لطیف عادت نماید تا زمان که مردم از او نترســ ند و او را قبول داشــ ته 2

 باش ند.

ــ ند بلکه به او روی 3 ــا آ ن کس که زبانش را به کلامی لطیف عادت دهد تا نه تنها مردم از او نترســ ( خوشــ

 آ ورند.

 ت کند  تا اینکه مردم از او نترس ند و نیز او را بپذیرند.( خوش به حال آ ن کس که زبانش به سخن نرم عاد4

حیح:-33  عیّّ الصم

 مدت دو ساعت فکر کردن بهتر از ساعاتی از عبادت است. ( التفّکلر ساعتیّ خیٌر من العبادة ساعاتٍ:1

 ف نمی کنند.انسان های عاقل بر چیزی که به آ ن علَّ ندارند، توق ( العقلاءُ لا یقْفون ما لیس لهم به علٌَّ:2
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لیـه قبـلَ هـذا3 دَ الـمأَ منَ الّّي کانَ قـد لـجأ  اإ : بعـد از اینکـه لحظـاتی فکر کرد مـحل امنّ را ( بعـد آ ن فکمر لحظـاتٍ وَجَـ

 که قبل از این به آ ن پناه برده بود را یافت.

لّا من ربّها: 4 نّ النفّس المطمئنةّ لا تأ خذ اطمئنانها اإ  ز خدا نمی گیرد.نفس مطمئنهّ آ رامش از هیچ کس جز ا( اإ

 :الخطأ  عیِّّ -34

لی ال ســفل مُتتالیّةً: 1 لّال من ال علی اإ ــار از بالا به پاییّ پشــت سر هم جاری می   ( تجري میاه الشــّ آ بهای آ بش

 شوند.

ک:2 نهّ لا یتحرم  بوی آ ب مرداب ها ناخوشایند است زیرا حرکت نمی کند. ( رائِةُ ماء المستنقعات کریْةٌ ل 

ل آ عمالنَا الحس نة: ( لا عَجبَ في آ ن3  هیچ تعجبی نیست که در کارهای خوبمان عجله کنیم. نؤُجِّ

لّا ال حمقُ:4  فقط احمق در س تودن و مذمت کردن اغراق می کند. ( لا یغُرِق في المدح و الّّم اإ

حیح:-35  »عالم ترین مردم کس است که علَّ مردم را به علَّ خودش اضافه کند.« عیِّّ الصم

 ( آ علَّ الناّس مَن جمع علَّ الناّس اإلی علمه!                 1

 ( ال علَّ الناّس مَن قد یََمع علی علمه علََّ الناّس!2

 ( ال علَّ من الناّس الّّي یَمع علََّ الناّس اإلی علمه!       3

 ( آ علَّ من الناّس هو الّّي قد جمع اإلی علمه علََّ الناّس!4

 :بما یناسب النصّم ( 42-36اِقرآ  النصم التّالي ثُم آ جِب عن ال س ئلة)◼◼

ة و الاهتمام بـها. و من جملة هـذه ال مور هي معرفـة  آ وّل خطوة)=قـدم( في تغیییر الحیـاة هي الِاعتنـاء بال مور المهمّـ

همّ هو آ ن نعلَّّ آ نّ حصـول آ مالنا و آ حلامنا و کذلک ال هداف التّي جعلناها لحیاتنا و السـع  وراء تحسـینها. و الم 

حّة   نسـان بْاجة اإلی التأ مّل في الحیاة ال خلاقیةّ و ارتقائِا و کذلک الحیاة الصـحیةّ مَعاً، ل نّ الصـّ عیدة للاإ الحیاة السـّ

نّ البدن  نوات. یتعرّضلا تبقی دائماً فاإ  لتغییرات جَسدیةّ مختلفة و کذلک روحیةّ و عاطفیةّ بمرور الس ّ
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ــیات ال   ــکیل حیاة متوازنة  فن التوّصـ ــد و الّّهن معَاً و ذلک لتشـ کیدة في هذا الجانب هُو الِاهتمام بتغذیة الجسـ

التّمارین الریاضـــیمة المفیدة   ممارســـة  تنُاســـب التغییرات الجســـدیة التّي تَحصـــل له مع الزّمن و من الجدیر بالّّکر آ نّ 

 و الّّهنّي.الشّخص علی حیاة آ کثر صّحة و سعادة في الجانب الجسديّ  تسُاعد

حیح:-36  عیِّّ الصم

لّا الجسمَ!1  ( الرّیاضیات البدنیمة لا تسُاعد اإ

 ( الصحّة تس تمرّ في الحیاة مادامَ الاإنسان یطَلبها! 2

لّا بعد زمن قلیل جدّاً!3  ( التغییرات الجسدیةّ و الروحیمة و العاطفیةّ لا تظهر لنا اإ

عیدة!( من اس تطاع آ ن یمُیّز بیّ آ موره 4  المهمّة و بیّ غیرها، قام بأ وّل خطوة في تشکیل الحیاة السم

لی التوّازن؟ عیِّّ -37  :الخطأ  کیف نغُیّرِ حیاتنا للحصول اإ

 ( بالقیام بممارسات ریاضیةّ تحافظ علی صّحة ال بدان!1

ض للتغییرات آ مام ال مور و الحوادث و ال ش یاء!2  ( بالتّعرل

 و المحاولَ لاإخراج الرّذائل منه! ( بالاهتمام بالجانب الّّهني3

 ( بتغذیة البدن بالموادّ اللّازمة التّي تحافظ علی سلامة ال بدان!4

 ماذا یعُیننا حیث آ ردنا آ ن نَصل علی السّعادة في الحیاة؟ عیِّّ الصّحیح:-38

 ( الاهتمام الکثیر بال مور ال خلاقیةّ و الصحیةّ !            1

 ور الزّمان و تأ ثیره علینا!( قلّة ملاحظتنا اإلی مر 2

 ( الِاتکّاء علی آ مالنا و آ حلامنا یضمن لنا کّ شَء!       3

نّها تضمن السّعادة!4  ( الصحّة الجسدیةّ تغُني من کّ شَء فاإ
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 لعنوان النصّ: آ نسبعیّّ ما هو -39

 ضات المفیدة!              ( الریا2( الحیاة السّعیدة!                                                     1

 ( آ ثر الصحّة في معرفة ال مال!4(الحیاة الصحیةّ و آ ثرها!                                         3

 (42-40عیّّ الصّحیح في الاإعراب و التحّلیل الصْفّي)◼◼

 »یتَعرّض« :-40

ض « و مصدره » تعَریض « / من وزن » تفعیل «  –للغائب  –( فعل مضارع 1  ماضیه » تعَرم

ض « / فعل مع فاعله جملة فعلیة –للغائب   - ( مضارع 2  حروفه ال صلیةّ ثلاثة، و مصدره » تعَرل

 « حروفه ال صلیمة » ع ر ض « و حروفه الزائدة » ي ، ت « و مصدره من وزن » تفَعّل –( مضارع 3

ــارع  4 ــلیةّ و حرفان زائدان)= مزید ثلاثي( / فعل و مع فاعله   –للمخاطب   –( فعل مضــ له ثلاثة حروف آ صــ

 جملة فعلیةّ

 »تسُاعد « :-41

 حرفه ال صلیة » س ع د « / فعل مع فاعله جملة فعلیة، و مفعوله » الشّخص « –( مضارع 1

 مدره » مساعدة« من وزن » مفاعلة «حروفه ال صلیة » س ا د « و   - للمؤنث  –( مضارع 2

 للمخاطب، له ثلاثة حروف آ صلیةّ و حرف زائد و هو ال لف / فعل مع فاعله جملة فعلیة –( فعل مضارع 3

 له ثلاثة حروف آ صلیةّ و حرفان زائدان / فعل مع فاعله جملة فعلیة و مفعوله » الشخص «  - ( فعل مضارع 4

 » آ وّل« :-42

 مفرد مذکر / مبتدآ  و الجملة اسَیةّ –الترتیبیةّ من ال عداد  –( اسم 1

 / مبتدآ  و خبره » خطوة « و الجملة اسَیةّ  - نکرة  –مفرد مذکر  –( اسم 2
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 / مبتدآ  و مع خبره جملٌة اسَیةٌّ  - معرفة  –من ال عداد التّرتیبیةّ  –( مفرد مذکرّ 3

 خبره جملٌة اسَیةٌّ  نکرة / مبتدآ  و مع –للمفرد المذکرّ  –( من ال عداد ال صلیةّ 4

 (50-43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التّالیة)◼◼

 في ضبط حرکات الحروف: الخطأ  عیِّّ -43

یدلیةّ فِی نِهایة ممرّ المسُ توَصَفِ!       1 تلََِّ ال دویةّ في الصم  ( اس ْ

رُ الحیَوانات حَتّی یبَتَعِدَ عَنِ الخطََر!2 ذِّ  ( للزّرافةِ صَوتٌ یََُ

ِ دروسِهمِ!         3 نم الِامتَحانات تسَاعد طُلّابَ المدَارِسِ لتَعَلَّل  ( اإ

 ( علَی کُِّ الناّسِ آ ن یتََعایشَوا مَعَ بعَضِهمِ تعَایشُاً سِلمیّاً!4

ة « -44  عیِّّ المناسب للفراغ:  » ....... یََعل الجوم لطیفاً و نَن نسَ تفید منها في ال یّام الحارم

ــوب1 ار المــاء                       2                                ( الحــاســـ ( مکیِّف الهواء                            3( تیَــّ

 ( تیّار الکهرباء4

 عن علامات » المؤمن«: الخطأ  عیِّّ -45

 لّا قلیلًا عند المصیبة! ( لا یصبر اإ 2( ورعه ثابت في الخفاء و العَلنَ!                                             1

لّا کثیراً عند ما یغضب! 4( صِدقه دائمّ  عند الخوف و الرّجاء!                                     3  ( لا یََلَّ اإ

 فیه اسم التمفضیل: لیسعیّّ ما -46

 خرینَ آ حسن مناّ!( یَب آ ن نری ال  2( آ کبر حیوان نراه حولنا هو الفیل!                                    1

لیک!             3 ( آ کره ال عمال لقطع التوّاصــــل بیّ الناّس هو  4( آ حســــن اإلی الناّس کما ترید آ ن یَُســــ نوا اإ

 الغیبة!
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 عیِّّ ما فیه »نون وقایة«:-47

 ( آ تمنّم آ ن آ صعدَ اإلی ذلکَ الجبل المرتفِع!                1

 شکلة!(لا تحزنّ یا صدیقتي العزیزة علی هذه الم 2

ن لم تعینونّ آ غرق!3  ( کان صدیق  في البحر، فنادی: اإ

 ( اُختي! یَب علیکِ آ ن تعَُیِّني برنامجک في ال س بوع!4

حیح للفراغیِّ -48 ــفرتنُا ثلاثة آ یّام. رجعنا في عیِّّ الصــــّ ــفرة  یوم ال حد، طالت ســ : » ذهبت مع آ سرتي اإلی ســ

 السّاعة السّابعة صَباحاً، کُناّ خمس ساعاتٍ فِي الطّریق. فوصلنا في السّاعة...... من یوم ...... اإلی بیتنا« 

 عشَة/ ال ربعاء                 ( الثانیة2( الثانّ عشَ/ الثلاثاء                                           1

 ( الثانیة عشَة/الثلاثاء4(الثانّ عشَ/ ال ربعاء                                            3

 آ ن یقُرآ  مجهولًا)علی حسب المعنّ(: لا یمُکنعیّ الفعل الّّي -49

 (آ خبرت الطّالبات کلهّنُّ بهذا الخبر المهمّ!                        1

 آ رضعت ال مّ الحنون ولها و هو صغیر جدّاً! (2

مة للناّس!3  (آ رسلت قوانیّ الشَّیعة في الکتب السّماوی

 ( آ غفلت آ بواب المدرَسَة یوم آ مسِ بسبب ال مطار الکثیرة!4

 عیِّّ ما فیه الخبر من نوعَیه: الاسم و الجملة:-50

ع ال سماکِ آ مرٌ 1 نسان! ( دَور الّلافیِّ في تمییز آ ماکن تجمل  مهمٌ للاإ

 ( الّلافیُّ عدّوة لسمک القِرش فحینما تراه تتجمّع حوله و تقتله!2

نا جدّاً في اُسلوب حیاتها و کثرة جمالها!3  ( هذه الحیوانات تُحیّرِ
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 ( الّلفیُّ حیوانٌ ذکّي و هو یَُبّ الاإنسان و مساعدته مهما آ مکَن!4
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 1400تجربی  

 ( ۳۵  -   ۲۶عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإلی العربیّة )       

نّ الِّل لا یغُیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بأ نفسهم:«   - ۲۶  » اإ

کند مگر وقتی که درون خویش را دگرگون  ( همانا الله چیزی را که در دل قوم وجود دارد دگرگون نمی ۱

 کنند! 

کند مگر زمان که آ نچه در دلهایشان هست تغییر  آ نچه در اقوام وجود دارد تغییر ایَاد نمی ( قطعأ  الله در ۲

 کند! 

 دهد تا اینکه آ نچه را در دلهای خود دارند تغییر دهند! ( همانا خداوند آ نچه را در قومی هست تغییر نمی ۳

اینکه ابتدا دلهای خود را دگرگون  سازد مگر ( قطعا خداوند چیزی را که در دل اقوام هست دگرگون نمی۴

 نمایند! 

ع ال خرین علی آ ن یكَونوا واثقیّ بأ نفسهم!«:   - ۲۷ نكّ تسَ تطیع آ ن تشُجِّ ذا كنتَ واثقاً بنفسك فاإ  » اإ

 توان دیگران را به اینکه از خود مطمئن باش ند، تشویق کنّ! ( هرگاه به خود اعتماد کنّ، تو می۱

 توان دیگران را تشویق کنّ به اینکه به خود اعتماد داش ته باش ند! می ( اگر به خود اعتماد داش ته باشی،۲

 کنّ! ( زمان که به خود اطمینان داش ته باشی، دیگران را به این که به خود با اعتماد باش ند، ترغیب می ۳

  کنّ که به نفسهای خودشان اطمینان داش ته( اگر از نفس خود مطمئن باشی، دیگران را ترغیب به این می۴

 باش ند!

 » في الحیاة الفردیةّ من الجمیل جدّاً آ ن تَجعل عدوّك صدیقاً، و ال جمل آ لّا یتَسّعَ قلبُك للعداوة!«: - ۲۸

( در زندگی شَصی زیباست جدا که دشَنت، دوست گردد و زیباتر است که قلبت برای دشَن شدن،  ۱

 فراخ نگردد! 

بگردان، و زیباتر اینکه قلبت برای دشَنّ   ( بس یار زیباست که در زندگی شَصی، دشَن خود را دوست۲

 فراخ نشود! 

( بس یار زیباست که در زندگی شَصی دشَنت را، دوست قرار بدهی، و زیباتر اینکه قلب خود را برای  ۳

 دشَنت گسترده نکنّ! 
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( زیباست که در زندگی شَصی از دشَن خود دوست بسازی، و زیباتر است که قلب خود را برای دشَن  ۴

 ترش ندهی! شدن، گس

 » ما قلَّ عدد ال شخاص المخُلصیّ الّّین نسَ تطیع آ ن نس تعیّ بهم حتّی نََد طریقنا بسهولَ!«:   - ۲۹

 ( کم نشده است تعداد افراد با اخلاص که بتوانیم از آ نها یاری بجوییم تا راه خود را براحتی بیابیم! ۱

 واهیم تا راهی آ سان برای خود پیدا کنیم! اند افرادی که مخلص باش ند و بتوانیم از آ نها یاری بُ( چه کم ۲

 توانستیم از آ نها یاری بُواهیم تا اینکه راه آ سان خود را پیدا کنیم! ( کم نبوده است افراد مخلصی که می ۳

توانیم برای یاری جستن به آ نها روی آ وریم تا راه خویش را  ( کم نیست تعداد اشخاص با اخلاصی که می۴

 راحت بیابیم! 

 اإخوانّ المزُارعون یََصدون الزّرع بأ لٍَ ذات یدٍ من الخشَب و سنّ عریضة من الحدید«:   » بدآ    - ۳۰

( برادران کشاورزم با وس یله ای که دارای دس ته ای چوبی و دندانه ای پهن از آ هن است، شَوع کردند  ۱

 کشت را درو کنند! 

و دندانه های پهنش آ هنّ است  ای که دس ته اش چوبی ( برادرانم که کشاورز هستند زراعت را با وس یله۲

 کنند! درو می

ای که دس ته ای چوبی داشت و دندانه های پهنش  ( برادرانم که کشاورزند درو کردن زراعت را با وس یله۳

 از آ هن بود شَوع نمودند! 

ای چوبی و دندانه هائی پهن از جنس آ هن بود، شَوع به  ای که دارای دس ته( برادران کشاورزم با وس یله۴

 کردن کشت نمودند! درو 

»عیون الخفّاش یفَتحها ظلامُ اللیّل عندما یبُسَط علی کّ ال ش یاء، و تغُلقُها ضیاءُ الشّمس التّي نََد    - ۳۱

 طریقَنا بنورها!«: 

شود، و نور خورش ید که با روش نّ  ( با تاریکی شب که بر همه چیز گسترده است چشمان خفاش باز می ۱

 بندد! را مییابیم آ نها آ ن راه خود را می 

کند، و روش نّ خورش ید که ( تاریک بودن شب که بر همه چیزها گسترده است چشمان خفاش را باز می ۲

 بندد! کند آ نها را مینورش هدایتمان می
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نماید، و روش نائی خورش ید که شود باز میهای ش بانه که بر همه چیز گسترده می( چشمان خقاش را تاریکی ۳

 بندد! یابیم آ نها را می هدایت میبوس یله نور آ ن 

کند، و نور خورش ید که  شود باز می( چشمان خفاش را تاریکی شب هنگامی که بر همه چیزها گسترده می ۴

 بندد! یابیم آ نها را میبا روش نائی آ ن راه خود را می

 خرین«: »هناك آ شَارٌ تعَیش بالالتفاف حول جذور و جذوع ال شَار الُخرى و تنَمو بَُنق ال    - ۳۲

( درختهایی وجود دارند که با پیچیدن اطراف ریشه و تنه درختهای دیگر زندگی کرده و با خفقان بقیه رشد  ۱

 اند! کرده

کنند در حالی که برای بقیه  ( درختهایی هستند که دور ریشه و تنه دیگر درختها پیچیده زندگی و رشد می۲

 آ ورند!خفقان می

کنند و با خفه کردن  های درختان دیگر زندگی میپیچیدن دور ریشه ها و تنه( درختان وجود دارند که با ۳

 کنند! دیگران رشد می 

نمایند در حالی  کنند و رشد می( آ نَا درختان با در بر گرفتن ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می ۴

 کنند! که دیگران را خفه می 

 : الخطأ  عیّّ    - ۳۳

لّا بمصابیح العلَّ: تاریکیهای جهل فقط با چراغهای علَّ از بیّ می ( لا تزَولُ ظلماتُ الجهلّ ۱  رود!اإ

متنع الطّفلُ آ ن یأ ک الطعامَ الّّي قد طبخته الُمّ: کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بُورد! ۲  ( ما اإ

 کار زش تی است!  دانند( تلَقیبُ ال خرین بما یكَرهون عملٌ قبیح: لقب دادن دیگران به آ نچه ناپس ند می۳

( یقُطَع التوّاصلُ بیّ ال صدقاء بالغیبة و الاس تهزاء: ارتباط بیّ دوس تان را غیبت و مسخره کردن قطع  ۴

 کند! می

 : الخطأ  عیّّ    - ۳۴

 ( اإجعل فشلك بدایةً جدیدةً لنجاحك: شکستت را آ غازی نو برای موفقیت خود قرار بده! ۱

ذا عزَمتَ آ ن تبدآ  عملًا فاإنك قد قطعتَ ۲ نصفَ الطریق: هرگاه تصمیم به انَام دادن کاری گرفتی، نیمی از   ( اإ

 راه را پیمودی! 
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ن اس تطعتَ آ ن تمل  دقائق حیاتك بالعمل المفید نَحت: اگر بتوان دقایق زندگی خود را با عمل مفید پرُ  ۳ ( اإ

 شوی! کنّ، موفق می 

ل الاإمتحانات لُاس بوعیَّ ۴ آ خرَینِ: دانش آ موزان از مدیر خواستند که  ( طلبََ التلّامیذُ من المدیر آ ن یؤُجِّ

 امتحانات را برای دو هفته دیگر به تأ خیر بیندازد! 

 »پرنده باهوش تظاهر کرد که بالش شکس ته است«. عیّّ الصّحیح:   - ۳۵

 ( یتَظاهر الطّائرُ الّکّي بأ نهّ مَكسور الجناح! ۲  ( تظَاهر الطّائر الّکّي بأ نّ جناحَه مكسورٌ! ۱

 ( یتظاهر طائرٌ ذکّي آ نهّ مكسور في الجناح! ۴   ذکّي آ ن الجناح له مكسورٌ! ( تظاهر طائرٌ ۳

 

قرآ  النصّ التاّلي ثُ آ جب عن ال س ئله ) ◼◼  : بما یناسب النصّ (  ۴۲  -   ۳۶اإ

نّها  مؤثِّرة  تعتمد الملیاراتُ من الناّس في جمیع آ نَاء العالم، خاصّةً في آ فقر دول العالم، علی المحُیطات و البِحار فاإ

نّ البلاد المجُاوِرة   یَاد فرَُص العمل و كذل الحصول علَی الغِذاء و الاحتیاجات الیومیةّ. اإ بشکل آ ساسّ في اإ

نّها اإضافةً اإلی آ نّها مَصادرُ   لهذه النعّمة الكُبرى تسَ تفَید منها بأ شکال مُختلِفةٍ في مجال تنمیةِ اقتصادها و نموِّها؛ فاإ

ذ. و  مِن النعّم الغذائیةّ و غَ  ج و التلّل یرهِا فهی  فرصةٌ ذهبیةٌّ لِجذب السّوّاح و المسُافرین من جمیع بلادِ العالم للتفرل

ال مرُ الجدیر بالّّكر هو آ نّ النقّل البحري آ صبحَ ال ن آ حدَ طُرق الاتصّال ال ساس یةّ بیّ البلاد، فلّل یعَُدل من  

ب مُراع نّ عدمَ رعایةِ هذا  عَوامل تنَش یط الاقتصاد. و آ خیراً ما تَجِ اتُها هي آ نّ البِحار لیست مکانًا للنفّایات فاإ

 ال مرِ یسُبِّبُ هلاكةَ الاإنسان بِیده! 

 في النصّ:   لم یذُكر عیِّّ ما    - ۳۶

ملاء ساعات الفَراغ! ۲    ( آ ثر البِحار في الهواء النقّ !۱  ( البِحار و آ ثرُها علی اإ

( آ ثر البِحار في تواصل البلاد  ۴                    ( حیاة الناّس و آ ثر البِحار علیها! ۳

 بعضِها بعضاً! 

 من فوائد البحار:   لیست عیِّّ ما    - ۳۷ 
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مات للنقّل! ۱ یَاد منظم  ( هي آ ماكن لنفایة المصانع! ۲     ( اإ

 ( شواطئها آ ماكن للاستراحة!۴                   ( تأ سیس الشّکات الغذائیةّ!۳

نسانُ نفسَه؟   - ۳۸  كیف یقَتل الاإ

 ( بعدم تنمیة اقتصاد بلاده بالبحار! ۲     ( بتلویث میاه البحار! ۱

لقاء ما بق  من طعامه في  ۴                   ( بالاس تفادة من النفّایات! ۳ ( باإ

 البحر! 

 العنوان المناسب للنصّ هو ....   - ۳۹

 ( آ همیةّ البحار! ۲    ( مصادر البحار الغِذائیةّ! ۱

 ( النقّل البحريّ! ۴    البحار! ( آ ثر النفّایات في ۳

 ( ۴۲  -   ۴۰في الاإعراب و التحلیل الصْفي ) الخطأ   عیِّّ     

 » تعتمد«:   - ۴۰

 له ثلاثة حروف آ صلیة و هي »ع م د« و ماضیه »اعتمد« علی وزن افتعل  - ( فعل مضارع ۱

 مصدره »اعتماد« / فعل و فاعله » الملیارات و الجملة فعلیة - للمؤنث الغائب   - ( مضارع ۲

 حروفه ال صلیة ثلاثة »ع ت م« و مصدره »اعتماد« علی وزن افتعال / فاعله »الملیارات«  - ( فعل مضارع ۳

 له حرفان زائدان، ماضیة »اعتمد« و مصدره »اعتماد« علی وزن افتعال  - للمفرد المؤنث الغائب  - ( مضارع ۴

 » آ صبح«:   - ۴۱

 حرفه الزائد: الهمزة  - ر« من ال فعال الناقصة بمعنّ »صا  - للغائب  - ( فعل ماضٍ ۱

فعال«  - ( فعل ماض ۲  من ال فعال الناقصة بمعنّ »کان« وزنه » آ فعل« و مصدره » اإ

 له حروف ثلاثة آ صلیة و حرف واحد زائد، مصدره » اإصباح«  - للمفرد المذكر الغائب  - ( ماض ۳

فعال  - للمفرد المذكر الغائب  - ( ماض ۴  حرف واحد زائد له   - علی وزن » آ فعل« و وزن مصدره: اإ

 »آ فقر«:   - ۴۲

 مجرور بْرف الجر؛ في آ فقر: جار و مجروز  - اسم تفضیل  - ( مفرد مذکر ۱

 فعله: »فقر« و مصدره: »فقَْر«   - اسم تفضیل ) جمعه علی وزن »آ فاعل«(  - ( اسم ۲
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 مجرور بْرف الجر » في «  - اسم تفضیل ) بمعني »ترین«، و هو مضاف(  - ( مفرد مذکر ۳

 اسم تفضیل ) مؤنثه علی وزن »آ فعلة« و جمعه علی وزن »آ فاعل«(  - مذکر مفرد  - ( اسم ۴

 ( 50- 43عیّّ المناسب للجواب عن ال س تلة التالیة) ◼◼

 في ضبط حرکات الحروف:   الخطأ  عیِّّ    - ۴۳

مَة!۱  ( آ تمَنّّ آ ن آ تشََمفَ مَعَ جَمیع آ عضاءِ الُسَرةِ لِزیارة مَكمة المكُرم

بُ آ ن یكَونَ ۲  کَلامُهُ لیَّناً علی قدَْرِ عَقولِ المسُ تَمَعیّ لِکَ یقُنِعُهمُ! ( یََِ

نقاذ حیاةِ فِراخِهِ، یطَیُر بغَتةَ! ۳  ( عِندَما یتَأَ كمدُ الطّائرُ مِن خِداعِ العَدوِّ و اإ

 ( آ مَرَهم ذو القرنیَِّ بِأ نْ یأ توا بالحدَیدِ والنلحاس فوَضَعَهما في ذلَ المضَیق! ۴

 ح عن المفردات: عیِّّ الصّحی   - ۴۴

 رجال، قمم  ←. ) جمع(  القمّةلا یقدر الصعود اإلی  رجِله( من تؤُلمه ۱

 راغبون، ینتشَون  ← في الملعب. ) متضاد(  یَتمعونكرة القدم  هواة( ۲

 کتاب، ظرف  ←القاس یة. ) مفرد(  ظروفهعلی رغم  الكُتاّب ( هو من آ هّم ۳

 آ تی بــ، لم یقبل  ←ها الملك. ) المترادف(  فرفض بهدایا كثیرة  جاء( بعد ذل ۴

 عن المفهوم:   الخطأ  عیِّّ    - ۴۵

 ( الزّرع: مکانٌ یعَمل المزُارع فیه! ۱

اب! ۲  ( زَرعَ: جعل البذورَ تحت الترل

 ( المزُارع: من یزَرع شیئاً في ال رض ثُّ یَصده! 3

 یََصده! ( المزَارع: ال راضي التّي زُرع فیها الزّرع، و الزارعُ ۴

 عیّّ ما فیه اسم التفضیل:   -   ۴۶

 ( لا خیَر لنا في مُصاحبة الاإنسان الكذّاب! ۱

 ( ما تقُدّموا ل نفسک من خیٍر تجدوه عند الله! ۲

ز نفسَك لشَّ ال ش یاء و علیك آ ن ترَجو خیَرها! ۳  ( جّهِ
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۴ ! لها اإلی شٍَّ ن لم نبُدِّ  ( جَعل الله في کّ نعمة خیراً اإ

 معادلا للماضي الاس تمراريّ في الفارس یّة:   لیس عیّّ ما    - ۴۷

 ( کان التّلامیذ یقَذفون الكرة حتّی تدخل المرمی! 1

 ( کان ذل الكتاب یضَمّ الکلمات الفارس یةّ و العربیةّ! ۲

 ( کان آ ب یأ مرنّ بمداراة الناّس كما یأ مرنّ بأ داء الفرائض!۳

یران لّیذاً!  ( کان طعم البرتقال الّّي ینبت في شمال۴  اإ

 عیِّّ »لا« لنف  الجنس:   - ۴۸

یأ تي یومٌ لا ینفعنا مالٌ و بنَون فعلینا آ ن نََمع الخیراتِ ل نفسینا لّل الیوم! ۱  ( س َ

ن كنتَ معَ الله فلاتحزن آ بداً و لا تضلّ عن صراطه و لا تفَقد محبمته! ۲  ( اإ

طار احت ۳ طارُ س یّارتي بشيءٍ حادٍّ فانفجرَ و لا اإ  یاطّ  عندي! ( اإصطدمَ اإ

 ( هل تنَس آ ن تذكر نعمة ربكّ؟ لا آ نا لست من الغافلیّ!۴

 في المعنّ:   تختلف   عیِّّ »ما«   - ۴۹

۱ !  ( ما آ قنعََ المتکلمّ المسُ تمعیَّ مع آ نّ کلامَه لیٌّّ

 ( ما قطعتُ کلامَ معلِّم  حتّی یفَرغَ مِن الکلام! ۲

لّا لحمایة مَحاصی۳ یاجَ اإ  له! ( ما اس تَخدمَ المزُارعُ الس ّ

 ( ما آ جمل الصفّ الّّي یَبّ المعلَُّّ التلامیذَ و یَُبوّنه! ۴

 عیّّ ما فیه الحصْ:   - ۵۰

لّا الاإنسان القويّ! ۱  ( لا یقدر آ حدٌ صعود الجبل المرتفع اإ

لّا جائزة ثمینة! ۲ نشاده اإ  ( ما نال هذا الشّاعرُ الجوائزَ بعد اإ

لّا ۳ یّارات اإ  س یّارة معطّلة!( لا تنُقلَ اإلی موقف تصلیح الس ّ

لّا نوعاً واحداً منها و هو التفّاح! ۴  ( لا نشتري الفاكهة الیوم اإ
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 98عربی ریاضی 

جمة من آ و اإلی العربیّة)  ◼◼  (   35   -   26عیّّ ال صّح و ال دقّ في الجواب للترم

نمّا ولیک الِّلُ و رسوله و الّّین آ منوا....«:   - 26  » اإ

 ( ولی شما فقط الله است و رسول او و کسان که ایمان آ ورده اند... 1   

 ( همانا ولی شما خداوند است و پیامبرش و هرکس ایمان بیاورد.... 2   

 ( سَرور شما بدون شک الله است و پیامبر و آ نکه ایمان آ ورده است... 3   

 ایمان آ ورده است... ( بدرس تی که خداوند سَرور شما است و رسول او و کس که 4   

 » یتَراکم بُارُ الماء في السّماء و یتشکّل منه الغیُم الّّي یعُدّ منشأ  المطر!«:   - 27

 ( بُار آ ب در آ سمان متراکم می شود و از آ ن ابر تشکیل می گردد که منشأ  باران بشمار می آ ید! 1  

 ن منشأ  باران بشمار می آ یند! ( این بُارهای متراکم آ سمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و هما2  

 ( از بُارهای آ بی که در آ سمان متراکم شده است ابرها بوجود می آ یند و آ ن یک منشأ  برای باران است! 3  

 ( بُار آ ب در آ سمان متراکم می شود و سبب بوجود آ مدن ابرها در آ سمان می گردد که منشأ  باران است! 4  

نّها من آ عجب ال سماک، تغذیتُه   - 28  ا صَعبة علی الهواة لِ نّها تُحبّ آ ن تأ ک صیدَها حیاًّ!«: » اإ

( آ ن از ماهیهای عجیبی است که تغذیه اش برای علاقمندان سخت است برای اینکه دوست دارد شکارِ  1   

 زنده بُورد!

( او از شگفت ترین ماهیان است که برای علاقمندان غذا دادنش سخت است زیرا او خوردن زنده  2   

 ا دوست دارد! شکار ر 
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( او از ماهیان شگفت آ وری است که برای علاقمندان تغذیه اش سخت دشوار است زیرا زنده خوردن  3   

 صید را دوست دارد! 

( آ ن از عجیب ترین ماهیهاست غذا دادن به او برای علاقمندان دشوار است زیرا دوست دارد که صید  4   

 خود را زنده بُورد! 

نّ مِن آ خلص    - 29  الناّس مَن تَجري ینابیعُ الحکمة من قلبه علی لسانه!«: » اإ

 ( از مردم با اخلاص تر کس است که چشمه های حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود! 1  

 ( کس که چشمه هایَکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود از خالص ترین مردم است! 2  

 ( از خالص ترین مردمان کس است که چشمه های حکمت از قلب او بر زبان وی جاری شده باشد! 3  

 ( کس که چشمه های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد از با اخلاص ترین مردمان است! 4  

نهّ کالسّراب یقرّب علیک البعیدَ و یبُعد علیک القریبَ!« - 30  : » لا تسَتشَ الکذّابَ، فاإ

( با شَص کذاب مشورت مکن زیرا او چون سراب است دور را بر تو نزدیک می نمایاند و نزدیک را  1   

 دور!

( دروغزن را مورد مشورت خویش قرار نده چون او همچون سراب بعید را به تو نزدیک می نمایاند و  2   

 قریب را دور! 

ه تو نزدیک می کند و نزدیک را از تو ( با شَص دروغگو مشورت نکن چه او مانند سراب دور را ب3  

 دور می سازد!

( کذاب را مشاور خود قرار مده زیرا او مانند سراب است که بعید را به تو قریب می کند و قریب را از  4  

 تو بعید می سازد!

 ة!«: » کنتُ اُفکّر في نفسي هل یمُکن آ ن تکون قد خُلقت السّماءُ و ال رض و کل ما فیهما من دون حکم  - 31
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( با خویش در اندیشه ام که آ یا امکان دارد این آ سمان و زمیّ و همه چیز که در آ نهاست بی حکمت  1   

 خلق شود! 

( با خودم فکر می کن که آ یا ممکن است آ سمان و زمیّ و هرچه در آ ن هست بی حکمت خلق شده  2   

 باشد!

و هر آ نچه در آ نها است بدون حکمت خلق   ( با خود می اندیش یدم آ یا امکان دارد که آ سمان و زمی3ّ   

 شده باشد! 

( با خویشتن خود فکر می کردم آ یا ممکن است این آ سمان و این زمیّ و آ نچه که در آ ن هست بدون  4   

 حکمت خلق شود! 

» هناک کلماتٌ تَجري علی آ قلام بعض الشّعراء ل وّل مرّة تدَلل علی مَفاهیم جدیدةٍ لمَ یکن یعَرفها    - 32

 رون!«: ال خ 

( کلماتی وجود دارند که برای بار اول بر قلمهای بعضی از شاعران جاری می شوند در حالی که بر مفهوم  1  

 جدیدی که دیگران آ نها را نمی ش ناس ند دلالت دارد! 

( وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای اولیّ مرتبه بر قلمهای خود جاری می کنند که بر مفاهیمی  2  

 ت می کند که آ ن را دیگران نمی ش ناختند! جدید دلال

( آ نَا، کلماتی است که بعضی شاعران اولیّ مرتبه بر قلمهایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که  3 

 دیگران آ نها را نمی ش ناخته اند دلالت دارد! 

یدی دلالت می  ( کلماتی هستند که بر قلمهای بعضی شعرا برای اولیّ بار جاری کی شوند که بر مفاهیم جد4 

 کنند که دیگران آ نها را نمی ش ناخته اند! 

حیح:   - 33  عیّّ الصم

 ( لیتني رآ یت جمیع الکتب: کاش همه کتابها را ببین! 1    
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 ( لعلّ الخیر قد نزل علینا: شاید خیر بر ما نازل شود!2    

 ( لیت الِامتحان قد انتهیی: کاش امتحان تمام شود! 3   

 ذنا: شاید پایداری نَاتمان دهد! ( لعلّ الصّبر ینُق4   

حیح:   - 34  عیّّ الصم

نمّا مَن لمَ یلد و لم یول، هو الِّل: کس که نزاده و زاده نشده، فقط الله است! 1    ( اإ

 ( جاءَت الُامل بالحبوب لفراخها الصّغیرة: مادر با دانه ها نزد جوجه های کوچک آ مد! 2  

( ینُفقون مِن آ حسن ما یَُبلون آ کثر من قبل: با کمال میل از نیکوترین چیزی که دوست می دارند انفاق  3  

 می کنند! 

 می کرد حاضران با سکوت به او گوش  ( عند ما یلُق  الخطیبُ محاضرةً ینُصت الحضّارُ له: وقتی سخنران 4  

 می کردند! 

 » خفّاش تنها حیوان پس تانداری است که قادر به پرواز می باشد!«:   - 35

 ( الخفّاش الّّی حیوان لبون وحید و هو قادر علی الطّیران! 1   

 ( الحیوان الوحید اللبّون لا یقدر علی الطّیران هو الخفّاش! 2   

 اللبّون الوحید الّّی یقَدر علی الطّیران! ( الخفّاش هو الحیوان 3   

 ( الحیوان اللبّون الوحید و هو قادر علی الطّیران لیس الخفّاش! 4   

 ( بما یناسب النصّ: 39  –   36اِقرآ  النصّّ التاّلي ثُّ آ جِب عن ال س ئلة)  ◼◼

نقترب منها، نری آ شَار النخّل  حینما نذهب اإلی المناطق الحارّة قد نشاهد مناظر جذّابة من بعید، و بعد آ ن 

الجمیلة. کما آ نّ لهذه الشّجرة آ همیةّ کبیرة، حیث یشُکّلِ نوع منها في بعض المناطق آ ساساً لمعیشة الکثیر من  

 السّکان ، کما آ نهّ غذاء رئیسّي في بعض المناطق الصحراویةّ، و بعض آ ثمارها تُجفمف و ترُسَل اإلی مناطق اُخری! 
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نوع یَتلف من بعضها؛ فن آ نواعه نخیل التّمر الّّی یعُتبر)=   1500فة، حیث یوُجَد حوالی للنخّل آ نواع مختل

 یعُدّ (من آ همّها، و نخیل الزّیت الّّي یسُ تعمل في صنع الصّابون و موادّ التجمیل! 

قطع عند نموّ  متراً و جذعه خشن جدّاً، ل نهّ عبارة عن بقایا غصن النخل الّّي یسقط آ و یُ  27یبلغ ارتفاع النخّل 

 الشجرة الکثیر! 

 عیّّ الصّحیح:   - 36

لیها! 1    ( یَُفمف التّمر في المناطق التّي یرُسل اإ

 ( نری النخّل جذّابًا من البعید و من القریب! 2  

ن کان التمّر آ ساساً للمعیشة لا یرُسل اإلی المناطق الُاخری!3     ( اإ

لّا التّمر! ( بعض ساکني المناطق الصحراویةّ لا یس تطیعون آ  4     ن یأ کلوا اإ

حیح عن شَرة النخّل   - 37  : عیّّ الصم

 ( یبلغ ارتفاعها اإلی س بعة و عشَین متراً لکن غصونها آ کثر طولًا و خشونةً! 1   

 ( آ نواعه متعدّدة تصل اإلی آ لف و خمسمائة ولکن آ ثمارها من نوع واحد! 2  

لّا و فیها التمّر یعُرف کمادّة غ 3    ذائیةّ!( لا منطقةَ في ال رض اإ

 ( آ هّم آ نواعها نخیل التّمر و نخیل الزّیت! 4   

 أ : من فوائد النخّل آ نهّ.... الخط عیّّ    - 38

 ( مناظره رائعة جدّاً في المناطق الحارّة التّي لا نری فیها آ شَاراً خضِاء! 1  

 ( مادّة غذائیة مفیدة ینمو في المناطق الباردة و تعتبر ثمرته غذاءً رئیس یّاً! 2  

 ( تصُنع من ثمرته موادّ تس تعمل في زینة و تجمیل الناّس! 3  
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لیها للنظّافة!4    ( تسُ تخدم ثمرته في الموادّ التّي نَن بْاجة اإ

 : جذع النخّل خشن جدّاً ل نهّ.... الخطأ  عیّّ    - 39

 ( یفرق رآ س الغصن و انتهاؤه فیُقطع رآ سه فقط! 1  

لّا رآ سه! 2    ( عندما یَفّ الغصن لایسقط من الجذع اإ

 ( یقَطع الفلّاحون الغصن القدیم بعض ال حیان و یبقی آ ثره! 3  

 ( النخّل هکذا في خلقته و هو ما بق  من جذوعٍ تسقط! 4  

حیح فی الاإعراب و التحّلیل الصّْفّي) ◼◼  (   42  - 40  عیِّّ الصم

 » نشُاهد«:   - 40

 معلوم / مع فاعله جملة فعلیةّ –( مزید ثلاثي ) حروفه ال صلیة: ن ش ه ( 1   

 مزید ثلاثي / فعل و مع فاعله جملة فعلیةّ  –للمتکلمّ مع الغیر  –( مضارع 2  

 مجهول / فعل و مفعوله » مناظر «  –مزید ثلاثي ) من وزن » فاعل«(   –( فعل مضارع 3  

 مزید ثلاثي ) مصدره : مشاهدة، من وزن مفاعلة( / مع فاعله جملة فعلیةّ  –لمتکلمّ وحده ( ل 4  

 » ترُسَل «:   - 41

 معلوم / فعلٌ و جملته فعلیةّ –للغائبة  –( فعل مضارع 1   

فعال ( / فعل و مع فاعله جملة فعلیةّ –( للمخاطب 2    مزید ثلاثي ) مصدره علی وزن اإ

 مجهول / فعل و الجملة فعلیةّ – ثي ) ماضیه » آ رسل « علی وزن آ فعل( مزید ثلا –( للغائبة 3  

مجهول / فعل و فاعله محذوف ، و   –مزید ثلاثي ) حروفه ال صلیة: ر س ل (  –للمخاطب   –( مضارع 4  

 الجملة فعلیةّ
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 » ارتفاع«:   - 42

 مصدر ) من وزن انفعال ( / فاعل لفعل » یبلغ«  –. مفرد مذکر 1  

 مصدر » من وزن افتعال ( / فاعل لفعل » یبلغ «  –مفرد مذکر  –. اسم 2  

لیه » النخل«  –. مفرد مذکر 3    فعله » ارتفع« علی وزن » انفعل « / مضاف، و المضاف اإ

لیه » النخل«  حروفه ال صلیة » ر –جمع مکسّر آ و تکسیر  –. اسم 4    ف ع « / مضاف و المضاف اإ

 في ضبط حرکات الکلمات:   الخطأ  عیّّ    - 43

نم رَبّ بعََثني بِها! 1    . علَیَکُ بِمکارِمِ ال خلاقِ فاإ

ممتنَي ما ینَفَعُني!   2    . اللهّمُم انفَعني بِما علَ

 . کنُ صادِقاً مَعَ نفَسِکَ و مَعَ ال خرینَ في الحیاةِ! 3   

یّارتَهُم!. اِتم 4    یاراتِ لک یصُلمحَ س َ  صَلَ بِصَدیقهِ مُصَلمح الس م

 (   50  –   44عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التالیة)  ◼◼

حیح للتموضیحات التاّلیة:   - 44  عیّّ الصم

  1                             » ن لم تمُطر السّماء فنوُاجه.... = » الجافم ( مکانُ جَعلِ ال قدام هو..... = »  2( اإ

 الوطأ ة« 

( ..... یقف في الشّارع لرعایة المرور  4( .... هو الجزء الّّي نأ کله من الفاکهة = » النوّی«                  3  

 = » الشَّطة« 

 عن الباقي:   یَتلف الجمع  عیّّ نوع    - 45

 ( علینا آ ن نرحم المساکیّ! 2( رآ یت هؤلاء المؤمنیّ في المسجد!             1   
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 ( اتّحاد المسلمیّ یسببّ تقدّمهم!4( شاهدت الطّلاب جالسیّ في الصفّ!         3   

 فیه اسم التفّضیل:   لیسعیّّ ما  - 46

 ( آ تقی الناّس من لا یَاف الناّسُ من لسانه! 1   

 ( کان من بیّ آ صدقائي مَن هو آ نَح التلامیذ! 2   

 ( آ علَّ آ نّ مَن جَمع علََّ الناّس اإلی علمه فهو علیٌم! 3   

نّ اللوّن ال بیض آ حسن لونٍ ل لبسة الممرّضات! 4     ( اإ

 معادلًا للالتزامّي الفارسّ:   لیس عیّّ مضارعاً    - 47

 اُمرنا بأ ن لا نغضب، ولکننّا نغضب، و هذا ال مر شائع بیننا!  (1  

 ( لعلّ الاإنسان یعرف الحضارات مِن خلال الکتابات و التماثیل! 2   

 ( کَ نّ هذا الجبل آ علی من بقیةّ الجبال، لیتني آ صعد اإلی رآ سه! 3  

 ( لیتنا نقرآ  آ راء عدّة کُتّاب حول هذا الموضوع لنأ خذ نتیجة صحیحة! 4   

حیح عن » لا « الناّفیة للجنس:   - 48  عیّّ الصم

لّا لعقلٍ ثابت! 1     ( لا حیاءٌ و عفافٌ و آ دبٌ اإ

لّا لربنّا الرّحیم الّّي له کّ شَء! 2     ( لا العزّة اإ

 ( لا آ تذکرّ زمانَ ذهابنا اإلی تلک الجولَ العلمیةّ! 3  

لّا و له طریقةٌ للعبادة! 4     ( لا شعبَ من شعوب العالم اإ

 نوع الفعل:   لا یبُیّّ یِّّ المصدر  ع   - 49

 ( یا آ صدقاء آ وفوا بعهدکم وفاء جمیلًا! 1  
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 ( شَّعنا آ صدقاءَنا في المسابقة تشجیعاً کثیراً! 2  

ن کنت تلمیذاً عاقلًا فلا تضُیّع آ وقاتک تضییعاً! 3    ( اإ

نّ العطّار یشمّ رائِة المسک شَّاً دقیقاً و یعرفه! 4    ( اإ

 عیِّّ ما فیه الحال:   - 50

 ( جاء لنا مدعوّون کثیرون هم تناولوا الطّعام في ساعة متأ خّرة ! 1

 ( جاء ضیوف کثیرون و جاء صاحبُ البیت و اس تقبلهم بْفاوة! 2

 الضّیافة! ( جاء الضّیوف الکثیرون و هم یتکلمّون عن ذکریات 3

 ( جاء لنا المدعوّون الکثیرون حیّ کُناّ نتکلمّ مع آ صدقاءنا! 4 
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 99عربی  ریاضی  

لی العربیّة)◼◼  (35-26عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإ

نّا خَلقناکم من ذکر و اُنثی و جلعناکم  - 26  شُعوبًا و قبائلَ لتعَارَفوا...﴾: ﴿یا آ یّْا الناّس؛ اإ

 (همانا ما شما را از یک نر و ماده آ فریدیم و شما را ملتها و قبائل قرار دادیم تا با یکدیگر آ ش نایی یابید.1

( شما را قطعا به شکل نر و ماده آ فریده ایم و ملت ها و قبائل را در شما قرار دادیم باشد که با هم انس  2

 بگیرید. 

ن شک به صورت مذکر و مونث آ فریدیم و شعبه ها و عشیره ها از شما قرار دادیم تا یکدیگر  ( شما را بدو 3

 را بش ناس ید. 

( قطعا ما شما را از یک مرد و ازیک زن خلق کردیم و به هیئت قبیله ها و اقوام پدید آ وردیم تا شاید  4

 یکدیگر را بش ناس ید. 

 دیقهَ الحمیم و التمجربِةَ مُستشارَه الحکَیم« »من آ راد آ ن ینَجحَ في حیاته فلیجعلِ السّعَ  ص - 27

( کس که خواس ته است در زتدگی اش پیروز گردد تلاش را دوس تی گرم و صُیمی و تجربه را مشاوری 1

 حکیم برای خودش قرار می دهد.

(هرکس که می خواهد در زندگی اش موفق شود باید سعی کردن را دوس تی صُیمی و تجربه کردن را  2

 انا قرار دهد مشاوری د

( آ نکه پیروز شدن را در زندگی اش خواس ته اس تدوست صُیمی اش را سعی کردن و مشاور دانایش را  3

 تجربه قرار می دهد. 

( هر کس بُواهد در زندگی اش موفق بشود باید تلاش را دوست صُیمی و تجربه را مشاور خردمند  4

 خویش قرار بدهد. 
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ذا نعَیب عملَ آ حدٍ ثُُّ نفَهم - 28 آ ننّا کنُاّ مخطئیَّ یََب علینا آ ن نعتذر منه مُعتَرفیّ بذلک و هذا دَلیلٌ علی    » اإ

 شَاعتنا« 

( آ نگاه که عیب کار کس را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطأکار بودیم، باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم  1

 که این دلیل بر شَاعتمان است. 

یم که خطأکار بودیم، باید ضمن اعتراف به آ ن، از او  ( وقتی از کار فردی عیب می گیریم سپس می فهم2

 عذرخواهی کنیم، و این دلیلی بر شَاعت ماست. 

( اگر عمل کس را عیب بدانیم آ نگاه بهمیم که خطا کرده ایم، بر ما واجب است معذرت خواهی کرده  3

 اعتراف کنیم، که این دلیلی بر شَاعت ما می باشد. 

عیبجویی کنیم آ نگاه بفهمیم که ما خطأکاریم، حتما باید بُاطر آ ن معدرت خواهی کنیم  ( هرگاه از عمل کس 4

 درحالیکه به آ ن اعتراف کننده ایم، و این دلیلی بر شَاعت ما خواهد بود.

نة«  - 29 لّا في نهایة الس ّ لیه اإ نّ الهمَس الّّي یمنعک عن التعلَّّ في الصّف، یضِّک ضرراً لا تتنبهّ اإ  » اإ

گفتنّ که تو را از آ موزش در کلاس باز دارد،کاملا به تو ضرری میزند که متوجه آ ن نمی   (آ هس ته سخن1

 شوی مگر در پایان سال!

(در کلاس درگوشی سخن گفتن، تو را آ موختنّ باز می دارد که به تو قطعا ضرر می زند متوجه آ ن نمی  2

 شوی مگر در پایان سال!

باز میدارد و به تو ضرر میزند به گونه ای که فقط درپایان   (آ هس ته سخن گفتن درکلاس تو را از یادگیری3

 سال متوجهش میشوی! 

( پچ پچ کردن که تو را از آ موختن در کلاس باز دارد، به تو ضرر می زند که فقط در پایان سال متوجه  4

 آ ن می شوی!

رر بیّ مئات آ لاف نَمة اُخری في السّ - 30 ی البّ ال کبر!«: »هناک س بعة نَوم منیرة کمجموعةٍ من الل  ماء تسُمم
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(هفت س تاره نوران که چون مجموعه ای از مروارید در میان صد هزار س تاره دیگر در آ سمان هستند دب  1

 اکبر را تشکیل می دهند. 

( هفت س تاره درخشان که چون مجموعه ای از مروارید ها در میان صدها و هزاران س تاره دیگر در پهنه  2

 باش ند.آ سمانند، دب اکبر می 

( هفت س تاره درخشان همچون مجموعه ای از مروارید ها در میان صدها هزار س تاره دیگر در آ سمان وجود  3

 دارد که دب اکبر نامیده می شود.

( هفت س تاره تابان مجموعه ای چون مروارید هستند که در میان صدها هزار س تاره دیگر در پهنه آ سمان  4

 نامیده می شود.قرار دارند و دب اکبر 

 » قوّةُ هذا الاإعصار تسحب ال سماکَ اإلی مکان بعید علی بعُد مائتََي کیلومتر من المحیط ال طلسّي !«: - 31

 ( قدرت این گردباد ماهی ها را به مکان دور، در فاصله دویست کیلومتری از اقیانوس اطلس می کشاند. 1

در دویست کیلومتر دورتر از اقیانوس اطلس می   ( چنیّ گردبادی با قدرت، ماهی ها را به مکان دور،2

 اندازد.

( نیروی این طوفان ماهی ها را به سوی مکان دور، در دویست کیلومتر آ ن طرفتر از اقیانوس اطلس می  3

 کشاند. 

( این گردباد با نیروی زیاد، ماهیها را به سَت مکان دور دست، در فاصله دویست کیلومتری اقیانوس  4

 . اطلس می کشاند 

 » عُمر نوعٍ من هذه ال شَار الطّویلة العجیبة قد یصَل اإلی آ کثر من خمسمائة س نةٍ «: - 32

 ( یک نوع از این درختان بلند، عمرش شگفت انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می رسد.1

 ( یک نوع از این درختان بلند شگفت انگیز عمرشان قطعا بیشتر از پانصد سال است.2

 از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعا بیشتر از پانصد سال هستند.(عمر نوعی 3
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 ( عمر نوعی از این درختان بلند عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می رسد. 4

 عیّّ الصّحیح: - 33

( لن تکون الحیاة دون نقص ولکنهّا جمیلة دائماً: زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه  1

 زیباست. 

ذهبنا اإلی غابة و رآ ینا هناک آ یات ربنّا الکُبری: به جنگلی رفتیم و در آ نَا نشانه های پروردگار بزرگمان را  ( 2

 دیدیم. 

ن کان للمزاح: خوشا به حال کس که از دروغ گفتن دوری می کند، اگر چه  3 ( طوبی لمن یََتنب الکذبَ و اإ

 برای مزاح باشد. 

لّا 4 نّ العیَّ لاتدور في اتّجاهیّ اإ  في بعض الحیوانات کالحرباء:چشم بعضی حیوانات مثل حرباء دردو جهت  (اإ

 مختلف میچرخد 

 : الخطأ  عیّّ  - 34

عانةً: معلَّّ مرا در درس های مشکل بدون شک یاری می کند. 1  ( تعُینني المعلمّةُ في الّروس الصّعبة اإ

نّ العلوم الناّفعة تنُیر عقل الاإنسان و قلبه: قطعا علوم 2  سودمند عقل انسان و قلبش را روشن می کند. ( اإ

 ( س یَمل  الِّلُ جمیعَ نواحي ال رض سلاماً شاملًا: خداوند همه نواحی زمیّ را از صلحی فراگیر پر خواهد کرد. 3

( ربنّا هو الّّي یَمینا من شَور الحادثات دائماً: خدای ما کس است که در پیشأ مد های بد همواره نگهدار  4

 ماست.

 »یک ساعت تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است.« عیّّ الصّحیح: - 35

( السّاعة في التفّکّر آ فضل من  س بعیّ س نة  2( التفکّر ساعةٍ خیٌر من عبادة س بعیّ س نة.                    1

 العبادات. 
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نة.     3 رات آ فضل من س نة  ( ساعة واحدة من التفّکّ 4( التفّکّر في السّاعة خیٌر من عبادة من س بعیّ الس ّ

 س بعیّ من العبادات.

 :بما یناسب النصّم ( 42-36اِقرآ  النصم التّالي ثُم آ جِب عن ال س ئلة)◼◼

احلیةّ آ و    یشَـ تغلیعُدل )یعُتبر( صـیدُ ال سـماک من آ کثر الِمهن التّي   ةً في المناطق السـّ ه خاصـّ نسـانُ لیدیر  عیشـَ بها الاإ

الغذاءِ  التّي یسَــ تفید    مصــادرلحومُ ال ســماک واحدة من آ هّمِ    تشُــکّلِ ار، بْیث  المناطق المحُاطة بالبُحَیرات و ال نه

نسـان في العصـور القدیمة، قد وُجدت الکثیر من  نسـانُ في العالم. کما کانت ال سـماک مصـدراً غِذائیاً مُهمّاً للاإ منه الاإ

ضـافة اإلی النقّوش الحجَریةّ القدیمة لعصْـ الفراعنة التّي تدلّ علی صـیدهم ال سـماک  و طریقة قیامهم بتغذّیْم علیها، اإ

 هذا لم یَد الاإنسانُ صعوبة في الحصول علیها.

ید ال ســماک اإلی ریاضــةٍ مَحبوبة لَی العدید من الناّس حیثُ یبَلغُ مَن یمُارســونها حوالي مَلاییَّ  لت مِهنةُ صــَ تَحوم

ید لکنهّ من الناّس. فهناکَ بعض الناّسِ حیَّ یذهبون اإلی المناطق التّي   ــّ ــ تغلون بالص توُجد فیها هذه الاإمکانیةّ یشَ

دت الطّرقُ المسُ تخدَمة في صَید ال سماک.  بوسائط بس یطةٍ؛ و تحوّلت طُرقُ الصّید علی مَرِّ الزّمان و تعَدم

 عیّّ الصّحیح: النقّوشُ الحجریةّ القدیمة تدلّ علی آ نّ..... - 36

( صید ال سماک کانت مهنة حدیثة لا نتعلممها  2مشکلة جوعهم!                ( الناّس کانوا یتَمنوّن آ ن یرفعوا 1

 من آ جدادنا! 

لًا في کیفیةّ صَید ال سماک!      3 ( مصدَراً غِذائیّاً وَحیداً و مهمّاً من القدیم کان  4( مرور الزّمان قد سببّ تحول

 لحم ال سماک! 

نسان؟ : لماذا کان صید ال سماک من آ هّم  الخطأ  عیّّ  - 37  الِمهن من قدیم الزّمان للاإ

 ( ل نّ السمک کان ثروة طبیعیةّ یََدها الناّس في الطّبیعة!     1

 ( ل نّهم کانوا یمَلؤون ساعاتِ فراغهم بالاش تغال بهذا العمل! 2

نسان آ ن یَصلَ علیه لیرفع حوائَجه به!   3  (ل نهّ کانَ سهلًا للاإ
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دارة الحیاة!  (ل نّ صید ال سماک لا یسَدل جوعهَ فقط بل4  یسُاعده علی اإ

 : مَضی الزّمان و علَّ الناّس...... الخطأ  عیّّ  - 38

بل المختلفة لصید ال سماک!                             1  (کیفیةّ اس تخدام صید ال سماک کریاضة ! 2( الس ّ

مکانٍ آ فضل   ( آ نّ لحم ال سماک هو في کّ 4( کیف یشَ تغلون بالصّید بالوسائط البس یطة!              3

 مصدرٍ لغذائِم!

 في النصّ:   لم یأ تِ اُذکر ما  - 39

 (الصّیادونَ غیّروا آُسلوبَ عملهم علی مرّ الزّمان!                         1

 ( هناک طُرق کثیرة للصّید یعَرفها الناّس کلهّا من القدیم! 2

 ( بعض الناّس یمَلؤون ساعات فراغهم بالقیام بصید ال سماک!      3

 لم یکن یس تفید الناّس من الوسائط الثقّیلة و الحدیثة للصّید! ( 4

 (42-40عیّّ الصّحیح في الاإعراب و التحّلیل الصْفّي)◼◼

 » یشَ تغل «: - 40

 حروفه ال صلیةّ ثلاثة و مصدره » اش تغال « / فعل و فاعله » الاإنسان «   –للغائب   - ( مضارع 1

 آ صلیة و حرفان زائدان)= مزید ثلاثی( / فعل و فاعله محذوف له ثلاثة حروف  –للغائب   –( فعل مضارع 2

مادّة آ و حروفه ال صلیةّ » ش غ ل «، و مصدره علی وزن » انفعال « / فعل و فاعله »   –( مضارع 3

 الاإنسان « 

 حروفه ال صلیةّ ثلاثة و له ثلاثة حروف زائدة / فعل و فاعله » الاإنسان « و الجملة فعلیةّ  –( فعل مضارع 4

 » تشُکّلِ «: - 41
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 للمفرد المؤنث الغائب) آ ي للغائبة( / فعل و فاعله » لحوم « و الجملة فعلیةّ –( فعل مضارع 1

 ماضه » تشَکلم « و مصدره » تشَکلل « علی وزن تفعلل / فاعله » لحوم «  –للغائبة  –( مضارع 2

علی وزن تفعیل / مع فاعله    حروفه ال صلیةّ » ش ک ل « و مصدره  » تشکیل « - للمخاطب  –( مضارع 3

 جملة فعلیةّ 

له ثلاثة حروف آ صلیةّ و حرف واحد زائد)= مزید ثلاثي( / فاعله » ال سماک «   - للمؤنثّ  –( فعل مضارع 4

 و الجملة فعلیةّ

 » المصادر « : - 42

لیه و المضاف: » آ هّم «   –( اسم 1  جمع مکسّر آ و تکسیر ) مفرده » مصدر « مذکرّ ( / مضاف اإ

لیه: » الغذاء «  –ع مکسّر ( جم 2  اسم مکان )فعله » صدر « و مصدره » تصدیر « ( / مضاف و المضافه اإ

لیه و المضاف: » الغذاء «  –( جمع تکسیر 3  اسم مکان ) علی وزن » مفعل « من فعل ثلاثي ( / مضاف اإ

لیه و   /اسم مفعول) مأ خوذ من فعل » صدر «  –)مفرده » مصدر « مذکر(   – جمع مکسّر   - ( اسم 4 مضاف اإ

 مضاف

 (50-43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التّالیة)◼◼

 في ضبط حرکات الحروف: الخطأ   عیّّ  - 43

 ( عالمٌ ینُتفََعُ بِعلمِهِ خَیٌر مِن آ لفِْ عابدٍ! 2( ثمَرة العِلَّ اإخلاص العَمَل!                                             1

لافیَّ دَوراً 3 لَّ!                   ( تؤُدّي الم ا في الحرَب و السِّ جَرة الخانقَةُ شََرةٌ تنَمو في بعَضِ 4 مُهمًّ ( الشم

 الغاباتِ الُس تُوائیمة!

 عیّّ الصّحیح:  - 44

 ( العملاء : هم الّّین یعملون لراحة الناّس!                          1
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لّا الِّل الواحد!  2  ( الحنیف : هو الّّي لا یعبد اإ

 ( البُحیرة: یدخل ماء ال نهار فیها و هي آ کبر من البحر!            3

 ( یوَم الخمیس: الیوم السّادس من ال س بوع و قبله یوم الجمعة!4

 عیّّ الصّحیح للفراغ:  » نَح سعیدٌ في المسابقة و حصل علی الجائزة الّّهبیّة، فهو الفائز .... « - 45

 ( الُلی4(الواحد                          3ال وّل                         ( 2( ال حد                      1

 عیّّ ما فیه اسم التفّضیل و اسم المکان معاً: - 46

نّ بعض المتاجر مفتوح اإلی نهایة اللیّل! 1  ( اإ

 ( یََب آ ن یکون لون جدار المطابخ خاصّة في ال ماکن العامّة آ بیض!2

 مدینتنا کانت من آ کابر مکاتب العالم! ( رآ یت في المکتبة في 3

 ( نَُبّ آ ن نشتري ما نریده بثمن آ رخص و نوعیةّ آ علی! 4

 فیه » نون وقایة « :   لیس عیّّ ما  - 47

 ( یسُاعدنّ کلامُ صدیق  لاإصلاح نفسي!             1

 ( آ عانني صدیق  في تعلَّل دروس الصّعبة فشکرته کثیراً! 2

 هذه المسأ لَ!         ( آ قول لزمیلي آ عِنّي في حلّ 3

 ( یتَمنّم آ خي آ ن یصَل اإلی المراحل العالیة في العلَّ! 4

 عیّّ الصّحیح للفراغیّ:-48

باحاً، رجع مِناّ زمیلان اثنان ولکننّا     اعة الســابعة صــَ »ذهبتُ مع آ حد عشَــ زمیلًا من زملائي اإلی المکتبة في الســّ

 . آ شخاص و کانت السّاعة....... «بقینا خمس ساعات هناک. عند الرّجوع کان عددنا.....
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(  4( عشَة / الثانیة عشَة             3( تسعة/ ثانّ عشَ             2( عشَة/ثانّ عشَ            1

 تسعة / الثانیة عشَة 

 عیّّ ما فیه الحال: - 49

نّ الشّجرة الخبز شَرة عجیبة و تحمل ال ثمار في نهایة ال غصان!1  ( اإ

 هي تحمل آ ثمارها في نهایة آ غصانها!( رآ یت شَرة الخبز و 2

 ( رآ یت شَرة الخبز التّي تحمل ال ثمار في نهایة ال غصان!   3

 ( شَرة الخبز شَرة تحمل آ ثمارها في نهایة آ غصانها! 4

 فیه مفهوم الحصْ :   لیس عیّ ما  - 50

یارةَ المعطّلة!          1 لّا الس ّ لّا ما یَافون من عواقب جهره!  ( لا یستر الناّسُ 2( لا نأ خذ اإلی موقف التصّلیح اإ  اإ

لّا التفّاحَ!                      3 لّا بالّّهن السّلیم! 4( یتناول المریض آ نواع الفواکه اإ  ( لم تکن السّلامة اإ
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 1400ریاضی  

لی العربیّة) ◼◼  (35- 26عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإ

لی فرعونَ رسولًا فعَصی فرعونُ الرّسولَ﴾:-26  ﴿آ رسلنا اإ

 ( پیامبر را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد.1

 ( بسوی فرعون رسولی فرس تادیم ، پس فرعون از آ ن رسول نافرمان کرد.2 

 رسولی بسوی فرعون گس یل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما سرپیچی کرد. (3

 (برای فرعون آ ن پیامبر را ارسال کردیم، پس فرعون بر آ ن پیامبر عصیان کرد.4

لّا عندما یفُقَد!«:-27 نسان، لایمُکن آ ن تدُرک قیمتُه اإ  »الصّدقُ کصحّة الاإ

 شود!برود قدر آ ن دانس ته می (صدق همان سلامتی انسان است، فقط زمان که از دست1

 ( صداقت مانند سلامتی انسان است، تا زمان که از دست نرود امکان ندارد ارزش آ ن درک شود!2

 ( راس تی همان صّحت بدن انسان است، ارزشش درک نمی شود مگر آ نگاه که آ ن را از دست بدهد!3 

 (درس تی همچون سلامت بدن انسان است، نمی توان قدر آ ن را دریابی مگر زمان که از دست برود!4 

ــلنا اإلی ذلک المکان  - 28 ن ذهبنا من نفس الطّریق الّّي کناّ نذهب منه من قبل، وصــ لیه  »اإ ــل اإ الّّي کنُاّ نصــ

 دائماً«:

 (اگر از راهی برویم که همیشه می رفتیم، به آ ن مکان می رس یم که قبلًا رس یده ایم!1

 ایم!رس یدیم، رس یده( اگر از راهی رفتیم که قبلًا رفته بودیم، به همان محلی که دائماً می2 

 که همیشه می رس یدیم، می رس یم! (اگر از همان راهی رفتیم که دائماً رفته بودیم، به آ ن محلّی 3 

 ( اگر از همان راهی برویم که از قبل می رفتیم، به همان مکان می رس یم که همیشه می رس یدیم!4

 »من یؤُمن بأ نهّ سینجح في طریقه، لاشکّ آ نهّ قد اس تطاع آ ن یوُصل نفسَه اإلی نصف الطّریق!«:-29
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تواند به نیمه ی هد شـد، شـکّی نیسـت که خودش می( هرکس ایمان داشـ ته باشـد که او در راهش پیروز خوا1

 راه برسد!

( آ نکس که ایمان داشـت که در آ ینده در راه خود موفقّ خواهد شـد، حتماً خود توانسـ ته اسـت به اواسـط 2 

 راه برسد!

( کسـ که ایمان داشـ ته باشـد به اینکه در راهش موفقّ خواهد شـد، بی شـک توانسـ ته اسـت خود را به نیمه 3 

 برساند! ی راه

ــت که خود را به 4  ــد، قطعاً خواهد توانسـ ــیرش پیروز خواهد شـ (هر آ نکس که ایمان دارد به اینکه در مسـ

 اواسط مسیر برساند!

عون عُملاءَهم آ ن یفُرّقونا!«:-30  »الاحتفاظ بالوحدة فضلٌ لُامّتنا المفکِّرة، و لکنّ ال عداء یشُجِّ

که دشَنانمان عوامل خود را به پراکنده سـاختن ما تشـویق   (حفظ وحدت، برتری برای امّت متفکّر ماسـت،1

 کنند!می

کنند که ما را (حفظ وحدت برای امت متفکّر ما فضـیلتی اسـت، ولی دشَنان، مزدوران خود را تشـویق می2 

 پراکنده کنند!

را   کنند ما( نگه داشــتن وحدت امّت اندیشــمندمان، فضــیلتی اســت که دشَنان ما مزدوران را تشــویق می3

 پراکنده سازند!

آ ید، ولی دشَنان عوامل خود را ( نگه داشـتن وحدت برای امّت ما  که اندیشـمند اسـت فضـلی بشـمار می4 

 تشویق به پراکنده شدن ما می کنند!

 »مَن یرَی الناّسَ صِغاراً، کالّّي هو واقف علی قّمة الجبل، یراه الناّس صغیراً آ یضاً«:-31

کند، مثل کسـ اسـت که بر قلّه ای از کوه ایسـ تاده، او هم در نظر مردم کوچک آ نکه مردم در نظرش کوچ   (1

 می نماید!

( هرکس مردم را کوچک دید، همچون کسـ اسـت که بر قلّه ای در کوه ایسـ تاده، مردم هم او را کوچک می 2 

 بینند!
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یز او را کوچک می (کسـ که مردم را کوچک می بیند، چون کسـ اسـت که بر قلّه ی کوه ایسـ تاده، مردم ن3 

 بینند!

(هر آ نکه مردم را کوچک انگاشـت، همان کسـ اسـت که روی قلّه ی کوه ایسـ تاده، مردم هم او را کوچک 4 

 می انگارند!

دٍّ عظیم من الحدید  - 32 »کان رجالُ هاتیّ القبیلتیّ ینَهبون آ موالَ الناّس من طریق ذلک المضـیق حتّی اُغلِق بسـ

 المذاب«:و النحّاس 

(مردان این دو قبیله اموال مردم را از راه آ ن تنگـه بـه یغما می بردنـد تا اینکـه با ســـــدّ بزرگی از آ هن و مس 1

 ذوب شده بس ته شد.

( مردان آ ن دو قبیله اموال مردمان را از طریق این تنگه غارت کردند تا اینکه بوسـ یله ی سـدّ بزرگی از آ هن 2

 و مس مذاب بس ته شد!

های مردم را از راه آ ن تنگه به یغما می برند تا اینکه با ســـدی بزرگ از مس و این دو قبیله دارایی (بزرگان  3 

 آ هن آ ب شده بس ته شود!

(بزرگان آ ن دو قبیله دارائیهای مردمان را از طریق آ ن تنگه غارت می کردند تا اینکه بوســ یله ســدّی بزرگ 4 

 از مس و آ هن آ ن را بستند.

 عیّّ الصّحیح:-33

ن صــدیق  آ لفّ کتابًا توجَد فیه قصــصٌ مفیدة: دوســ تم کتابی تأ لیف کرد، در آ ن داســ تان های مفیدی می (کا1

 یابی!

ــخص بایـد کارهـا را انـَام 2 ــابقـه در وقـت مشـــ (للاعبي المبـاراة وقـت مـحدّد یـَب آ داء آ عمالهم فیـه: بازیکنـان مســـ

 دهند!

لیک فتقبلهم: خدایا ما 3 را از کسـان قرار بده که به سـوی تو توبه می کنند و آ نها را (اللهّمّ اِجعلنا ممنّ یتوبون اإ

 می پذیری!

ن لم نتعایش الناّس بعضـهم بعضـاً فلاسـبیل لتقدّم بلدهم: مردم باید با یکدیگر همزیسـ تی مسـالمت آ میز داشـ ته 4 (اإ

 باش ند تا راهی برای پیشَفت کشورشان بیابند!
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 :لخطأ  عیّّ ا-34

 صارُ:بردباری بر نادان یاران را زیاد می کند!(بالحلَّ عن السّفیه یکثُر ال ن1

 (س یأ تي الغدُ بکثیر مِمّا لا تعَرفون:فردا بس یاری از آ نچه را نمی دانید، خواهد آ ورد!2

 (الِّل الّّي ینَصْ المجاهدین و هم قلیلون:خدا کس است که مجاهدان را با اینکه اندکند یاری می کند!3

ت طبقـاتِ ال  4 د النفِّطُ تـحَ ــتن قرنـها یافـت می (یوُجَـ رض بعـد مرور قرونٍ:نفـت زیر طبقـات زمیّ بعـد از گـذشـــ

 شود!

 »کشاورز را دیدم درحالی که محصول را جمع می کرد«.عیّّ الصّحیح:-35

 ( شاهدتُ فلّاحاً و هو یَمع المحصولَ!2(شاهدتُ فلّاحاً و هو یَمع محصولَه!                              1

 ( رآ یتُ الفلّاحَ و هو یَمع المحصولَ!4هو یَمع محصولًا!                                 ( رآ یتُ الفلّاح و 3

قرآ  النصّ التاّلي ثُ آ جب عن ال س ئله ) ◼◼  : بما یناسب النصّ (  ۴۲  -   ۳۶اإ

لّا   الحرکة و النشـاط،  الاإنسـان المثالّي الّّي یسَـعی للمجد هو الاإنسـان الّّي ینظر اإلی العالمَ کسـاحة لایرُی فیها اإ

ــَ و الظّفر مُلزَم   ذا آ راد النصّْـ نّ کّ من في الوجود اإ ــاویان الموت! و کذلک اإ کون یسُـ ــّ نّ الرخوة و السـ حیث اإ

 بمواجهة العالمَ کمجموعة فیها نزول و صعود لاحیلة منهما و لایمُکن اختیار آ حدهما دون ال خر!

نم المصـاعب التّي تقع في سـبیل   هي التّي تقع قلیلًا آ و کثیراً آ و مشـابهاً في سـبیل   –ل المثال  علی سـبی –  الطالبفاإ

عةً تقبل الحیاة بما فیها من دون ضجر، و لکن من کانت الحیاة آ کبر منه و الّّي کانت  ال خرین. فن   ه مُتمســـِ نفســـُ

آ نّهم لم یکونوا في شــأ نَ نفســه فالحیاة تتغلبّ علیه، فحینئذٍ یعیش هذا الاإنســانُ مأ یوســاً بلعن ال خرین بْجّة   صــغمر

 سبیل قضاء حوائجه!

 عیّّ الصحیح:-36

 (الحیاة تواجه آ بناء البشَ مواجهة متشابهة!1

 (مقدار المصاعب یتساوي في جمیع آ بناء البشَ!2

 (الرّخوة و النّْول و الصّعود ممّا لاحیلة منها آ بداً!3
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 (المأ یوس یعیش و هو یفکّر في قضاء حوائج ال خرین!4

 الصّحیح:عیّّ -37

نّ النّْول و الصّعود من آ س باب الاإنسان المثالّي للوصول اإلی المجد!1  (اإ

لّا في طریقه فقط!2  (من کانت نفسه متسّعة فلایری المصائب اإ

لّا في طریق الاإنسان المأ یوس!3  (لامصاعب اإ

 (لایشعر بالسّوء مَن یقبل الحیاة بما فیها!4

نسان الّّي مرافقُه النصُّْ و الظّفر؟ عیّّ  -38  :الخطأ  من هو الاإ

 (من لایری الحیاة بوجه واحد فقط!2(من تتغلبّ الحیاة علیه!                                        1

 هیةّ!(مَن یری آ نّ النشاط هو من السّنن الاإل 4(من لایفکّر فقط بوقوع ما یَبهّ!                           3

 للعبارة التالیة: ال نسبعیّّ ما هو -39

نّ المصاعب التّي تقع في سبیل الطّالب هي التّي تقع في سبیل ال خرین«.  »اإ

 (لعلّ العُسر یصُبح یسُراً في الغد!2(النجّاح وقفٌ علی من لاینام!                             1

 (الّنیا محفوفة بالبلایا!)محفوفة: مس تورة(4     (الّهر یومان یوم لک و یوم علیک!               3

 ( ۴۲  -   ۴۰في الاإعراب و التحلیل الصْفي ) الخطأ   عیِّّ  ◼

 »کانت«: - 40

 للمفرد المؤنث الغائب / من ال فعال الناقصة، بمعنّ »بود«  –(فعل ماضٍ 1

 للمفرد المؤنث / من ال فعال الناقصة، و الجملة جواب الشَّط  –( فعل ماضٍ 2

 حروفه ال صلیةّ ثلاثة / فعلٌ من ال فعال الناقصة، بمعنّ »بود«  – للمفرد   –ماضٍ ( 3

 له ثلاثة حروف آ صلیةّ / من ال فعال الناقصة، و الجملة شَطیةّ –للمؤنث  –ماضٍ  (4

 »صغمر«:-41

 معلوم / فعل و مفعوله»شأ ن« –له حرف واحد زائد  –للمفرد الغائب  –(ماضٍ 1
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 معلوم / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیةٌّ  –مصدره علی وزن تفعیل  –للمفرد المذکرّ الغائب  –( ماضٍ 2

 له حرف زائد  و مصدره »تصغیر« علی وزن تفعیل/ فعل و فاعل، و الجملُة فعلیةٌّ –( فعل ماضٍ 3

 له حرف زائد  و مصدره علی وزن تفعّل/ فعل و فاعل، و الجملُة فعلیةٌّ –( فعل ماضٍ 4

 الب«:»الطّ -42

لیه للمضاف»سبیل« –اسم فاعل)فعله: طَلبَ(  –(مفرد مذکرّ 1  معرّف بأ ل / مضاف اإ

لیه  –مفرد مذکرّ  - ( اسم 2  اسم فاعل)فعله: طَلبَ، و مصدره: مطالبة( / مضاف اإ

 معرّف بأ ل  –اسم فاعل)فعله »طَلبَ« بدون حرف زائد(  –( مفرد مذکرّ 3

 ب« و اسم مفعوله: مطلوب(اسم فاعل )من فعل »طل –مفرد  –(اسم 4

 ( 50- 43عیّّ المناسب للجواب عن ال س نلة التالیة) ◼◼

 في ضبط حرکات الحروف:   الخطأ  عیِّّ    - ۴۳

 (العِلَُّ نورٌ و ضیاء یقَذِفهُُ الِّلُ في قلُوبِ آ ولیائهِ!1

 (رُبم کِتاب تَجتَهِدُ في قِراءَتهِِ، ثُُم لاتَحصُلُ علَی فائِدةٍ مِنهُ!2

لامِ!3  (عِندَما ینَقَطِعُ تیَّارُ الکَهرَباءِ في اللمیلِ، یغَرَقُ کُل مَکانٍ في الظم

 (في یوَمٍ مِنَ ال یّامِ شاهدَ جَمَاعةً مِنَ المسُافِرینِ واقفَیَّ آ مام المسَجِدِ!4

 :الخطأ  عیّّ -44

ک لیلًا )لا صباحاً(!1  (آ سَری: تحرم

 یاهه کریْة!(المستنقع: مکان فیه میاه و رائِة م 2

لّا المطر!3  (الغیم: نوع من السّحاب لاینْل منه اإ

 (الفریق: جماعة من الناّس الّّین لهم هدف واحد!4

لّا ربعاً: الخطأ  عیّّ -45  عن تعییّ السّاعة: الثانیة عشَة اإ
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ــة و خمس و 2                                                                        11:45(1 (الـحادیـة عشَـــ

 آ ربعون دقیقة

لّا خمس عشَة دقیقة 12(4دقیقه                                                             30و  11(3  اإ

 :آ کثرعیّّ ما فیه »اسم التفضیل« -46

ور بأ حســــن الخالقیّ!                                              1 الناّس من یکون (آ شَف  2(آ عوذ من الشَــــّ

 رؤوفاً للُاسرة!

ا خیر ال عمال!                                       3 (آ فضــلک مَن هو آ لیّ و آ لطف  4(اُحبّ آ وســط الُامور ل نهم

 لل خَرین!

 عیّّ ما فیه لام ال مر:-47

 (عند مشاهدة آ ثار قدرة الِّل لیخشع القلب!1

 !(ساعِد آ صدقاءک لیخرجوا من مشأکلهم بسهول2َ

 (یَب علی الاإنسان کثیٌر من المحاولات لیُصلح نفسه!3

 (ذهب صدیق  اإلی متجر آ خر لیشتري سروالًا آ رخص!4

 عیّّ ما فیه»نون الوقایة«:-48

ذا کان في القفس!                       1 نّ البلبل یغُنّي حتّی اإ  (سینفعني غداً کل ما آ تعلَّّ الیوم!2(اإ

نّ الِّل یساهد3  (هذا الرّجل یبني بیته في حدیقة خارج المدینة!4کِ في هذه المسأ لَ!                  (لاتَحزنّ اإ

 :شَطیّةً عیّّ »ما« -49

 (ما تتعلمّه من العلوم المختلفة تبُعّدک عن الجهالَ!1

 (ما نبتت ال شَار الحانقة في بلدنا ل نّها آ شَار اِس توائیةّ!2

 نفسک بعد قرائته!(ما وجدتَ في ذلک الکتاب الّّي آ ثرّ في 3

لّا و هو یَصل علی النجّاح!4  (ما من صابر یصبر علی المشأک اإ
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 فیه المفعول المطلق: لیسعیّّ ما -50

کراماً بالغاً تشاهد نتیجته!1 ن آ کرمت الکریم اإ  (اإ

 (آ دمب المؤمن نفسه قبل تعلیم غیره تأ دیباً جمیلًا!2

 المفترسیّ!(کان عشّ بعض الطّیور بعیداً کثیراً عن 3

 (رغب المسافرون آ ن یسکنوا في ذلک المکان رغبةً کثیرةً!4
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 1399عربی گروه آ زمایشی زبان  

 ( 35- 26عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإلی العربیّة) ◼◼

 الثمّرات رزقاً لک﴾:﴿آ نزلَ من السّماء ماءً فأ خرَج به من -26

 (آ ب را از آ سمان نازل کرد و از میوه ها روزی برای شما قرار داد!1

 (از آ سمان آ ب را نازل کرد و از ثمره ها روزی برای شما بیرون آ مد!2

 (آ بی از آ سمان فرو فرس تاد و بوس یله آ ن ثمره های رزق را برای شما خارج ساخت!3

 بوس یله آ ن از میوه ها رزقی را برای شما خارج ساخت!(از آ سمان آ بی فرو فرس تاد پس 4

 »لاتعِش في الماضي و ما وقع فیه حتّی لایضُیمع مُس تقبلکُ!«: - 27

 (در گذش ته و آ نچه در آ ن رخ داده است زندگیم کن تا آ ینده ات تباه نشود! 1

 ردد! (در گذش ته ها و چیزهایی که در آ نها رخ داده بود زندگی مکن تا آ ینده تو ضایع نگ 2

 ( برای اینکه آ ینده خود را تباه نسازی، در گذش ته و آ نچه در آ ن روی داد، زندگی مکن!3

 (برای تباه ساختن آ ینده خویش، در گذش ته و چیزی که در آ ن واقع می شود، زندگی منمای! 4

نسانَ بدون خطأ ، و لکنمه یفشل عندما یعدّ نفسَه عالماً یعَرف کم شَء!«: - 28  »هناک لا اإ

چ انسـان نیسـت که خطا نکند، ولی هنگامی که خود را دارای همه چیز به شـمار آ ورَد، شـکسـت خواهد (هی1

 خورد! 

ــتباه هیچگاه وجود ندارد، اما او می بازد هرگاه خود را دانایی فرض کند که هر چیزی را 2 ــان بدون اشـ (انسـ

 دانس ته است!می

ش را عالمی به شـــمار آ ورَد که همه چیز را می داند (هیچ انســـان بدون خطا وجود ندارد، ولی زمان که خود3

 شکست می خورد!

( انسـان هیچ گاه بدون اشـتباه نیسـت، اما زمان می باشـد که نفس خود را عالمی به حسـاب آ ورَد که بر هر 4

 چیزی آ گاه است! 
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ــاط  - 29 ــة و لایبتعـد عن النشّـــ لحظـةً علی رغم الظّروف  »کان ذلـک العـالُم یمُضيـــــ آ وقـاتـه بالمطـالعـة و الّراســـ

 القاس یة!«

گذشت، و با وجود شَایط سخت یک لحظه از فعالیّت دور نمی (تمام وقت آ ن عالم در مطالعه و پژوهش می1

 شد!

ای از فعالیت  ( آ ن دانشـــــمند اوقات خود را به مطالعه و تحقیق می گذراندْ و با وجود شَایط سخت، لحظه2

 دور نمی شد!

ای از کار دور ه مطالعه و تحقیق می گذشـت در حالیکه علی رغم شَایط سخت لحظه( وقت آ ن دانشـمند ب3 

 نمی شود!

( آ ن عـالم اوقـاتش را در مطـالعـه و پژوهش می گـذرانـدَ در حـالیکـه علی رغم شَایط سختش حتّی یـک لحظـه 4 

 از کار دور نمی شود!

ذ دخل الصفم آ حدُ الطلّاب و قطع -30 ره!«:»کاد المعلَُّّ یبدآ  تدریسه اإ  کلامَ المعلَّّ و هو خَجِلٌ من تأ خل

ــش را شَوع می1 ــد و کرد که یکی از دانش(معلَّ تدریســ آ موزان با شَمندگی از تاخیر خود، وارد کلاس شــ

 سخن معلَّ را برُید!

ــد و کلام معلَّّ را با 2 ( نزدیـک بود معلَّ درس خویش را آ غـاز کنـد کـه دانش آ موزی ناگهـان داخـل کلاس شـــ

 ردنش قطع نمود!خجالت از دیر ک

( نزدیک بود معلَّ درس خود را آ غاز نماید زمان که یک دانش آ موز به کلاس داخل شـــــد و سخن معلَّّ را 3 

 برید و از تأ خیر خویش شَمنده شد!

آ موزان وارد کلاس شد و در حالی که کرد، که ناگهان یکی از دانش(معلَّ تدریس خود را داشت شَوع می4 

 ود سخن معلَّّ را قطع کرد!از تاخیر خود شَمنده ب
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ــاهَدة ال ثار  - 31 لی المتحف لمش ــف اإ ــعة و النصّ اعة التّاس ــّ غری آ ن نذهب غداً رآ س الس ــل »قرّرتُ مع اُختي الص

 التّاریَیّة!«:

 (باخواهرکوچک قرار گذاشتیم فردا سر ساعت نه و نیم برای بازدید از آ ثار باس تان به موزه برویم!1

 ار گذاش تم سر ساعت نه و نیم فردا به دیدار آ ثار باس تان موزه ها برویم!(من با خواهر کوچکترم قر 2

 (من و خواهرم صغری قرار گذاشتیم رآ س ساعت نه و نیم فردا به مشاهده آ ثار تاریَی موزه ها برویم!3

 (با خواهر کوچکترم قرار گذاش تم که فردا رآ س ساعت نه و نیم برای مشاهده آ ثار تاریَی به موزه برویم!4

 »عامِل الناّس مثلمَا تُحبل آ ن یعُامِلوک، و لاتکن ذا وجهیِّ!«:-32

 (با مردم آ نطور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند و دو رو نباش!1

 ( طوری با مردمان معامله نمای که دوست داری با تو داد و س تد شود، پس دو چهره نباش!2

 دوست داشتید با شما عمل کنند پس از دورویان نباش ید!( با مردم همانطور معامله کنید که 3

 ای با مردم رفتار کنید که دوست می دارید با شما رفتار شود و دارای دو چهره مباش ید!( به گونه4

حیح:-33  عیِّّ الصم

ننّا محتاجون اإلی تجارب المتقاعدین لتقدّمنا:ما به تجربه بازنشس تگان نیازمندیم تا پیشَفت کنیم!1  (اإ

ع اللّاعبون: اگر تماشـاچیان در ورزشـگاه باشـ ند بازیکنان را تشـویق می 2 ن کان المتفرّجِون في الملعب، یشُـجم (اإ

 کنند!

همالٍ: گاهی بعد از یک لحظه سـهل انگاری هزاران مشـکل شَوع می 3 عوبات بعد لحظة اإ (قد تبَدآ  آ لافُ الصـّ

 شوند!

س في آ عمال ال خَرین فلاآ منَ و لاراحةَ 4  له: کس که درمورد دیگران جاسوسی کند امنیت و راحتی  (من یتجسم

 ندارد!

حیح: - 34  عیِّّ الصم

مه حسامٌ:بهترین سلاح انسان کلامی است که چون شَشیر است!1  (آ فضلُ سلاح للمرء کلامُه و کَ ن
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لّا رآ سها: جشم جغد ثابت است و فقط سر آ ن حرکت می 2  کند!(عیُّ البومة ثابتة و هي لاتقدر آ ن تدیر اإ

جرة المرتفعة لا فرخَ فیه: بالای آ ن درخت بلند آ شـ یانه کوچکی  هسـت که 3 (هناک عُشٌّ صـغیر فوق تلک الشـّ

 هیچ جوجه ای در آ ن نیست!

(طُلب من الطلّاب آ ن یأ توا بوالیْم یوم الخمیس اإلی المدرسـة: از دانش آ موزان خواسـت که روز پنجشـنبه با 4

 والین خود به مدرسه بیایند!

 امروز کتابی خریدم که قبلًا آ ن را دیده بودم!«:»-35

ــتریتُ الکتاب و رآ یت قبل هذا!                                       1 ــتریتُ الیوم کتابًا قد  2(هذا یوم اش (اش

 رآ یته من قبلُ!

ــتریتُ کتابًا رآ یتُ قبل هذا!                                              3 ــتریتُ الیوم    (قد4(هذا الیوم اشـــ اشـــ

 الکتاب و رآ یته من قبل!    

 :بما یناسب النصّم ( 42-36اِقرآ  النصم التّالي ثُم آ جِب عن ال س ئلة)◼◼

العلَُّ یَُیي في الاإنسـان اُموراً مختلفة منها الشـعور بالاعتماد علی النفّس فن اتّخذه رفیقاً في طریقه في الحیاه یرى آ نه 

لنفســه. لننظرْ اإلی حیاة العلماء في   ا یرسَُهیَري حوله بل یســعى للحصــول علی غایةٍ  لا یقدر آ ن یعیش غافلا عّما  

لیها وكذل  م رآ وا غایةً علُیا في الحیاة و حاولوا آ ن  یصـلوا اإ التّاریخ، فهم لم یسـ تطیعوا آ ن یعیشـوا لانفسـهم فقط ل نهم

لیها آ یضاً!  قاموا بدعوة ال خرین اإ

ــاراً   نم العلَّ یبني حصــــ افظ اإ اره من الوقوع في الخطـایا و یمنعـ  یـَ ة  علی کّ من یَتـ ه من ارتکاب الجرائِ و التبعیّـ

نـهّ یُْتّمِ للمجتمع طرق التقـدّم ویَُقِّق له  الـخاطئـة، و لكن هیهـات هیهـات من الاعتماد علی العلَّ آ کثر من طـاقتـه، فـاإ

یضـمن مسـ تقبلًا مضـیئاً لكنم المهمّ في هذا ال مر هو آ نم العلَّ بوحده لا یَُقّق هذه الغایات الجمیلة بل   شـاملاً ارتقاءً 

 بْاجة اإلی رفیقٍ آ خر و هو »الاإیمان«!

...لماذا لاتصُبح الغفلة ملازمة العلَّ؟ عیّّ الصّحیح: -36  ل نم

 (رفیقه ال خر و هو الاإیمان یمنعه من هذا ال مر!1

 (التقدّم و المس تقبل المضيء لایسمحان بذلک!2
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 (الاعتماد علی النفّس هو السّبب لمنع ذلک!3

 نعه من ذلک!(اتّخاذ الغایة في الحیاة یم 4

 عیّّ الصّحیح حسب النصّّ:-37

 (مفتاح التقدّم الحقیقّ  هو اکتساب العلَّ وحیداً!1

 (من آ خطر ال مور هو تحمیل العلَّ آ کثر من طاقته!2

نم الغایة الوحیدة التّي یرسَُها العلماءُ هي الاعتماد علی التفّس!3  (اإ

 طایا و الزّلل!(العلَّ من دون مساعدٍ آ خر یَافظ علی الجمهور من الخ4

 بعلٍَّ... :الخطأ  بم نَصل علی مس تقبل مضيء ل بنائنا؟ عیّّ -38

 (یزیدهم آ خلاقاً تبُعّدهم عن السّلوکیّات السیئّة!1

 (یسُاعدهم علی اتّخاذ غایات رفیعة في الحیاة!2

 (لایصُاحبه آ مرٌ آ خر و هو الکفیل وحیداً للتقدّم!3

 للطّیران و هو الاإیمان!(یَتاج اإلی حصول جناح آ خر 4

 موضوع النصّ: لایناسبعیّّ ما -39

 (خرد باید و دانش و راس تی                                   که کژّی بکوبد در راس تی1

 (نکند هرگز اهل دانش و داد                              دل مردم خراب و گنج آ باد2

 (علَِّ تنها، تو را به راه آ رد!3

 (علَّ اگر تنها بوُد رهزن بود!4

 (42-40عیّّ الصّحیح في الاإعراب و التحّلیل الصْفّي)◼◼

 :»یرَسُم«-40

 ماضیه»رسم« و کّ حروفه آ صلیةّ/ فاعله»ها« و الجملة فعلیةّ –للغائب  –(فعل مضارع 1
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 فعلیةّمعلوم/ فعل و مع فاعله جملة  –حروفه کلهّا آ صلیةّ)=مجرّد ثلاثي(  –(للمذکرّ الغائب 2

 له ثلاثة حروف آ صلیةّ و حرف واحد زائد)=مزید ثلاثي(/ فعل و مع فاعله جملة فعلیةّ –(للغائب 3

 مجهول / مع فاعله جملة فعلیةّ و ضمیر»ها« مفعوله –لیس له حرف زائد)=مجرّد(  –(مضارع 4

 »یَُافظ«:-41

 فاعله جملة فعلیةّ ماضیه»حافظ« علی وزن»فاعلََ«/ فعل و مع –للمذکرّ الغائب  –(مضارع 1

 ماضیه »حافظ« من وزن»فاعلََ« و مصدره»حِفظ«/الجملة فعلیةّ و وصفیةّ –(فعل مضارع 2

 مجهول/ مع فاعله جملة فعلیةّ - ماضیه»حافظ« و مصدره»محافظة« من باب»مفاعلة«  –(للغائب 3

 ة للموصوفالنکرة»حصاراً«له حرفان زائدان)=مزید ثلاثي(/ الجملة فعلیةّ و صف –(للمفرد المذکرّ الغائب 4

 »شاملًا«:-42

 اسم فاعل)من فعل»شَل« المجرّد(/ صفة للموصوف »ارتقاء« –مفرد مذکرّ  –(اسم 1

 نکرة /صفة و موصوفه »یَقّق«–اسم فاعل)فعله »شَل« بدون حرف زائد(  –(مفرد مذکرّ 2

 موصوفه »ارتقاء«اسم فاعل )فعله »شَل« بدون حرف زائد(/ صفة و  –معرفة  –(مفرد مذکرّ 3

 اسم فاعل من فعل»شامل« علی وزن »فاعلَ«(/ صفة آ و نعت للموصوف النکرة –(اسم 4

 (50-43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التّالیة)◼◼

 في ضبط حرکات الحروف:   الخطأ  عیّّ  - 43

 في المیزانِ من الخلُقُ الحسََن! (لیَسَ شََءٌ آ ثقَلَ 2(عالمٌَ ینُتفََع بِعِلمهِ خَیر مِن آ لف عابدَ!               1

لَّ! 4(علَی کُِّ الناّس آ ن یتََعایشَوا تعَایشُاً سِلمیّاً!      3 لافیّ دَوراً مُهِمّاً في الحرَبِ و السِّ ي الم  (تؤُدِّ

 الخطأ : عیِّّ  - 44

 (ال رجُل: یمشي الاإنسان بها!1
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ع اللّاعب في المسابقة! 2  (المتفرّجِ: الّّي یشُجِّ

 (السائح: من یفُرّح الناّسَ لزیارة ال ثار التّاریَیةّ! 3

 (المشکاة: زجاجة فیها مصباح ینتشَ الضّوء من داخلها! 4

 عیّّ المناسب للفراغیّ:»آ یّام ال س بوع ..... و الیوم الوسط منها...........!«: - 45

الاثنیّ                         –عة (ساب3الثلّاثاء                  –(س بعة 2اثنیّ                 –(س بعة 1

 ثلاثاء –(سابعة 4

 : اسم تفضیل  لیس عیّّ وزن»آ فعل«    - 46

 (السّکوت آ بلغ کلام مقابل الجاهل!                                               1

 (هذه السّورة آ عظم السّور في القرآ ن الکریم! 2

لیه، و هذا العمل حسنٌ!                     3 لیک فأ حسِن اإ  (مَن آ حسن اإ

 (الغِنّ ال کبر الیأ س من کّ ما في آ یدي الناّس! 4

  عیّّ ما فیه نون الوقایة:   - 47

 (آ یتّها التلّمیذة المجتهدة! بیِّني لزمیلاتک اُسلوب قراءة الّروس! 1

 ض و له نوافذ! (هل تعرف آ نم النمملة تبَني بیتها تحت ال ر 2

 (نتمنّم آ ن نصل اإلی آ هدافنا دون تعب؛ و هذا محال! 3

 (آ نقذنّ آ حدُ آ صدقائي قبل آ ن آ غرق في الشّدائد! 4

لیه   - 48  : )بالنظر اإلی المعنّ( عیّّ کلمة»ما« مضافاً اإ

 (لِم تقول ما لیس لک به علٌَّ! 2(آ عظمُ ما في الحیاة آ ن یبقی العقلُ شابّاً!                     1
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لیه!                    3 (اُنظر اإلی السّماء لیلًا حتّی تشُاهد ما رآ یتُه  4(العلَُّ ما ینَفعک و العقلُ ما یوُصِلک اإ

 آ نا!

 : عیّّ »ما« شَطیّة  - 49

 (ما فعلتُ هذا لک حتّی آ توقعّ آ جره! 1

 (ما تقول عنه في هذا ال مر غیر صحیح! 2

 رة! (ما تزرع في الّنیا حتّی تری نتیجته في ال خ3

نکّ تری نتیجته! 4  (ما تطلب من الخیر لل خرین فاإ

 : )في المعنّ(یَتلف عیّّ حرف المش بّه بالفعل    - 50

براهیم)ع( آ نقذ قومه من عبادة ال صنام! 1  (قد جاء في التّاریخ انّ اإ

 (آ یّْا الاإنسان لاتحزن علی ما فاتک، انم الیأ س یبُعدک من الِّل! 2

 یترکه سدًی و وحیداً! (آ یظنّ الاإنسانُ انّ الِّل 3

لهنا و ربنّا نعلَّ انکّ مع عبادک دائماً! 4  (اإ
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 1400زبانهای خارجی  

لی العربیّة )         (35 - 26عیّّ ال نسب للجواب عن الترجمة آ و المفهوم من آ و اإ

 ﴿ آ  و لم یعَلموا آ نّ الِّلَ یبَسط الرّزق لمن یشَاء﴾: -26

  !( و آ یا ندانس ته اند که خداوند روزی را برای هر کس بُواهد می گستراند۱

 !ش می دهد( و آ یا نمیدانند که الله روزیْا را برای هر کس بُواهد گستر ۲

 !( آ یا و ندانس ته اند که الله روزیْای خود را برای کس می گستراند که بُواهد۳

 !( آ یا و نمی دانند که خدا برای کس که از او بُواهد روزی خود را می گستراند4

 » السیرة الحسَ نة كشجرة الزیتون، لاتنَمو سریعاً و لكنهّا تعَیش طویلًا«:  -27

 ( یک رفتار نیکو مانند درخت زیتون سریع نمیبال ولی زندگی طولان خواهد داشت! ۱

 ( راه و روش خوب چون درخت زیتون است، بسرعت رشد نمی کند اما طولان زندگی می کند! ۲

 ( سیر؛ نیک همچون درخت زیتون است که سریع رشد نمی کند، ولی زندگی طولان می کند!۳

 ند درخت زیتون است که بسرعت بزرگ نمیشود، اما زندگیش طولان است!( یک سیره حس نه مان 4

ك عندما کان ال خرون نیاماً!«: - 28 نهّ کان یتَحرم لی القمّة فاإ ن شاهدتَ آ حداً قد وصل اإ  » اإ

 ( اگر کس را دیدی که به قله رس یده است، قطعاً زمان که دیگران خفته بودند او حرکت می کرد! 1

 کردی کس به قله ای رس یده، حتماً در حرکت بوده است وقتی دیگران خوابیده بودند! ( اگر مشاهده ۲

 ( اگر کس را که به قله ای رس یده است ببینّ، قطعاً حرکتی داش ته در حالیکه دیگران خوابیده بودند! ۳

سـت حرکت  ( اگر مشـاهده کنّ کسـ را که به قله رسـ یده، قطعا در حالیکه دیگران خوابیده بودند می خوا4

 کند! 

 » من آ فضل الطّرق لاكتشاف كذبِ ال شخاص هو مقایسة ما یقولونه بما یفعلونه!«:  -29
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( آ نکه بهترین راه را برای پیدا کردن اشــخاص دروغگو دارد همان اســت که گفته آ نها را با عملشــان مقایســه  ۱

 کند! 

که می گویند با چیزی که بدان عمل   ( از بهترین راه ها برای کشــف دروغ افراد همان مقایســه چیزی اســت۲

 می کنند!

ــ که بهترین راهها را برای کشـــف دروغ افراد دارد، آ نچه را آ نها می گویند با آ نچه به آ ن عمل می کنند  ۳ ( کسـ

 مقایسه می کند! 

( بهترین راه برای یافتن دروغگویی اشخاص عبارتست از مقایسه سخنّ که می گویند با چیزی که بدان عمل  4

 کنند!می 

نْ لم ندُرك کم دلائل الخلقة!«:  -30  » لنفكّرْ عن العالمَ و ما فیه حتّی نعلَّ آ نّ ذل ما خُلق باطلًا، و اإ

ــده، و حتی اگر چیزی از 1 ــ یم زیرا آ ن بیهوده آ فریده نش ــت بیندیش ــت به دنیا و هر چه در آ ن اس ( می بایس

 علل آ فرینش را درنیابیم! 

ه در آ ن اســت خواهیم اندیشــ ید زیرا بیهوده خلق نشــده اســت، اگرچه نتوانیم همه ( ما درباره این عالم و آ نچ۲

 علتهای خلقت را درک کنیم!

( باید درباره جهان و آ نچه در آ ن است بیندیش یم تا بدانیم که آ ن، باطل خلق نشده است اگر چه همه دلایل  ۳

 آ فرینش را درک نکنیم! 

سـت بایسـ تی بدانیم که عالم باطل آ فریده نشـده، حتی در صـورتی ( برای اندیشـ یدن به عالم و هر آ نچه در او 4

 که هیچیک از دلایل خلقت را نیافتیم!

ن كنتَ نسیتَ کلماتها!«: -31  »صدیقك هو الشخص الّّي یعَرف نغَماتِ قلبك و یسَ تطیع آ ن یغُنیّها ل اإ

( دوســتت همان کس اســت که آ وازهای قلب تو را می دانســت و هرگاه کلمات آ ن فراموشــت شــد دوباره ۱ 

 برایت می خواند! 

( دوســتت کســ اســت که نغمه های قلبت را بداند و بتواند آ ن را برایت دوباره بُواند هر زمان که کلماتش  ۲

 را فراموش کرده باشی!
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بت را می شــ ناســد و می تواند آ ن را بُاطر تو بُواند آ نگاه که ( دوســت تو اســت آ ن کســ که آ وازهای قل ۳

 کلماتت را و فراموش کرده ای! 

( دوســت تو همان کســ اســت که نغمه های قلب تو را می شــ ناســد و می تواند آ ن را برای تو بُواند اگر 4

 کلمات آ ن را فراموش کرده باشی! 

نسان!«: »لا تكَوننّ مّمن یتَجسّسون حتّی یكشفوا آ سرارَ  -32   الناّسِ لفضحهم ، و هذا من آ قبح الصفات للاإ

( هرگز از کسـان مباش که جسـ تجو می کنند تا اسرار مردم برای رسـوائی شـان فاش شـود، و این از بدترین ۱

 صفتها برای انسان است !

ن عمل  ( از جمله کسان مباش که تجسس می کنند تا اینکه اسرار مردم برای رسوائی شان کشف شود، و ای۲

 از زشت ترین صفات انسان است!

( از کسـان مباش که برای کشـف کردن اسرار مردم بُاطر رسـوا شـدنشـان تجسـس می کنند، و این از قبیح  ۳

 ترین صفتها نزد انسان است! 

( هرگز از جمله کسان مباش که تجسس می کنند تا اسرار مردم را برای رسوا کردنشان کشف کنند، و این  4

 عمل از ناپس ندترین صفات برای انسان است! 

 عیّّ الصحیح:  -33

لّي منّي:۱ خوانّ مَن آ قرب اإ  بهترین برادرانم نزدیکترین کس به من هستند!  ( خیُر اإ

ــلاح تو، قدرت سخنان و نرمی آ ن   ( اِعلَّ آ نّ آ قوى ســــلاحك قدرةُ الکلام و لینُه: ۲ میدانم که نیرومندترین ســ

 است! 

ــ تان مردم  بزرگترین بی نیاز   ( آ كبر الغني الیَأ سُ عّما في آ یدي الناّس: 3 ی ناامیدی از چیزی اســــت که در دســ

 است! 

ــ نگیّ ترین چیز در   ( آ نت آ علی و خُلقك الحســنُ آ ثقل شَء في المیزان: 4 تو بلندمرتبه ترینّ و اخلاق نیک س

 ترازوی تو است!

 :الخطأ  عیّّ  -34

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

513 
 

 دیروز خدا در شهر ما باران باراند، ( آ مطر اُلله مطراً في بلدنا آ مس،: 1

 باران زیادی نبود که س یل بشود، طر كثیراً لیصیر س یلًا،: ( ما کان الم۲

 و نه کم که آ نچه از دست رفته بود نروید، ( و لا قلیلًا حتّی لاینَبتَ ما قد فات،:۳

 و با فراوانیش نعمتها بر ما فزون یافت!  ( و بِكثرته ازدادت النِّعمُ علَینا!:4

برایشـان امکان دارد که در برنامه هایشـان موفق شـوند«. عیّّ  » با دوسـ تانم سخن گفتم تا بدانند چگونه    -35

 الصحیح:

 ( تحدّثتُ مع زملائي حتّی یعلموا كیف یمُكنهم النمجاح في البرامج. ۱

 ( حدثتُ آ صدقائي لیفهموا كیف یس تطیعون آ نّهم التقدم في برامجهم. ۲

 امجهم. ( تکلّمتُ مع آ صدقائي لیعلموا كیف یمُكن لهم آ ن ینَجحوا في برَ ۳

موا في البرامج.4  ( کلمّتُ زملائي آ ن یفهموا كیف یس تطیعون لهم آ ن یتقدم

قرآ  النصّ التّالي ثُ آ جب عن ال س ئله )         :بما یناسب النصّ ( ۵۲-۳۶اإ

ذا لم تسُـــ تخدم خلایا* الماغ* و لم   حجمُها و تقلّ قدراتُها و طاقتها علی    ســـینقصمتواصـــلًا،  تسُـــ تعَملاِعلَّ آ نهّ اإ

، مثل اختبارات الّاكرة المتنوّعةالعمل. و یََري تمرینُ تنشـ یط خلایا الماغ* من خلال القیام بالاختبارات العقلیةّ  

 و الّّکاء و غیرهما.

ــ یط عـمل   الخلایا و و من المهمّ آ ن تكون هـذه الاختبـارات جـدیـدةً و غیَر معروفـةٍ للفرد، بْیـث تؤثرّ علی تنشـــ

تسـاعدها علی الوصـول اإلی مُسـ توَیات* متقدّمة من التفكیر و التحلیل. و في هذا المجال تسُـاعد القراءةُ و الكتابةُ 

ــاعد خلایا الّهن آ ن  طرنج تسـ ــّ بلغات مختلفة و كذل القیام ببعض ال لعاب التّي تحتاج اإلی تفكیر و تحلیل کالشـ

 تنمو و تنشط آ كثر فأ كثر ... 

ــ یةّ في جمیع المخلوقات الحیةّ، فالاإنســـان یتشـــکّل مثلًا من مجموعة من الخلایا *  ــاسـ خلایا: جِ خلیةّ = المادّة ال سـ

 تسمّى »سلوّل«! / دماغ: مخ / مس تویات = سطوح

 علینا بازدیاد قدراتنا الماغیةّ عن طریق .....  :الخطأ  عیّّ  -36
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 ( الاإقبال علی تعلَّّ اللّغات ال خرى!۱

 ( آ لعاب تقُوّي العقول و تعمل علی نشاطها!۲

 ( القیام بأ عمال لم نكن نعملها عادةً!۳

 ( مشاهدة ال لعاب الفكریةّ و التحلیلیةّ کالشطرنج! 4

 الّّي ..... ! عیّّ الصحیح:من یقدر آ ن ینتفع من طاقاته الماغیّة -37

 ( یتکلمّ و یكتب بلغة صباح مساء! 1

 ( لا یَتنب مواجهة ما بْاجة اإلی التعقّل!  ۲

 ( یقوم کّ یوم بلعبة فكریةّ و آ عمال معیّنة! ۳

 ( یَبّ الاختبارات العقلیةّ و ال لعاب الفكریةّ دون آ ن یقوم بها! 4

 تؤُثرّ علی ....  ة و الاختبارات العقلیّة؟ عیّّ الصحیح:علام )علی ما( تؤثرّ التمارینُ الماغیّ  -38

1!  ( ما یقوم به المخُل

 ( حجم الرآ س و ما فیه! ۲

 ( كیفیةّ القراءة و الكتابة!3

 ( كیفیةّ ال لعاب الرّیاضیةّ و الفكریةّ! 4

 في النصّ:  لم یذُكَرعیّّ ما  -39

 ( آ سالیب تنش یط القوّة الماغیةّ! 1

 خدام القوّة العاقلة! ( آ ثر عدم اس ت۲

 ( كیفیةّ آ ثر القراءة بلغة آ جنبیةّ علی آ عمال الاإنسان!۳

 ( ال لعاب التّي تفید في ازدیاد حجم خلایا المخّ آ و الّماغ!4

 (۲4 - 40في الاإعراب و التحلیل الصْفي )الخطأ  عیّّ    
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 »تسُ تعَمل«: -40

 مجهول / فعلٌ، و الجملُة فعلیةٌ  - للمفرد المؤنثّ الغائب  - ( فعل مضارع ۱

 ماضیه: » اس تعمل« علی وزن اس تفعل  - حروفه ال صلیة »ع م ل«  - للمؤنثّ  - ( مضارع ۲

 مجهول / فعلٌ و الجملُة فعلیة ٌ - ( فعل مضارع ) بمعنّ الماضي الاس تمراري بسبب وجود حرف »لم«( ۳

مصـــدره: » اســـ تعمال« علی وزن  -  الماضي النقلي المنف  بســـبب وجود حرف »لم« الناّفیة(  ( مضـــارع ) بمعن4ّ

 اس تفعال  

 »ینَقص«: -41

 معلوم / فعلٌ و فاعله » حجم«  –لیس له حرف زائد  - للغائب  - ( فعل مضارع 1

 معلوم / فعلٌ و فاعله » حجم«  - ( مضارع ) بمعنّ الالتزامي بسبب وجود حرف السیّ( ۲

 معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیة - حروفه آ صلیةّ کلهّا  - للمفرد المذكرّ الغائب  - ( مضارع ۳

 ( فعل مضارع ) یَتصّ بالمس تقبل بسبب وجود حرف السیّ( / فاعله » حجم« و الجملة فعلیة 4

عة«: -42  »المتنوِّ

 معرّف بأ ل / صفةٌ و موصوفها » الاختبارات«  - مفرد مؤنثّ  –( اسم ۱

 معرّف بأ ل  - اسم فاعل ) حروفه ال صلیة »ن و ع«(  - ( مفرد مؤنثّ ۲

 اسم فاعل ) فعله: » تنَومع« و مصدره: » تنَولع« علی وزن تفعّل(  - مفرد مؤنثّ  –( اسم ۳

 مصدر فعله: » تنویع« علی وزن تفعیل( / صفة للموصوف » الاختبارات«اسم فاعل )  - ( مفرد مؤنثّ 4

 (50 - 43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التالیة )       

 في ضبط حرکات الحروف: الخطأ  عیّّ  -43

ِ دُروسِهمِ، فلَْیَعلمَوا ذل. 1 نم الِامتَحانات تسُاعدَُ الطلاب لِتَعَلَّل  ( اإ

مةٌ و سََعُهُ یفَوقُ سََعَ الاإنسانِ عَشََ مَرّاتٍ. ۲ لفیِّ ذاكِرَةٌ قوی  ( لِلدل

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

516 
 

نّ الكُتُب طَعام الفِكرِ، و لِکُلِّ فِكرٍ طَعامٌ، كَما توُجَدُ آ طعِمة لِکّلِ جِسمٍ. ۳  ( اإ

 ومٍ مِنَ ال یّامِ شاهَدَ المعَُلَّّ جَماعة مِنَ المسُافِرینَ واقِفیَّ آ مام مَسجِد القرَیة.( في یَ 4

 عن » الجرّارة«: الخطأ  عیّّ  -44

 ( تَجرّ نفسَها علی ال رض. ۱

یارة تصُنَع في المصنع. ۲  ( وس یلة کالس ّ

 ( قد تسُ تَخدم لنقل الس یّارات المعطّلة اإلی موقف التصلیح. ۳

لیها آ كثر.  ( تسُ تَخدم4  في القرى عادةً ل نّ السّاكنیّ یَتاجون اإ

 عن المفهوم:  الخطأ  عیّّ  -45

 ( القرض: المال الّّي نأ خذه من آ حد و نرُجعه بعد مدّة! 1

لّا اإلی المحتاجیّ ! ۲  ( الصّدقة: المال الّّي لا نقُدّمه اإ

 ( ال جر: المال الّّي یعُطَى اإلی العامل لعمله!۳

اث: الما4  ل الّّي ورّثه الوارث لل خرین! ( الترل

 :آ قلّ عیّّ ما فیه اسم التفضیل  -46

نّ الخوَف من ال لم آ سوآ  من نفس ال لم!   ( اإ

 ( لاتنَتظرْ النمظرةَ الحسُ ني، اِعملها، س یج ء ل خیٌر منها! ۲

كوت آ ثقلُ من اس تغاثتك بأ علی ال صوات!۳ نّ ال لم الّّي یضطرّك اإلی السل  ( اإ

بوا شَم ظروف الحیاة غالباً! 4 نّ الّّین ینصحونك ل فضل ال مور هم الّّین جَرم  ( اإ

 من آ دوات النفّ : لیستعیّّ »ما«  -47

لّا بأ عمال البیت! 1  ( ما اش تغلت آ مّ  في ال س بوع الماضي اإ

لّا و هم مسرورون بزیارة بعضهم بعضاً!۲  ( ما من آ سرة اإ
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 بالّرس و بواجباتک المدرس یةّ! ( ما نطَلبه منک هو اِهتمامُک ۳

لّا لمعرفة الموضوعات التّي جاءت فیه!4  ( ما تصفحّتُ الكتابَ اإ

 عیّّ ما فیه الام ال مر:  -48

 ( آ نار الِّلُ قلبَنا بالعلوم الناّفعة لنذكره!                           1

 ( تطُلِق سَكةُ السهم قطراتِ الماء لتسقط الحشَةُ!۲

 مام التلّفاز لنشاهِد فلماً رائعاً!( جَلس نا آ  ۳

لّا لاتتعلَّّ الطیرانَ! 4 نّ فراخَ » برناک« لتسَقط و اإ  ( اإ

 فیه آ سلوب الشَّط:  لیسعیّّ ما  -49

نسانًا آ نقذه من ظلمة الجهل!1  ( من علََّم اإ

 ( من کان آ سوةً مناس بة لک في الحیاة! ۲

 ( من یَالس العقلاء یكتسب فضائل كثیرة!۳

 ل البّر و الاإحسان وجد نتیجة ذل حقاً! ( من عم 4

 نوعها: یَتلفعیّّ الصفة  -50

 ( قرآ نا ال راء المتعدّدة في هذا الموضوع فنفكرّ فیه! ۱

 ( شاهدتُ التّلامیذ یلعبون في الملعب الكبیر مع آ صدقائِم! ۲

 ( هذا هو التلمیذ الناّجح یمَشي و یضَحك مع بقیةّ التلامیذ! ۳

 ( آ ب مُزارع یََتهد دائماً و لا یرضی بأ ن یترك هذه القریة!4
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 99عربی عمومی انسان  خارج  

لی ◼◼  (35-26العربیّة)عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإ

 ﴿یقَول الکافر یا لیتني کنت ترُابًا﴾:-26

(کافری گفـت: کاش خـاک  2(کافر می گویـد: کاش از خـاک بودم!                                             1

 بودی!

د: ای آ رزوی من کاش تو از خـاک بودی!                     3 د: ای کاش خـاک  4(کافر گویـ (کافر می گویـ

 بودم!

نسانُ بالصّدق یتخلمص من کّ السیئّات التّي تضِّه!«:-27 ذا یلتزم الاإ  »اإ

 (اگر انسان پای بند راس تی و درس تی باشد همه بدیْایی را که ضرر رسان به اوست، رها می کند!1

 (هرگاه انسان به همه صداقتها ملتزم شود از بدیْایی که به او ضرر می زنند خلاص می شود!2

 انسان پای بند راس تگوئی باشد از همه بدیْایی که به او ضرر می رساند رها می شود!(هرگاه 3

 (اگر انسان به صداقتها ملتزم باشد بدیْایی را که ضرر رساننده به او هستند رها می کند!4

مما یدلّ علی حسن التّربیة؛ فاحتِرم و لو کنتَ لاتُحبّ -28 ن  !«:»الِاحترام لا یدلّ علی الحبّ دائماً، اإ

(احترام همیشـه دلیل دوسـت داشـتن نیسـت، فقط بر خوب تربیت شـدن ذلالت دارد؛ پس هر چند دوسـت 1

 نداش تی احترام بگذار!

ــ ته به دوســـ تی راهنمایی نمی کند، بلکه بر خوب تربیت شـــدن دلالت دارد؛ پس با اینکه 2 (احترام کردن پیوسـ

 دوست نداری احترام بگذار!

ســت داشــتن دلالت نمی کند، فقط بر تربیت خوب دلالت دارد؛ پس احترام  (احترام کذاشــتن همیشــه بر دو 3

 کن اگرچه دوست نداش ته باشی!
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(احترام گذاشـتن پیوسـ ته دلیلی بر دوسـ تی نمی باشـد، فقط دلیلی بر تربیت خوب اسـت؛ در نتیجه احترام کن 4

 حتّی اگر دوست نداش ته باشی!

 الّّي یس تطیع آ ن یکون آ ساس حیاته!«: »من یتوقفّ في الماضي یمکن آ ن یفقد مس تقبله-29

 (آ ن کس که در گذش ته بماند، امکان دارد آ ینده ای را که احتمال دارد پایه زندگی او باشد، از دست بدهد!1

(هرکس در گذشــ ته متوقف شــود ممکن اســت آ ینده اش را که می تواند اســاس زندگیش باشــد، از دســت  2

 بدهد!

ــ ته توقفّ کند،  3 ــ که در گذشـ ــت (کسـ ــت بدهد، در حالیکه آ ن ممکن اسـ احتمال دارد آ ینده اش را از دسـ

 اساس زندگی او باشد!

ــت پایه 4 ــت بدهد، حال آ نکه آ ن آ ینده قادر اسـ ــاید آ ینده خود را از دسـ ــ ته باقی بماند شـ (هر کس در گذشـ

 زندگیش باشد!

لّا الخسارةَ فلَیَنتبِه!«-30 ر مَن یزرع العداوةَ من آ نهّ لن یََصد اإ  :»یَُذم

(به کسـ که دشَنّ می کارد هشـدار داده می شـود به اینکه او فقط خسـارت درو خواهد کرد، پس باید آ گاه 1

 باشد!

(به کســـ که دشَنّ  را می کارد هشـــدار می دهیم به اینکه فقط خســـارت درو خواهد کرد، پس باید او را 2

 آ گاه کرد!

 کرد جز زیا را، پس باید او را آ گاه کرد!(به انکه دشَنّ بکارد بیم داده می شود که درو نخواهد 3

 (آ نکه دشَنّ بکارد بیمناک می شود که درو نمی کند مگر زیان را، پس باید متنبهّ باشد!4

ن تحقمق التوّازنُ في الطّبیعة فستشُاهد الکائناتُ الحیّة الاس تقرارَ فیها!«:-31  »اإ

 واهند دید!(اگر توازن در طبیعت محقّق شود آ رامش را موجودات زنده خ1
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 (چنانچه تعادل در طبیعت وجود داش ته باشد موجودات زنده آ رامش در آ ن می بینند!2

 (اگر برابری در طبیعت برقرار باشد آ رامش و ثبات در موجودات زنده دیده خواهد شد!3

 (چنانچه توازن در طبیعت تحقّق یابد موجودات زنده آ رامش و ثبات را در آ ن خواهند دید!4

ن لم -32  یکن آ يل خطر و صعوبةٍ في اس تخراج النفّط لقد آ صبح سعرُه رخیصاً جدّاً!«:»اإ

 (اگر هیچگونه خطر و سختی در اس تخراج نفت نباشد بهای آ ن بس یار ارزان می شود!1

 (چنانچه هیچ خطر و سختی در اس تخراج نفت نباشد، قیمتش خیلی پاییّ تر می آ ید!2

 نبود قیمت آ ن خیلی ارزان تر می شد! (اگر هیچ خطر و سختی در خارج کردن نفت3

 (چنانچه هیچگونه خطر و سختی ای در خارج شدن نفت نبود بهایش بس یار پاییّ می آ مد!4

 عیّّ الصّحیح:-33

 (فلْنعتمد علی العقلاء حتّی ننَتفعَ بعلمهم: ما باید فقط بر عاقلان اعتماد کنیم تا از علَّ آ نان سود برده باش یم!1

 کثیراً لزیارة الحرمیّ الشَّیفیّ: دوست من سخت مش تاق زیارت حرمیّ شَیفیّ می باشد!(لي زمیلٌ مش تاق 2

(من فکمر قبل آ ن یتکلمم ابتعد عن الخطأ : کســــ که قبل از اینکه سخن بگوید، فکر کرده باشــــد از خطا دور 3

 شده است!

ــان چیزی را که طاقتش را (علی الوالین آ ن لا یَُمّلا آ ولادَهما ما لیس لهم طاقةٌ به: 4 والین باید بر فرزندانشــ

 ندارند تحمیل نکنند!

 عیّّ الصّحیح:-34

طفاء مکیفّ الهواء بعد آ ن تفَرغَ المکتبةُ من الطلّاب: من مســـ ئولیّت خاموش کردن 1 نّّ قد قبلتُ مســـ ئولیةَّ اإ (اإ

 کولر را بعد از خالی شدن کتابُانه از دانش آ موزان پذیرفته ام!
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باحّي: این دانش آ موزی اســت که هر روز در صــف  (یتلو هذا2 الطّالب القرآ نَ کم یوم في الاصــطفاف الصــّ

 صبحگاهی قرآ ن می خواند!

ــدیم تلاش مفهومی 3 ع : اگر در ابتدای کار موفقّ می شـ ــّ ــلْ اإلی النجّاح في بدایة ال مر فلا معنّ للسـ ن تصـ (اإ

 نداشت!

 وقتی مادرم همراه با غذا بیاید، از او بس یار تشکر می کن! (لماّ جاءَتني آ مّ  بالطّعام شکرتُها کثیراً:4

 »از دوس تی کردن با دروغگو بپرهیز، که او چون سراب است!«:- 35

ــاب!                               1 ــادقة للکاذب، فهو کسرـــ مه 2(اِحذر المصـــ ن ــادقةَ الکذّاب، فاإ یّاک و مصـــ (اإ

 کالسّراب!

یّاک آ ن تصُـــــادقَ الکذّاب، ل نهّ 4الکاذب، فهو سراب!                                (اِحذر آ ن صـــــادقتَ  3 (اإ

 السّراب!

 :بما یناسب النصّم ( 42-36اِقرآ  النصم التّالي ثُم آ جِب عن ال س ئلة)◼◼

ــعـاً مع ســـــائر الرّاکبیّ نََو القطـار حتّی یلحق بـه. بـدآ  القطـ ات کان»غـانـدي« یرکض* مُسرـــ حـدی المحَطـّ ار في اإ

عود اإلی   قفزةً بالتحّریک، ممّا ســببّ آ ن یَري غاندي مُسرــعاً اإلی آ ن قرَُب مِن اللحّاق به، فقفز  تمکّن فیها من الصــّ

 القطار!

غاندي ل نهّ رآ ی آ نّ تلک القفزة س بّبت سقوطَ آ حد حِذاءَیه** خارج القطار دون آ ن یشَعر به. فلَّ   ابتسمَ عندئذٍ  

ل کثیراً  و خلع حذاءه الثّ  الرُکّاب من فعله هذا، و سـأ لوه   تعجّبانّ و رَماه بسـرعة لیسَـ تقرم قریباً من ال وّل! ف یتأ مم

عن سـبب عمله، فقال المهاتما غاندي: لن آ سـ تطیع العودةَ لاإحضـار ما سـقط منّي، کما لایمُکن لي آ ن آ سـ تفید من 

ذا ما بق  مع ، فرمیتُه فربمّا مَن یََدهما فینتفع بهما معاً!  الثاّنّ اإ

 اء:نعل، ما یلبس الاإنسان في رجله*یرَکض: یمشي بسرعة                                 **حِذ

 متی قام »غاندي« بالقفز نَو القطار؟ عیّّ الصّحیح:-36
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لیه بعد ساعة!                                          1  (عندما اقترب منه!2(حیّ وصل اإ

 طارُ!(قبل آ ن یتحرّک الق4(حینما بدآ  یََري مسرعاً نَوه!                                      3

لی آ ین رَمی حذاءه الثانّ؟ عیّّ الصّحیح:-37  متی و اإ

 (رماه اإلی خارج القطار لماّ قفز نَوه!1

 (بعد آ ن فکّر کثیراً، رماه قریباً من ال وّل!2

 (بمجرّد آ ن اس تقرّ، رماه اإلی خارج القطار!3

 (بمجرّد آ ن بدآ  القطار بالتحرّک رماه نَو الحذاء ال وّل!4

 :الخطأ  عیّّ -38

نّ 1   »غاندي« ما کان یرکض قبل الوصول ذلی محطّة القطار!(اإ

 (لم یصَل في الموعد المقرّر فلَّ یقدر آ ن یرکب کال خرین!2

لّا بعد آ ن قفز فیه!3  (لم یس تطع »غاندي« آ ن یرکب القطارَ اإ

 (رَمی المهاتما حذاءیه بعد آ ن اس تقرّ في القطار!4

 یح:صف لنا»غاندي« کما جاء في النصّ. عیّّ الصّح  -39

 (لم یکن ش یخاً!1

 (کان وحیداً في قضیةّ التأ خیر!2

 (کان یسُافر مع رفقائه فکانوا یعرفونه!3

 (بعد دقائق من وصوله اإلی المحطّة رآ ی آ نّ القطار قد تحرّک!4

 (42-40عیّّ الصّحیح في الاإعراب و التحّلیل الصْفّي)◼◼
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 »ابتسم«:-40

 معلوم / فاعله »غاندي« و مرفوع  –متعدٍّ  –الغائب( للمفرد المذکرّ الغائب)=  –(ماضٍ 1

فعال( / فعل و قاعله»غاندي« و الجملة فعلیةّ –للغائب  –(فعل ماضٍ 2  مزید ثلاثي)من باب اإ

 لازم / فعل و فاعله »غاندي« - (مزید ثلاثي)له حرفان زائدان(، و حروفه ال صلیةّ»ت س م« 3

 معلوم/ فاعله»غاندي« و الجملة فعلیةّ –لاثي) له حرفٌ زائد واحد( مزید ث –للمفرد المذکرّ الغائب  –(ماضٍ 4

 »تعجّبَ«:-41

 لازم / فعل و فاعله» الرکّاب« –مزید ثلاثي)من باب تفعّل(  –للمفرد الغائب  –(ماضٍ 1

 حروفه ال صلیةّ»ع ج ب« و له حرفان زائدان / فعل و فاعله»الرکّاب« –(للمؤنثّ الغائب 2

 معلوم/ فاعله »الرکّاب« و الجملة فعلیةّ –لازم  - ثلاثي)من باب تفعیل( مزید –(فعل ماضٍ 3

 معلوم / فاعله »الرکّاب« و الجملة فعلیةّ –متعدّ  –(مزید ثلاثي)حروفه الزائدة: ت، ج( 4

 »قفزة«:-42

 مبني / مفعول مطلق نوعّ  لفعل»قفز« و منصوب –نکرة  –(اسم 1

 مبني / مفعول مطلق –ثلاثي(  مصدر )فعله»قفز« مجرّد –(مفرد مؤنثّ 2

 نکرة / مفعول مطلق للتأ کید –مصدر )من فعل مجرّد ثلاثي(  –( مفرد مؤنثّ 3

 معرب / مفعول مطلق لبیان النوّع و منصوب –نکرة  –مفرد مؤنثّ  –(اسم 4

 (50-43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التّالیة)◼◼

 في ضبط حرکات الحروف: الخطأ  عیّّ -43

کینة و الوَقار!1  (تعَلمموا العِلَّ و تعَلمموا لَهُ السم
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 (تعَیشُ ال سماک في النمهرِ و البَحرِ و لهَا آ نواع مُختلَِفة!2

 (ازدادَتِ المفُرَدات العربیةّ في الللغة الفارِس یةِّ بعَدَ ظُهور الاإسلام!3

ق و 4 ثَ آ خاک حَدیثاً، هو لکَ مُصدم  آ نتَ لَهُ کاذِب!(کبَُرتْ خیانةً آ نْ تُحدم

 »نصحتُ الطّفل الّّي ............النلفایات علی ال رض!«للفراغ: غیر المناسبعیّّ -44

 (ترک4(آ لقی                       3(زان                       2(رمی                   1

 عیّّ الصّحیح:-45

 (الشَّشف: قطعة قماش، بعض النسّاء یلبس نه!1

داع: وجع في ال نف تختلف آ نواعه و آ س بابه!2  (الصل

 (اُنبوب: النفّط یعصد بواسطته من آ عماق البئْ اإلی سطح ال رض!3

 (الجوز:  ثمرةٌ قشَُها صلبٌ و نتناولها مع الجبنة دون آ ن نکسرها!4

 عیّّ حرف»ن« من الحروف ال صلیّة للفعل: - 46

ذا ینکسر سورُ الجهل نبتعد نَن عن 1  الحماقة! (اإ

 (ینَطلق طائرُ الطناّن بسرعة و یتوقفّ بسرعة آ یضاً! 2

لّا و هو خسارةٌ لبیئتنا! 3  (لاتنقطع ال شَار في الغابات اإ

 (ینتقل النفّطُ بالناّقلات في المناطق التّي لاتوُجد ال نابیبُ!4

 جمع تکسیر:   لیس عیّّ نائب الفاعل  - 47

ر آ فواهنا عندما یصُیبنا الزّکام اإصاب1  ةً! (تمرم

یمانًا لاتدخل الّّنوب فیها! 2 ن ملئت قلوبنا اإ  (اإ
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 (تؤُکِّدُ ظواهر الطّبیعة الکثیرة آ نم العالمَ ما خلق عبثاً! 3

 (قال الطّبیبُ تعَدّ ال صوات المرتفعة تهدیداً لسمعنا!4

 فیه نون الوقایة: لیسعیّّ ما -48

 (اِس تعیني بربکِّ الکریم في الحیاة الّنیا و ال خرة!1

 ني اُمّ  من الطّفولیةّ حتّی ال ن فاُحبّها کثیراً!(حفظت2

 (طلب منّي المعلَّّ آ داء واجباتي المدرس یةّ في البیت!3

لّا هذا الصّدیق الوفّي!4  (ما نصْنّ في  صعوبات الحیاة اإ

 عیّّ المناسب للفراغیّ من الحروف المش بّهة بالفعل: -49

 ال س تاذ............ـه یفُیده في الحیاة!«».............صدیق  یستشیر 

/ لعلّ               1  (آ نم / لکنم 4(لیت / لعلّ       3(لکنّ / لیت          2(آ نم

 في النموع و المعنّ: یَتلفعیّّ حرف«لا«  -50

منا لانَُبّ آ ن نس تمِع اإلی کلامٍ لیس له فائدةٌ!1 ن  (اإ

 لاإنسانُ ثمرته!(لامحاولَ هناک دون نتیجةٍ و سیری ا2

ن شاء الِّل!3  (لایبتعد العباد المؤمنون عن الصّْاط المس تقیم اإ

ا قد طبخته من قبلُ!4  (الیوم لاتطبخ آ مّ  طعاماً في البیت ل نهم
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 1399عربی عمومی خارج  

لی ◼◼  (35-26العربیّة)عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإ

لی النوّر﴾:-26  ﴿الِّل وليل الّّین آ مَنوا یَُرجِهم من الظّلمات اإ

 (الِّل سرور آ نان است که ایمان بیاورند و آ نها از ظلمت بسوی نور خارج می شوند!1

 (خداوند ولّی کسان است که ایمان آ ورده اند، آ نان را از تاریکیها بسمت نور خارج می سازد!2

 ری دارد بر آ نان که ایمان آ وردند و انان  از تاریکی خارج می شوند و بسمت نور می روند!(خداوند سرو3

 (الِّل ولایت دارد بر کسان که ایمان آ ورده باش ند، و آ نها را از ظلمت بیرون می آ ورد و بسوی نور می برد! 4

نسانٍ«: »الجمالُ هو آ ن تزَرع وردةً في بس تان، و لکنم ال جملَ منه هو آ ن تغَرس  - 27 دقَ في قلب اإ  الحبُم و الصِّ

(زیبا آ ن اسـت که گلی در بوسـ تان کاشـ ته شـود، ولی زیباتر از آ ن کاشـتن عشـق و راسـ تی در قلب انسـان 1

 است!

(زیبایی همان اســت که گلی را در یک بوســ تان بکاری، ولیکن زیباتر، کاشــت محبّت و صــفا در دل انســان 2

 است!

ر بوسـ تان بپردازی، ولی زیباتر از آ ن اینکه دوسـ تی و راسـ تی را در دل (زیبا آ ن اسـت که به کاشـت گلی د3

 یک انسان بکاری!

(زیبایی آ ن اسـت که گلی را در بوسـ تان بکاری، و لیکن زیباتر از آ ن این اسـت که محبّت و  صداقت را در 4

 قلب انسان بکاری!

م قد عَوّدو -28  ا آ نفسهم علی الصّْاحة في الکلام!«:»هؤلاء ال صدقاءُ ال وفیاءُ لایکذبون آ بداً ل نهم

 (این دوس تان باوفا هرگز دروغ نیم گویند زیرا آ نان خود را به صراحت در سخن عادت داده اند!1

 (این دوس تان باوفا ابداً دروغ نمی گویند برای اینکه آ نها به صریح گفتن خویش عادت کرده اند!2

 نمی گویند زیرا آ نان به صراحت خود، عادت کرده اند!(اینها دوس تان باوفائی هستند که هرگز دروغ 3

 (اینها دوس تان باوفایند که ابداً دروغ نمی گویند برای اینکه خودشان را به صریح گفتن، عادت داده اند!4
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قبالًا، و یرَغبون في مَن یعَمل بما یقول رغبةً کثیرةً!«-29 باب علی مَن له آ فکارٌ عمیقةٌ و حدیثةٌ اإ  »یقُبل الش ّ

(جوانان آ ن کس را که فکر ژرف و تازه دارد بسـ یار می پذیرند، و آ ن را که به آ نچه می گوید عمل می کند،  1

 قطعاً دوست دارند!

(به یقیّ جوانان کسـ را که دارای فکر عمیق و نو اسـت می پذیرند، و کسـ را که عامل به هر چیزی باشـد 2

 که می گوید دوست دارند!

افکار عمیق و جدیدی دارد روی می آ ورند و به کس بس یار علاقمند می شوند که   (جوانان قطعاً به کس که3

 به چیزی که می گوید عمل کند!

(همیشـــه جوانان به کســـ که افکاری ژرف و جدید دارد روی می آ ورند، و به آ ن کس بســـ یار علاقمند می 4

 شوند که عمل کننده به آ ن چیزی باشد که می گوید!

ها علی جبال ارتفاعُها آ کثر من آ لف  متر و تقَذف آ فراخَها منها لتتعلَّم  »هناک مئاتُ الطّی- 30 ور تبني آ عشــــاشــــَ

 الطّیرانَ!«:

(صـدها پرنده لانه های خود را بر بلندای بیش از دو هزار متر، روی کوهها می سـازند تا جوجه ها را از آ نَا 1

 پرتاب کنند تا پرواز کردن بیاموزند!

آ شـ یانه ها را بر کوههایی به بلندای بیشـتر از دو هزار متر بنا کرده جوجه هایشـان  (آ نَا صـدها پرنده اسـت که2

 را از آ نَا می پرانند برای اینکه پرواز کردن بیاموزند!

(آ نَا صـــدها پرنده لانه هایشـــان را بر کوههایی که ارتفاعشـــان از دو هزار متر بیشـــتر اســـت بنا می کنند و 3

 ند تا پرواز کردن را به آ نها یاد بدهند!جوجه های خود را از آ ن می انداز 

(صــدها پرنده وجود دارند که اشــ یانه های خود را بر کوههایی که ارتفاع آ نها بیش از دو هزار متر اســت می 4

 سازند و جوجه هایشان را از آ نَا پرتاب می کنند تا پرواز را یاد بگیرند!

ن کان بعیداً منّي -31  مسافاتٍ!«:»هو آ قربُ شَص لي و اإ

 (او شَص نزدیکی به من است هرچند که مسافتهایی از من دور شده است!1

 (او اگر چه مسافتها از من دور شده است ولی شَص نزدیک تر به من اوست!2
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 (نزدیک ترین فرد به من کس است که از من مسافتهایی دور شده باشد!3

 دور باشد! (او نزدیک ترین فرد به من است اگر چه از من مسافتها4

 »قرّرتُ مع آ خي الصّغیر آ ن نذهب غداً رآ س السّاعة العاشَة و النصّف لمشاهدة آ ثار المتحف التّاریَیّة!«:- 32

 (با برادر کوچک قرار گذاش تم فردا رآ س ساعت ده و نیم به مشاهده آ ثار تاریَی موزه برویم!1

 به دیدن آ ثار موزه های تاریَی برویم!(با برادر کوچک ترم قرار گذاشتیم رآ س ساعت ده و نیم فردا 2

 (من و برادر کوچک ترم قرار گذاشتیم فردا  سر ساعت ده و نیم برای مشاهده آ ثار تاریَی به موزه برویم!3

 (من با برادر کوچک قرار گذاشتیم  سر ساعت ده و نیم صبح برای دیدن آ ثار تاریَی در موزه ها برویم!4

 :الخطأ  عیّّ -33

 ک تس تطیع آ ن تصَنع العِطر من النفّط: آ یا می دان که تو می توان از نفت عطر بسازی!(هل تعلَّ آ نّ 1

 (اُحِبّ آ ن یََعلني الِّلُ مممن یبَقی ذکرُهم: دوست دارم که خدا مرا از کسان قرار دهد که یادشان باقی می ماند!2

ذب بـه قلوبَ النّـاس: مؤمن سخنّ نرم دارد کـه3 ــ یله آ ن قلبهـای مردم را جـذب می   (للمؤمن کلامٌ لیٌّّ یـََ بوســـ

 کند!

؛ آ عطِنا ما تُحبّ و اجعَله في سـبیل کسَـب رِضـاک: خدایا؛ به ما آ نچه را دوسـت داری عطا کن و آ ن را 4 (اللهّمم

 در راهی قرار بده که راضی هس تی!

 :الخطأ  عیّّ  -34

ــانَهم علیها: کم سخن گفتن از 1 دوا لسـ ــان را به آ ن (قلّةُ الکلام مِن آ داب مَن عَوم ــان اســـت که زبانشـ آ داب کسـ

 عادت داده اند!

: خوشـا به حال کسـ که با اندیشـ یدن مداوم، خودش را  از 2 ه من الزّلل بالتفکّر المسُـ تمرِّ (طوبی لمن یََفظ نفسـَ

 لغزش حفظ می کند!

مهم علی ذلک القدر: عقلهای شــ نوندگان قدر و اندازه ای دارد پ3 س سخنان آ نها به (لعقول المســ تمعیّ قدرٌ فکلِّ

 اندازه همان است!
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(یَُدّث الجاهلُ بما یََاف تکذیبَه و لّلک یندم: نادان از چیزی سخن می گوید که از تکذیبش می ترســــد و 4

 به این دلیل، پش یمان می شود!

حیح:-35  »سخن بگویید تا ش ناخته گردید، زیرا شَص در زیر زبانش پنهان شده است!« عیّّ الصم

ثوا تَ 1  عرفِوا فالمرء مخبوء في لسانه!(تحدم

نم المرء مخبوءٌ تحت لسانه!2  (تکلمموا تعُرَفوا فاإ

ثوا کي تعَرفِوا فکّل شَص مخفّ  من لسانه!3  (تحدم

 (تکلّموا حتّی تعُرفنَ ل نّ کّ شَص مخفّ  خلف لسانه!4

 :بما یناسب النصّم ( 42-36اِقرآ  النصم التّالي ثُم آ جِب عن ال س ئلة)◼◼

م، فهم لایْتموّن بالوقت الفارغ الّّي یقضـونه بکثرة في  یعیش الکثیُر من ال شـخاص في هذه الحیاة بشـکل غیر منظم

ــب  ا؛ فعلی ســـ اة و تنظیمهـ دارة الحیـ ة اإ ائـدة! و هـذه نتیجـةُ جهلهم في کیفیّـ ةّ فـ اتهم دون آ یـ یـل المثـال هؤلاء یمرّون حیـ

عبموَاقفَ   کثیرةً و هم لایسـ تطیعون آ لّا یواجهوها لکنهّا تسُـبِّب تعَبَهم الرّوحي و الجسـم . و کذلک  آ وقاتًا منهم   تضُـیِّ

تضـــییعُ آ وقاتهم عند مواجهة الناّس من ال قارب و ال هل و ال صـــدقاء یسُـــببّ لهم مشـــأکَ کثیرة و هم لایعلمون 

 کیفیةَّ حلهّا!

ــه نظاماً معیّناً لحیاته، بْیث یعرف ما یرُید آ ن یفَعله في یوَمه آ و عُطلته في نهایة یََ  ــعَ کل شَصٍ لنفسـ ب آ ن یضَـ

نة، و هذا ال مر یطَلب منه آ ن یصَــنع   لیها في نهایة الســ ّ ال ســ بوع، و کذلک ما هي الغایة التّي یرُید آ ن یصــل اإ

لجدولًا یسیر علی آ ساسه حتّی یقدر آ ن   ظمَ في حیاته!الن یسُجِّ

 عیّّ الصّحیح: مِن آ هّم الُمور في تنظیم الحیاة....-36

دارة الحیاة!1  (تعییّ ال هداف اجتنابًا من النظّم في اإ

 (تسجیل ال وقات الفارغة و تعریفها حتّی لاننساها!2

نویةّ!3  (آ ن یقوم الاإنسان بتهیئة برامج آ و جداول ل عماله الیومیةّ و الُاس بوعیةّ و الس ّ

 زدیاد الرّغبة في الاهتمام بکیفیةّ قضاء ال وقات الفارغة و هي کثیرة في الحیاة!(ا4

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

532 
 

 عیّّ الصّحیح: الّّي یسیر وفق نظام معیّّ في الحیاة....-37

 (تقلّ مشأکله و تعبه في نهایة عمله!1

 (لایَتاج اإلی جدول منظّک لتقس یم ال وقات الضائعة!2

 ال یّام المقبلة!(یبتعد عن آ يّ شَء یرید آ ن یفعله في 3

 (لایعتني بذلک الوقت الفارغ الّّي یفوت من یده و لایسجّله!4

 :الخطأ  ما هي نتائج فقدان النظّم في الحیاة؟ عیّّ -38

دارة اُمور الحیاة!2(فقدان الشّعور بالرّاحة!                                               1  (عدم الخسارة في اإ

 (زیادة تضییع ال وقات في مواجهة ال خرین!4د و لاتغني من شَء!                    (القیام بأ عمال لاتفی3

 لعنوان النصّ: غیر المناسبعیّّ -39

نم الحیاة دقائق و ثوانٍ!2(الفُرصُ سریعة الفَوت!                                       1  (اإ

 (من آ طاع هواه اردادت فراغاته في الحیاة!4     (من یزرع السّوء یَصد الشَّ!                       3

 (42-40عیّّ الصّحیح في الاإعراب و التحّلیل الصْفّي)◼◼

ع« : -40  »تضُیِّ

 حروفه ال صلیةّ:»ض ي ع« و الحرفان الزائدان:»ت ي« - (للمفرد المؤنثّ الغائب)=الغائبة(1

 معلوم - »تضییع« من باب تفعیلماضیه»ضیمع« و مصدره –للمفرد المذکرّ المخاطب  –(فعل مضارع 2

 معلوم / مع فاعله جملة فعلیةّ –حروفه ال صلیةّ ثلاثة و له حرفان زائدان)=مزید ثلاثي(  –(فعل مضارع 3

 له حرف زائد من وزن»فعّل«/ فعل و مع فاعله جملة فعلیةّ، و »آ وقاتًا« مفعوله –للمؤنثّ الغائب  –(مضارع 4

ل«:-41  »یسُجِّ

 مجهول / فعل و مع فاعله جملة فعلیةّ و مفعوله»النظم« –للمفرد الغائب  –(مضارع 1

 ماضیه»سجمل« علی وزن»فعّل« و مصدره»تسجیل« من باب تفعیل –(فعل مضارع 2
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 معلوم / فعل مضارع و مع حرف»آ ن« یعادل الماضي النقلي في الفارس یةّ –(صیغته للغائب 3

 س ج ل« و له حرف زائد)=مزید ثلاثي( و فاعله »النظم«حروفه ال صلیةّ» –(صیغته المفرد الغائب 4

 »آ وقاتًا«:-42

 نکرة / مفعول لفعل»تضیّع« و موصوف للصّفة »کثیرة« –(جمع مؤنثّ سالم 1

 نکرة / مفعول لفعل»تضیّع« –(جمع مکسّر آ و تکسیر)مفرده: وقت، مذکرّ( 2

 نکرة / موصوف و صفته»کثیرة« –جمع سالم للمؤنثّ  –(اسم 3

 جمع مکسّر آ و تکسیر)مفرده: وقت، مؤنثّ( نکرة – (اسم4

 (50-43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التّالیة)◼◼

 في ضبط حرکات الحروف: الخطأ  عیّّ -43

 (آ تقی الناّسِ مَن قالَ الحقَّ في ما لَهُ و ما علَیَهِ!1

 (العِنَب البَرازیليل شََرة تَختلَِف عَن باقي آ شَار العالمَِ!2

ع ال سماک!(الم 3  لافیّ تسُاعِدُ الاإنسان علَی اکتِشافِ آ ماکنِِ تَجمل

عات، مِنهمُ حافظٌ الشّیرازيّ!4 عراءِ الاإیرانییَّّ مُلمَِّ  (لکَثیٍر مِن الشل

 عیّّ الصّحیح:-44

 (الکِتاب: بس تان العالِم یأ خذ منه ثمراتٍ مختلفة!1

 الِّل!(الحاجّ: یقصده الحجُّاجُ في کّ عام لعبادة 2

 (الصّحفّ : من یقرآ  الصّحیفة الیومیةّ کم یوم صباحاً آ و مساءً!3

شف: نوع من القماش نس تخدمه لتجفیف الوجه بعد غسله!4  (الشَم

 عیّّ الصّحیح للفراغ: »دخلتُ الغرفة فوجدتها فارغة، فقمت بـ...........المصابیح!«-45

طفاء         2(حفظ                        1  (اشتراء4(تکسیر                          3                 (اإ
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 :آ ن تکون اسم التمفضیل یمکنعیّّ کلمة»الشَّ« لا-46

ن نعرفه!                           1 نم الیأ س شَّ ال ش یاء لتخریب حیاة البشَ!2(جهلنُا شَّ آ عدائنا اإ  (اإ

لّا آ ن یمُکن دفعُه بالتّدبیر!       3  (الشَک بالِّل من شَّ ال عمال التّي تبُعّدنا عنه!4           (لاشَم اإ

 فیه اسم المبالغة: لیسعیّّ ما -47

 (الکذّاب کالحفّار یقع في حُفرته یوماً!1

 (هذا العلّامة کَ نهّ مصباح في ال رض!2

 (یا آ یتّها النفّس اللوّّامة آ رشدیني اإلی الحس نات!3

 وا الِّل في قلوبهم!(الزّوّار هم الّّین یصُلوّن لیشاهد4

 عیّّ ما فیه نون الوقایة:-48

نة!1 نّ کثیراً اللعّبُ الکمبیوتريّ في هذه الس ّ  (قد ضرم

باب آ ن یصلوا اإلی النجّاح بسهولَ!2  (یتمنّم آ غلب الش ّ

 (یا صدیقتي! لِم لمَ تعُیني زمیلاتکِ في تعلَّل الّروس!3

 (یبني الناّسُ بیوتهم لیسکنوا و یستریَوا فیها!4

 عیّّ الجملة الشَّطیّة: -49

 (من شاغب في الشّارع و ضّر الماشیّ!1

نهّ قلیل الثقّافة!2  (من ضحک علینا لیؤذینا فاإ

مه ناجح في حیاته دائماً!3 ن  (اُحبل من یلازم الجهُد فاإ

م واصلون اإلی غایاتهم!4  (من یَتهدون في حیاتهم فاإنهم

 : نفیاً کاملاً عیّّ ما یدلّ علی نف  الشّيء  - 50

 (لا، آ نتَ لاتکذب! 2(لاخیَر في الکذب!                               1
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 (لا الکذبُ آ رغب فیه و لا الغیبةُ!4(لاشٌَّ اُریدُ و لافتنةٌ!                            3
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 98عربی عمومی انسان کنکور سال  

 ( 35  –   26عیّّ ال صحم و ال دقم في الجواب للتّرجمة من آ و اإلی العربیّة)  ◼◼

 » آ نفِقوا مّما رزقناکم مِن قبل آ ن یأ تي یومٌ لا بیعٌ فیه و لا خلّةٌ و لا شفاعةٌ«:   - 26

(از آ نچه به شما روزی می دهیم انفاق کنید قبل از آ نکه روزی بیاید که در آ ن هیچ فروش و دوس تی 1  

 نیست و نه شفاعتی! 

( انفاق کنید از آ نچه روزی دادیم شمارا، پیش از آ نکه روزی فرا رسد که نه فروشی در آ ن است و نه  2  

 دوس تی و نه شفاعتی!

تان دادیم پیش از اینکه آ ن روز فرا رسد که هیچ فروش و دوس تی و  ( بُشش کنید از چیزهایی که روزی 3  

 شفاعت در آ ن نیست! 

( از آ نچه روزی شما قرار می دهیم بُشش کنید قبل از اینکه روز بیاید که فروش در آ ن نیست و  4  

 دوس تی و شفاعت نیز نیست! 

 «: » لي ال ن مکتبة کبیرة، و ما کان لي قبل هذا آ کثر من مائة کتاب!   - 27

 ( فعلا کتابُانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داش تم! 1  

 ( کتابُانه من در حال حاضر بزرگ است، ولی قبلا بیش از صد کتاب نداشت!2  

 ( اکنون کتابُانه بزرگی دارم و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداش تم!3  

 ه بزرگ است، اما پیش از این بیشتر از صد کتاب نداشت! ( کتابُانه ای در حال حاضر دارم ک4  

 » ما یزَید صبَرنا في اُمور لا طاقةَ لنا بها، هو الاإیمان بالِّل!«:   - 28

 ( آ نچه صبر ما را در اموری که هیچ توان برای آ نها نداریم، می افزاید همان ایمان به الله است! 1  

 ت زیاد نمی شود بلکه آ ن در ایمان به الله است! ( صبر ما در کارهایی که طاقتش در ما نیس 2  
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 ( صبر در کارهایی که توان آ نها در ما نیست قدرت ما را زیاد نمی کند بلکه آ ن ایمان به خداست! 3  

 ( چیزی که صبر ما را می افزاید اموری است که هیچ طاقت آ ن را نداریم که همان ایمان به خداست! 4  

لینا علَی العَکس!«: » آ تستشیر الکذّاب و ما    - 29 لّا سرابٌ یعُرِّف الحقیقةَ اإ  هو اإ

 ( با دروغگو شور می کردم اما او فقط یک سراب بیش نبود که حقایق را معکوس به من معرفی می کرد! 1  

( آ یا این دروغگویی که با او مشورت می کنّ کس جز سرابی است که حقایق را به ما وارونه می  2  

 ش ناساند!

روغگو مشورت می کنّ در حالیکه او فقط سرابی است که حقیقت را به ما وارونه معرفی می ( آ یا با د3  

 کند! 

(چگونه با دروغگو مشورت می کنّ حال آ نکه او چیزی جز سراب نیست که حقیقت را معکوس به ما  4  

 می ش ناساند!

نّ الاإنسان الّّي یَد طعاماً مناس باً لفکره س تُصبح قدرته للفهم و ال  - 30  عمل آ کثر!«: » اإ

 ( انسان که غذای مفیدی را برای اندیشه خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل بیشتر شده است! 1  

 ( انسان که غذای مناس بی برای فکر خود می یابد نیرویش برای فهم و عمل بیشتر خواهد شد! 2  

 عمل بیشتر خواهد شد! ( اگر انسان غذای مناس بی را برای اندیشه خود بیابد نیرویش برای فهم و 3  

( انسان کس است که غذای مفیدی را برای فکر خود یافته و نیرویش برای فهم و عمل بیشتر شده  4  

 است! 

لیه و هما في صّحة!«:   - 31 لّا من یعتقد آ نّهما لیسا بْاجة اإ  » لا یتَرک من ال ولاد والَیْم اإ

به این باش ند که آ نها در سلامتند و نیاز به او  ( فرزندان والین خودشان را ترک نمی کنند مگر معتقد 1  

 ندارند!
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( از میان فرزندان فقط کس والین را ترک می کند که عقیده داش ته باشد که آ نان سلامتی دارند و  2  

 نیازمند به او نیستند! 

( تنها کس در میان فرزندان پدرومادر را ترک که بر این عقیده که آ نان به او نیازمند نیستند و در  3  

 سلامتند! 

را ترک می کند که معتقد باشد آ نها به او نیاز ندارند و هردو در  ( از فرزندان فقط کس پدر و مادرش 4  

 سلامت هستند! 

 » اِسترجعتُ حاسوب من الّکان الّّي یََتصّ بتصلیح الوسائل الکهربائیّة!«:   - 32

 ( کامپیوترم را به مغازه ای که وسایل برقی را درست می کرد پس دادم و برگش تم!1  

 ( به مغازه ای که تخصصش درست کردن کامپیوتر و وسایل برقی بود و برگش تم! 2  

 ( کامپیوترم را از مغازه ای که مختص تعمیر وسایل برقی است پس گرفتم! 3  

 ( از مغازه ای که کارش تعمیر وسایل با برق بود کامپیوترم را پس گرفتم! 4  

حیح:   - 33  عیّّ الصم

هنّ حیةًّ نَُنَ علیها: دختران هنگامی که مادر خود را زنده نیافتند، بر او ش یون  ( لماّ ما وَجدتِ البنا1   تُ اُمم

 کردند! 

( لا آ حدَ یأ تیک فیي حاجة فتَردمه خائباً: کس نیست که با خواس ته هایش نزد تو بیاید و تو او را ناامید  2  

 برگردان! 

لیک و هو یَاف منک: کس که عش3   ق تو را چش ید در حالی که از تو می ترسد  ( من ذاق حبّک دَنا اإ

 به تو نزدیک است! 

ن یظَهر الکذبُ في وجهه: دروغگو تظاهر به راس تگویی می کند اگرچه  4   ( الکذّاب یتظاهر بالصّدق و اإ

 دروغ از چهره اش نمایان بوده است! 
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 : الخطأ  عیّّ    - 34

 بیها، بدیْا را از بیّ می برد شاد شده بودم! ( کُنتُ فرحت من آ نّ الحس نات تذُهبْ السیئّات: از اینکه خو 1  

( کادت بنتي تَجهر بغضبها عند الضّیوف لماّ نصحتُها: وقتی دخترم را نزد مهمانان نصیحت کردم نزدیک بود  2  

 خشمش را آ شکار کند! 

( کنُ ساکتاً و راقب آ ن لا یََري علی لسانک ما لیس لک به علٌَّ: ساکت باش و مراقب باش که بر  3  

 نت چیزی که بدان علَّ نداری جاری نشود!زبا

( لماّ بدََآ ت بأ ن تعَیب ال خرین اِعلَّ آ نّ ذلک نفسه من آ کبر العیوب: وقتی شَوع به عیب گیری از دیگران  4 

 کردی بدان که آ ن خودش از بزرگترین عیبهاست! 

ح   - 35  یح: » ما درختان می کاریم تا دیگران از میوه های آ نها بُورند!«. عیِّّ الصم

 ( نَن نغرس ال شَار حتّی من ثمراتها یأ ک ال خرون! 1  

 ( نغرس نَن ال شَار لک یأ ک آ خرون من ثمارها! 2  

 ( نغرس نَن آ شَاراً حتی آ خرون یأ ک من ثمراتها! 3  

 ( نَن نغَرس آ شَاراً لک یأ ک من ثمارها ال خرون! 4  

: 39  –   36اِقرآ  النصم التاّلي ثُّ آ جِب عن ال س ئلة)  ◼◼  ( بما یناسب النصم

شٌ الّئب حیوان یشُ به بعض آ نواع الکلاب، هو    و صاحب فکٍّ بقوّة خارقة لصید الفریسة) طعمه،    متوحِّ

لها مسافات بعیدة الّئاب فرُادی آ و آ زواجاً في المناطق الجبلیةّ بْیث   رؤیتها صعباً هناک!  تصُبحشکار ( و حَمِ

ع تاء لتکون   تتجمم فی الجماعة عند ما تبحث عن الغذاء و کلمّا اش تدّ البردُ تصُبح الّّئاب  فقط خلال فصل الش ّ

آ کثر خشونةً و جرآ ة، فتخرج اإلی ال ماکن المزدحمة کالحدائق بْثاً عن الغذاء، و یبذل هذا الحیوان جهوداً غیر  

 عادیةّ للمحافظة علی سلامته! 
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  64اإلی  48د لیلًا و یمُکنها آ ن تقطع مسافة ما بیّ تنام الّئاب آ ثناء النهّار في کهف بیّ الصّخور و تخرج للصّی

 کیلومتراً في اللیلة الواحدة! 

حیح: تعیش الّّئاب عیشة اجتماعیّة بسبب...   - 36  عیّّ الصم

تاء و صعوبة تهیئة الغذاء فیه! 1    ( البرودة في الش ّ

 ( آ نّها تصید في المناطق الجبلیة و صعبة العبور!2  

 ( البحث عن الطّعام و الغذاء و شدة خشونة الّّئاب فیه! 3 

تاء! 4    ( خروجها في اللیّل لا للصّید، فتتجمّع خلال فصل الش ّ

حیح( - 37  ماذا یسُببّ ازدیاد الخشونة و الجرآ ة في الّّئاب؟) عیّّ الصم

 التّي تختارها الّّئاب! ( الحیاة الاجتماعیةّ 1   

تاء و برودته و قلّة الصّید فیه! 2    ( فصل الش ّ

نّها یمُکنها آ ن تقطع مسافات طویلة بسرعة کثیرة! 3    ( اإ

نسان! 4   ( سکونتها في الجبال بْیث تصبح رؤیتها صعباً للاإ

حیح:   - 38  عیّّ الصم

 ( یساعد الّئب فکله القويّ في صید الفریسة! 1  

 ب فرُادی آ و آ زواجاً ل نّها حیوانات متوحّشة! ( تعیش الّّئا2  

 ( عند طلوع الشّمس تخرج الّّئاب من بیّ الصّخور مجتمعّةً للصّید!3  

نهّ یشُ به بعض آ نواع الکلاب ، آ مّا قوّته للصّید فأ قلل من الحیوانات الُاخری! 4    ( اإ

 عن الّّئب:   الخطأ  عیّّ    - 39
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تاء لما یش تدّ البرد تزداد الخشونة و الجرآ ة فیه! 1     ( عند الش ّ

 (یعیش في مناطق آ رضها مرتفعة و نراه بصعوبة هناک!2   

نة! ( تتجمّع الّّئاب للبحث عن الغذ3     اء طول الس ّ

 ( هو حیوان متوحّش قويّ في صید فریس ته! 4   

حیح في الاإعراب و التمحلیل الصّْفّي )  ◼◼  (   42  - 40عیّّ الصم

 » تصُبح«:   - 40

مزید ثلاثي ) حروفه ال صلیةّ: ص ب ح ( / من ال فعال الناّقصة، خبره » هناک « و   –. فعل مضارع 1   

 منصوب

 معرب / فعل من ال فعال الناّقصة، اسَه » رؤیة« و مرفوع  –) ماضیه: آ صبح( مزید ثلاثي  –. للمخاطب 2  

 مزید ثلاثي / من ال فعال الناّقصة ، اسَه »رؤیة« و خبره » هناک«  –للغائبة   –. فعل مضارع 3  

فعال (  –. مضارع 4    معرب / فعل من ال فعال الناّقصة ، اسم »رؤیة«  –مزید ثلاثي ) من باب اإ

 ع«: »تتجمّ   - 41

 معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلیة  – مزید ثلاثي ) من باب تفعیل (  –. للغائبة 1  

 لازم / فعل و مع فاعله جملة فعلیة  –مزید ثلاثي ) من باب تفعّل (  –. فعل مضارع 2  

 معرب / فعل ، و الجملة فعلیة –مزید ثلاثي ) ماضیة : جمع(   – للمخاطب  –. مضارع 3  

 معرب / مع فاعله جملة فعلیة  –متعدٍّ  –. مزید ثلاثي ) من باب تفعل، و حروفه ال صلیةّ : ج م ع ( 4  

ش«: - 42  »متوحِّ

 معرب / خبر، و الجملة اسَیةّ  –اسم فاعل ) من فعل مجرد ثلاثي(  –مفرد مذکر  –( اسم 1  
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 مبنّ / خبر –اسم فاعل ) ماضیه: توحش و مصدره : توحلش (  –( مفرد مذکر 2  

 معرب / خبر و مرفوع  –نکرة    –( اسم فاعل ) من فعل مزید، باب تفعیل ( 3  

ش ( اسم فاعل ) مصدر  –( مفرد مذکر 4    نکرة /خبر و مرفوع   –ه: توحل

 في ضبط حرکات الکلمات:   الخطأ  عیّّ    - 43

  1 !  ( یبَلغُ الصّادِقُ بِصِدقِهِ ما لا یبَلغُُهُ الکاذِبُ بِاحتیالِهِ

  2 !  ( لِکّلِ اِختراعٍ عِلمّ ٍ و اِبتکارٍ وَجهٌ نافِعٌ و وَجهٌ مُضِِل

بیعةِ مِن خِلالِ 3    وُجودِ رَوابِط مُتَداخِلٍة!  ( یتَُم التموازُنُ في الطم

 ( علَی کُِّ الناّسِ آ ن یتََعایِشوا مَعَ بعَضِهمِ تعَایشَاً سِلمیّاً! 4  

 (50  – 44عیِّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التالیة) ◼◼

 فیه من المتضادّ:   لیس عیِّّ ما    - 44

 ( من یبدآ  بضِب و ش تم ال خرین فهو ال ظلَّ! 1  

ن آ راد 2   نّ ال حمق اإ  آ ن ینَفع آ حداً فهو یضِّه! ( اإ

 ( الکذّاب یبُعّد علینا القریب و یقُرّب علینا البعید! 3  

 ( ال لف من ال صدقاء قلیلٌ و الواحد من ال عداء کثیر!4  

 ) في التمفضیل(: الخطأ  عیِّّ    - 45

 ( لا شکم آ نّ لغة القرآ ن آ بلغ من جمیع اللغّات الُاخری!1  

نّ اُختي الصّغری هي التلّمیذة الکبری في الصفّ! 2    ( اإ

 ( معلمّونا في المدرسة من آ فاضل معلمّ  البلاد! 3  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

544 
 

 ( هذه التلّمیذة صُغری من زمیلاتها فی الصفّ! 4  

حیح:   - 46  عیِّّ الصم

 ( عشَون ریالًا في خمسة یساوي مائة ریالٍ!1 

 ( تسعون ریالًا ناقص عشَین یساوی س تیّّ ریالًا!2  

 ( آ حد عشَ ریالًا زائد تسعة یساوي س بعةریالاتٍ!3  

 ( ثمانون ریالًا تقس یم علی عشَین یساوي آ ربعیّ ریالًا!4  

 عیّّ المفعول موصوفاً بالجملة:   - 47

 ( آ شکرک یا ربّ بأ ن حسنت خَلق ! 1  

 ن فه! ( قد یأ ک التّمساح فریسة آ کبر م2 

رادة! 3   لیه بقوّة و اإ ل هدفک و اذهب اإ  ( سّجِ

 ( آ تعرف طائراً ینقر جذوع ال شَار لصُنع العُشّ! 4  

 عیّّ مضارعاً یمُکن آ ن یعُادل »الماضي الاس تمراريّ« في الفارس یّة:   - 48

 ( س نجد برنامجاً لک یعُینک في دروسک کلهّا! 1  

 لهُا! ( شاهدتُ مناظر في طریق السّفر یعُجبني جما2  

 ( العاقل یسَتشیر الصّادق في اُموره حتی یقُرّبِهّ من الحقائق!3  

ث بکّل ما یسمع به، و هذا عمل غیر صحیح! 4    ( بعضُنا یَُدِّ

 علی الزّمن الماضي:   لا یدلّ عیّّ الفعل    - 49

 لسّؤال! ( کان الّرس ملیئاً با2( کانت لها ثقافةٌ طیّبة!                                     1  
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 ( کان لهم خلقٌ طیّب في الحیاة!4( کانت ال رض في الرّبیع مخضِّة!                   3 

 فیه المنادی:   لیس عیّّ ما    - 50

 ( اُمِّ مَن یسَ تطیع آ ن یَُبنّي مثلکِ دون آ يِّ منةّ! 1   

نّّ آ سأ لک آ ن تستُر عیوب کلهّا عند آ عدائي! 2     ( ربِّ اإ

 ( قوم صدیق  هم الّّین یساعدون بعضهم بعضاً في الشّدائد! 3  

 ( وَل حافِظْ علی نظافة الطّبیعة و آ کدِّ علی ذلک عند آ صدقائک! 4  

    

    

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

546 
 

 

 

 99عربی عمومی انسانی  

 

 

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

547 
 

 99عربی عمومی انسان  

لی ◼◼  (35-26العربیّة)عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإ

 ﴿آ رسلنا اإلی فرعون رسولًا فعصی فرعونُ الرّسولَ﴾: - 26

 ( به سوی فرعون رسولی را فرس تادیم و فرعون از آ ن رسول نافرمان کرد.1

 ( رسولی را برای فرعون ارسال کردیم و فرس تاده از آ ن رسول تبعیت نکرد. 2

 پیامبر عصیان کرد. ( برای فرعون پیامبر را مبعوث کردیم و فرعون بر آ ن 3

 ( پیامبری را به سوی فرعون مبعوث کردیم و آ ن پیامبر بر فرعون عصیان کرد. 4

لّا آ ن یقذف نفسه من ال علی اإلی ال سفل«  - 27  » لا فرخ یتعلَّّ الطّیران اإ

 ( فقط جوجه ای پرواز کردن را یاد می گیرد که بتواند خود را از بالا به پاییّ بیندازد.1

 پرواز کردن را جز با پرتاب شدن خود از بالا به پاییّ نمی آ موزد. ( هیچ جوجه ای2

 ( هر جوجه ای فقط زمان پرواز می آ موزد که خودش را از بالا به سَت پاییّ بیندازد. 3

 ( هیچ جوجه ای نیست که پرواز یاد بگیرد مگر اینکه خودش را از بالا به پاییّ پرتاب کند. 4

ل ال عشاب الطبّیّة عند الحیوانات الصّحراویةّ و الطّیور، قد ساعدت الاإنسان  » لا شکّ آ نّ کیفیةّ اس تعما- 28

 في صُنع ال دویة « 

(چگونگی به کار گیری گیاهان طبی نزد حیوانات صحرائی و پرندگان، بدون شک به انسان در ساختن  1

 داروها کمک کرده است 

بیابان و پرندگان، بلاشک به انسان در ساخت  ( چگونگی به کار گیری گیاهان پزشکی ئر حیوانات 2

 داروها کمک کرده بود.
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( بدون شک نَوه کاربرد گیاهان دارویی نزد حیوانات و پرندگان صحرائی، به انسان در پیدایش داروها  3

 یاری رسانده است.

داروها یاری ( بلاشک نَوه کاربرد گیاهان پزشکی در حیوانات و پرندگان بیابان به انسان برای ایَاد 4

 رسانده بود.

» بعض اختراعات الاإنسان لیست في مجال الاإعمار و البناء، ل نهّ لم یس تطع آ ن یدُرک ماذا ینفعه و ماذا  - 29

 یضِّه « بعضی از اختراعات انسان ...... 

( در جهت آ باد کردن و ســاختن نمی باشــد، زیرا او قادر نیســت آ نچه را ســود می رســاند و آ نچه را زیان می 1

 بُشد بش ناسد.

( در زمینۀ آ بادان و سـازندگی نیسـت، زیرا او نتوانسـ ته اسـت درک کند چه چیزی به او سـود می رسـاند و 2

 چه چیزی ضرر می رساند.

( در عرصـۀ آ بادان و سـاخت و سـاز نیسـت، از آ نَا که قادر به درک چیزی که برایش سـودبُش اسـت و 3

 آ نچه زیانبخش است نمی باشد.

باد کردن و سـازنده بودن نمی باشـد، از این جهت که او نتوانسـ ته اسـت چیزی که به او سـود ( در مسـیر آ  4

 می رساند یا زیان می زند را بفهمد.

لیها « - 30  »یَب علینا آ ن نقتصد في اس تهلاک قوّة الکهرباء حتّی لا نوُاجه قطَعها في ال یّام التّي نَتاج اإ

نیم تا در روزهایی که به آ ن نیاز داریم با قطع آ ن مواجه  ( ما باید در مصْف نیروی برق صرفه جویی ک 1

 نشویم.

( صرفه جویی در مصْف انرژی برق واجب است تا با قطع شدنش در روزهایی که به آ ن نیاز داریم  2

 روبرو نشویم.

( لازم است در مصْف انرژی برق صرفه جویی کنیم زیرا در روزهایی که با قطعی ان مواجه می شویم به  3

 یاز داریمآ ن ن 
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(بر ما لازم است که در مصْف نیروی برق صرفه جویی کنیم زیرا در روزهایی که با قطع شدنش روبه رو  4

 می شویم به آ ن احتیاج داریم.

 »تبادُل المفردات بیّ اللغّات یؤثرّ علیها تأ ثیراً یََعلهُا غنیّةً في ال سلوب و البیان « - 31

بس یار تأ ثیر گذار است به گونه ای که آ نها را در اسلوب و بیان بی نیاز  ( عوض کردن واژگان بیّ زبان ها 1

 می سازد.

( در میان زبان ها عوض کردن واژگان چنان تاثیری بر آ نها می گذارد که آ نها در اسلوب و بیان قوی می  2

 سازد.

 ب و بیان غنّ می گرداند. ( تبادل کلمات بیّ زبان ها به گونه ای بر آ نها تاثیر می گذارد که آ نها را در اسلو 3

 ( در میان زبانها جابجایی کلمات است که بر آ نها اثر می کند و آ نها را در اسلوب و بیان پر ثمر می گرداند. 4

لّا الموضوعات الجدیدة و المهمّة « - 32 ل صدیقتي المجدّة في دفترها اإ  » لا تسُجِّ

 می کند.  ( دوست تلاشگرم فقط موضوعات جدید و مهم را در دفترش ثبت1

 ( دوست تلاشگر من در دفترش ثبت نمی شود مگر موضوعات جدید و مهم. 2

 ( دوس تم با تلاشش چیزی در دفترش ثبت نمی کند جز موضوعات جدید و مهم را. 3

 ( چیزی جز موضوعات جدید و مهم در دفتر دوس تم که تلاشگر است ثبت نمی شود.4

 عیّّ الصحیح:   - 33

الاإنسانُ ذکریاته القدیمة و یفرح بها: قطعاً انسان خاطرات قدیمی خود را به یاد می آ ورد و با آ نها  ( قد یذکر 1

 خوشحال می شود.

( لا یتردّد الوال في شَاء ما تحتاج الیه اُسرته: پدر در خریدن آ نچه خانواده اش به آ ن نیاز داشت، تردید  2

 نکرده است. 
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 معاملًة حس نة دائماً: اینان همواره نسبت به دیگران به خوبی رفتار می کنند. ( هؤلاء کانوا یعُاملونَ ال خرینَ 3

( لیت هذه التلّمیذة تُحبّ الّراسة في تلک المدرسة: کاش این دانش آ موز تحصیل در آ ن مدرسه را دوست  4

 بدارد.

 : الخطأ  عیّّ  - 34

ردیم، می فهمیم که چگونه (عندما نعرف کیف فشلنا نفهم کیف سننجح: هرزمان بدانیم چگونه شکست خو 1

 موفق خواهیم شد. 

لّا اذا امتنعتَ عن المحاولَ: شکی نیست تو فقط زمان که از تلاش خودداری کنّ  2 (لا شک آ نکّ لا تخسر اإ

 زیان می بینّ.

نّ النجّاح لا یَتاج اإلی الاإقدام فقط بل الی الجسارة آ یضاً: پیروز شدن فقط به قدمها احتیاج ندارد بلکه 3 به ( اإ

 جسارت نیز نیازمند است. 

( من یکذب، لا یَد مُقنعاً لاإثبات قوله آ بداً: کس که دروغ می گوید، هرگز برای ثابت کردن گفتۀ خود  4

 دلیل قانع کننده ای نمی یابد. 

 » ابر، بُار متراکمی است در آ سمان که باران از آ ن فرو می ریزد « - 35

 (الغیم، بُار متراکم في السّماء ینْل منه المطر! 2نزل منها!            ( السّحاب، المتراکم في السّماء و المطر 1

 ( السّحاب، متراکم في السماء و البخار نزل منه المطر! 4( الغیوم، البخار المتراکم في السّماء ینْل منه المطر!     3

 :بما یناسب النصّم ( 42-36اِقرآ  النصم التّالي ثُم آ جِب عن ال س ئلة)◼◼

الی حدّ کبیر علی رفع قدرات الّماغ*  تؤثرّالتّمارین الرّیاضـیةّ بشـکل منتظم   ممارسـةعدیدُ من الّراسـات آ نّ  آ کدّ ال

و الزّیادة من نشـاطه، کما هي تسـاعد علی تسـریع نموّ الخلایا** العصـبیةّ و ارتباطها مع بعضـها البعض، ال مرُ الّّي 

 جدّا في تطویر)= ارتقاء( القدرات العقلیةّ للفرد و منع زوالها و ضعفها.یسُببّ آ نّ الاإنسان یْتّم به آ کثر ل نهّ مهمّ 
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نهّ  ــاطه و نموّه کذلک، فاإ ــ تهلکو في هذا المجال یَتاج الّماغ اإلی الموادّ الغذائیةّ للمحافظة علی نشــ ) % 20  یســ

الموادّ التّي تسـاعد علی   عشَـین بالمائة( من الموادّ الّاخلة اإلی الجسـم لتغذیة خلایاه بشـکل یومّي، و من آ هّم هذه

( ولکن لا ننســ آ نّ مفتاح  3)آ مگا 3تحســیّ عمل الّماغ هو الفواکهُ و الخضِــاوات و المأ کولات الغنیةّ بأ ومیجا  

یطانیةّ.  الورود في هذه السّاحة و الِاهتمام بهذه المهمّة هو وجود الفکر السّالم و الّّهن البعید عن الوساوس الش ّ

 ** خلایا: ج خلیةّ؛ المادة ال ساس یة في کّ مخلوق حّي لا نراها بالعیّ المجرّدة       *الماغ: مخ         

 : الخطأ  ما هو المؤثرّ في ازدیاد قدرات الّماغ؟ عیّ  - 36

 (القیام بالرّیاضیات المنظّمة طول الحیاة!                             1

 !  3( تناول ال طمعة المفیدة و المأ کولات الغنیة بأ ومیجا 2

 ( المحاولَ للحصول علی فکرة سالمة تتمتّع بکّل ما فیه خیر!    3

 ( السع  وراء ازدیاد القدرة الجسدیةّ بممارسة التّمارین الریاضیةّ! 4

 : تسریع ارتباط الخلایا العصبیّة.... الخطأ  عیّّ  - 37

 ( یسببّ قیام الخلایا بواجبها بأ حسن صورة! 1

 ( یسببّ آ نّ الاإنسان یقوم بأ عماله الریاضیةّ منتظماً! 2

 (یمنع من نس یان الموضوعات و عدم القدرة علی تحلیلها آ و حلهّا! 3

 الانسان في آ واخر عمره! ( یمنع من حدوث بعض المشکلات التّی یصاب بها 4

لّا آ ن یس تهلک ..... - 38  عیّّ الصحیح: الّماغ لن یس تطیع آ ن یقوم بعمله کما هو لائق اإ

 ( خُمس المأ کولات التّي یتناولها الاإنسان في کّ آ ربع و عشَین ساعة!   1

 و لا فائدة في غیر هذین!  3من الفواکه و ممّا فیها آ ومیجا 20%( 2

 کّ مادة غذائیةّ یس تفید منها الاإنسان!  ( العشَین بالمائة من3
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 ( خُمساً من الموادّ الّاخلة اإلی الجسم بشکل شهريّ! 4

 لعنوان النصّ:   غیر المناسب عیّّ  - 39

 ( مفاتیح الحیاة المتوازنة!2( العقل السّلیم في الجسم السّلیم !                            1

عادة النسّ یان !      3  ( آ ثر الرّیاضة في تقویة الّماغ!4                     ( آ ثر النشّاط في اإ

 (42-40عیّّ الصّحیح في الاإعراب و التحّلیل الصْفّي)◼◼

 » تؤثِّر « : - 40

 مزید ثلاثي بْرف واحد) من باب تفعّل ( / مع فاعله جملة فعلیةّ  - للغائبة  –( فعل مضارع 1

 باب تفعیل ( / فعل مرفوع و مع فاعله جملة فعلیةّ مزید ثلاثي ) من  –للمؤنثّ الغائب  –( مضارع 2

 مجهول / فعل مرفوع، و الجملة فعلیةّ  –لازم  –مزید ثلاثي  –( للمفرد المؤنث الغائب)= للغائبة ( 3

 مزید ثلاثي بْرف واحد، مصدره: تأ ثیر / مع فاعله جملة فعلیةّ  –للمفرد المذکرّ المخاطب  –(فعل مضارع 4

 » یسَ تهلک « : - 41

 معلوم / فعل مع مفعوله جملة فعلیةّ  –لازم   –للمفرد المذکرّ الغائب )= للغائب (  –مضارع  (1

 مجهول / فعل و مع نائب فاعله جملة فعلیةّ  –له ثلاثة حروف زائدة)= مزید ثلاثي (  –( للمفرد الغائب 2

لة فعلیة و خبر حرف  ( مزید ثلاثي) مصدره: اس تهلاک، علی وزن اس تفعال ( / فعل مرفوع و مع فاعله جم 3

 مش بّهة بالفعل و مرفوع 

نّ « المش بةّ   - ( فعل مضارع 4 مزید ثلاثي ) حروفه ال صلیةّ: » س ل ک « ( / الجملة فعلیة و خیر لحرف » اإ

 بالفعل و فعل مرفوع 

 » ممارسة « : - 42
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 نصوب  معرب / اسم »آ نّ« المش بهّ بالفعل و م  – مصدر ) من باب مفاعلة (  –مفرد مؤنثّ  –( اسم 1

 اسم مفعول ) اش تقاقه من فعل » مارس « علی وزن » فاعلَ « ( / اسم »آ نّ« و منصوب  –( مفرد مؤنثّ 2

اسم فاعل ) اش تقاقه من فعل » مارَس « ( / اسم »آ نّ« المش بهّ بالفعل، و الجملة   –مفرد مؤنثّ  –( اسم 3

 اِسَیةّ 

لحرف » آ نّ « المش بهّ بالفعل، و خبره جملة »  مبني / اسم  –مصدر ) علی وزن مفاعلة (  –( مفرد مؤنثّ 4

 تؤثرّ « 

 (50-43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التّالیة)◼◼

 في ضبط حرکات الحروف:   الخطأ  عیّّ  - 43

مِ!                      1  ینُکِرَه! ( لا یسَ تطَیع الکَذّابُ آ نْ یَُف  کِذبهَ آ و 2( آ کبر الحمق الاإغراقُ فی المدحِ و الّم

بونَ مُحتَرمِونَ عِندَ المعُلِّمیَّ!                 3 لَّ و العُدوان! 4( الطّلابُ المؤدِّ دیق مَن کانَ ناهیاً عَنِ الظل  ( الصم

 عن » اللوّحة «:   الخطأ  عیّّ  - 44

  عامّة! ( نکتب علیها آ خباراً 2( نمُارس الّروس علیها!                                               1

لّا کبیرة و بال لوان المختلفة!                     3 شارات المرور و الصّور الجمیلة!4( لا نَدها اإ  ( نرسُم علیها اإ

 : الخطأ  عیّّ  - 45

 ( ال سری: هم مِن الّّینَ یغُلبَونَ في الحرب، فیأ خذهم العدوّ!1

 ( ال سرة: آ عضاء البیت الواحد یعیشون معاً کال هل! 2

 ة: من الوسائل التّي تسُ تعمل للنوّم کالفراش! ( ال سِرّ 3

 ( الاإسراء: حرکة الشّخص لیلًا و نهاراً اإلی مکان! 4
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 عیّّ حرف » ن « من الحروف ال صلیّة للفعل: - 46

ذا ینکسر سور الجهل نبَتعد نَن عن الحماقة!             1 ( ینطلق طائر الطّنان بسرعة و یتوقفّ بسرعة  2( اإ

 آ یضاً!

لّا و هو خسارة لبیئتنا!     ( لا 3 ( ینَتقل النفّطُ بالناّقلات في المناطق التّي لا  4تنقطع ال شَار في الغابات اإ

 توجد ال نابیبُ! 

 عیّّ اإسم الفاعل یکون خبراً: - 47

 ( بعد مدّة قلیلة آ صبحت هذه ال شَار المثُمرة جمیلة! 1

نّ المشأک لا تس تطیع آ ن تهزم الاإنسان المتوکّ علی  2  الِّل!( اإ

 ( التلّامیذ الّّین یعملون بواجباتهم قادرون علی آ داء جمیع آ عمالهم! 3

 ( کان جماعةَ من المسافرینَ یشُاهدون المناظر الجمیلة من داخل القطار! 4

 فیه » نون « للوقایة:   لیس عیّّ ما  - 48

مي في الحیاة!        1 نّ لم تؤمني بقوّة نفسک فلن تتقدم  صّدق من ارتکاب المعاصي! ( منعني التزامي بال2( اإ

( في اللعّب آ عطانّ صدیق  الکرةَ و رمیتُها اإلی  4( آ عانتني بومات مزرعتي ل تخلمص من شَِّ الفئْان!         3

 الهدف! 

 عیّّ الفعل مجهولًا)بالنظّر اإلی المعنّ(: - 49

مح آ ن یترک احترام الفقراء بسبب  ( لا تس2َ( اُرید آ ن تُخبر صدیقک آ نّ لحظة اللقّاء قریبةٌ!                    1

 فقرهم!

طاعته و هو یمنح لي ما عنده  4( کیف یمُکن آ ن لا نکرم من یبَسط لنا وجهه دائماً!          3 ( اُکرّم معلمّ  باإ

 من العلَّ!
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 عیّّ الصّحیح في عمل الحروف المش بّهة بالفعل و ال فعال الناّقصة: - 50

دق نَاةٌ کناّ 1 نّ في الصِّ  ( کناّ سامعاتٌ حیّ اُمرنا آ لّا نکون متکاسلاتٍ! 2راغبیَّ فیها!                   ( اإ

نّ السّاع  في الخیر کان مکرّمٌ عند الناّس!        3  ( لس نا فاشلیَّ في الحیاة ل ننّا ساعونَ في عملنا! 4(اإ
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 1398عمومی انسان خارج  

جمة من آ و اإلی العربیّة)  عیّّ  ◼◼  ( 35  –   26ال صّح و ال دقّ في الجواب للترم

 » لقد آ رسلنا و قبَلک رُسلًا اإلی قومهم فجاؤوهم بالبینّات«:   - 26
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 ( قبل از تو رسولان را برای قومشان ارسال کردیم، و آ نها بینات را برایشان آ وردند!1  

 ث کردیم و آ نها معجزاتی با خود آ وردند!( فرس تادگان را قبل از تو برای مردمشان مبعو 2  

 ( رسولان را پیش از تو برای اقوام آ نها ارسال کردیم و آ نان بهمراه خویش بیناتی آ وردند!3  

 ( پیش از تو پیامبران را برای قوم آ نها فرس تادیم و آ نان دلیل روشن را بهمراه خود آ وردند!4  

 » لا یغَتّرّ بالّنیا آ بداً مَن یعَلَّ آ نّها کسرابٍ، یرَی فیها ما لا وجودَ له!«:   - 27

ود  ( فریب دنیا را کس نمی خورد که دانس ته است آ ن مثل سرابی است که هرگز در آ ن چیزی وج1  

 ندارد! 

 ( کس هرگز فریب دنیا را نخورده است اگر بداند که آ ن مثل سراب و در آ ن هیچ چیزی وجود ندارد! 2  

( کس که می داند دنیا چون سرابی است که در آ ن آ نچه وجود ندارد دیده می شود ، فریب دنیا را هرگز  3  

 نمی خورد! 

ه آ ن چون سرابی است که در آ ن چیزی را می بیند  ( هرگز فریب دنیا را نمی خورد کس که می داند ک4  

 که اصلًا وجود ندارد! 

 » قد تکَره آ مراً و الِّلُ جعله خیراً لک و قد تُحبّ شیئاً و الِّل جعله شَّاً لک!«:   - 28

( کاری را احتمالًا ناپس ند می داری حال اینکه خدا خیر را در آ ن قرار داده، و چیزی را احتمالًا دوست  1  

 ی حال اینکه خدا شَ را در آ ن قرار داده است! می دار

( شاید کاری را زشت می داری در حالیکه خدا برای تو در آ ن خیر قرار داده، و شاید چیزی را  2  

 دوست بداری در حالی که خدا برای تو در آ ن شَ قرار داده! 

ی را گاه دوست داری  ( کاری را گاه زشت می پنداری در حالیکه خدا در آ ن خیری قرار داده، وچیز 3  

 در حالی که خدا شَی در آ ن برایت قرار داده! 
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( گاهی کاری را ناپس ند می شماری و حال اینکه خدا آ ن را برای تو خیر قرار داده است، و گاهی چیزی  4 

 را دوست داری و حال اینکه خدا آ ن را برای تو شَ قرار داده است! 

 لخرافات علی مرِّ العصور، ولکنم ال نبیاء بینّوا لهم الّین الحقّ!: » اُصیبت الشّعوبُ المختلفة في دینهم با - 29

( در گذر زمان دین ملت های مختلف به خرافه هایی آ میخته شد، اما پیامبران آ نها دین حق را برایشان  1  

 بیان کردند! 

( ملل مختلفی دینهایشان به خرافه هایی در طول زمانها آ میخته گردید، ولیکن بیان دین حق، توسط  2  

 پیامبران بود! 

( با گذشت عصْها، ملت های مختلف در دین خود دچار خرافات شدند، اما پیامبران دین حق را برای  3  

 آ نها روشن کردند! 

دچار خرافه گردیدند، ولی پیامبران دین حق را برایشان   ( ملتهای مختلفی در دین خود، با گذر زمان 4  

 آ شکار می کردند! 

 » کان الطّالب الناّجح یَُصي آ عماله الحس نة ل صدقائه و هو یذکر مشأک کان قد تخلمص منها!«:   - 30

( دانش آ موزی که موفق بود کارهای خویش را برای دوس تانش می شکرد حال آ نکه مشکلاتی را که از  1  

 خلاص شده بود بیان می کرد! آ نها 

( دانش آ موز موفق کارهای خویش را برای دوس تانش می شَرد در حالیکه مشکلاتی را که از آ نها رهایی  2  

 یافته بود بیان می کرد! 

( دانش آ موز موفقی که کارهای خویش را برای دوس تانش می شَرد مشکلاتی را که از آ نها رهایی یافته  3  

 بود بیان می کرد! 

 ( دانش آ موز موفق کارهای خویش را برای دوس تانش شَرده مشکلات رها شده از آ نها را بیان کرده بود! 4  

 » آ یّْا المواطنون؛ اِهتموّا بنظافة بیئتک اِهتماماً بالغاً حتّی تقَِلّ مهدّداتها!«: ای هموطنان؛...   - 31
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 داتش کم شود! ( بیشتر به نظافت محیط زیست خود اهتمام ورزید تا اینکه تهدی1  

 ( به نظافت محیط زیست خود بس یار توجه کنید تا تهدید کنندگان آ ن کم شود! 2  

 ( در تمیز کردن محیط زیست خویش بیشتر سعی کنید تا تهدیدات آ ن اندک شود!3  

 ( برای تمیزی محیط زیست خویش سعی بس یار کنید تا تهدیدکننده های آ ن اندک شوند!4  

 النوّعان من السّمک کٌّ منها یعَیش عیشةً تعُجبنا!«: » هذان    - 32

 ( این دو نوع ماهی، هریک از آ نها به گونه ای زندگی می کند که ما را متعجب می کند! 1  

 ( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می کنند که ما را به شگفتی وا می دارد! 2  

 ه هریک از آ نها زندگی ای می کند که تعجب ما را برمی انگیزد! ( اینها، دو نوع از ماهیان هستند ک3  

 ( اینان دونوع ماهی هستند که زندگی هریک از آ ن دو به گونه ایست که ما را به تحسیّ وا می دارد! 4  

حیح:   - 33  عیّّ الصم

ن تجلسوا في الصّف هادئیّ،: اگر آ رام در کلاس بنش ینید، 1    ( اإ

 س تماعاً،: و سخنانم را به خوبی بش نوید،( و تس تمعوا اإلی کلامي اِ 2  

 ( فسأ قرآ  لک بعض ال یات،: بعضی آ یات را برایتان می خوانم،3  

لّا العبرة المؤثرّة!: که از آ نها عبرتهای تأ ثیرگذار می گیرید! 4    ( لا تأ خذون منها اإ

 : لخطأ  عیّّ ا   - 34

بة من اللغّات الُاخری في اللغّة العربیةّ!: هزاران کلمات معرب از زبانهای  1   ( قد دخلت آ لافُ الکلمات المعرم

 دیگر به زبان عربی وارد شده است! 
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( من ظنّ آ نهّ قد فاز في النیا بقول الکذب فهو الخاسر: کس که گمان کند در دنیا با گفتار دروغ پیروز  2  

 کار! شده است اوست زیان

نّ السّمکات کانت تتساقط من السّماء علی ال رض کقطرات الماء: ماهیان چون قطرات آ ب از آ سمان بر 3   ( اإ

 زمیّ می افتادند! 

لّا علی تعبٍ: بدبینان، از حوادث فقط رنج را دریافت خواهند  4   نّ المتشائمیّ لا یَصلون من الحوادث اإ ( اإ

 کرد! 

 شد، غالباً از خطا ایمن می گردد!«: » هرکس قبل از سخن گفتن بیاندی   - 35

 ( من یفُکّر قبل الکلام یسَلَّ من الخطأ  غالباً! 1  

 ( من تفُکِّر قبل آ ن تکلمّ سَلَّ من الخطأ  في ال غلب! 2  

 ( الّّي یفُکّر قبل آ ن تکلمم قد یسَلَّ من ال خطاء غالباً!3  

 ! ( الّّي تفکمر قبل المکالمة قد سَلَّ من الخطایا في ال غلب4  

 : بما یناسب النصّ (  42  –   36اِقرآ  النصّ التاّلي ثُ آ جب عن ال س ئلة)  ◼◼

اء قبل ذلک بطریقة التّبادل بالمتاع،  یرجع تأ ریخ التّعامل بالنقود اإلی العصْـ الرومانّّ. فکانت عملیّات البیع و الشـَّ

 النقّود هي البدیل! فأ صبحتو هذه الطّریقة لا تخلو من صعوبة و تضییع للوقت، 

آ مّا قیمة النقّود فکانت بالنسّـ بة اإلی وزنها، و هناک في بلاد الرّوم دینارٌ و درهم و نقود اُخری؛ آ ما الّینار فهو و 

ة تختلف آ وزانها بیّ عشَــة اإلی  تضُِــب قطعة ذهبیةّ وزنها مثقال، علیها صــورةُ الملک؛ و الّرهم قطعة من فضــّ

 !مختلفٌ عشَین قیراطاً، ولکن النقّود الُاخری ثمنها آ قلّ و جنسها 

دید بیّ هاتیّ   ولَ الاإســـــلامیةّ، و بعد الخلاف الشـــــّ بعد مدّة آ صـــــبح التّعامل بالنقّود الرّومیةّ غیر رسَ  في الم

 لنقّود الاإسلامیةّ!الّولتیّ ضُربت ا

 عیّّ الصحیح:   - 36
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 ( ما ضرب المسلون النقّود، ل نّ الضِّب کان بید الّولَ الرومانیةّ! 1  

 ( کّ الشّعوب یصنعون نقودهم بسهولَ حسب رغبتهم و قدرتهم! 2  

لیه! 3   نّ الشّعب القوی هو الّّي یصنع کّ ما یَتاج اإ  ( اإ

ذا یس تفیدالشّعب من نقود شعب آ خر لا تقلّ قدرته!4    ( اإ

حیح:   - 37  عیّّ الصم

لّا علی الینار! 1    ( لا تضُِب صورة الملک اإ

 ( عشَون قیراطاً یساوي مثقالًا من الّّهب! 2  

لّا آ ن تکون ذهبیةّ آ و3    فضیةّ!  ( لا نَد النقّود اإ

 ( کان ثمن النقّود الّهبیةّ و الفضیةّ یرتبط بأ وزانهما! 4  

 : تبادل المتاع دون النقّود صعبٌ ل نهّ.... الخطأ  عیّّ    - 38

 ( یأ خذ وقتاً طویلًا منا لتطبیق ال ش یاء! 1  

 ( نشتري ال ش یاء غیر مطلوبة و لا تفید لنا! 2  

 تبادل! ( لا یمکن تعییُّ ثمن المتاع دقیقاً بواسطة ال 3  

 ( یطلب منا اجتهاداً کثیراً بسبب حجم المتاع و وزنه! 4  

 (: الخطأ  لماذا ترک المسلمون تعامُلهَم بالنقّود الرّومیةّ؟ ل نّ ....) عیِّّ    - 39

 ( النقّود الاإسلامیةّ فقدت اِعتبارها! 1  

 ( المسلمیّ ضربوا نقوداً خاصّة بهم! 2  

 ( هذه النقّود آ صبحت غیر رسَیةّ في الّولَ الاإسلامیةّ!3  
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ولتیّ الاإسلامیةّ و الرومیةّ!4    ( الخلاف الشّدید قد وقع بیّ الم

حیح في الاإعراب و التحّلیل الصّْفّي)  ◼◼  ( 42  –   40عیّّ الصم

 »آ صبحت«:   - 40   

 فعال الناّقصة، اسَه » النقّود « معرب / من ال   –مزید ثلاثي ) من وزن » آ فعل« (  –( للغائبة 1    

 حروفه ال صلیةّ: ص ح ب / اسَه » النقّود« و هو مرفوع، و خبره » البدیل«  –للغائبة  –( ماضٍ 2    

فعال (  –( فعل ماضٍ 3      مبني / فعل من ال فعال الناقصة، اسَه » النقّود«  –مزید ثلاثي ) من باب اإ

ف –( للمخاطب 4     مبني / فعل من ال فعال الناّقصة، اسَه » النقّود« مرفوعاً  –عال مزید ثلاثي من باب اإ

 » تضَُِب«: - 41

 معرب / نائب فاعله المرفوع » صورة«  –معلوم  –لازم  –مجرد ثلاثي   –( للغائبة 1   

 معرب / نائب فاعله » صورة« و الجملة فعلیة –متعدٍّ  –للمخاطبة  –( فعل مضارع 2   

 معرب / فعل و نائب فاعله » صورة« –مجهول  –مجرد ثلاثي   –للغائبة  –( مضارع 3   

 مجهول / فعل و نائب فاعله » صورة« و الجملة فعلیة –متعدٍّ  –للمخاطب  –( فعل مضارع 4   

 » مُختلِف«:   - 42

 اسم فاعل ) فعله: اِختلف ، و حروفه ال صلیة: خ ف ل( / خبر للمبتدآ  » جنس«  –( مفرد مذکرّ 1  

 معرب / خبر و مرفوع  –اسم فاعل ) فعله: اختلف، علی وزن افتعل(  –مفرد مذکرّ  –( اسم 2  

 معرب / خبر و مرفوع  –معرفة   –( اسم فاعل ) مصدره اختلاف، من باب افتعال( 3  

 مبني / خبر للمبتدآ  » جنس«  – اسم فاعل ) مصدره: اِختلاف(  –( مفرد مذکر 4  

 في ضبط حرکات الکلمات:   الخطأ  عیّّ    - 43
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جرةِ بِمِنقارِهِ! 1    ( نقَّارُ الخشََبِ طائرٌ ینَقرُ جِذعَ الشم

بیعةِ! ( تعَُ 2   ناعیمةُ تهدیداً لِنِظامِ الطم  دل النفّایاتُ الصِّ

نةَِ العِشَینِ مِن عُمرهِ کانَ عامَلًا بسَ یطاً! 3    ( فی الس م

 ( سوقُها المشَهورُ بأ نهّ آ کبُر سوقٍ مُسقمفٍ في العالمَ! 4  

 ( 50  –   44عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التالیة )  ◼◼

حیح:  - 44  عیّّ الصم

لیه لشَاء ال دویة! ( ا 1    لصیدلّي: مکان یذهب المرضی اإ

 ( مکیِّف الهواء: وس یلة لتبرید و تنظیف الهواء في فصل الصّیف! 2  

تاء! 3    ( البقاع: قطعات من السّحاب ینْل منها المطر في فصل الش ّ

لیها عند السّفر بالحافلة آ و القطار آ و الطّائرة! 4    ( البطاقة البریدیة: نَتاج اإ

  ما فیه اسم التفّضیل: عیّّ   - 45

 ( آ نا آ علَّ آ نّ هذا لیس مفیداً! 2( السّخّ  آ کرم هؤلاء الفقراء!       1  

ِّه فندم علی عمله!   3     ( الاإجابة الحس نّ تتعلقّ بأ خي!4( هو عصی رب

 عیّّ حرف» ال « معناه اسم الاإشارة:   - 46

نجاب الطّائر بغشائه الخاصّ، هذا الغشاء کالم1    ظلّة! ( یقفز الس ّ

 ( الاإجابة قبل آ ن تسمع الکلام سَعاً جیدّاً من آ خلاق الجهلاء! 2  

 ( لا نقدر آ ن نری جناحي الطّنان ل نّ سرعة حرکة الطّناّن کثیرة! 3  

! آ عوذ بک من قلب لا یَشع، کَ نّ القلب یبتعد عن ربهّ!4    ( یا ربِّ
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 فیه المفعول المطلق:   لیس عیّّ ما    - 47

عطاءً یعُجبه!                1   ق قولُ الصّادق دائماً تصدیقاً جمیلًا! 2( آ عطی الملک الفلّاح اإ  ( یصُدم

 ( غرس الفلّاحُ فس یلة جوز غرَساً لا یأ مل آ کلهَ! 4( تحضن الُامل طفلتها في حضنها محبةًّ لها!     3  

 فیها الحال:   لیست عیّّ الجملة التي    - 48

 سرورین فی فصل الرّبیع بعد مشاعدة الطّبیعة الخضِاء! ( یصُبح الناّس م 1  

د الحوادثُ آ کثر المدن! 2   ن یصَنع المهندسون البیوت محکمةً لا تُهدِّ  ( اإ

 ( قد نرَی تداخُل روابط الاإنسان و البیئة و هو مضٌِّ للطّبیعة! 3  

نّ التلمیذ الّّي لا یطُالع دروسه و هو یفهمها لیس ناجحاً! 4    ( اإ

 محذوفاً: المس تثنّ منه    عیّّ   - 49

لّا العلوم الناّفعة!1    ( لا ینُیر عقلَ الاإنسان في حیاته شَءٌ اإ

لّا کّ ما مفید لجمیع الکائنات! 2    ( لم یَلق اُلله في الطبیعة اإ

لّا بالاإنسان الکامل! 3    ( لا نقَتدی بأ حد لیکون لنا آ سوة مناس بة اإ

لّا قلیلًا منهم! ( لا یَُافظ آ کثُر الناس علی صّحتهم في الح 4    یاة اإ

حیح عن المنادی:   - 50  عیّّ الصم

 ( یا البیئةُ؛ یا لیت التوّازن یتحقّق فیک! 1  

 ( یا فئْانِ؛ لا تُخرّبِوا المزَارع حتّی لا تقُتلَوا!2  

 ( یا بوماتُ؛ آ نتّن تأ کلن الفئْان لوام حیاتکنّ فقط! 3  

 یحة! ( یا آ یتّها المزارع؛ حافِظ علی مزرعتک بطرق صح 4  
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 1400عمومی انسان خارج  

لی العربیة )         (35- 26عیّّ ال نسب للجواب عن الترجمة آ و المفهوم من آ و اإ

 : مَن بعثنَا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمنُ و صدقَ المرسَلون﴾ ﴿...-26

کسـ که ما را از مرقد، خود بیرون آ ورده، همان اسـت که خدا وعده آ ن را داده بود، و مرسـلیّ راسـ تگو  (1

 هستند! 

ــ تگو(  ۲ ــت که رحمن به ما وعده داده بود، و پیامبران راسـ ــ ما را از آ رامگاهمان برانگیخت، او همان اسـ  کسـ

 هستند! 

که خداوند رحمن وعده داده و رســولان راســت    چه کســ ما را از خوابگاهمان برانگیخت. این همان اســت(  ۳

 گفته اند! 

( آ نکه ما را از قبرهایمان بیرون آ ورده و این همان چیزی است که خداوند وعده داده است و پیامبران مرسل 4

 راست گفته اند!

نهّ آ علَُّ مَن في هذه »  -۲۷  «!البلادهو آ س تاذٌ عالم في هذه اللّغة فجادِله بالتّي هي آ حسن ل 

( او اسـ تاد دانشـمندی در این زبان اسـت، پس با او با آ نچه نکوتر اسـت بْث کن زیرا او داناترین کسـان 1

 است که در

 این کشور هستند! 

او اســ تادی دانشــمند در این زبان اســت، لّا به نیکوترین شــ یوه با او بْث کن زیرا او داناتر از کســان (  ۲

 است که در این کشور هستند! 

او اسـ تادی فاضـل در این زبان اسـت. پس بْث با او باید به نیکوترین چیز باشـد چه او داناترین کسـان   (۳

 است که در این کشور می باش ند! 

( او اسـ تاد فاضـلی اسـت، در این زبان، لّا باید با او به روشی نیکو بْث علمی کنّ چه او داناتر از آ نَایی 4

 است که در این کشور می باش ند! 

 دَع من الّّكریات ما یزُعج قلبَك و یََعلك خائباً، ل نّها تمنعك من التقدّم!«» -۲۸
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 !فروگذار آ نچه را که دلت را آ زرده می سازد از خاطرات باامید کننده، زیرا مانع پیشَفت تو می شود  (۱

ــفت  (  ۲ ــازد رها کن، زیرا آ نها تو را از پیشَـ از خاطرات آ نچه را که دلت را آ زرده میکند و تو را ناامید می سـ

 باز می دارد!

یدت می کند، ترک کند زیرا مانعی برای پیشَـــو تو  از خاطراتت آ نچه که قلبت را آ زرده می ســـازد و ناام (  ۳

 می شود!

ــفـت  4 ( ترک کن آ نـچه را کـه قلبـت را آ زرده می کنـد و خـاطراتی کـه ناامیـدت می گردانـد، زیرا نو را از پیشَـــ

 بازمی دارد! 

 

 

 «:! لعلّ مرحلًة من مراحل البخل هي آ ن تعُدم ما تنُفقه خسارةً و لا ترَضی به رضایةً في نفسك» -۲۹

شاید یک مرحله از مراحل بُل آ ن است که خسارت شَرده شود چیزی که اتفاق می شود و در درونت  (1

 به آ ن راضی نشوی! 

شـاید از مراحل بُل این مرحله باشـد که آ نچه انفاق شـود خسـارت شَرده شـود و در باطنت به آ ن کاملًا (  ۲

 راضی نباشی! 

شـاید مرحله ای از مراحل بُل این اسـت که خسـارت بشـمری چیزی را که اتقاقش کردهای و در باطنت  (  ۳

 به آ ن رضایت نداده ای! 

آ نچه را آ نفاق می کنّ خســارت به شــمار آ وری و در درونت  ( شــاید مرحله ای از مراحل بْل آ ن باشــد که4

 کاملًا به آ ن راضی نباشی!

نهّ لم یس تفد من جانبها الناّفع !«: »    -۳۰ نسان الحدیثة لیست في مجال الاإعمار و البناء، ل   كثیر من اِختراعات الاإ

( بس یاری از اختراعات انسان در زمینه آ باد کردن و ساختن، جدید نیست زیرا او از جنبه مفید آ ن اس تفاده 1

 نمی کند! 
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تعداد زیادی از اختراعات انســــان در بُش آ بادســــازی و ســــاختمان بکار نرفته اســــت، زیرا او از جنبه  (  ۲

 سودمند آ ن بهره می برد! 

ــان  (  ۳ ــ یاری از اختراعات جدید انسـ ــمت مفید آ نها بسـ ــت، زیرا او از قسـ ــاخت نیسـ در زمینه آ بادان و سـ

 اس تفاده نکرده است! 

( تعداد زیادی از اختراعات جدید انســان در زمره آ بادان و ســاختمان نمی باشــد، بُاطر اینکه از بُش مفید 4

 آ ن بهره برداری نشده است! 

ث » -۳۱ د بلادنا بتلول نسانَ بنفسه!«:النفّایات الصّناعیّة تُهدِّ  البیئة و تضُیع التموازنَ في طبیعتها، فا آ ظلَّ الاإ

پسـماندهای صـنایع کشـورمان را به آ لوده شـدن محیط زیسـتش تهدید کرده توازن را در طبیعت از بیّ می (  ۱

 برد، پس انسان بس یار ظالم بر خود است! 

ــور ما را به آ لودگی محیط زیســت تهدید می ک (  ۲ ــنعتی کش ند و توازن را در طبیعت آ ن از بیّ زباله های ص

 می برد پس چه ظالم است انسان به خودش! 

ــور تهدید به آ لودگی می کند و توازن موجود در (  ۳ ــنعت محیط زیســـت ما را در کشـ زباله های ناشی از صـ

 طبیعت را از بیّ خواهد برد، پس انسان بس یار ظلَّ کرده است !

شــورمان را تهدید به آ لوده کردن می کند و توازن آ ن را در ( پســماندهای مربوط به صــنعت محیط زیســت ک 4

 طبیعتش از بیّ خواهد برد، پس انسان چقدر ظلَّ می کند!

 

 »لیس هناك عَظمٌ في اللسان ولكنمه یسَ تطیعُ آ ن یكَسر القلوبَ اس تطاعةً، فلنُراقب کلامَنا!«: -۳۲

 ا بشکند، پس باید مواظب سخنمان باش یم! ( در زبان اس تخوان وجود ندارد، ولی قطعا می تواند دلها ر 1

 در زبان اس تخوان نیست، اما بُوبی توانائی شکستن قلبها را دارد، پس باید از سخنانمان مراقبت کنیم!( ۲

اســــ تخوان در زبان وجود ندارد، اما توانائی دارد قلب های دیگران را کاملا بشــــکند، پس باید مراقب  (  3

 سخن گفتنمان باش یم!
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ــکند، پس باید بُوبی از سخن گفتنمان  ( در ه 4 ــت، ولی واقعا می توانند قلبَا را بشـ ــ تخوان نیسـ یچ زبان اسـ

 مواظبت کنیم!

 لا فرق بیّ القطّ ال سود و القطّ ال بیض، القطّ یَب آ ن یقدر آ ن یصید الفأ ر صیداً لیش بع بطنه!«:»  -۳۳

 !بتواند حتمأ  موش بگیرد تا شکمش را سیر کندهیچ فرقی بیّ گربه س یاه و گربه سفید نیست، گربه باید ( ۱

  !فرقی بیّ گربه سفید و گربه س یاه آ صلا نیست. چه گربه باید قادر باشد موش بگیرد تا شکمش سیر شود(  ۲

اصـلًا فرقی بیّ گربه ای که سـ یاه باشـد و گربه ای که سـفید باشـد وجود ندارد، حتما گربه باید قادر باشـد (  ۳

 را سیر کند! موشی بگیرد تا شکمش 

( فرقی بیّ گربه که ســ یاه باشــد یا ســفید باشــد وجود ندارد، قطعا گربه باید بتواند موشی بگیرد تا شــکمش 4

 سیر شود!

 : الخطأ  عیّّ  -34

بر عند الطّمع: 1 برترین کارها بردباری هنگام خشــم اســت و صــبر   ( آ فضــل ال عمال الحلَّ عند الغضــب و الصــّ

 هنگام طمع! 

دري لمن تجمع: ( ۲ ال و آ نـت لا تـ ال و ثروت جمع مکن در حـالی کـه تو نمی دان برای چـه  لا تجمع من الـم از مـ

 کس جمع می کنّ! 

ــیده: (  ۳ ــد المفُترس فلا تطمع في ص ــلمت من ال س ذا س ر هرگاه از شــیر درنده در ســلامت ماندی به شــکا  اإ

 کردنش طمع مكن!

نّ المجاهدین باعوا آ رواحهم واشتروا الجنةّ:4  جهادکنندگان جانَای خود را فروختند تا به بهشت برس ند!  ( اإ

 برتری دانشمند بر غیر خود، مانند برتری پیامبر بر امّت خویش است «:» -35

 ( فضل العالم علی غیره، كفضل النبّي علی آ مّته. 1

 فضل العالم علی ال خرین، مثل فضل نبّي علی آ مّته. ( ۲

 الفضل للعالم علی غیره، مثل فضل آ نبیاء علی ال مّة. ( ۳
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 ( الفضل للعالم علی آ حد آ خر، كفضل ال نبیاء علی ال مّة.4

 :بما یناسب النص( ۲4 - ۳۶اِقرآ  النصّ التّالي ثُّ آ جب عن ال س ئلة )       

نّ الماء یمَرّ بمراحل،   بدءًا من وجوده علی ســطح ال رض ثُّ انتقاله اإلی الجوّ ثُّ عودته اإلی ســطح ال رض. و هذا اإ

ةً من النظّـام البَرّي في البیئة   ا تنقـل عنـاصَر مهمّـ نـَّ ــ بـاب التّي تؤثرّ علی نظـام البیئـة، حیـث اإ الجوََلان هو آ حـد ال ســـ

 اإلی النظام المائّي في البیئة و بالعکس!

نّ الحرارة   مس تصُـیّرِ الماءَ بُاراً فیصَـعد اإلی طبقات الجوّ العُلیا ثُّ   المنُبعثةاإ حب    تسُـبِّبمن الشـّ البرودةُ تكوینَ السـل

ــطحیةّ علی ال رض تنأی  بال نَار، و من هناك نَوَ المحیطات و مرّةً   ــکّلِ جریانات سـ و نزولَ ال مطار. فهذا یشُـ

 اُخرى تبدآ  تلك المرحلة من جدید!

لیاه  في هذا ال ثناء بعض الم  اإلی بركة جمیلة و بعضــه یََري نَو آ عماق ال رض و یشُــکّلِ المیاهَ تحت ال رض،   یتَحوم

 و قسماً منه یصعد اإلی سطح ال رض عبَر العُیون! 

 عیّّ الصحیح: -36

نّ بدایة دَوران المیاه في الطبیعة تبدآ  من ال مطار!1  ( اإ

 ل رض! لن ترَجع ذرّات بُار الماء الموجود في الجوّ اإلی ا( ۲

ن لم یكن دَوران الماء و دوراته لم یكن یتشکلم النظامُ البّري في بیئتنا!( 3  اإ

نّ میاه ال نَار لاتبق  في مکانَا، بل تجري نَو ما فیه كثیر من البِحار!  4  ( اإ

 جواب آ يّ سؤال جاء في النصّ؟: -۳۷

 ما هي آ س باب تكوین المس تحب؟ ( ۲                                   ( ما هو مقدار میاه تحت ال رض؟ 1

 ( ما هي مشکلات فقدان الماء؟ 4ما هو آ ثر العیون في الطبیعة؟                                     ( ۳

 في النصّ :  لم یذُكرعیّ ما  -۳۸

 كیفیةّ تحوّل الماء اإلی السّحاب!( ۲                                 ( آ ثر الشّمس في تشكیل المطر!1

 ( اختلاف البیئة و آ ثره في نزول المطر!4( آ ثر دوران المیاه علی حیاة الاإنسان!                         3
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 ما هو الموضوع ال ساس في النصّ: -۳۹

ــكیـل ال مطـار                  (  2الـماء            دوران ( ۳آ همیّـة الـماء                     ( ۱ ( آ ثر  4كیفیّـة تشـــ

 المحیطات في نزول ال مطار

 

 

 (۲4 - 40في الاإعراب و التحلیل الصّْفّي ) الخطأ  عیّّ       

 » تسُبِبّ«:  -40

 متعدٍّ / فعل و فاعله » البرودة«  - مزید ثلاثي ) من باب تفعّل(  - فعل مضارع ( ۱

 معلوم / فعل و فاعله » البرودة« و الجملة فعلیة - متعدٍّ  - للمؤنثّ الغائب  - مضارع ( ۲

 معلوم / فاعله » البرودة« و مرفوع، و الجملة فعلیة - متعدٍّ  - للمفرد المؤنثّ الغائب ( ۳

 مزید ثلاثي ) من باب تفعیل( / فاعله » البرودة« و مفعوله » تكوین« و منصوب  - ( للمؤنثّ 4

 » یتحوّل«: - 41

 لازم / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة  - مزید ثلاثي ) من باب تفعّل(  - ( مضارع 1

 لازم / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة و خبر  - مزید ثلاثي  - للمذكرّ  - فعل مضارع ( ۲

 مزید ثلاثي ) من باب تفعیل( / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة - للمفرد المذكرّ الغائب  - مضارع ( ۳

 معلوم / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة و خبر المبتدآ  »بعض«  –لازم  - للمفرد الغائب  - ( فعل مضارع 4

 » المنُبعِثة«: -42

 معرب / منصوب بالتبعیةّ للموصوف  - معرّف بأ ل  - اسم فاعل  - مفرد مؤنثّ  - اسم ( ۱

نّ« المش بّهة بالفعل و مرفوع  - مفرد مؤنث  –اسم ( ۲  اسم فاعل ) مصدر فعله: انبعاث( / خبر » اإ

 صفة للموصوف » الحرارة«  معرف بال / - اسم فاعل ) مصدر فعله: انبعاث، من باب انفعال( ( ۳
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 اسم فاعل ) حروفه ال صلیة » بعث« ( / صفة و منصوب بالتبعیة للموصوف » الحرارة« - مؤنٹّ ( مفرد 4

 ( 50- 43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التّالیة )       

 في ضبط حرکات الحروف: الخطأ  عیّّ  - 43

 تسَ تطیعُ الِحرباءُ آ نْ تدُیر عَینیَها في اتّجاهاتٍ مُختلِفةٍ. ( ۱

بعةً و خَمسیٍّ. ( ۲ توّنٌ ناقِص آ حَدَ عَشَََ یسُاوي س َ  ثمَانیةٌ و س ِ

بةِ ذات ال صولِ الفارِس یمةِ.( ۳ ماتِ المعُرم للغةِ العربیمةِ مِئاتُ الکَلِ  في ال

یَادَ التموازُنِ في الطّبیعةِ.( عیَشُ الحیََواناتِ بعَضها علَی بعَضٍ یَُقِّ 4  قُ اإ

 

لی نََاحٍ في آ عمالنا آ كثر من قبَل «  - 44  عیّّ الصحیح للفراغ: »... مجالسةُ هذا الصّدیق المجأد اإ

ــا                             1 ــا                                   (  ۲( اقتربتن بتن ــا                                    (  ۳تقرم قرّبتن

 ( قرّبت مناّ 4

 عیّّ ما فیه جمع سالم للمذكّر: - 45

ن كنت من الصائمیّ فلا تكذب في آ عمال! 1  ( اإ

 لکّل بلد قوانیّ خاصّة یَب علی الناّس اتبّاعها!( ۲

  الاإنسان آ كثر من غیرها!اللافیّ حیوانات تُحبّ ( ۳

تاء! 4  ( علینا آ ن نسُاعد المساكیّ خاصّة في فصل الش ّ

 آ كثر:عیّّ ما فیه » نون الوقایة«  - 46

 ( لاتظَنّي آ نك تظلمیني و تضِّینني و لا تشاهدین عاقبة عملك! 1

 یسالونني عن مِهني المختلفة و شَحت لهم خسرانّ في بعضها! ( ۲

 آ تمنّّ آ ن یوصلني آ ب اإلی مدرس تي و پس تودعني الِّل کّ صباح!( ۳
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جرائه! 4  ( شََّعني و نصحني معلمّ  بتنظیم البرنامج و ساعدنّ في اإ

 فیه جملة فعلیة: لیسعیّّ ما  - 47

 ( الجولَُ العلمیةّ عملٌ مفید لنا تفُرّحِنا رغم صعوبأا! 1

لّا آ ن یكون مجتهداً في الكتابة، فاُكتب كثیراً! ( ۲  لا کاتِبَ اإ

نّ الطّیّ ترابٌ یَُتلطَ بالماء و لو زالت عنه الرّطوبة!( ۳  اإ

 ( حتّی الورد المتُساقط علی ال رض جمالُه كثیٌر للناّظرین! 4

 :معرباً به عیّّ المفعول  - 48

 ( کُلمّا نَصي ما كسبناه حتّی ال ن نشَعر بالسّعادة، 1

 هذا ال مر یوُصلنا اإلی نتیجةٍ رائعةٍ، ( ۲

 و هي آ نّ السّعادة تجدها في آ فکارنا و لیَست بُارجٍ منها،( ۳

ليها نظَنل آ نهّ لاسعادةَ لنا!4  ( فاإذا نَُصي ال ش یاء التّي نََتاجُ اإ

 

 : ال عدادن عیّّ نائب الفاعل م - 49

 ( ما یزُرَع في الّنیا مرّة واحدة یمُكن آ ن یَُصد عشَ مرّاتٍ ! 1

 اِشترك في الس یاق العلمّ  مائةُ طالب و نَح س بعة طلّاب منهم! ( ۲

نة في آ عماق البحر خُلقت للظّلام!( ۳  تشُاهَد مئات المصابیح الملُوم

ِّف عدد من كتب علَّ اللغة یضَمّ آ لاف 4 بة!( قد اُل  الکلمات الفارِس یمة المعُرم

 نوعها: یَتلفعیّّ الصّفة  -50

 ( نََن نغَرس ال شَارَ المثمرةَ و نأ ملُ آ ن نسَ تفیدَ منَا! 1

نّ الّنیا عند المؤمن آ هونُ من ورقةٍ تقَضمها الجرادةُ ( ۲  !اإ
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 یقَدر التمساحُ آ ن یأ کَ فریسةً آ كبَر من فه بسهولَ! ( ۳

 لقویةُّ الاإنسانَ علَی التمعلَّل ال حسن!( تسُاعد الّّاكرةُ ا4
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 1400عمومی انسانی داخل  
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 1400عمومی انسان داخل   

لی العربیّة) ◼◼  (:35- 26عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإ

دوه عند الِّل﴾:-26 موا ل نفسک من خیٍر تَجِ  ﴿و ما تقُدِّ

 پیش بفرستید آ نها را نزد الِّل می یابید!(هرچه از نیکیهای خود 1

 ( آ نچه از کارهای خیر برای خود تقدیم کنید آ نها را نزد الِّل بازمی یابید!2

 ( آ نچه را از خوبی برای خودتان پیش بفرستید آ ن را نزد خداوند می یابید!3 

 یابید!( هرچه را از نیکویی به خودتان تقدیم کنید آ نها را نزد خداوند باز می 4

 »ربمّا تسَ تطیع آ ن تمَلکَ بالظّلَّ کم ما ترید، و لکن بدعاء مظلومٍ تفَقد کم ما قد ملکتَ!«:-27

(چه بسـا بتوان با ظلَّ هرچه را بُواهی مالک شـوی، ولی با دعای یک مظلوم همه آ نچه را مالک شـده ای، 1

 از دست می دهی!

را دوسـت داری مالک شـوی، امّا با دعای مظلوم علیه تو ( چه بسـا توانسـ ته باشی بوسـ یله ی ظلَّ هر چه  2

 ای، از دست خواهی داد!همه ی آ نچه را کسب کرده

( شــاید توانایی داشــ ته باشی با ظلَّ همه آ نچه را بُواهی به چنگ آ وری، امّا با یک نفرین مظلوم تمام آ نچه را 3

 دهی!که در دس تان تو است، از دست می

ظلَّ تمام چیزهایی راکه دوسـت داری به دسـت آ وری، ولی با یک دعای مظلوم   ( شـاید قادر باشی بوسـ یله4

 دهی!همه ی چیزهایی را که مالکش شده ای، از دست می

 »قدَّم لي صدیق  هدیةّ في الحکمة و الموعظة کانت قیمّة، و آ رشدتني اإلی سبیل الخیر!«:-28

 داد مرا به راه خیر هدایت می نماید. (هدیه ای را  که دوس تم از حکمت و موعظه ای ارزشَند به من1

 (دوس تم به من حکمت و موعظه ای هدیه داد که ارزشَند است، و مرا به خوب ترین راه هدایت می کند.2

 ( هدیه ای که دوس تم از حکمت و پند به من داد ارزشَند بود، و مرا به سَت بهترین راهها هدایت کرد.3
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ــ تم هدیه ای  در زمینه ی حکمت و4  پند به من تقدیم کرد که ارزشَند بود، و مرا به ســــوی راه خیر   (دوســ

 هدایت نمود.

29-:»  »لایرَضَی آ خي آ ن یسَبم مَن سَخَطه، و بِْلمه یرُضي الِّلَ

کند، و بردباریش خدا را راضی می (برادرم را دشـــ نام دادن به کســـ که او را خشـــمگیّ کرده خوشـــ نود نمی1

 نماید.

 شود.کند، و خداوند از بردباریش راضی میکس که او را عصبان کرده راضی نمی ( برادرم را دش نام دادن2

دهد که دشــ نام دهد به کســ که او را عصــبان کرده، و خداوند از بردباریش خوشــ نود ( برادرم رضــایت نمی3

 می گردد.

خدا را خشـ نود  ( برادرم راضی نمی شـود به کسـ که او را خشـمگیّ کرده اسـت دشـ نام دهد و با بردباریش  4

 می سازد.

نّ الجهلَ یسُببّ آ ن نََدَ طُرقاً لقضاء حیاتنا تتجلّی لنا سهلًة، و لکنهّا تنتهی  اإلی الخسارة«:-30  »اإ

 یابد!شود لکن به خسارت پایان میالوصول برای گذران زندگی می(نادان سبب یافتن راههای سهل1

دگی به شــکل ســاده در نظرمان جلوه گر شــود، اما به ( نادان قطعاً مســببّ آ ن اســت که راههای گذران زن2

 خسارت بیانَامد!

کند، ولکن به خسـارت  شـود برای گذران زندگیمان راههایی را بیابیم که برایمان آ سـان جلوه می(نادان باعث می3

 شود!منتهیی می

ران زندگیمان بیابیم، شــود راههایی را که برای ما آ ســان جلوه کرده برای گذ( قطعاً نادان اســت که ســبب می4

 شود!راهها به خسارت منجر میولی آ ن 

 »لایََزُننْي قولُ الّّین یتَکلممون عنّي جاهلیّ، و آ نا آ علَُّ جَهلهَمً«:-31

 دانم، نباید مرا ناراحت کند!گویند و من جهالتشان را می(قول کسان که از جهل من سخن می1

در حـالیکـه جـاهلنـد و من بـه جهلشـــــان آ گـاهم، ابـداً ناراحتم نمی ( سخن آ نان کـه در مورد من حرف می زننـد 2

 کند!
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دانم، ناراحتم نمی (هیچگاه سخن کســان که درباره ی جهل من حرف می زنند حال آ نکه من جهالتشــان را می3

 کند!

ار کســــــان کـه در مورد من جـاهلانـه سخن می4 ایـد گفتـ ه ( نبـ اه بـ گوینـد مرا ناراحـت کنـد، در حـالیکـه من آ گـ

 جهلشان هس تم!

لّا بالضّوء المضيء الّّي تحت عیونها!«:-22  »عجائب الخلقة کثیرة، منها آ نّ هناک آ سماکاً لاتضُيء تحت البحار اإ

ــم دارند زیر دریا را 1 ــت، از جمله ماهیهایی که فقط با نور تابناکی که در زیر چشـ ــ یار اسـ (عجایب خلقت بسـ

 نوران می کنند!

از جمله ماهیهایی هســتند که زیر دریاها را نوران می کنند فقط با نوری  ( عجایب زیادی در خلقت اســت،2

 که زیر چشم هایشان هست!

( شـگفتی های آ فرینش بسـ یارند، از جمله ماهیان هسـتند که فقط با نور روشـ نّ بُشـی که زیر چشـمهایشـان  3

 هست زیر دریاها را روش نّ می بُش ند!

جمله در ماهیان اسـت که زیر دریاها را روشـ نّ نمی بُشـ ند مگر ( شـگفتیهای بسـ یار در خلقت اسـت، از 4

 با روش نائی نوری که زیر چشمهایشان موجود است!

 عیّّ الصحیح:-33

نیّ من العُمر و نَن في غفلة:سالهای عمر به سرعت می گذرد و ما در غفلت هستیم!1  (ما آ سرع مرم الس ّ

ــ نـةً حتّی تعُوِّض م 2 ــیئّـةً فاعمل حســـ ذا عملـتَ ســـ نهـا:هرگاه کار بدی انَام دادی کار نیکی انَام بده تا آ ن را (اإ

 جبران کنّ!

وء:انسـان با سـاختن اشـ یائی تاریکی را به روشـ نائی تبدیل کرده 3 (یصَـنع الاإنسـان آ شـ یاءَ تُحوِّل الظّلام اإلی الضـّ

 است!

اً:گربه با ترّ  مایع پ4 ــّ ــان القطّ جعله حیوانًا خاصــ ائل المطهرِّ من لســ ــّ فراز الســ اک کننده از زبانش حیوان  (اإ

 خاصّی شده است.

 عیّّ الصحبح:-34
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(آ نا کتبت مقالتي العلمیةّ الثالثة في ثمانّ صـــفحات قبل عشَـــة آ شـــهر: من ســـومیّ مقاله علمی خود را ده ماه 1

 پیش در هشت صفحه نگاش تم!

ی گذشـ ته تیم ما شـشـمیّ گل    (في المباراة الماضـیة سّجل فریقنا سـ تةّ آ هداف و الفریق المقابل ثلاثة: در مسـابقه2

 را ثبت کرد در حالی که تیم مقابل سومیّ را 

ــفند فله ثلاث جوائز: هرکس در روز پانزده  3 ــهر اسـ ــ من شـ (من غرس خمس شَرات في الیوم الخامس عشَـ

 اسفند ماه پنج درخت بکارد سومیّ جایزه برای اوست !

ــة:به هر دانش آ موز که (کّ طالب یقرآ  آ ربعة کتب من هذین المؤلفّیّ الاثنیّ 4 ــ تُعطَی له جائزةٌ واحدةٌ نفیسـ سـ

 چهار کتاب این دو نویس نده را بُواند جایزه ی گرانقیمتی داده خواهد شد.

 »دانش آ موزی را می بین که تمرینهای درس را در کلاس می نویسد«:-35

1!  (اُشاهد طالباً یکتب تمارینَ الّرس في الصّفِّ

 تب تمارین الّرس!(رآ یت في الصفّ الطّالب یک 2

 (اُشاهد في الصفِّ طالباً و هو یکتب تمارین الّرس!3

4!  (رآ یتُ الطّالب و هو یکتب تمارین الّروس في الصفِّ

 :بما یناسب النصّ ( 42-36اقرآ  النصّ التّالي ثُّ آ جب عن ال س ئلة)◼◼

نّ التخّیلل، و اإن کان صـعباً بعض ال حیان و لکنهّ وسـ یلة فعّالَ في سـبیل تحقلق  رادتنَا قویةًّ فاإ ذا عزَمنا آ ن نَعل اإ اإ

ذا اسـ تطاع الاإنسـانُ آ ن   نّ هذا یقُللّ ما فیه    یتَخیّلذلک، فعلی سـبیل المثال اإ آ نهّ علی سـاحل البحر یسَـتریح، فاإ

 من الاضطراب!

حیح؛ فلهذا یمکن الاإغماض  کذلک في هذا المجال تمُکن ــّ کل الص ــّ ــ تفادةُ من ال خطاء و غفرانها و لکن بالش الاس

رادة   !آ قویعنها بعضَ ال حیان لیعود اإلی العمل من جدید باإ

ن کانت منتظمة و لو کانت صـــــغیرة؛ و العاملُ ال خر هو تعییّ الجائزة   و یؤکمد آ نّ العادات الجیّدة تقُوّي العزیمةَ اإ

آ نّ الشخص ینَس التّعَب و الجهد الّّي بذله   یسُببّل بشَط صّحته و حُسن عمله؛ ل نهّ من جهة  بعد القیام بالعم

 عند القیام به و من جهة اُخری تشجیع له علی العمل!
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 في النصّ: لم یذُکرآ يّ موضوع -36

 (آ ثر العادات الحس نة في الاإنسان!1

 (فائدة الاإغماض عن بعض ال خطاء!2

نسان!(تأ ثیر قوّة 3 یَاد الطمأ نینة للاإ  الخیال في اإ

 (تعلیم ال خرین و آ ثره في سبیل الحصول علی النجّاح!4

 عیّّ الصحیح:-37

نهّ لایلتفت اإلی ال مور الصّغیرة و رعایة النظّم فیها!1 رادة قویةّ فاإ ذا کانت لی الاإنسان اإ  (اإ

نّ رعایة التّرتیب و اجتناب التفّریق ترَفع شَصیةّ الاإنسان في مج2  ال الاإرادة!(اإ

 (علینا آ ن نغفر کّ آ خطائنا و ننَس آ لامها حتّی نقوم بالعمل من جدید!3

رادة قویةّ!4  (تعییّ الحائزة آ هّم وس یلة للحصول علی اإ

 :لخطأ  عیّّ ا-38

 (تقویة الخیال تکف  الناّسَ في سبیل تحقلق الاإرادة القویةّ!1

نّ الاإرادة القویةّ لاتحصل باتّخاذ طریقة 2  واحدة و عمل واحد!(اإ

 (لایس تطیع الناّس کلهّم آ ن یتخیلّوا اُموراً و حالات تقُللّ من شدّة اضطرابهم!4

 عیّّ الصحیح للفراغ: للحصول علی الاإرادة القویةّ یَب....-39

 حیاتنا! (آ ن نعمل آ عمالًا جدیدة في2(آ ن نقُوّي قوّة خیالنا!                                                     1

(آ لّا نشـ تدّ علی النفّس بل نتّخذ سـبیل الرّآ فة  4(آ ن نأ خذ الجوائز بعد القیام بال عمال!                            3

 علیها!

 (42-40في الاإعراب و التحّلیل الصّْفي)الخطأ  عیّّ  ◼◼

 »یتَخیّل«:-40
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 متعدّ / مع فاعله جملٌة فعلیةّ –مزید ثلاثي)له حرفان زائدان(  –للمفرد الغائب  –(مضارع 1

 مزید ثلاثي)ماضیه »خیمل« من باب تفعیل( / فعل و فاعلٌ، و الجملة فعلیةّ  –( فعل مضارع 2

 مزید ثلاثي)من باب تفعّل( / فعل و فاعلٌ، و الجملة فعلیةّ –للمفرد المذکرّ الغائب  –( فعل مضارع 3

 معلوم / مع فاعله جملٌة فعلیةّ - « من باب تفعّل( مزید ثلاثي)ماضیه »تخیمل - للغائب   –( مضارع 4

 »یسُبِّب«:-41

 معلوم / مع فاعله جملة فعلیةّ –متعدّ  –(فعل مزید ثلاثي)بْرف زائد واحد( 1

« –متعدّ  –( مزید ثلاثي)من باب تفعیل( 2  معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلیةّ و خبر»آ نم

 لازم / مع فاعله جملة فعلیةّ –د ثلاثي )من باب تفعّل( مزی –للمفرد المذکرّ الغائب  –(مضارع 3

ل مضــــــارع  4 ل(     - ( فعـ د من باب تفعیـ د زائـ د ثلاثي)له حرف واحـ ة و خبر لحرف »آ نّ«    /–مزیـ الجملة فعلیّـ

 المش بّهة بالفعل

 »آ قوی«:-42

رادة«اسم تفضیل)حروفه ال صلیةّ: »قوي«(/ صفة  –مفرد مذکرّ  –(اسم 1  للموصوف»اإ

رادة« - اسم تفضیل)علی وزن آ فعل( –( مفرد مذکرّ 2 لیه للمضاف»اإ  نکرة/ مضاف اإ

رادة« –اسم تفضیل  –( مفرد مذکرّ 3  نکرة/ مجرور بالتبعیةّ للموصوف»اإ

عرابه مجرور –مفرد مذکرّ  - ( اسم 4  اسم تفضیل )فعله مجرّد ثلاثي(/ اإ

 (50-43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التالیة) ◼◼

 أ  في ضبط حرکات الحروف:لخطعیّّ ا-43

تمةَ عَشَََ یسُاوي ثمَانیٍّ.1 تمةٌ و تِسعُونٌ ناقِصُ س ِ  (س ِ

 (لِبِلادِنا تَجارِب کثَیرةٌ في صِناعةَِ نقَلِ النفِّطِ عبَْر ال نابیبِ.2

.(خُذوا الحقَم مِن آ هلِ الباطِلِ و لاتأ خُ 3  ذوا الباطِلَ مِن آ هلِ الحقَِّ
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بةِ ذات الُاصولِ الفارِس یمةِ.4 ماتِ المعَُرم  (في الللغةِ العَربیمةِ مِئاتُ الکَلِ

 عیّّ الصّحیح عن المفردات:-44

 غُدد، ذنوب  ا. )جمع(  ذنبهطبیعیةّ بالقرب من  غدّة(نعلَّ آ نّ للبطّ 1

 نسیر، رجال نا.)مترادف( آ قدام علی الرّمال الحارّة تحرق  نمشي (عندما 2

 رائِة، اإعصار   في تلک الِمنطقة.)مفرد(     آ عاصیرو حدثت  الرّیاح(اش تدّت 3

 آ ضمر، المفسدین .)متضاد(  المصلحیّلنا آ صدقاؤنا صدقهم و هم من  آ ظهر(4

 

 

 عیّّ ما فیه جمع سالم للمؤنثّ:-45

 الشّاعرُ قصیدةً طویلة، ال بیاتُ الجمیلة فیها کثیرة!(آ نشد 1

 (اس تمعنا اإلی آ صوات الطّیور في الغابة و هي جمیلة و کثیرة!2

ن ینُقَل النفّطُ بواسطة ال نابیب فلانََتاج اإلی آ لات لتقلیل الضّغط!3  (اإ

لیها!4  (بعضُ ال عمال تَحتاج اإلی آ وقات معیّنة فیجب آ ن لانتَأ خمر في الوصول اإ

 :خطأ  عیّّ »الیاء« تسُ تخدم -64

 (آ خبرنّ 4(آ جلس ني                            3(آ فلحني                         2(آ کرمني                          1

 فیه »نون الوقایة«: لیسعیّّ ما -47

 (آ رسلتَني اُمّ  لشَاء شَیَة لجوّالها!1

 !(آ عجبني الرسّامُ الماهر الّّي لم تکُن له یدان2

 (یا اُختي العزیزة؛ بیِّني لنا تأ ثیر المحبةّ في تربیة ال طفال!3
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 (التمحذیرات الکثیرة في الطّریق بعمدتني عن الخطرات الموجودة!4

 عیّّ الصّحیح في البناء للمجهول)حسب المعنّ(:-48

کثارهم في الاس تفادة منه و حینئذ    ابتعدتالناّسُ النفّط في الصّناعة و    اِس تَخدم»   یُْدّدونال رضُ من السّلامة باإ

ضالبیئة و   الحیاةُ للموت« تتعرم

 (اُبتعِد من السّلامة...2(اُس تَخدِم الناّسُ                                                             1

د البیئة                             3 ض للموت4                      (...و حینئذ تُهدم  (...تتُعرم

 فیه فعلٌ یصف ما قبله: لیسعیّّ ما -49

اه ترُیده!                              1 (لا ترَفع صــــوتکَ بأ يّ دلیل عندما تتکلمّ مع 2(للجرباء عیٌّ تدَور کّ اتّجِ

 اُمّک!

لیها!             3 یاحة!4   (یقُدّم لقمان مواعظ قیمّة یشیر القرآ ن اإ ِّف کتابٌ عظیم یَُصي مدننا الجذّابة للس ّ  (اُل

 للفراغیّ:»....یسَّرِ لي آ مري، و یا........اِجعلني من عبادک الصّالحیّ!« الخطأ  عیّّ -50

لهی                                                            1 / اإ  (یا الِّل/ معبودي2(ربِّ

 (یا ربِّ / الرّحیم4                                          (اللهّمّ / رحمن           3
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 98عربی خارج عمومی کنکور  

 (   10  –   1عیِّّ ال صحم و ال دقم في الجواب للتّرجمة من آ و اإلی العربیّة )  ◼◼

 النبییّّ مُبشَّین...«: مردمان.... » کان الناّسُ آ مّةً واحدة، فبعث الِّلُ    - 26

 ( امتی واحد بودند، پس خداوند پیامبران را مژده آ ور مبعوث کرد... 1  

 ( امت یگانه ای بوده اند، آ نگاه خداوند پیامبران هشداردهنده فرس تاد... 2 

 ( ابتدا امت واحد بودند، سپس الِّل پیامبران را هشداردهنده برانگیخت... 3  

 امتی یگانه پرست بوده اند، آ نگاه الِّل پیامبران را مژده دهنده برانگیخت... ( در آ غاز 4  

قامةُ الفرائض!«:   - 27  » علّی بمداراة الناّس کما یََب عليم اإ

 ( باید که با مردم مدارا کرد همانگونه که ادای فرائض بر من لازم است! 1  

 ائض بر من واجب است! ( بر من است مدارا کردن با مردم همانطور که انَام فر 2  

 ( پای بند مدارا با مردم هس تم همانگونه که انَام دادن فرائض بر من لازم است! 3  

 ( مدارا کردن با مردم بر من لازم است همانطور که ادای فرائض بر من واجب بوده است! 4  

نّ عقائدنا هي التّي تدَعونا اإلی آ حسن ال عمال آ و آ سوئِا و تبُعمدنا من    - 28  الخیر آ و الشَّ!«: » اإ

( همانا این عقاید ماست که ما را به بهترین اعمال یا بدترین آ ن دعوت می کند و ما را از خوبی و بدی  1  

 می راند! 

( عقاید ماست که ما را دعوت به اعمال نیک یا زشت ترین آ نها می کند و ما از خوب بودن و بد بودن  2  

 دوری می کنیم! 
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ه برای ما خوب ترین کارها و زشت ترین آ نها را می خواند و ما از خوبی و بدی ( همانا عقاید ماست ک3  

 دوری می کنیم! 

( بی تردید عقاید ماست که ما را به نیکوترین کارها یا بدترین آ نها فرا می خواند و ما را از خوبی یا بدی  4  

 دور می کند! 

خیلة!«: » المفُردات التّي دخلت العربیّة من لغات اُخری، تسمم - 29  ی في اللغّتیّ الفارس یّة و العربیّة، الکلمات الم

( واژگان را که از دو زبان فارسی و عربی داخل یکدیگر می شوند، در هر دو زبان واژگان دخیل می  1  

 نامند! 

( مفرداتی که از زبانهای دیگر در زبان عربی وارد شده، در دو زبان فارسی و عربی، کلمات دخیل  2  

 نامیده می شوند! 

( واژگان را که در زبان عربی از زبان دیگری داخل می شود، در زبانهای فارسی و عربی مفردات  3  

 داخل شده می نامند! 

( مفرداتی که از زبان عربی به زبانهای دیگر وارد می شود، در زبانهای فارسی و عربی مفردات وارد  4  

 شده نامیده می شود! 

نّها کانت من آ شهر مستشَقي ا   - 30 لقرن العاشَ الهجريّ، و کانت تقدر آ ن تلُق  محاضراتها العلمیّة بأ کثر  » اإ

 من خمس لغات عالمیّة!«: 

( همانا او مشهورترین خاورش ناس در قرن دهم هِری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهان سخنران  1  

 علمی ایراد کند! 

که به بیش از پنج زبان بیّ المللی می   ( وی حقیقتاً مشهورترین خاورش ناس سده دهم هِرت بوده2  

 توانست سخنران علمی کند! 

( وی بی گمان از مستشَقان مشهور در سده دهم هِرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در  3  

 جهان سخنرانیهای علمی کند! 
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می خود را به بیش  ( قطعاً او از مشهورترین مستشَقان قرن دهم هِری بود، و می توانست سخنرانیهای عل4  

 از پنج زبان بیّ المللی ایراد کند! 

لّا رُبعاً!«:   - 31 یارة في السّاعة السّادسة و النصّف حتّی آ صل اإلی بیتنا في الثامنة اإ  » کّ یومِ آ رکب الس ّ

 ( هر روز ساعت شش و نیم سوار ماشیّ می شوم تا یک ربع به هشت مانده به خانه مان برسم! 1  

  هر روز سوار اتومبیل می شوم تا این که ساعت هشت و ربع به خانه مان برسم! ( ساعت شش و نیم2  

 ( همه روزه ساعت شش و نیم سوار تاکس می شدم و در ساعت یک ربع به هشت به خانه می رس یدم! 3  

 ( ساعت شش و نیم همه روزه سوار تاکس می شدم و در ساعت هشت یک ربع کم به خانه می رس یدم! 4  

لینا آ و تبتعدَ عَناّ!«: » وج   - 32  دتُ الشّمسَ آ قوی مصدرٍ یکَفینا نورُها و حرارتُها، دون آ ن تقرُبَ اإ

( دیدم خورش ید قویترین منبع است که نور و حرارتش، بدون اینکه به ما نزدیک و یا از ما دور شود  1   

 برایمان کافی است! 

تش برایمان کافی است، بدون نزدیکی به ما و  ( خورش ید را پر انرژی ترین منبع یافتم که نورش و حرار 2   

 دوری از ما!

( خورش ید را نیرومندترین منبعی یافتم که نور و حرارت آ ن، بی آ نکه به ما نزدیک شود و یا از ما دور  3   

 شود برای ما کافی می باشد! 

بدون آ نکه بتواند   ( این خورش ید قدرتمندترین منبعی است که نور و حرارتش برای همه ما کافی می باشد4   

 نزدیک به ما یا دور از ما شود!

حیح:   - 33  عیّّ الصم

( رآ یت معلمّاً مسروراً و هو یَیب علی آ س ئلة التّلامیذ: معلَّ را در حالی که خوشحال بود دیدم که به 1   

 سؤالات دانش آ موزان پاسخ می داد! 
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امتحانات فرا رس ید در حالی که شما از آ ن   ( حان) = جاء( وقتُ الامتحانات و آ نتم غافلون عنها: زمان2   

 غافل هستید! 

 ( دعوت صدیق  و هو یکتب رسالَ: دوس تم را دعوت کردم در حالی که نامه ای نوش ته بود!3   

ه مبتسمةً: فرزند در حالی که خندان است به مادرش کمک می کند! 4     ( یسُاعد الول اُمم

حیح: )    - 34  (: د الجملة بالنظّر اإلی تأ کیعیِّّ الصم

نسان الّّي له عقلٌ ثابت: فخر برای انسان است که بی گمان دارای عقلی ثابت است! 1    نّ الفخر للاإ  ( اإ

نّ وعاء العلَّ لایضیق بکّل ما جُعل فیه: بطور قطع ظرف علَّ با هرآ نچه در آ ن قرار داده شود، تنگ  2    ( اإ

 نمی شود!

نّ الناّس یمرّون بجوار ال شَار التّي3     ینتفعون بها: مردم از کنار درختان که از آ نها سود می برند، قطعاً  ( اإ

 عبور می کنند! 

نّ غصون بعض ال شَار تنکسر من ثقل وزن ثمارها: شاخه های برخی درختان از س نگینّ وزن میوه  4    ( اإ

 هایش بدون شک شکس ته می شود!

 » کاش همه شهرهای کشورم را می دیدم!«:   - 35

 ( لیتنّ آ نظر کّ المدن في بلادي! 2( لعلنّي اُشاهد مدن بلادي جمیعاً!        1   

 ( لیتني کنت اُشاهد جمیعَ مدن بلادي!4( لعلّي کنت اُنظر مدن بلادي کلهّا!       3   

: 42  –   36اِقرآ  النصم التاّلي ثُّ آ جب عن ال س ئلة)  ◼◼  ( بما یناسب النصم

یعیش الغُراب فی تجمّعات کبیرة و تَجتمع آ فرادها علی عدد من ال شَار المتقاربِة لفع الاإساءَة و التعدّي علی    

 مملکتها ل نّها طیور ضعیفة في مقابلة ال عداء! 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

589 
 

ذا مرض آ حدها و لم یقدر علی الطیران، ترُاقبه بقیةُّ الغِربان) ج غراب( فبعد موته تدَفنه خوفاً من انتشار   اإ

 رضه! و تعَلََّّ الاإنسانُ دفنَ ال موات مِن الغراب کما ذُکرت قصّتُها المشهورة في القرآ ن الکریم!م

یََمع الغرابُ قطعاتِ الخبُز ثُّ یرَمیها في النهّر، و عندما تتَجمّعُ ال سماک حولها یصیدها بمنقارة ، و هکذا یظَهر لنا  

 آ نّ الغرابَ طائر ذکّي! 

 شبیه الاإنسان ل نهّ...   عیّّ الصّحیح: الغراب   - 36

 ( یعزم علی تدفیّ المریض! 2( یتجمّع لکسب التجارب!                        1   

 ( کان مأ موراً لتعلیم الاإنسان تدفیَّ آ مواته! 4( یمنع من انتشار ال مراض!                    3   

 : الخطأ  عیِّّ    - 37

ه علی شَرة واحدة! 1     ( یصنع کّ غراب عشم

ع الضّعفاء من الغِربان معاً لضعفها!2     ( تتجمم

ن لم یقدر الغراب علی الطّیران یمکن آ ن یموت! 3     ( اإ

نّ العدوّ یَاف من اجتماع الغربان و التعدّي علیها! 4    ( اإ

نّ الغراب ذکّي ل نهّ.... الخطأ  عیّّ    - 38  : اإ

 ( یدفن المیّت! 2( یأ ک السّمک!            1   

 ( یس تخدم الحیلة للصّید! 4 کطعمة!         ( یس تخدم الخبز3   

نّ الغراب یدفن الغراب....   - 39  عیّّ الصّحیح: اإ

 ( ل نهّ قویّ و یفعل ما یرید! 2( لیدفع الاإساءة و التعدّی عن مملکته!                         1  

شاعة ال مراض المتعدّدة!                      3    ( ل نهّ لا یقدر علی الطّیران بسبب مرضه! 4( للوقایة من اإ
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حیح في الاإعراب و التحّلیل الصّْفّي)  ◼◼  ( 42  –   40عیِّّ الصم

 » ذُکرت«:   - 40   

 ( مجرد ثلاثي ) حروفه ال صلیةّ: ذ ک ر ( / فاعله » قصّة « و الجملة فعلیةّ 1   

 مجهول / فعل و مع نائب فاعله جملة فعلیةّ  –مجرد ثلاثي  –( للمخاطبة 2   

 مجهول / مع فاعله المحذوف ، جملة فعلیةّ  –للمخاطب   –( فعل ماضٍ 3   

 للغائبة / فعل و فاعله محذوف ، و الجملة فعلیةّ  –( فعل ماضٍ 4   

 » تتَجمّعُ«:   - 41

 معلوم / فاعله » ال سماک « و الجملة فعلیةّ  –للمخاطب   –( مضارع 1   

 معلوم / فاعله » ال سماک « و الجملة فعلیةّ  –للمخاطبة   –( مزید ثلاثي 2   

 مزید ثلاثی ) مصدره : تجمّع( / فعل و فاعله » آ سماک« و الجملة فعلیةّ –( للغائبة 3   

 ثي ) مصدره: تجمیع( / فعل و مع فاعله جملة فعلیةّمزید ثلا –للغائبة  –( فعل مضارع 4   

 » المشهورة«:   - 42

لیه للمضاف ضمیر » ها«  – اسم مفعول ) مصدره: اش تهار(  – ( مفرد مؤنث 1     معرّف بأ ل / مضاف اإ

 اسم مفعول ) حروفه ال صلیةّ: ش ه ر ( / صفة للموصوف » قصّة«  – مفرد مؤنث  –( اسم 2   

 معرّف بأ ل / صفة للموصوف ضمیر »ها«  –مفعول ) مصدره: شُهرة(  اسم – ( مفرد مؤنث 3   

 اسم مکان » من فعل » شهر« / صفة للموصوف » قصة« – مفرد مؤنث  –( اسم 4   

 في ضبط حرکات الکلمات:   الخطأ  عیّّ    - 43

 ( هُوَ مِنَ الحیََواناتِ اللمبونةِ المتي ترُضِعُ صِغارَها! 1  
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س تیَِّ! 2    ( حیَّ زُرتُ آ نا و اُملکَ هاتیَِّ المدَینَتیَِّ المقُدم

 ( کیَفَ کانتَ آ خلاقُ الطّالبَِ الّّي کانَ یلَتقَتَُ اإلی الوَراءِ!3  

نشاءَ تَحتَ عُنوانِ » في مَحضَِِ 4   « ( اُحِبل آ ن آ کتبَ اإ ِ  المعُلَِّّ

 ( 50  –   44عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التاّلیة)  ◼◼

 : الخطأ  عیّّ    - 44

 ( الکُتاّب: المفکّرون الّّین یؤلفّون الکتب! 1   

لّا من خشب شَرة الجوز! 2    ( الوعاء: لا یصُنع اإ

لیه بصعوبة!3    ( القمّة: رآ س الجبل المرتفع الّّي نصعد اإ

 القماش الخاصّ بأ بعاد مختلفة!  ( الخیمة: غرفة تصُنع من4  

 عیّّ ما فیه التضادّ:   - 45

 ( القیام و القعود من آ عمال الصّلاة! 1   

ماء! 2     ( الشمس و القمر کوکبان في السم

تاء! 3    ماء في فصل الش ّ  ( ینْل الثلّج و المطر من السم

 ( ممنوع علی المسلَّ ال کُ و الشَّب في شهر رمضان! 4   

 عن اسم التفضیل:   الخطأ  عیّّ    - 46

 ( الحدیقة الصّغری مع ال شَار المثمرة آ حسن من الحدیقة الکبری من دون ال ثمار! 1   

 ( الاإخوان الّّین یساعدوننا في اُمورنا الصّعبة خیر اإخوان في حیاتنا! 2   

نّ ال عمال التّي نعملها لکسب الحلال فضُلی من بقیة آ عمالنا! 3     ( اإ
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 ( ساعات تفکلرنا في الیوم الواحد آ قلّ من نومنا عادةً! 4   

 فیه نون الوقایة:   لیس عیّّ ما    - 47

 ( اِحمني و ولي الصّغیر یا آ خي الکبیر! 1  

 ( آ عنّي یا زمیلي الحنون في حلّ هذه المسأ لَ! 2  

 کنتُ معک في هذه الحادثة حتّی اُساعدک!   ( لیتني3  

د الناّسُ کنْاً في حیاتهم! 4     ( آ غنّ من القناعة لا یََِ

 في صیغة المضارع:   الخطأ  عیّّ    - 48

 ( رآ یتُ زُملائي مأ یوسیَّ فقلت لهم لا تیَأ سونَ من رحمة الِّل! 1  

 م! ( تکلّمتُ مع آ صدقائي لیعلموا کیف یمُکن لهم آ ن ینجحوا في برامجه2  

نّهم خَرجوا من دارهم لیَذهبوا اإلی المدرسة و آ نتم لم تخرجوا حتّی ال ن! 3    ( اإ

نهنّ خرجن من دارهنّ کي یذهبْ اإلی المدرسة و آ نتّن لم تخرُجن حتّی ال ن! 4    ( اإ

 عیّّ ما فیه النهّی  عن القیام بالعمل:   - 49

 ( لا نَاح و لا فوز لمن یرُیدهما بلا جهد و عمل! 1   

لّا التمسّک بالعمل و الالتزام بالعهود!( لا  2     حیلة لنا اإ

نّ الهمّة دواؤکم! 3     ( لا تبَلغون بأ قوالک آ مالکَ، فاإ

 ( لا تغَتّروا بما لیک، فربمّا یزول في لحظة! 4   

 : یَتلف عیّّ المس تثنّ    - 50

لّا دموع الفرح! 1    ( لا تتَساقط من آ عیننا اإ
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لّا 2    ما لنا طاقة به! ( لایَُمّلنُا الِّل شیئاً اإ

لّا من في رجله آ لم! 3    ( کان الناّس یمشون بسرعة اإ

لّا واحدة منها! 4    ( ذکریاتي من آ یّام سفري کلهّا جمیلة اإ
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 1400عربی عمومی خارج  

لی العربیة )         (35 - 26عیّّ ال نسب للجواب عن الترجمة آ و المفهوم من آ و اإ

 ﴿آ نفِقوا مّما رزقناکم من قبل آ ن یأ تي یومٌ لا بیعٌ فیه و لا خُلّةٌ﴾: -26

از آ نچه به شما روزی دادیم انفاق کنید قبل از اینکه روزی بیاید که نه فروشی )تجارتي( در آ ن است و نه (  ۱

 دوس تی 

 و را روزی شـما کردیم انفاق کنید پیش از اینکه آ ن روز فرا رسـد که نه خرید و فروشی در آ ن اسـت  آ نچه(  ۲

 نه شفاعتي 

ــما روزی دادا بم به دیگران بدهید پیش از اینکه آ ن روز بیاید که به خریدی در آ ن(  ۳  از چیزهایی که به شــ

  !است و نه شفاعتي

دیگران ببخشـ ید قبل از اینکه روزی فرا رسـد که نه معامله ای در ( چیزهایی را که روزی شـما قرار دادیم به 4

 است و نه دوس تی  آ ن

 » قد تؤثرّ کلماتٌ من شَصٍ آ و من كتاب في آ نفس نا تأ ثیراً عمیقاً یظَهر في آ فکارنا و آ رائنا«-27

 !ظاهر می شودکلماتی از شَصی یا از کتابی بر وجود ما عمیقا تأ ثیر می گذارد و در اندیشه و آ راء ما ( ۱

 قطعاً کلماتی از شَصی یا کتابی در درونمان تأ ثیر ژرفی می گذارد که افکار و آ راء ما آ ن را آ شکار می کند! ( 2

ــ یا کتابی در درون ما چنان تأ ثیر عمیقی می گذارد که در افکار و نظرات ما ظاهر (  ۳ گاهی کلماتی از شَســ

 میشود! 

ــه ها و نفلر یاتمان آ ن را ( گاه کلمات شَص یا کتابی در وجودم4 ان چنان تأ ثیر ژرفی برجا می گذارد که اندیشــ

 نمایان می سازد! 

» كثیٌر من الناّس لا یفُكّرون آ كثر من مرّتیّ آ و ثلاث مرّات ســـ نویّاً، ولكنّ العلماء لا یضُـــیّعون آ وقاتَهم و  - 28

 یفکّرون دائماً!« 

نمی کنند ولی علماء اوقاتشــان را ضــایع نكرده در طول ســال،  (اکثر مردم بیشــتر از دو بار با ســه بار فکر 1

 همیشه می اندیش ند!
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بسـ یاری از مردم سـالانه بیش از دو یا سـه بار نمی اندیشـ ند، اقا دانشـمندان اوقات خود را تلف نمی کنند  (  ۲

 و همیشه تفکر می کنند!

ــه دفعه فکر نمی کنند(  ۳ ــالیانه بیش از دو سـ ــتند که سـ ، ولی معلمان زمان خود را تلف کثیری از مردم هسـ

 ننموده اند و دائماً در تفکر هستند!

( مردم بسـ یاری هسـتند که در سـال بیشـتر از دو یا سـه بار اندیشـه نمی کنند، ولیکن اندیشـمندان زمان را 4

 تباه نمی کنند و دائماً فکر می کنند!

 شاركك في البکاء آ بداً«: » یمُكِن آ ن تنَس مَن شاركك في الضّحك، لكنكّ لن تنس مَن  -29

ــتن با تو همراه بود (  ۱ ــ که در گریسـ ــود اما کسـ ــاید هر کس که در خندیدن با تو همراه بود، فراموش شـ شـ

 فراموشت نخواهد شد!

می توان آ ن کســــ را که در خنده همراهی کرد فراموش کنّ، اما هرگز آ ن کســــ را که در گریه همراهیت  (  ۲

 کند فراموش نمی کنّ! 

کنّ، اما کســـ را که در گریه با تو   شـــود آ ن کســـ را که در خنده با تو همراهی کرده اســـت فراموش می(  ۳

 همراهی می کند ابداً فراموش نمی کنّ! 

ــ را کـه در گریـه کردن با تو 4 ــ را کـه در خنـدیـدن با تو همراهی کرد فراموش کی، امـا کســـ   ( امکان دارد کســـ

 همراهی کرد هرگز فراموش نخواهی کرد!

ــ تطیعون آ ن یدُافعوا عن ثقافة بلادهم بأ حســن طریق    -30 نّ قلََّ العالِم و لســانه هما آ فضــلُ الجنود الّّین یسَ » اإ

 :»! 

 قلَّ و زبان عالم سربازان اند که قادرند از فرهنگ سرزمیّ خودشان به زیباترین طریق دفاع نمایند! ( ۱

ســـ ته اند به نیکوترین راه از فرهنگ کشـــورشـــان دفاع قلَّ عالم و زبان او همان سربازان برترند که می توان (  ۲

 نمایند! 

ــور خود به بهترین روش دفاع (  ۳ ــتند که می توانند از فرهنگ کشـــ قلَّ عالم و زبان او بهترین سربازان هســـ

 کنند! 
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ــتند که می توانند به روشی نیکو از فرهنگ سرزمینَای خویش  4 ــمند همان سربازان هسـ ( قلَّ و زبان دانشـ

 دفاع 

 د! کنن

مت، و هو ما کان قد فكّر كیف یطلب منَم آ ن یقوموا    -31 ــّ لی التزام الصـ ــاغبیّ اإ ــط ل جماعةَ المشـ » دعا الشَـ

 پلیس گروه ................ .  بذل !«:

شــلوغ کار را فرا خواند و آ نها را به پایبندی به ســکوت ملزم کرد، و به چگونگی عمل کردن آ نها فکر نکرده  (  ۱

 بود! 

آ شـوبگر را به پایبندی به سـکوت دعوت کرد، در حالی که فکر نکرده بود چگونه از آ نها بُواهد بدان عمل  (  ۲

 کنند! 

 پر سر و صدا را به ایَاد سکوت فراخواند. اما فکر نمی کرد که آ نها چگونه باید به آ ن عمل کنند! ( ۳

 سکوت کنند اصلًا فکر نمی کرد!  ( پرهیاهو را به رعایت سکوت دعوت کرد، ولی به اینکه چگونه باید4

نّ الضّوء من آ هّم العوامل التّي تؤُثرّ في حیاة الکائنات التّي تعَیش في آ عماق المحُیطات«:  -32  » اإ

ــ می برند حتمی (  ۱ ــها بسرــ ــت که تأ ثیرش در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوســ نور از عوامل مهمی اســ

 است!

عواملی اسـت که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوسـها زندگی می کنند اثر می قطعاً نور از مهمترین  (  ۲

 گذارد !

 نور از مهمترین عواملی است که تأ ثیر آ ن در موجوداتی که در اعماق اقیانوسها بسر می برند قطعی است! ( ۳

 ندگی می کنند تأ ثیر دارد!( قطعاً نور از عوامل مهمی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوسها ز 4

 عیّّ الصحیح: -33

نا عملًا جیّدًا و سیئّاً:1 د آ نفس َ  گاهی خودمان به کار خوب یا بدی عادت می کنیم،  ( قد نعُوِّ

 و تغییر دادنش گاهی مثل بیماریی است که درمان ندارد.  و یصُبح تغییُره كداءٍ لا معالجةَ له،:( ۲
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لیه لا عن عَزم،3  و در حالیکه تصمیمی بر آ ن نداریم بسوی ما کش یده می شود، :  ( و نَُذبُ اإ

 و آ ن را انَام می دهیم در حالی که از آ ن غافل هستیم! ( و تعمله و نَن غافلون عنه!:4

حیح: -34  عیّّ الصم

 برادرم نزدیک است از درد شدیدی که دارد، گریه کند! ( کاد آ خي یبک بکاءً ل نّ له آ لماً شدیداً:1

ا فیـه احتمالُ الكـذب: (  ۲ ث عمّـ دِّ خوشـــــا بـه حـال آ نان کـه از هر چـه احتمال دروغ دارد، سخن   طوبی لمن لا یـَُ

 نگویند! 

یّ کسـ که از وقت بُوبی اسـ تفاده نمی کند، اول  من لا یسَـ تخدم الوقتَ جیّداً هو آ وّل مَن یشَـكو من قلتّه:(  ۳

 کس است که از کمی آ ن، شکایت می کند! 

دانشــمندان همان کســان هســتند که بوســ یله علوم ســودمند ( العلماء من ینُیرون عقولَ الناّس بالعلوم النافعة:  4

 خود، مردم را دارای عقل نوران می کنند!

 اندازد«: » اس تاد موافقت کرد که امتحان را برای دانش آ موزان به مدت دو هفته به تأ خیر -35

ل مَوعد الامتحانات آ س بوعیّ اثنیّ. 1  ( و افق آ س تاذُنا آ ن یؤجِّ

ر الموعد للامتحان آ س بوعیّ اثنیّ. ( ۲  توافق آ س تاذُنا آ ن یتأ خم

ر امتحانات الطلّاب لمدّة اس بوعیّ. ( ۳  توافق ال س تاذُ آ ن یؤخِّ

ل الامتحان للطلّاب لمدّة آ س بوعیّ.4  ( وافق ال س تاذُ آ ن یؤجِّ

قرآ  النصّ التّالي ثُّ آ جب عن ال س ئلة )         :بما یناسب النص( ۲4 - ۳۶اإ

 قد یشعر الاإنسان بعض ال حیان آ نهّ مُصاب بالهمّ و الغم، لّل ینُصَح آ ن یقوم ببعض ال عمال؛ منَا: 

نّ الاإنسـان عندما یشَـعر بأ نهّ جلیسُ   - 1 یَبوّنه یزَید من ال صـدقاء الّّین   مجموعةالکلام مع العائلة و ال صـدقاء، فاإ

 شُعوره بقوّته و اس تطاعته. 

نَّا آ حیانًا   - 2 علی نشــاط مادّة كیمیاویةّ في الجســم مشــهورة بمادّة   تؤثرّالاإقبال علی الرّیاضــة في بعض الحالات، فاإ

 السعادة. و هذه تفُید بعضَ المصابیّ.
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كینةَ في  - 3 نهّ یزَید السـّ الاسـ تماع اإلی ال صـوات الهادئة و المحبوبة کالقرآ ن و ال صـوات في الطبیعة و الموسـ یقىَ، فاإ

 علی تخفیض ضغط الّم و تحسیّ ضربان القلب .  یسُاعدالاإنسان كما آ نهّ 

نَّا تفُید في تخفیف ال لام.  -  4  كتابة آ س باب الحزن و الغم، فاإ

 عیّّ الخطأ : -36

نّ بعض ال صوات یؤثرّ علی تقلیل الاضطرابات!  (1  اإ

 رفیق السّوء لا یقَدر آ ن یدخل السّكینةَ في قلب الاإنسان!( ۲

نّ التمارین الریاضیةّ بعض ال حیان تعمل بدل ال دویة! ( ۳  اإ

نّ الاإنسان في هذا العصْ یشعر بالحزن و المصیبة مس تمرّاً! 4  ( اإ

 عیّّ ما هو من توصیات النصّ : -37

ــاهِدِ ( ۲                              ( تکلمّ مع ال خرین حول حیاتك و ذكِّر آ لامك!1 ــ تمع اإلی ال خبار و شــ ســ اإ

 ال فلامَ ! 

( اُكتب تمارینك و دروســــك 4                          اُشــــعر بقدراتك عن طریق الصــــدیق الحمیم!        (  ۳

 بشوق !

 عیّّ الصحیح عن مفهوم النصّ:  -38

 آ ترك الحزن بترك الفكر! ( ۲                                         ( لا طمأ نینة بالكسل!1

 زن الصبر علیه! ( دواء الح4الفرج بعد الشّدائد !                                           ( ۳

نم دراسات العلماء .... بأ نّ .... تؤثرّ علی شفاء المرضی .... «  -39  عیّّ الصحیح للفراغات: » اإ

 بسرعة  - ال صوات کلمها  - آ ثبتت ( ۲                                   بعضهم و لا جمیعهم - الرّیاضة  - تؤكّد ( ۱

ابـة الیومیّـة    - تعتقـد  (  ۳ و لا   - تخفیض الّم كثیراً    - ( تظهر  4جمیع ال حیـان                             في    - الكتـ

 شكّ في ذل

 (42 - 40في الاإعراب و التحلیل الصْفي ) الخطأ  عیّّ     
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 » تؤُثِّر«: -40

 مصدره: » تأ ثیره« علی وزن تفعیل  - له ثلاثة حروف آ صلیة » آ ثر«  - فعل مضارع ( ۱

 ماضیه » تأ ثرّ« علی وزن تفعّل / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة  - للمؤنٹّ الغائب  - مضارع ( ۲

 حروفه ال صلیة » آ ثر« / فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیة  - اللمفرد المؤنثّ الغائب  - فعل مضارع ( ۳

 فعله الماضي »آ ثرّ« علی وزن فعَّل - حروفه ال صلیة ثلاثة » آ ثر«، وله حرف واحد زائد  - ضارع ( م4

 »یسُاعد«: -41

 له حرف واحد زائد، ماضیه: »ساعد« علی وزن » فاعل «  - فعل مضارع ( ۱

 مصدره »مساعدة« علی وزن » مفاعلة« / مع فاعله جملٌة فعلیة  - مضارع ( ۲

 حروفه کلهّا آ صلیة و لیس له حرف زائد - المذكرّ الغائب  للمفرد - فعل مضارع ( ۳

 له ثلاثة حروف آ صلیة » س ع د« / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة  - للغائب  - ( مضارع 4

 

 »مجموعة«: -42

لیه                                              –نكرة   - ( مفرد مؤنثّ  1 ــاف اإ اسم مفعول )  - ( مفرد مؤنثّ  2مضـ

 جمع(  فعله:

لیـه                               - معرفـة    - مفرد مؤنـثّ   –اسم  (  ۳ اسم مفعول ) من فعـل   - ( اسم  4مضـــــاف اإ

 »جمع«(

 (50-43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التالیة )       

 في ضبط حرکات الحروف: الخطأ  عیّّ  -43

رُ الحیََوانات حَتیم 1 ذِّ رافةَِ صَوت یََُ  تبَتَعِدَ عَنِ الخطََرِ.( للِزم

ثنانِ و ثمَانونِ تقس یٌم علی اثنیِّ یسُاوي واحِداً و آ ربعَیَّ. ( 2  اإ
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لیكَ. ( ۳ بل آ ن یَُسَنَ اإ  لا تظَلَِّْ كََمَ لا تُحبل آ نْ تظُلَََّ و آ حسِنْ كَما تُحِ

ته. ( آ نا آ تذََكمرُ جَبَلَ النوّرِ الّّي کانَ النبّّي )ص( یتََعبمدُ في غارِ حِراء 4  الواقِع في قِمم

 عن المفهوم: الخطأ  عیّّ  -44

حفّ : من یقرآ  الصّحیفة الیومیةّ دائماً! 1  ( الصم

 ( المصُحف: یقُال لكتابٍ كُتب فیه کلامٌ خاصّ!2

حیفة: مجموعة من ال وراق التّي تنتشَ یومیاًّ! ( ۳  الصم

حف: فيها آ خبار متعدّدة و غیرها حسب س یاسة 4  الصحیفة!( الصل

 عیّّ الصحیح عن المفردات:  -45

نهّ قرآ  1  کاتب  - آ لف  ←. )مفرد( الكتاّبالكتب و هو من آ هّم  آ لاف( اإ

 رفض  - آ تي بـ  ←دایا كثیرة و قبلها الفقیر بسرور. )مترادف( جاء به( ۲

 الجاهل  - یتسّع  ←بما جُعل فیه الّا وعاء العلَّ )متضاد(  یضیقکّ وعاء ( ۳

 آ صدقاء  - آ ساتذة  ←تي لنسأ ل سؤالات كثیرة )جمع( صدیقي مع آ س تاذ( ذهبت لي 4

 فیه اسم التفضیل: لیسعیّّ ما  -46

 ( بني المدیرُ سدّاً بُیر ال یّام من الحدید و النحّاس! 1

 ( خیر الصّدقة علٌَّ نتعلممه و نعُلمّه ال خرین في حیاتنا!2

 علیک بالجماعة ل نّ الكثیر خیر من القلیل ل داء ال عمال!( ۳

ليهما! 4 لّا آ ن تنتبه اإ  ( في کّ شَء خیر و جمالٌ لا تشاهدهما اإ

 الوقایة«: عیّّ ما فیه » نون  -47

ها فوق ال شَار !1  ( تبَني بعضُ الطّیور عشم
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ِّني لي آ ین آ جعلُ هذه الكتب!2  ( آ ختي العزیزة؛ بیَ

قني!( ۳ ن بیّنتُ ل آ صلَ هذا الموضوع فهل تصُدِّ  اإ

 ( هو طالبٌ نشَ یط جدّاً یتَمنّّ آ ن یصَل اإلی آ هدافه! 4

 في المعنّ: تختلفعیّ »ما«  -48

 ( ما آ حبّ هذا الطّالبُ آ ن یعَرف ال خرون فشله! 1

 ( ما تحتاج هذه الغرفة هي مكتبة صغیرة فيها بعض الكتب! 2

حسان آ فضل!( ۳ لّا وهو یرى نتیجةَ عملِه باإ  ما آ حسن الاإنسانُ ل حدٍ اإ

لّا و ینابیعُ الحکمة قد ظهرت مِن قلبه علی لسانه !4  ( ما آ خلص المؤمنُ لِِلّ اإ

 فیه المفعول المطلق النوّع :عیّّ ما  -49

 ( مدح الشّاعر الجنَةَّ مَدحاً جیدّاً و نال جائزة! 1

 رآ یتُ حادثًا جدیداً في مدیفقنا عندما كنتُ آ مشي هناك ! ( ۲

لّا في قلب الاإنسان المتواضع! ( ۳  لا تعَمر حکمةٌ بالغة عمراً اإ

 الطّعام !( شاهدت سَکاً عجیباً یعیش في الغلاف دون الماء و 4

 :الحصْ عیّّ آ سلوب الاس تثناء معناه -50

لّا نوعاً من الفاكهة! 1  ( ما اِشتری والي شیئاً من المتجر الكبیر اإ

لّا الِّل الّّي خَلقني فیرحمني دائماً ! ( ۲  ما آ عانني آ حدٌ في مشأک الحیاة اإ

لّا الّّین یعرفون آ نّها م( ۳  ن جانبه! ما شكر آ كثُر الناّس نعمة الِّل علیهم اإ

لّا الحجّاج الّّین کانوا مس تطیعیّ!4  ( ما اس تطاع آ ن یذهب اإلی الحجّ هذا العام اإ
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 1398عربی گروه آ زمایشی زبان  

 ( 35  –   26عیّّ ال صحم و ال دقم في الجواب للتّرجمة من آ و اإلی العربیّة)  ◼◼

 تَحزنوا و آ نتم ال علوَن...«: » لا تَهِنوا و لا    - 26

 ( سس تی مکنید و شگیّ مشوید زیرا شما برتر هستید... 1  

 ( سست مشوید و غم مخورید در حالیکه شما هستید برتران.... 2  

 ( شما را » وهن« دست ندهد و دچار حزن نشوید چه شمائید برتران... 3  

 ز همه شمائید...( دچار » وهن« و سس تی نشوید و غم مخورید چه برتر ا4  

 » یسُ تخرَج زیتٌ خاصّ من کبد الحوت و هو یسُ تعَمل في صناعة موادّ التجّمیل!«:   - 27

 ( از کبد نهنگ روغنّ خاص اس تخراج می شود که در ساختن مواد آ رایشی بکار می رود! 1  

 ( روغنّ خاص را از کبد نهنگ اس تخراج می کنند که در صنعت مواد زیبایی بکار می رود!2  

 ( این روغن مخصوص را از جگر نهنگ اس تخراج می کنند که در ساختن مواد زیبایی کاربرد دارد! 3  

 ( کاربرد این روغن مخصوص که از جگر نهنگ اس تخراج می شود در صنعت مواد آ رایشی می باشد! 4  

آ بعد من هناک بمائتي  » الغریب في هذه الظّاهرة آ نّ ال سماک متعلِّقةٌ بمیاه المحیط ال طلسّي الّّي هو    - 28

 کیلومتر!«: 

( عجیب است در این پدیده که ماهیان متعلق به آ بهای اقیانوس اطلس است که دویست کیلومتر دور  1  

 از آ نَاست!

( عجیب در این پدیده این است که ماهیها به آ بهای اقیانوس اطلس که دویست کیلومتر دورتر از 2  

 آ نَاست تعلق دارد! 
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ده، شگفت آ ور ایت که این ماهیان به آ بهای اقیانوس اطلس تعلق دارند که از آ نَا  ( در این پدی 3  

 دویست کیلومتر دورتر است! 

( در این پدیده، شگفتی در این است که این ماهیها به آ بهای اقیانوس اطلس متعلقند که از آ نَا دویست  4  

 کیلومتر، دور می باشد!

 نّ اهتمامنا بشؤونها کثیر!«: » شَراتُ حدیقتنا ذات غصون نضِة ل    - 29

 ( باغ ما درختان دارد با شاخه های با طراوت زیرا به کارهای آ ن بس یار رس یدگی شده است! 1  

 ( بُاطر رس یدگی و توجه ما به امور باغ، درختان آ ن دارای شاخه های تر و تازه ای شده است! 2   

 یرا اهتمام ما به کارهای آ ن زیاد است! ( درختان باغ ما دارای طراوت و تر و تازگی هستند ز 3   

 ( درختان باغ ما دارای شاخه های تر و تازه ایست زیرا رس یدگی ما به کارهای آ ن زیاد است! 4   

» لهذه المحافظة عددٌ کثیر من المصانع، کما لها صناعات تصُنع بید الاإنسان و قد کانت معروفةً منذ    - 30

 القدیم!«: 

اری کارخانه دارد، همانطور که دارای صنایعی است که بدست انسان ساخته می  ( این اس تان تعداد بس ی1  

 شود و از قدیم معروف بوده است! 

( این اس تان دارای تعدادی زیاد کارخانه است ، همانطور که صنایعی دارد که با دست انسان ساخته  2  

 شده است و از قدیم ش ناخته شده بود! 

( تعداد بس یاری کارخانه برای این اس تان است، همانگونه که دارای صنعتهایی است که بدست انسان  3  

 بود! ساخته شده و از زمانهای گذش ته معروف شده 

( برای این اس تان تعدادی بس یار کارخانه است، همانگونه که برای آ ن صنعتهایی است که با دست انسان  4  

 ساخته می شد و از گذش ته معروف بوده است! 

فوا هذه الغرف جیدّاً، فنظّفوها و صارت الغرفُ نظیفةً!«:   - 31 فیّ آ ن ینظِّ  » طَلبت اُمّنا من المنظِّ
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 ( مادرمان از نظافت کنندگان خواست که آ ن اتاق را خوب تمیز کنند، وقتی آ ن را نظافت کردند، تمیز شد! 1 

( مادر ما از نظافتچیها درخواست کرد که این اتاقها را برای اینکه تمیز شود، نظافت کنند، و اتاقها نظیف  2  

 شد!

نظافت کنند، پس آ نها را نظافت کردند، و اتاقها   ( مادرمان، از نظافتچیها خواست که این اتاقها را خوب3  

 تمیز شد! 

( مادر ما از کسان که نظافت می کنند درخواست کرد که این اتاق را نظافت کنند، آ نها هم پس از اینکه  4  

 آ ن را تمیز کردند، اتاق نظیف شد! 

نّّ کنتُ   - 32  قد سَعت هذا الخبر مراراً قبل  » لماّ نقلتُ لصدیق  الخبَر الّّي کنت آ سَعه دائماً، قال لي: اإ

 هذا!«: 

( آ نگاه که به دوس تم گفتم این خبر را پیوس ته می ش نوم او به من گفت: من همیّ خبر را بارها پیش از  1  

 این شنیده بودم! 

( وقتی خبری را که دائماً می شنیدم برای دوس تم نقل کردم، به من گفت: من این خبر را قبل از این بارها  2  

 بودم! شنیده 

( هنگامی که این خبر را که مرتباً می شنیدم برای دوس تم گفتم، او بع من گفت: من نیز همیّ خبر را پیش  3  

 از این به دفعات شنیده ام! 

( زمان که داش تم برای دوس تم خبری را که بارها شنیده بودم نقل می کردم، به من گفت : من هم این خبر  4  

 ه ام! را قبل از این به دفعات شنید

 : الخطأ  عیّّ    - 33

ن نأ خذ من آ موالنا تنَقص بمرور ال یّام،: اگر از اموالمان برداشت کنیم به مرور زمان کم می شود،1    ( اإ
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( ولکن عندما نعُط  ال خرین مِن علمنا و نعُلِّمهم،: ولی هنگامی که به دیگران از علممان می دهیم و به آ نها  2  

 آ موزش می دهیم، 

ا، ل نّ في التّعلیم تکرارَ الّرس ل نفس نا،: علممان زیاد می شود، زیرا در آ موزش دادن تکرار  ( یکثر علمُن3  

 درس است برای خودمان،

 ( فالعلَُّ آ حسنُ من المال ل نهّ لا زوالَ له!: پس علَّ قطعاً از مال بهتر است و علَّ از بیّ نمی رود! 4  

 : الخطأ  عیّّ    - 34

 ة: تو به صداقت ، بس یار تمایل پیدا کردی! ( رغبتَ في الصّدق رغبةً کثیر 1  

 ( یَُاهد المؤمن في الِّل مجاهدةً: مؤمن ) و نه کس دیگر( حتماً در راه خدا تلاش می کند! 2  

 ( یتوکّ صدیقی علی ربهّ توکَّ المؤمنیّ: دوس تم بر پروردگارش توک می کند همچون توک مؤمنان! 3  

آ نا کم یوم آ تمناّه: انسان کوشا به آ رزوهایش حتما می رسد و من هر روز ( یبلغ المجتهد آ ماله بلوغاً، و 4  

 آ رزوی آ ن را دارم! 

 » برنامه ای را یافتم که مرا در آ موختن عربی کمک می کند!«:   - 35

 ( حصلتُ علی البرنامج الّّي یسُاعد لي تعلَّّ العربیة! 1  

 ( رآ یتُ البرنامج و هو یسُاعدنّ لتعلیم اللغّة العربیة! 2  

 ( وجدتُ برنامجاً یسُاعدنّ في تعلَّّ العربیة!3  

 ( آ خذتُ برنامجاً یسُاعد في تعلیم اللغة العربیة!4  

قرآ  النصم التاّلي ثُّ آ جب عن ال س ئلة)  ◼◼ : 42  –   36اإ  ( بما یناسب النصم

ی القیامةُ آ یضاً یوم    نّ المیزان مُنذ القدیم حتّی ال ن وس یلة لوزن ال ش یاء و هو رمز للعدل و المساواة، و تسُمم اإ

 الحساب و المیزان. و قد آ صبح شعاراً ترفعه المحاکم في العالم بالرّغم من کونه آ لَ بس یطة! 
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عت   اِخترع الاإنسانُ المیزان لتیسیر شؤونه الاقتصادیةّ. فی البدایة کانت الموازین) ج میزان( حجریةّ بس یطة ثُّ توسم

 اس تخداماتُها. فقد قام قدماء المصْییّّ بصناعة موازین من الخشب تغُلقّ في آ طرافها کفّتان.  

دة، بعضها مدرمجة یس تخدمها البقّالون . و في حساب ال وزان الثقیلة نس تخدم القبّان    و الموازین آ نواع متعدِّ

 اً یسُ تخدم النوع الاإکترونّّ منه و هو علی کفةّ واحدة فقط! )قپان(. و آ خیر 

حیح:   - 36  عیّّ الصم

 ( نرَی المیزان الاإلکترونّّ کثیراً في ال سواق! 1  

 ( شعار المحاکم صورة المیزان و هو لیس بس یطاً! 2  

 ( کان المصْیوّن آ وّل من قام بصناعة الموازین و لها کفتّان! 3  

 ل وزان الثقیلة و له کفتّان، و للموازین المدرّجة کفةّ واحدة! ( نس تخدم القباّنَ ل 4  

 : الّقة في الحساب... الخطأ  عیّّ    - 37

 ( کانت منذ قدیم الزّمان حتّی ال ن!2( سبب لِصحّة بیعنا و شَائنا في المجتمع!          1  

لّا بالمو 4( حصولنا علیها بواسطة الوسائل الخاصّة!          3    ازین المدرّجة الّقیقة! ( لا تحصل اإ

ن لم یکن المیزان... الخطأ  عیّّ    - 38  : اإ

 ( تزول سهولَ البیع و الشَّاء بیّ الناس! 2( یظهر الظّلَّ و العدوان کثیراً!                         1  

لّا بصعوبة! 4(تحصل للمحاکم مشأکُ عدیدة!                  3    ( لا نَصل علی وزن ال ش یاء اإ

 عیّّ ال قرب لمفهوم النصّ:   - 39

نّ الِّل یأ مر بالعدل«                                                1   ( » آ وفوا الکیل و المیزان  2( » اإ

 بالقسط« 

 ( » فن یعمل مثقال ذرّة خیراً یرََه« 4(» اِعدلوا، هو آ قرب للتمقوی«                                         3  
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في)  عیّّ  ◼◼ حیح في الاإعراب و التمحلیل الصْم  ( 42-   40الصم

عت«:   - 40  » توَسم

ع« / مفعوله ضمیر »ها«   –للغائبة  - ( فعل ماضٍ 1    حروفه ال صلیة» و س ع « و مصدره » توسل

ع علی وزن » تفعّل« / فعل و فاعله » اس تخدامات« و الجملة فعلیةّ –( للغائبة 2    مزید ثلاثي ) مصدره: توسل

مزید ثلاثي ) مصدره: توس یع علی وزن تفعیل ( / فاعله » اس تخدامات و مفعوله ضمیر »   –(فعل ماضٍ 3  

 ها«

حروفه ال صلیة » و س ع « و وزنه » تفعّل « / فعل و فاعله » اس تخدامات « و الجملة   - ( للمخاطب 4  

 فعلیةٌ 

 » یسَ تخدم«:   - 41

 / فاعله » البقّالون« و مفعوله ضمیر » ها « المتصّل  مزید ثلاثي ) من وزن » اس تفعل« ( –( للغائب 1  

 حروفه ال صلیة » س خ م « و وزنه » اس تفعل « / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیةٌّ  –للغائب  –( مضارع 2  

مزید ثلاثي ) ماضیه: اس تخدم، مصدره: اس تخدام ، علی وزن » افتعال«/ فعل و فاعله »   –( للغائب 3  

 البقّالون« 

مزید ثلاثي ) من وزن » افتعل « و مصدره » اس تخدام« / فعل و فاعله » البقّالون« و   –( فعل مضارع 4  

 الجملة فعلیة

 »البقاّلون«:   - 42

 معرّف بأ ل / فاعل لفعل »یس تخدم«  –بالغة ) للدلالَ علی صاحب الحرفة( اسم م  –( جمع سالم للمذکر 1  

 معرفة / فاعل لفعل » یس تخدم«  - اسم مبالغة ) علی وزن » فعّال«   –جمع مکسّر آ و تکسیر  –( اسم 2  

 علی وزن فعّال ) حروفه ال صلیة: ق ل و ( / فاعل ، و حرف النون مفتوحة دائماً  –( جمع سالم للمذکر 3  
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معرّف بأ ل / فاعل لفعل »   –اسم مبالغة ) للدلالَ علی ال لَ آ و الوس یلة(  –جمع سالم للمذکر  –( اسم 4  

 یس تخدم« 

 في ضبط حرکات الکلمات:   الخطأ  عیّّ    - 43

ةً! 1     ( لمَّا رَجَعَ الناّسُ شاهِدوا آ صنامَهمُ مُکسّرِ

 ( الکَ سُ زُجاجةٌ یشََُبُ فیها الماءُ آ و الشّایُ آ و القَهوةُ! 2   

 ( اِزدادَت هذه الخرُافاتُ فی آ دیان الناّسِ علَی مَرِّ العُصورِ!3   

مصَلوا بِالُاس تاذِ!4   رَ آ ربعَةُ طُلّابٍ آ ن یغَیبوا عَنِ الِامتحانِ فات  ( قرَم

 ( 50  –   44عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التالیة)  ◼◼

حیح:   - 44  عیّّ الصم

ثُ                                       1     ( الّّي یقبل التوبة: تائب 2( الّّنوب الکبیرة: اإ

 ( من یتکلمم بصوت ضعیف: هَمس 4( مَن لا یرُاع  القانونَ: مُشاغب                      3   

 عیّّ ما فیه المترادف:   - 45

 لعربیةّ في الفارس یةّ بعد ظهور الاإسلام! ( ازدادت المفردات ا 1  

 ( بعد آ ن نزل الماء من السّماء آ صبحت ال رض مخضِمة!2  

 ( دارنا في هذا الشّارع ولکنّ بیت زمیلي في شارع آ خر!3  

خوانًا! 4    ( آ صبح المؤمنون بنعمة ربّهم اإ

 فیه جمعٌ سالمٌ للمونث:   لیس عیّّ ما    - 46

 ( دَفعتُ له مقداراً من الرّیالات التّي کانت مع !2الوجه!        ( مِن صفات المؤمنیّ بشَاشة1  
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 ( الّّین یقُتلَون في سبیل الِّل لیسوا من ال موات!4( ال رضُ کرةٌ من الکُرات في الفضاء!        3  

 فیه » اسم التفضیل«:   لیس عیّّ ما    - 47

 ( آ فاضلنا من یَُبوّن العلَّ و یعملون به!1  

 ( اُحبّ المعلمّیّ الّّین ینفعون الناّس بأ عمالهم! 2  

 ( حُسن الخلق آ ثقل ال عمال عند الِّل من عباده! 3  

  4! خواننا من یرُشدوننا اإلی فهم عیوبنا بکلام لیِّّ  ( آ حبّ اإ

ط:   لیس عیّّ ما    - 48  فیه اُسلوب الشَم

 ( من لا یتَدخمل فی موضوعٍ لا یرتبط به یعمل عملًا عقلانیّاً! 1  

له تبجیلًا! 2    ( من رآ یتَ من ال صدقاء یدعوک اإلی الخیر فبجِّ

 د نفسَه عن الخطأ ! ( من لم یقل کم ما علََّ فهو یبُعِّ 3  

 ( من بعُث لیُتممَِّ مکارم ال خلاق هو النبّي ال کرم! 4  

 وقوعهَ:   لا نرجو عیّّ ما    - 49

 ( کَ نّ الخیر ینْل علیک قریباً! 2( لعلّ الفوز حلیفک  في الّنیا!                             1  

 دّع  آ نهّ کریم لکنّ الواقع لا یؤیدّ ذلک! ( یَ 4( لیت النجّاح یتحقّق في حیاتک!                      3  

 فیه» الحصْ«:   لیس عیّّ ما    - 50

ون! 1   لّا الرّسل المبشَِّ  ( لا یبُیِّّ الصْاطَ المس تقیم و الّین الحقّ اإ

لّا من لا یکوننّ من المشَکیّ! 2    ( ما آ قام الوجهَ للّدین حنیفاً اإ

لّا من اطمأ نّ بع 3    لمه! ( ما حمل الفأ سَ لکسر ال صنام اإ
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لّا الّّي کان من المس تمعیّ! 4    ( لا یتَعلَّّ الّرسَ آ حد اإ
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 1398عربی گروه آ زمایشی هنر  

جمة من آ و اإلی العربیمة)  ◼◼  (   35   -   26عیّّ ال صّح و ال دقّ في الجواب للترم

 الزّکاة و هم راکعون «: » ..... الّّین یقُیمون الصّلاة و یؤُتون    - 26

 ( آ نها که در حال رکوع کردن نماز می گذارند و زکات می دهند! 1   

 ( کسان که اقامه نماز می کنند و زکات می دهند و در حال رکوع هستند! 2   

 ( آ نان که نماز را اقامه می کنند و در حال رکوع کردن زکات خود را می پردازند! 3   

 برپا می دارند و در حالی که در رکوع هستند زکات را می دهند!   ( کسان که نماز را4   

27 -   :»!  » لماّ دخلتُ المکتبة شاهدت طلّابًا یطُالعون دروسهم بجدٍّ

 ( وقتی وارد کتابُانه شدم دانش آ موزان را دیدم که با جدیت دروس خود را مطالعه می کردند! 1   

 وزان را دیدم که دروس خود را با جدیتّ مطالعه می کنند! ( آ نگاه که به کتابُانه داخل شدم دانش آ م2   

( آ نگاه که وارد کتابُانه ای شدم دانش آ موزان را مشاهده کردم که با جدیتّ درس های خود را مطالعه  3   

 می کنند! 

( وقتی داخل کتابُانه ای شدم دانش آ موزان را مشاهده کردم که بطور جدّی درس های خود را مطالعه  4   

 کردند!  می

یمانًا!«:   - 28  » من اِبتعد عن ال میال النفّسانیّة شابّاً و آ قبل علی العلوم الناّفعة ، فلعلّ قلبه یمُلَ  اإ

 ( هرکس از تمایلات نفسان جوان دور شود و به علوم سودمند روی کند، شاید قلبش از ایمان پرُ بشود! 1  

کند و به علوم سودمندی روی بیاورد، شاید قلب  ( اگر کس در جوان، از خواهشهای نفسان دوری 2  

 خود را از ایمان پرُ بکند! 
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( کس که در جوان، از خواهشهای نفسان دور شده به علوم سودمند روی بیاورد، امید آ ن است که  3  

 قلب او از ایمان پرُ شود! 

مید است که قلب خویش  ( هرکس که از امیال نفسان جوان دوری کرده به علوم سودمند روی کند، ا4  

 را از ایمان پرُ کند! 

» المفردات التّي تدخل اللغّة العربیّة من لغات اُخری و تتغیّر حروفها و آ وزانها وفق اللغّة العربیّة، تسّمی    - 29

 الکلمات المعرّبة!«: 

( واژگان را که در زبان عربی از دیگر زبانها داخل شده و حروف و وزن آ نها طبق زبان عربی در  1   

 آ مده است، کلمات عربی شده نامیده اند! 

( کلماتی که از زبانهایی دیگر وارد زبان عربی می شوند و حروف و اوزان آ نها طبق زبان عربی تغییر  2   

 می کند، کلمات معرّب نامیده می شوند!

( مفرداتی را که از زبانهای دیگر وارد زبان عربی می شوند و حرفها و وزنهای آ ن مطابق زبان عربی  3   

 نامیده اند! دگرگون می شوند، واژگان معرّب 

( واژگان که از زبانهای دیگری داخل زبان عربی شده اند و حروف و اوزان آ نها مطابق با این زبان  4   

 تغییر کرده، واژگان عربی شده نامیده شده اند! 

 اة!«: » یکون للِکتاب و قراءة الکُتب دورٌ مهمّ في ازدیاد المعرفة و قوّةِ الفهم، و رُبمّا یغُیّرِ اُسلوبَ الحی - 30

( کتاب و کتاب خواندن نقشی مهم در ازدیاد ش ناخت و قوه درک دارد و باعث تغییرات در روش  1   

 زندگی می شود!

( برای کتاب و کتاب خوان نقش مهمی است در زیادی معرفت و نیروی فهم و بسا که با آ ن روش  2   

 زندگی تغییر کند! 

دیاد معرفت و قوه درک است و چه بسا روشهای زندگی  ( برای کتاب و کتاب خواندن نقشی مهم در از 3   

 را تغییر دهد! 
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( کتاب و کتاب خوان نقش مهمی در زیادشدن ش ناخت و نیروی فهم دارد، و چه بسا روش زندگی را  4   

 تغییر دهد! 

 » لا شَء آ حسنُ من النقّوش و الرّسوم و التمّاثیل لیشُجّعنا اإلی کشف الحضارات القدیمة!«:   - 31

( هیچ چیزی بهتر از نقشها و نقاش یها و مجسمه ها نیست برای اینکه ما را به کشف تمدنهای قدیم  1   

 تشویق کند! 

 ( چیزی بهتر از نقوش و رسَها و تمثالها وجود ندارد که ما را به یافتن تمدنهای قدیم ترغیب کرده باشد! 2   

 ا ما را به کشف تمدنهای قدیم تشویق کند! ( هیچ چیزی نیست که بهتر از نقشها و نقاش یها و تندیسه3    

 ( چیزی نیست که ما را به کشف تمدنهای قدیم بهتر از نقوش و نقاش یها و تمثالها ترغیب کرده باشد! 4    

لّا من لهم قوّة    - 32 لیه اإ » لماّ وصلتُ اإلی الملجأ  المقدّس الّّي کان یقع فوق جبلٍ مرتفع رآ یتُ آ نهّ لا یصَل اإ

 آ کثر!«: 

قتی به پناهگاه مقدس که بالای کوه بلندی قرار داشت رس یدم دیدم که فقط کسان که قدرت  ( و 1   

 بیشتری دارند به آ ن می رس ند! 

( هنگامی که به آ ن پناهگاه مقدس که بالای کوهی بلند واقع است رس یدم، دیدم کسان که نیروی بیشتر  2   

 دارند تنها به آ ن می رس ند! 

گاه مقدسی که در بلندی کوه مرتفع واقع است، دیدم فقط کسان که قذرت  ( هنگام رس یدن به پناه 3   

 بیشتری دارند، به آ ن می رس ند! 

( وقتی به آ ن پناهگاه مقدس رس یدم که در بلندی کوه مرتفعی قرار داشت، کس را ندیدم که به آ نَا  4   

 برسد مگر کسان که نیروی بیشتری داشتند! 

 عیّّ الصّحیح:   - 33
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نهّ یعُدّ من المحُس نیّ: هرکس در سخن خود صادق باشد خود را از نیکوکاران   ( من هو1    صادق في کلامه فاإ

 بشمار خواهد آ ورد!

( لیس المظلومون متحّدین في العالم فلهذا یعیشون تحت الظّلَّ: مظلومان جهان متحد نیستند لّا زیر بار  2   

 س تم بسر می برند! 

نّ هؤلاء ناجحون في حیاتهم ل  3    نّهم لا یضُیّعون آ وقاتهم : اینها در زندگی موفق هستند لّا اوقات خود را  ( اإ

 تباه نمی کنند! 

ذا توقعّتَ النجّاحَ فلا تیأ س من الحصول علیه: هرگاه انتظار موفقیت داش تی از بدست آ وردن آ ن  4    ( اإ

 مأ یوس مشو!

 عیّّ الصّحیح:   - 34

ا: چشمش1    ت عینُها عّما لا یرَضی ربهل  را برهم نهاد از آ نچه پروردگارش را راضی نمی کند!  ( غضُم

 ( لا یضَیق وعاءُ العلَّ بما جُعل فیه: ظرف علَّ به آ ن چیزی که در آ ن قرار داده شده، تنگ نمی شود! 2   

( هناک تجاربُ آ نفع من کتبٍ قرآ ناها: آ نَا تجربه هایی است که مفیدتر از کتابهایی است که آ نها را می  3   

 خوانیم!

( القراءةُ لا تغُنینا عن الفکر علی مرّ حیاتنا: خواندن در طول زندگی ما، از اندیشه کردن غنّ کننده تر 4   

 نیست! 

 است، ولی گریزی از آ ن نیست!«   »  سقوط جوجه ها منظره بس یار ترس ناکی   - 35

 ( السقوط للفراخ من المناظر المرعبة، ولکن لا یمکن الفرار منه! 1   

 ( السقوط لل فراح من مشاهد مرعبة کثیراً، آ مّا لیس فرار منه! 2   

 ( سقوط الفراخ مشهد مُرعب جدّاً، ولکن لا فرار منه! 3   
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 ( سقوط آ فراخ منظرهُ مخوف کثیراً، آ مّا لا بدُّ منه! 4   

 : بما یناسب النصم (    42  –   36اِقرآ  النصّم التاّلي ثُّ آ جِب عن ال س ئلة)  ◼◼

ا آ طول حیوان في  نـهّ ، و هي تکتف  بالـماء الموجود العـالم الزّرافـة حیوان لهـا عنق ) گردن ( طویـل و آ قـدم طویلة فـاإ

ی في ال وراق و لّلک تســ تطی نّها تتَناول منه کثیراً. و تتعذم ذا وجدت الماء فاإ ع آ ن تعیش في المناطق الجافةّ، آ مّا اإ

 ها علی تناولها کیفیةُّ جسمها!ساعدتُ علی ال وراق الجدیدة لل شَار، و 

ــعها ال    ــطح الماء، و لا تعود اإلی وضـ ــل فُها اإلی سـ لّا لا بدّ للزرّافة من آ ن تبُاعد بیّ قدمیها ال مامیتّیّ لیصـ وّل اإ

 بصعوبة، ممّا یَعلها عرضةً للصّید و هي تلک الحالَ!

ــاعدها علی الاختفاء   ــمها نقوشٌ تسُـ سرعة الزّرافة للحرکة و الفرار آ کثر جدّاً من الحیوانات الُاخری. و علی جسـ

 الزّرافة اُذنیّ متحرّکتیّ لسماع جهة الصوّت! تمتلکبیّ ال شَار. 

حیح: للزّرافة قاب   - 36  لیّة کبیرة علی تحمّل العطش.... عیّّ الصم

 ( لکنهّا عند ما وصلت اإلی الماء لا تشَب منه کثیراً! 1   

لّا منها! 2      ( ل نّ في ال وراق الجدیدة ماء کثیٌر فلا تتغذّی اإ

 ( ل نّ الماء الموجود في ال وراق یرفع عطشها اإلی حدّ کبیر! 3   

 یدة عن ال نهار!( فلا تقدر آ ن تعیش في المناطق الجافةّ البع 4   

نّ آ قدام الزّرافة طویلة، و هذا.... الخطأ  عیّّ    - 37  : اإ

 ( مانعٌ لفرارها من العدوّ مع آ نّ سرعتها کثیرةٌ جدّاً! 1   

 ( وس یلة آ ساس یةّ لسهولَ فرارها و ابتعادها من ال عداء! 2   

 ( یسببّ آ ن تحصل علی مطلوبها بسهولَ و تش بع تماماً! 3   

 ( لا یسبِّب مشکلة لها في شَب الماء ل نّها تبُاعد بیّ قدمیها ال مامیتّیّ! 4   
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 : الزّرافة تقدر آ ن تتغذّی علی ال وراق الجدیدة ل نّ..... الخطأ  عیّّ    - 38

 ( لحمها لّیذ و تصیدها الحیوانات القویةّ! 1   

 عنق طویل و به تمدّ رآ سَها بیّ الغصون! ( لها 2   

 ( یدیْا و قدمیها تساعدانها علی ذلک العمل جیدّاً! 3   

 ( جسمها آ طول من الحیوانات التّي تعیش فی الغابة! 4   

حیح عن الزّرافة:   - 39  عیّّ الصم

 ( اُذناها حادّتان و قویتّان ل نّهما متحرّکتان! 1   

 ( هي تشَب الماء بسهولَ ل نّ لها عنقاً طویلًا! 2   

 ( آ نسب ال وقات لصیدها هو عندما تشَب الماء! 3   

 ( النقّوش التّي علی جسمها تسُاعدها في الاختفاء عن ال عداء! 4   

حیح في الاإعراب و التمحلیل الصْم ◼◼  (   42  - 40في )  عیّّ الصم

 » تسُاعِد«:   - 40

 مزید ثلاثي ) من وزن » تفاعل « ( / فعلٌ و مفعوله » ها «  –للغائبة  –( مضارع 1   

 مزید ثلاثي ) مصدره: مساعدة علی وزن » مفاعلة« ( / فعلٌ و مع فاعله: جملٌة فعلیةّ  –( فعل مضارع 2   

 معلوم / مع فاعله جملة فعلیةّ  –صلیةّ: س ع د ( مزید ثلاثي ) حروفه ال   –للمخاطب  –( فعل مضارع 3   

مجهول / فعلٌ و الجملة فعلیةّ ، و   –مزید ثلاثي ) من وزن » تفاعل یتفاعل « (  –للغائبة  –( مضارع 4   

 ضمیر » ها « مفعوله

 » تمَتلک «:   - 41
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 معلوم / فاعله » اُذنیّ «  –مزید ثلاثي ) من وزن » افتعل « و مصدره : امتلاک (  –. للغائبة 1   

 مزید ثلاثي ) مصدره : علی وزن » اِفتعال «( / فعل و فاعله » الزّرافة«  –للغائبة  –( مضارع 2   

 و الجملة فعلیةّمجهول / فعلٌ ،  –مزید ثلاثي ) حروفه ال صلیةّ: م ل ک (  –( فعل مضارع 3   

 معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلیةّ   – مزید ثلاثي ) حروف ال صلیةّ: م ل ک (  –. للمخاطب 4   

 » العالم «:   - 42

 اسم فاعل ) حروفه ال صلیةّ: ع ل م ( / مجرور بْرف الجرّ  –( مفرد مذکر 1  

 حیوان «   معرّف بأ ل / مجرور بْرف الجرّ ، و خبر للمبتدآ  » –( مفرد مذکر 2  

 معرّف بأ ل / في العالم : جارّ و مجرور   –( اسم فاعل ) من الفعل المجرّد الثلّاثي ( 3  

 معرّف بأ ل / مجرور بْرف الجرّ ، في العالم : جارّ و مجرور –مفرد مذکر  –( اسم 4  

 في ضبط حرکات الکلمات:   الخطأ  عیّّ    - 43

 دیدِ و النلحاسِ! ( آَمَرهُم ذو القرَنیَِّ بِأ ن یأَ توا بِالحَ 1   

رسِ جَیِّداً یرَسُب في الِامتحَانِ!2     ( مَن لا یسَ تَمَع اإلی الم

براهیُم )ع( الفَأ سَ علی کتَفِِ آَصغرَِ ال صنامِ!3    مقَ اإ  ( علَ

 ( آ تذََکمرُ خیامَ الحجُّاجِ في مِنَّ و عَرفاتٍ و رَمَي الجمََراتِ! 4   

 (   50  –   44ال س ئلة التاّلیة)  عیّّ المناسب للجواب عن  ◼◼

 عیّّ ما فیه المتضادّ:   - 44

 ( هذه القریة قرب المدینة و یعمل آ کثر الناّس فیها بالزّراعة! 1    

 ( الیوم اِشترت الُامّ لباساً رخیصاً لولها بمناس بة یوم میلاده! 2    
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 ( فی بدایة ال مر لم یشُاهد تقدّماً في عمله ولکنهّ في النهّایة نَح! 3    

 ( صارت هذه الطّالبةُ ناجحةً و آ صبح والاها مسرورین و آ عطیاها جائزة! 4    

 عیّّ ما فیه جمعٌ سالم للمؤنثّ:   - 45

 اً! ( آ وقات الراسة تبدآ  من الثاّمنة صباح 2( آ جمل ال صوات لصوت القرآ ن!       1   

 ( تبدآ  الاإدارات عملها من الثاّمنة صباحاً! 4( هذه ال بیات تتعلقّ بشاعر کبیٍر!       3   

 اسم التمفضیل:   لیست عیّّ کلمة » الخیر «    - 46

 ( خیر الناّس من یَُبر نفسه علی الخیر! 2( الخیر في ما وقع!               1   

 آ ن آ قوم بُیر ال عمال في الحیاة! ( اُحبّ 4( خیر ال عمال آ وسطُها!          3   

 فیه نون الوقایة:   لیس عیّّ ما    - 47

ني آ لی المساکیّ دائماً یا اُختی العزیزة! 1     ( آ حس ِ

لهی ؛ اُحبکّ ل نکّ تجعلني في آ عیّ الناّس کبیراً! 2     ( اإ

لیه في طول ال یّام! 3     ( قد آ عطانّ والاي ما آ حتاج اإ

 عدة آ ولادها في فهم الّروس! ( اِنتخبتني هذه الُاسرةُ لمسا4  

 للفراغیّ:   الخطأ  » من ..... في الحیاة، فـ ....... علی الِّل!« . عیّّ    - 48

 ( یَُبّ آ ن ینجح / لیتوکّْ 2( آ رادت آ ن تفوز / لتتوکّْ                                                   1   

 ( آ راد آ ن یفوز / علیه آ ن یتوکَّ 4                        ( تُحبّ آ ن تنجح  / علیها آ ن تتوکّْ        3   

 عیّّ ما فیه توصیفٌ للنکّرة ) الجملة الوصفیةّ(:   - 49

 ( اُحبّ آ ن آ زور » حامداً « و هو غائبٌ عناّ مُنذ س نة! 1   
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براهیم « علیه السّلام! 2     ( الکعبة الشَّیفة بناء مقدّس بناه » اإ

 و هو قد اس تفاد من لغة القرآ ن في آ بیاته!  ( عُرف » حافظ « عارفاً 3   

 ( اُسرة » صادق « ما عرفت » منصوراً« کان یش تغل في المزرعة معه!4   

 : اُکِّد عیّّ الصّحیح في الجزء الّّي قد    - 50

نّ الِّل علی کّ شَء قدیر! ) الِّل ( 1     ( اإ

 ( اِحِمني من الحادثات حمایةً!) ضمیر الیاء( 2   

رتني تجاربُ الحیاة تحذیراً!) تجارب الحیاة( 3     ( حذم

نّ العلَّ یرفع الاإنسان و یکُرمه! ) الجملة بأ جمعها( 4     ( اإ
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 1399عربی گروه آ زمایشی هنر  

جمة من آ و اإلی العربیّة)  عیّّ ال نسب للجواب عن  ◼◼  ( 35  –   26الترم

  انّ وَعد الله حقٌ، و اس تغفِر لّنبک...« »اإصبِر - 26

 ( صبر پیشه کن همانا وعده خداوند حق است، و برای گناهت آ مرزش بُواه.1

 ( شکسیبایی پیشه کن زیرا وعده الله بْق است، و برای گناهانت اس تغفار کن.2

 ه الله حقیقت است، و برای گناه تو مغفرت خواست.( صبر را پیشه خود بساز که وعد3

 ( شکیبایی نشان بده همانا وعده خدای تو حقیقت است و برای گناهان خویش آ مرزش طلب کن. 4

»علَینا آ ن نس تفید من تجارب الناّجحیّ بأ نّهم کیف واجهوا الصّعوبات و نهضوا بعد السّقوط و اس تمرّوا علی  - 27

 سلوکهم حتّی النجّاح«: 

ــان به (  1 ــتند تا به راه خودشـ ــدند و بعد از افتادن برخاسـ ــکلات روبرو شـ بهره ببریم به اینکه چگونه با مشـ

 موفقیت ادامه بدهند.

ــ ته اند و روش خود را تا 2 ــقوط برخاسـ ــده اند و بعد از سـ ــ تفاده کنیم که چگونه با سختی ها روبرو شـ ( اسـ

 پیروزی ادامه داده اند.

با دشـواری ها چگونه روبرو می شـوند و بعد از سـقوط کردن بر می خیزند و ( بهره مند شـویم بدینگونه که 3

 بر رفتارشان تا پیروزی باقی مانده اند.

(اسـ تفاده نماییم که آ نها بامشـکلات چطور برخورد کرده اند وبعد از افتادن چطور بلند شـده اند و چگونه بر 4

 سلوک خود تا پیروزشدن باقی مانده اند

 الضِّوري آ ن یکون لیک آ صدقاء کثیرون لتُصبح ذا شَصیّة معروفة عند الناّس«:»لیَس من -28

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

625 
 

( نیازی نیسـت که در کنار تو دوسـ تان زیاد باشـ ند برای اینکه آ نها دارای یک شَصـیت شـ ناخته شـده در 1

 میان مردم باش ند.

شــده ای در میان  ( نیازی به این نیســت که دوســ تان تو فراوان باشــ ند تا اینکه دارای شَصــیت شــ ناخته  2

 مردم باشی.

 ( ضروری نیست که دوس تانت زیاد باش ند تا تو هم صاحب شَصیتی شهیر در میان مردم شوی.3

 ( ضروری نیست که دوس تان بس یاری داش ته باشی تا دارای شَصیت معروفی نزد مردم شوی.4

یماننا ل نّ -29 لّا بقدر طاقته، فعلینا آ ن یزداد اإ نسان لا یصُاب بأ مرٍ اإ   الِّل لن یتَرک مُحبّیه«» الاإ

(انسـان فقط به اندازه توانش به امری دچار شـده اسـت، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا علاقمندانش  1

 را رها نخواهد کرد!

( انســان به اندازه توانش به امور دچار می شــود، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا محبان خود را هرگر 2

 کند!ترک نمی 

( انسـان به چیزی دچار نمی شـود مگر به اندازه توانش، پس باید ایمانمان زیاد شـود زیرا خدا دوسـ تدارانش را 3

 رها نخواهد کرد!

(انســان هیچگاه بیش از توانش به خواســ ته ای دچار نمی شــود،پس باید ایمانمان زیاد شــود زیرا خدا هرگز 4

 محبوبانش را رها نمی کند!

 تری نهایة آ حزانک الماضیة لتبدآ  حیاةً جدیدةً فرِحةً« » ما آ جملَ آ ن-30

 ( چه زیباست که پایان غم های گذش ته ات را ببینّ تا زندگی جدید شادی را شَوع کنّ.1

 ( چیزی زیباتر است که غم های گذش ته ات را پایان دهد تا یک زندگی جدید را با شادی آ غاز کنّ.2

 ته ات پایان یافته برای انکه زندگی جدید شادی شَوع شود.( چه زیباست که ببینّ اندوه های گذش  3
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ــادمانه 4 ــت که پایان ناراحتی های قبلی ات را ببینّ برای اینکه زندگی جدید شـ ــت این اسـ ( آ نچه زیباتر اسـ

 شَوع شود.

ب بسـهولَ بعد آ ن  - 31 نّها لا تتخرم ن آ مکن لنا آ ن نسَـ تخدم الحدیدَ و النلحاسَ في بناء البیوت فاإ تحدَث حادثةٌ  » اإ

» 

( هرگاه اماکن اسـ تفاده از آ هن و مس در سـاختن خانه هایمان باشـد، پس از هر حادثه ای که رخ می دهد 1

 خانه ما ویران نمی شود.

( اگر برای ما ممکن شــود که آ هن و مس را در ســاختن خانه ها به کار ببریم، بعد از اینکه حادثه ای اتفاق 2

 .بیفتد به آ سان خراب نمی شود

ــ تفاده کنیم، بعد از اینکه حادثه ای 3 ( هرگاه برای ما ممکن باشـــد که در ســـاختن خانه ها از آ هن و مس اسـ

 اتفاق بیفتد خانه ای به ویران نمی انَامد.

(اگر ممکن باشــــد که در ســــاختمان خانه هایمان آ هن و مس به کار ببریم، بعداز اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد  4

 ویران نمی انَامد. خانه ها به سرعت به 

 »هناک مفردات في کّ لغة قد دخلت فیها من اللغّات ال خری و قد آ صبحت کلماتٍ لها معانٍ جدیدة « - 32

( در هر زبان لغت هایی است که از دیگر زبان ها در آ ن وارد شده، و معان جدیدی برای آ ن ایَاد کرده  1

 است.

دیگر زبان ها داخل آ ن شده و معان جدیدی بر آ ن افزوده  ( واژه هایی در هر زبان موجود است که از 2

 است.

 ( در هر زبان کلماتی وجود دارد که از زبان های دیگر داخل آ ن شده و معان دیگری یافته است. 3

 ( کلماتی که در هر زبان وجود دارد که از زبان های دیگر داخل آ ن شده، و معان دیگری یافته است. 4

 : الخطأ  عیّّ  - 33
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ن لم ینفعنا لا یضِّنا: علَّ اگر به ما نفع نرساند، ضرر نمی رساند. ( 1  العلَّ اإ

طارٌ للعلَّ و الحضارة: دین چارچوبی برای علَّ و تمدن است. 2 نمّا الّین اإ  ( اإ

 ( التفّکّر هو الّواء لفع سَُوم الخرافات: فکر کردن همان دارو است برای دفع کردن سَوم خرافات 3

قوی من آ ن یقُلّدوا الجهلاء: فاضلان شَصیتشان قوی تر از این است که از جاهلان  ( الفضلاء شَصیتهم آ  4

 تقلید کنند. 

 : الخطأ  عیّّ  - 34

لّا بالعلَّ: فقط با علَّ از مصیبت جهل رهایی می یابیم.1  ( الجهل مصیبة لن نتخلصّ منه اإ

ی را با ضدش بهتر می  ( کثیر من الناّس یعرفون کّ شَء بضدّه معرفة آ فضل: بس یاری از مردم هر چیز2

 ش ناس ند.

( علی الاإنسان آ ن لا یَرح قلبَ ال خَرین بکلمات قبیحة: انسان نباید با کلمات زشت قلب دیگران را مجروح  3

 کند. 

لّا مطراً لل رض: گویی دانشمندان در گسترش علَّ چیزی جز باران برای  4 ( کَ نّ العلماء في بسط العلَّ لیسوا اإ

 زمیّ نیستند. 

 زو چیزی س نگیّ تر از خوی نیکو نیست « عیّّ الصّحیح: » در ترا - 35

( في میزان الشيء لیس ثقیل مثل  2( لیس شَء في میزان آ ثقل من حُسن الخلق!                        1

 حسن ال خلاق! 

( لیس شَء آ ثقل في المیزان من الخلق  4( في المیزان لیس شَء ثقیل من ال خلاق الحسن!               3

 ن! الحس

قرآ  النصّ التاّلي ثُّ آ جب عن ال س ئلة) ◼◼  : بما یناسب النصّ (  42- 36اإ
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عندما یقوم الاإنسان باختیار ال صدقاء فعلیه آ ن یس تفید من حوادث حیاته و یکتسب منها تجارب. و هذا ال مر 

یأ خذُ منها دروسـاً تمنعه من یسُـببّ آ ن یفکّر في ال خطاء التّي وقع فیها و المسـاع  التّي بذلها للخروج منها فالعاقل  

 تکوین صداقات مع الّّینَ لیسوا مهذّبیّ و صادقیّ فیما یدعون.

هل الحصـول علی العدید من ال صـدقاء  ور من السـّ عادة و السـرّ نسـان آ ن یعلَّ آ نهّ في آ وقات الرّاحة و السـّ و علی الاإ

یَاد العلاقات آ کثر ســهولَ ولکنّ  نّ هذه المجالات تجعل اإ دیق الحقیقّ  الّّي یمُکن المختلفیّ، فاإ ها لا تعُرّفنا علی الصــّ

نم الّّینَ یقفونَ عند آ صدقائِم في الصّعوبات هم الّّینَ نعدّهم آ وفیاء و یمُکن آ ن نتّخذهم شَکاء في  الاعتماد علیه؛ فاإ

 حیاتنا.

 .. عیّّ الصحیح: آ حد الطّرُق الّّي هو آ کثر آ همیّة في مجال کشف ال صدقاء الحقیقییّّ هو.. - 36

حیح من السّقیم! 2( آ ن نَعل الماضَي عِبرةً المس تقبل!                          1  ( آ نّ الاختبار لا یعُرّفنا الصم

( آ نّ ال صدقاء ال وفیاء لا یبقونَ مع الاإنسان في  4( آ ن لا نتّخذ صدیقاً في آ یّام الرّخاء و الرّاحة!            3

 الشّدائِد! 

 الخطأ : اتّخاذ آ صدقاء السّوء؟« عیّّ  »ما الّّي یبُعّدنا  - 37

 ( السع  وراء ما یقوم به الناّس و متابعتُه في حیاتنا!     1

 ( العلَّ بأ نّ الحوادث تتکرّر، فالعاقل هو الّّي لا یعبر منها عاقلًا! 2

 ( تحلیل الماضي و التدّقیق فیما فعلنا في مجال الصّداقةَ حتّی لا نکرّر آ خطاءَنا! 3

  في حیاة دروساً، علینا آ ن نتخّدها سراجاً آ و مصباحاً في آ عمالنا! ( الاعتقاد بأ نّ 4

 عیّّ المناسب لعنوان النصّ: - 38

دیق خیر من ذهبه!                                1  (العاقل لا یَسر من آ مر مرّتیّ!2( آ دب الصم

 صدقاء قبور ال سرار!( صدور ال  4( الصدیق هو المفتاح لکّل باب مغلقَ!                      3
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 عیّّ ال نسب حسب النصّ: - 39

 ( یعُرَف ال صدقاء عند الحاجة! 2( المرء مِرآ ة آ خیه!                                                       1

نّ الطیور علی آ شکالها تطیر!                                     3  الجنّةِ لکَ! ( الصّدیق لنا و کّ نِعم 4( اإ

فّي) ◼◼  (: 42- 40عیّّ الصّحیح في الاإعراب و التمحلیل الصْم

 »یکتسب«: - 40

 ماضیه » اکتسب «علی وزن افتعل/ فعلٌ و مع فاعله جملة فعلیةّ   - للغائب  –( فعل مضارع 1

 معلوم / مع فاعله جملة فعلیةّ و مفعوله »تجارب«  - مصدره» اکتساب« من وزن انفعال  - ( للغائب2

 له حرفان آ صلیّان و حرفان زائدان/ مع فاعله جملة فعلیةّ  - صیغته مفرد مذکر غائب - فعل مضارع ( 3

 حروفه ال صلیةّ »ک س ب « و له حرفان زائدان)=مزید ثلاثي(/ فعل و مع فاعله »تجارب«  - ( مضارع 4

 »یفُکِّر«: - 41

 جملة فعلیةّ  حروفه آ صلیةّ» ف ک ر« و لیس له حرف زائد/ فعلٌ و مع فاعله - ( للغائب1

 مصدره » تفکیر« علی وزن آ و من باب » تفعّل«  - مجهول - ( صیغته للمفرد المذکر الغائب2

 ماضیه» فکّر« علی وزن فعّل، مصدره »تفکلر« من باب تفعّل - للغائب - ( فعل مضارع 3

 حروفه آ صلیةّ » ف ک ر « و له حرف زائد واحد/ فعلٌ و مع فاعله جملة فعلیةّ - ( مضارع 4

 »الاعتماد«: - 42

لیه  –معرف بأ ل  –مفرد مذکرّ  –(اسم 1  حرفه ال صلیةّ» ع م د « و وزنه » افتعال «/ مضاف اإ

 مصدر من وزن » افتعال « و الماضي منه » اِعتمد « علی وزن » افتعل « / فاعل لفعل » یمُکن «  - ( اسم2
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نکرة / فاعل لفعل »   - مصدر من باب » افتعال « مضارعه » یعَتمد « و آ مره » اِعتمِد «  –( مفرد مذکرّ 3

 یمُکن «  

مصدر علی وزن » افتعال « و حروفه ال صلیةّ » ع م د «/ مفعول لفعل »   –معرّف بأ ل  –( مفرد مذکرّ 4

 یمُکن « 

 في ضبط حرکات الحروف:   الخطأ  عیّّ  - 43

جَرةُ الخانِقةَُ تنَْمو في بعَضِ الغاباتِ  2سِ مَن لا یعَتقَِد ال مانةَ و لا یََتَنِبُ الخیانة!     ( شََل النا1ّ ( الشم

 الِاس توِائیةِّ!

 ( یرَی حافِظ الّهرَ مِن هَِر حَبیبهِ کالقِیامَةِ! 4( علََی کُِّ الناّسِ آ ن یتََعایِشوا تعَایشَاً سِلمیماً !                   3

 (   50  –   44 المناسب للجواب عن ال س ئلة التاّلیة)  عیّّ ◼◼

لی المدرسة بعد آ ن یأ ک غدَاءَه«. عیّّ الصّحیح: الطّالب یدرس ........- 44  » یتَرک الطّالب البیت و یذهب اإ

 اراً ( نهَ 4( صباحاً                            3( مَساءً                         2( لیَلًا                    1

 عن » الجرّارة«:  الخطأ   عیّّ  - 45

 ( ینُتفع بها ال عمال الزراعیةّ! 2( هي آ لَ تساعد المزُارعیَّ!                                         1

 الزّراعیمةِ! ( تَجرّ نفسَها علی ال راضي 4( تسُ تخدم في المزارع عادةً !                                      3

 فیه اسم التمفضیل:   لیس عیّ ما  - 46

 ( بکلامه اللیّّ سََعنا آ هدی الکلمات! 2( هُو في حیاته آ هدی منّي کثیراً!                              1

لّي کتابًا من مکتبته!                       3  ( آ هدی عملٍ نعرفه، هو بالعمل لا بالکلام! 4( صدیق  آ هدی اإ

 فیه المعادل للمضارع الالتزامّي الفارسّ:   لیس ما  عیّ  - 47
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ر الشَط ل المسافرینَ آ لّا یقتربوا من ال ماکن الخطرة!    1 ( یا آ صدقاءُ، یََب آ ن تکونوا من المتوکّلیّ حتّی  2( یَُذِّ

 لا تیأ سوا!

یذ مع معلمّیهم یوَمیاًّ لِیَتعلمّوا  ( یَتمع التّلام 4( یا آ یّْا ال طفالُ؛ لا تقربوا من هذه الحفرة ل نّها خطرة!        3

 العلَّ!

 عیّّ ما فیه » نون وقایة « : - 48

( بعض الطّیور تبَني بیوتها فوق ال شَار  2( یََب علیک آ ن تُحس ني لمن لم تکن له قدرة!                   1

 المرتفعة!

ن تؤمني بأ نّ النجّاحَ نتیجةُ آ عمالک   ( یا4( یرُشدنّ مُعلمّ  الرّؤوف دائماً اإلی تعلَّل العلوم الناّفعة!     3 آ ختي، اإ

 فحاولي!

 عیّّ الصّحیح للفراغیّ:-49

کانَ في فریقنا آ حد عشَــ لاعباً، طال لعَبنا مدّة ســاعتیّ. مضــت عشَــونَ دقیقة من اللعّب. جُرحَ لاعبان اثنان 

 اللعّب!مِناّ، واصل .... ... لاعبیَّ المباراة لمدّة..... دقیقة اإلی نهایة 

 ( تسعة / ساعتیّ و عشَین2( س بعة /  ساعة و آ ربعیّ                                         1

لّا عشَین                                    3  ( تسعة / ساعة و آ ربعی4ّ( س تةّ / ساعتیّ اإ

 نوعه عن الباقي:   یَتلف عیّّ جواب الشَّط  - 50

نة!     1 ن تترکوا آ داء واجباتک المدرس یةّ ترَس بوا في نهایة الس ّ  ( اإ

ها بعد مدّة بسهولَ! 2 یئة نغَُیّرِ ن ننَدم علی آ عمالنا  السم  ( اإ

ن ین  طفلٌ صغیٌر في الغرفة آ تکلمم هَمساً!                        3  ( اإ

ن یقطع آ حد کلام ال خرینَ فهوَُ قلیل ال دب! 4  ( اإ
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 1400هنر 

 Dدفترچه  

 

لی العربیّة) ◼◼  (35- 26عیِّّ ال نسب للجواب عن التّرجمة آ و المفهوم من آ و اإ

ذ کنتم آ عداءً فأ لمف بیّ قلوبک﴾:-26  ﴿واذکروا نعمةَ الِّل علیک اإ

 الفت قرار داد!(نعمت خدا را بر خود یاد کنید آ نگاه که دشَنان یکدیگر بودید پس بیّ دلهایتان دنس و 1

 (نعمت الِّل را به یاد آ ورید آ نگاه که با یکدیگر دشَنّ داشتید و  قلبهایتان را نسبت به هم نزدیک کرد!2

 (نعمت الله را بر خویشتن یادآ وری کنید موقعی که دشَن بودید و دلهایتان را به یکدیگر نزدیک کرد!3

 همدیگر بودید سپس قلبهایتان را انس و الفت داد!(نعمت خداوند را خودتان یاد کنید زمان که دشَنان 4

د حیاةَ المرء في المس تقبل، و هذا هو مکان العلَّ«:-27 نم البرنامج الّّي یبَدآ  بالتعّلَّّ المناسب یمُکن آ ن یَُدِّ  »اإ

 (برنامه کســـ که با یادگیری درســـت آ غاز کرده، امکان دارد زندگیش را در آ ینده معیّّ کند، این جایگاه عل1َّ

 است!

(برنامه آ ن کس با یادگیری مناســب آ غاز می شــود که بتواند زندگی فردای شَص را معلوم کند، و این همان 2

 موفعیّت علَّ است!

(برنامه ای که با یادگیری خوب آ غاز شده ممکن است زندگی فرد را در آ ینده تعییّ کند، و این همان جایگاه  3

 علَّ است!

آ غاز شـده ممکن اسـت زندگی آ ینده انسـان را روشـن کند، این موقعیّت علَّ (برنامه ای که با یادگیری خوب 4

 است!

َذکرک بســـــوءٍ في  - 28 ــامـحک و لا یـ ذا تعمـل عملًا خطـأو یسُـــ دیق الحقیقّ  هو الّّي یقبـل عـذرک و اإ ــّ »الصـــ

 دوست حقیقی همان کس است که...غیابک!«:
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ــد و در نبودنت تو را به بدی بُاطر (عذرت را پذیرفته و هنگامی که عمل خطائی انَام دهی تو را م1 ی بُشـ

 نمی آ ورد!

(عذر تو را می پذیرد و هرگاه کار اشـتباهی انَام دهی تو را می بُشـد و در غیاب تو، از تو به بدی یاد نمی 2

 کند!

(عذر خواهی تو  نزد او پذیرفته اســت و آ نگاه که خطائی انَام دهی از تو می گذرد و در غیبت تو، بدیت  3

 نمی آ ورد! را بُاطر

ــت و آ نگاه که خطایی انَام دهی از تو می گذرد و در نبودنت ذکر بدیت  4 (عذرخواهی تو نزد او پذیرفته اسـ

 را نمی کند!

نمّا العلَُّ ثروةٌ لایسَ تطیع الظّالمون آ ن ینهبوها، و لاحاجةَ لَه اإلی حارسٍ یََرسهُ!«:-29  »اإ

 ارت کنند، و نیازی ندارد که نگهبان از آ ن نگهبان کند!(ثروت واقعی علَّ است، ظالمان نمی توانند علَّ را غ1

ــت کـه ظـالـمان توانائی نـدارنـد غـارتش کننـد، و نیـازی بـه نگهبـان کـه از آ ن نگهـداری کند  2 (علَّ فقط ثروتی اســـ

 وجود ندارد!

آ ن محافظت  (علَّ تنها ثروتی اسـت که سـ تمکاران نمی توانند آ ن را به یغما برند، و هیچ نیازی به نگهبان که از 3

 کند ندارد!

(تنها علَّ ثروت اســت، ســ تمکاران نمی توانند غارتش کنند، و هیچ نیازی نیســت که نگهبان از آ ن حراسـت  4

 کند!

عها بعمل الشَّ!«:-30  »من مل  حیاتهَ بعمل الخیر، کان یعَلَّ آ نّها آ قصْ من آ ن یضُیِّ

زندگی کوتاهتر اســت از اینکه با عمل بد (هر کس زندگیش با عمل خوب پر شــده اســت، می دانســ ته که  1

 هدر رود!

(کسـ که زندگی خود را با کار خوب پر کرده اسـت، می دانسـ ته که زندگی کوتاهتر از این اسـت که آ ن را با 2

 کار بد تباهش کند!
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عمل  (آ ن کس که زندگیش را پر از عمل خوب کرده باشد، دانس ته که زندگی کوتاهتر است از آ نکه بتواند با  3

 بد نابود شود!

 (هر آ ن کس بداند که زندگی کوتاهتر از آ ن است که با عمل بد ضایع شود، آ ن را با عمل خوب پر می کند!4

لی التحّرّک و الاجتهاد للتقدّم في الحیاة، بسهولَ!«:- 31 د نفسَه الکَسلَ، اإ  »لانقَدر آ ن نضَطُرم التلّمیذ الّّي عَوم

ادت کرده، به سـادگی قادر نیسـتیم او را به حرکت و تلاش برای پیشـَفتش  (دانش آ موزی که خود به تبلی ع1

 در زندگی وادار نمائیم!

(دانش آ موزی که خود را به تنبلی عادت داده، به سـادگی قادر نیسـتیم به تحرّک و تلاش برای پیشـَفت در 2

 زندگی وادار نمائیم!

 به آ سـان به حرکت و تلاش برای پیشـَفتش در (دانش آ موزی را که خودش به تنبلی عادت کرده، نمی توانیم3

 زندگی ناگزیر کنیم!

(دانش آ موزی که خودش را به تنبلی عادت داده، نمی توانیم به آ ســان به تحرّک و تلاش برای پیشَــفت در 4

 زندگی وادار کنیم!

ء س نوات کثیرة، و بهذا  »المفردات بیّ لغات العالم لمَ تتَبادل في س نة واحدة، بل قد حدث هذا التبادلُ آ ثنا- 32

 کلمات در بیّ زبانهای دنیا...آ صبحت اللغّات غنیّة«:

(سـالی یکبار تبادل نمی شـدند بلکه این تبادل طی سـالهای زیادی اتفّاق می افتاد، و زبانها اینگونه توانمند می 1

 شدند!

افتاده اسـت، و بدین صـورت (یکبار در سـال تغییر نمی کردند بلکه این تغییر در مدّت سـالهای بسـ یار اتفّاق 2

 زبانها بی نیاز می شدند!

(در یک سـال رد و بدل نشـده اند بلکه رخداد تبادل در اثناء سـالهای زیادی بود، و به این صـورت زبانها 3

 سرشار از توانایی شدند!

نها (در یک سـال ردّ و بدل نشـد بلکه این تبادل در طول سـالهای زیادی رخ داده اسـت، و بدین ترتیب زبا4

 غنّ شدند!
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 عیّّ الصّحیح:-33

ــ تاد سخنران می کرد در حالی که دانشــجویان به او 1 لیه: اس ــ تَمعوا اإ ــ تاذ آ لقی محاضرةً و الطّلاب اس (کان الُاس

 گوش  می دادند!

(لیس صحیحاً آ نّ آ حداً یظَنّ آ نمّا التّعب في هذه الّنیا له: درسـت نیسـت کسـ گمان کند که سختی در این دنیا 2

 رای اوست!فقط ب

ــگاه می روند و بر 3 ــاجیان همگی به ورزشـ ــون علی الکراس کلهّا: تماشـ (یذَهب المتفرّجون اإلی الملَعب و یَلسـ

 صندلیها می نش ینند!

مِ المعلمّیّ فیه: جامعه بیشتر از پیشَفت معلمّان پیش نمی رود!4 م آ کثَر من تقَدل  (لا مُجتمعَ یتَقدم

 :الخطأ  عیّّ -34

(لِنُعوِّد لســاننَا بالکلام اللیّّّ لنکســب مودّةَ الناّس: زبانمان باید به کلام نرم عادت کند تا دوســ تی مردم را به 1

 دست آ وریم!

ــ تایش مخصــوص تو اســت بر آ نچه می گیری و آ نچه 2 (اللهّمّ لک الحمدُ علی ما تأَ خذ و ما تعُط : پروردگارا، س

 می دهی!

قی في الماء ثلَاثیّ دقیقةً متواصــلًة: نوعی از دلفینها وجود دارد که سی دقیقه متوالی (هناک نوعٌ من الّلافیّ یب3َ

 در آ ب باقی می ماند!

(کبُر الطّفلُ اإلی حدٍّ یأ کُ طعامَه بدون مســـاعدة آ حد: کودک به اندازه ای بزرگ شـــد که بدون کمک کســـ 4

 غذایش را می خورد!

 می کند«.عیّّ الصّحیح:»مادر برای تربیت فرزندانش بس یار تلاش -35

نا في تربیة ال ولاد اجتهاداً!                                1 نا لتربیة آ ولادها اجتهاداً کثیراً!2(تُحاول اُمل  (تجتهد اُمل

 بالغاً!(تَجتهد الُامل لتربیة آ ولادها اجتهاداً 4(تُحاول هذه ال مّ في تربیة آ ولادها کثیراً!                           3

 :بما یناسب النصّ ( 42-36اقرآ  النصّ التّالي ثُّ آ جب عن ال س ئلة)◼◼
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ــعرُ القطعـة  ــین کان اللؤّلؤ الطّبیعّ  نادراً و غـالیـاً و یََتصّ بالکبـار و ال غنیـاء فقط و ســـ في آ وائـل القرن العشَـــ

نم قائداً   غیرة منه قد یصَـل اإلی مبالغ کثیرةٍ. فف  عصْـ الاإمبراطوریةّ الرّومانیةّ یقُال اإ کم جیشـه بِبیَع قطعة  جّهزالصـّ

ه!  صغیرة ممّا کانت تملکه اُمل

ــ تخدمیه من البحر، و لکن نعلَّ آ نّ   تعییُّ لایمُکن   ــ تخدام لجوهر اللؤّلو و الرّ و مَن کان آ وّل مُســ زمن آ وّل اســ

واحل الهندیةّ کانوا  ــّ مکَ في الســ ــّ ــید الســ یّام؛ و آ همیةّ و قیمته في تلک ال   یعرفونالقبائل القدیمة التّي کانت تصَــ

ــمح للعائلة الملکیةّ و ال غنیاء و الکبار بامتلاکِ اللؤلؤ   الجدیر بالّّکر آ نّ في آ یّام الامبراطوریةّ البریطانیةّ، کان یسُــ

 ل نفسهم دون ال خرین!

 عیّّ الصّحیح:-36

 (کان الحکّامُ الرومانیوّن آ وّل من فهموا قیمةَ اللؤّلؤ!1

نّ بائع  ال سماک في المدن کانوا 2  یعرفون قیمة اللؤّلؤ!(اإ

 (لم یکن موضوع الاس تفادة من اللؤّلؤ مُختصّاً بالملوک فقط!3

 (ظهرت تجارةُ اللؤّلؤ في آ وائل القرن العشَین!4

 عیّّ الصّحیح عن اللؤّلؤ:-37

 (الهندیوّن کانوا آ وّل مس تخدمیه!1

 (مقدار اللؤّلؤ یسُاوي عدد آ فراد العالمَ!2

 فوا قدره قبل ال خرین!(صیّادو السّمک في القدیم عر 3

 (مکان اللؤّلؤ قرب البحار!4

 في النصّ: لم یذُکرعیّّ الموضوع الّّي -38

 (قیمة اللؤّلؤ قبل القرن العشَین!2(زمن الاس تفادة من اللؤّلؤ ل وّل مرّة!                                         1

 (المختصّون بالاس تفادة من اللؤّلؤ!4                    (الجماعات التّي اس تخدمت اللؤّلؤ آ وّل مرّة!          3

 عیّّ الصحیح للفراغ: ذُکر في النصّ عن ... اللؤّلؤ.-39
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 (کیفیةّ الحصول علی2(قیمة                                                                       1

 (صعوبة الحصول علی4                         (جمال                                            3

 (42-40في الاإعراب و التحّلیل الصّْفي)الخطأ  عیّّ  ◼◼

 »جّهز«:-40

 حروفه ال صلیةّ»جهز«، و له حرف واحد زائد، علی وزن فعمل –للفائب  –(ماضٍ 1

 حروفه ال صلیةّ »جهز« / فعلٌ و مع فاعله جملة فعلیةّ، و مفعوله»کّ« –(ماضٍ 2

 معلوم / فعل و  مع فاعله جملة فعلیةّ –للمذکرّ الغائب  –فعل ماضٍ (3

 له ثلاثة حروف آ صلیةّ و حرف واحد زائد، مصدره»تجهلز« من باب تفعّل –(فعل ماضٍ 4

 »یعَرفون«:-41

 کّ حروفه آ صلیةّ و لیس له حرف زائد/ فعلٌ و مع فاعله جملٌة فعلیةّ –(مضارع 1

 المذکرّ المخاطب / فعل و فاعله»آ همیةّ«، و الجملة فعلیةّللجمع  –(مضارع 2

 حروفه آ صلیةّ کلهّا/ فعلٌ و »آ همیةّ« مفعوله –(فعل مضارع 3

 لیس له حرف زائد/ فعلٌ و فاعل و الجملة فعلیةّ –للجمع المذکرّ الغائب  –(فعلٌ مضارع 4

 »تعییّ«:-42

 نکرة –مصدر )علی وزن تفعیل(  –(مفرد مذکرّ 1

لیه »زمن« –(اسم 2  مفرد مذکرّ / مضاف للمضاف اإ

 (مصدر )فعله: »عیّّ« علی وزن فعمل و له حرف زائد3

 جمع سالم للمذکرّ / فاعل لفعل »یمُکن« –(اسم 4

 (50-43عیّّ المناسب للجواب عن ال س ئلة التالیة) ◼◼

 أ  في ضبط حرکات الحروف:لخطعیّّ ا-43
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ئلَ النبّّي)ص(: آ يل المالِ خَ 1  یٌر؟ قالَ: زَرْعٌ زَرَعهَُ صاحِبهُ!(س ُ

یّارَتَهم!2 دُ مُسلمّ  بِصَدیقِهِ مُصَلمح الس یّاراتِ لِکَ یصُلمحَ س َ مصَلَ الس یِّ  (اِت

ق فأَ طاعهَُ کثَیٌر مِنَ الُامَمِ و اس تقَبلَوهُ لعَدالته!3  (سَارَ مَعَ جُیوشه نََو الشَم

لَ في مَوضوعٍ یعَُرِّ 4  ضُ نفَسهُ للِتلهمِ!(علَیَهِ آ نْ لایتََدَخم

 عن المفهوم:الخطأ  عیّّ -44

: قرآ  شعراً بصوت فرَِح آ و حَزین.                           1  (آ غنّ)شَصاً(: جَعَله غنیّاً لاحاجة له.2(غنَّم

 (ال غنّ: من یغُني ال خرین آ کثر.4(الغنَّي: ذو سعة من المال و لایسُاعد ال خرین.             3

 عن المفردات: لخطأ  عیّّ ا-45

لهل القربان(کان من الشّعائر الخرافیةّ تقدیم 1  آ قرباء، آ لهة . )جمع( لاإ

لّا آ ن نکون 2  شعب، قبیلة .)مفرد(قبائلو  شعوباً (لن نتعارف اإ

 نَبّ، مصلمحة .)متضاد( معطّلةآ ن نسافر بس یّارة  نکره (نَن3

 مُزارع، تارة واحدة.)مترادف(  مرّةمزرعته آ کثر من  لفلّاح(یزرع ا4

 فیه اسم التفضیل: لیسعیّّ ما -46

نم الجماعة خیٌر من الوحدة فعلیک بالجمَاعة!1  (اإ

لیها!2 نّ الطّفل الصّغیر یرَی کم خیٍر في اُمّه و یلَجأ  اإ  (اإ

 (قد تکون جملٌة قصیرة خیراً من جملة طویلة لبیان نظرتنا!3

نّ التفّکّر خیٌر من آ يّ شَء حتّی العبادة!4  (اإ

 له حرف زائد: لیسعیّّ فعلًا -47

ک الحیوان ذَنبَه لطرد الحشَات!                            1  (نَُلس ضیوفنَا في صدر الغرفة لاحترامهم!2(یَُرِّ
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 (یمُنَع التلّمیذُ عن الکسل و هو صعبٌ له!4(لِیمتنع الحارسُ من النوّم حیّ الحراسة!                      3

 

 :تختلفعیّّ»مَن« -48

 (من غیر معلمّک الحنون یعُلِّمک ما لاتعلَّ!2(من عَمل بالقرآ ن فهو یفلح!                                    1

لّا الطّالب المشاغبُ!(من یسأ ل المعلَّّ تعَنت4ّ(س یعلَّ الجمیعٌ من الفائز غداً!                                3  اً اإ

 عن الباقي: یَتلفعیّّ الوصف -49

 (کنُ في الشّدائد کجزیرةٍ لایکون البحرُ قادراً آ ن یبلعها!1

 (آ ثارنا التّاریَیةّ فخرنا و هي من آ هّم ال ثار التّي سُجّلت في ذاکرتنا!2

 واحد! (کانت س یّارتنُا معطّلة فجعلتُها في موقف تصلیح الس یّارات لمدّة اُس بوع 3

لوها اإلی فرصٍ ذهبیةّ!4  (اِغتنموا الفرصَ القلیلة و بدِّ

 فیه الحصْ: لیسعیّّ ما -50

ل الهدف!1 لّا المهاجم الّّي یسُجِّ  (لایعُجبُني آ حدٌ اإ

لّا ال شخاص ال قویاء!2  (لایسَ تطیع صعودَ هذا الجبل المرتفع اإ

لّا الحشَة التّي تسَقط علی سطح 3  الماء!(لاتبَلعَ سَکةُ السّهم اإ

لّا معرفتنا بالُامور!4  (لاتزَید التّجارب في الحیاة اإ
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